ترجمه قرآن از محمد مهدي فولادوند
 به نام خداوند رحمتگر مهربان 

 ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان، 
 رحمتگر مهربان، 
 [و] خداوند روز جزاست. 

 [بار الها] تنها تو را مى‏پرستيم، و تنها از تو يارى مى‏جوييم. 

 ما را به راه راست هدايت فرما، 
 راه آنان كه گرامى‏شان داشته‏اى، نه [راه‏] مغضوبان، و نه [راه‏] گمراهان. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، ميم. 

 اين است كتابى كه در [حقانيت‏] آن هيچ ترديدى نيست؛ [و] مايه هدايت تقواپيشگان است: 

 آنان كه به غيب ايمان مى‏آورند، و نماز را بر پا مى‏دارند، و از آنچه به ايشان روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند؛ 

 و آنان كه بدانچه به سوى تو فرود آمده، و به آنچه پيش از تو نازل شده است، ايمان مى آورند؛ و آنانند كه به آخرت يقين دارند. 

 آنان برخوردار از هدايتى از سوى پروردگار خويشند؛ و آنان همان رستگارانند. 

 در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند -چه بيمشان دهى، چه بيمشان ندهى- بر ايشان يكسان است؛ [آنها] نخواهند گرويد. 

 خداوند بر دلهاى آنان، و بر شنوايى ايشان مُهر نهاده؛ و بر ديدگانشان پرده‏اى است؛ و آنان را عذابى دردناك است. 

 و برخى از مردم مى‏گويند: «ما به خدا و روز بازپسين ايمان آورده‏ايم»، ولى گروندگان [راستين‏] نيستند. 

 با خدا و مؤمنان نيرنگ مى‏بازند؛ ولى جز بر خويشتن نيرنگ نمى‏زنند، و نمى‏فهمند. 

 در دلهايشان مرضى است؛ و خدا بر مرضشان افزود؛ و به [سزاى‏] آنچه به دروغ مى گفتند، عذابى دردناك [در پيش‏] خواهند داشت. 

 و چون به آنان گفته شود: «در زمين فساد مكنيد»، مى‏گويند: «ما خود اصلاحگريم.» 

 بهوش باشيد كه آنان فسادگرانند، ليكن نمى‏فهمند. 

 و چون به آنان گفته شود: «همان گونه كه مردم ايمان آوردند، شما هم ايمان بياوريد»، مى‏گويند: «آيا همان گونه كه كم خردان ايمان آورده‏اند، ايمان بياوريم؟» هشدار كه آنان همان كم‏خردانند؛ ولى نمى‏دانند. 

 و چون با كسانى كه ايمان آورده‏اند برخورد كنند، مى‏گويند: «ايمان آورديم »، و چون با شيطانهاى خود خلوت كنند، مى‏گويند: «در حقيقت ما با شماييم، ما فقط [آنان را] ريشخند مى‏كنيم.» 

 خدا [است كه‏] ريشخندشان مى‏كند، و آنان را در طغيانشان فرو مى‏گذارد تا سرگردان شوند. 

 همين كسانند كه گمراهى را به [بهاى‏] هدايت خريدند، در نتيجه داد و ستدشان سود[ى به بار] نياورد؛ و هدايت‏يافته نبودند. 

 مَثَل آنان، همچون مَثَل كسانى است كه آتشى افروختند، و چون پيرامون آنان را روشنايى داد، خدا نورشان را برد؛ و در ميان تاريكيهايى كه نمى‏بينند رهايشان كرد. 

 كرند، لالند، كورند؛ بنابراين به راه نمى‏آيند. 

 يا چون [كسانى كه در معرض‏] رگبارى از آسمان -كه در آن تاريكيها و رعد و برقى است- [قرار گرفته‏اند]؛ از [نهيب‏] آذرخش [و] بيم مرگ، سر انگشتان خود را در گوشهايشان نهند، ولى خدا بر كافران احاطه دارد. 

 نزديك است كه برق چشمانشان را بربايد؛ هر گاه كه بر آنان روشنى بخشد، در آن گام زنند؛ و چون راهشان را تاريك كند، [بر جاى خود] بايستند؛ و اگر خدا مى‏خواست شنوايى و بينايى‏شان را برمى‏گرفت، كه خدا بر همه چيز تواناست. 

 اى مردم، پروردگارتان را كه شما، و كسانى را كه پيش از شما بوده‏اند آفريده است، پرستش كنيد؛ باشد كه به تقوا گراييد. 

 همان [خدايى‏] كه زمين را براى شما فرشى [گسترده‏]، و آسمان را بنايى [افراشته‏] قرار داد؛ و از آسمان آبى فرود آورد؛ و بدان از ميوه‏ها رزقى براى شما بيرون آورد؛ پس براى خدا همتايانى قرار ندهيد، در حالى كه خود مى‏دانيد. 

 و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده‏ايم شك داريد، پس -اگر راست مى‏گوييد- سوره‏اى مانند آن بياوريد؛ و گواهان خود را -غير خدا- فرا خوانيد. 

 پس اگر نكرديد -و هرگز نمى‏توانيد كرد- از آن آتشى كه سوختش مردمان و سنگها هستند، و براى كافران آماده شده، بپرهيزيد. 

 و كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند، مژده ده كه ايشان را باغهايى خواهد بود كه از زير [درختان‏] آنها جويها روان است. هر گاه ميوه‏اى از آن روزىِ ايشان شود، مى‏گويند: «اين همان است كه پيش از اين [نيز ]روزىِ ما بوده.» و مانند آن [نعمتها] به ايشان داده شود؛ و در آنجا همسرانى پاكيزه خواهند داشت؛ و در آنجا جاودانه بمانند. 

 خداى را از اينكه به پشه‏اى -يا فروتر [يا فراتر] از آن- مَثَل زند، شرم نيايد. پس كسانى كه ايمان آورده‏اند مى‏دانند كه آن [مَثَل‏] از جانب پروردگارشان بجاست؛ ولى كسانى كه به كفر گراييده‏اند مى‏گويند: «خدا از اين مَثَل چه قصد داشته است؟» [خدا] بسيارى را با آن گمراه، و بسيارى را با آن راهنمايى مى‏كند؛ و[لى‏] جز نافرمانان را با آن گمراه نمى‏كند. 

 همانانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن مى‏شكنند؛ و آنچه را خداوند به پيوستنش امر فرموده مى‏گسلند؛ و در زمين به فساد مى‏پردازند؛ آنانند كه زيانكارانند. 

 چگونه خدا را منكريد؟ با آنكه مردگانى بوديد و شما را زنده كرد؛ باز شما را مى ميراند [و] باز زنده مى‏كند؛ [و] آنگاه به سوى او بازگردانده مى‏شويد. 

 اوست آن كسى كه آنچه در زمين است، همه را براى شما آفريد؛ سپس به [آفرينش‏] آسمان پرداخت، و هفت آسمان را استوار كرد؛ و او به هر چيزى داناست. 

 و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمين جانشينى خواهم گماشت»، [فرشتگان‏] گفتند: «آيا در آن كسى را مى‏گمارى كه در آن فساد انگيزد، و خونها بريزد؟ و حال آنكه ما با ستايش تو، [تو را] تنزيه مى‏كنيم؛ و به تقديست مى‏پردازيم.» فرمود: «من چيزى مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد.» 

 و [خدا] همه [معانى‏] نامها را به آدم آموخت؛ سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: «اگر راست مى‏گوييد، از اسامى اينها به من خبر دهيد.» 

 گفتند: «منزهى تو! ما را جز آنچه [خود] به ما آموخته‏اى، هيچ دانشى نيست ؛ تويى داناى حكيم.» 

 فرمود: «اى آدم، ايشان را از اسامى آنان خبر ده.» و چون [آدم‏] ايشان را از اسماءشان خبر داد، فرمود: «آيا به شما نگفتم كه من نهفته آسمانها و زمين را مى‏دانم؛ و آنچه را آشكار مى‏كنيد، و آنچه را پنهان مى‏داشتيد مى‏دانم؟» 

 و چون فرشتگان را فرموديم: «براى آدم سجده كنيد»، پس بجز ابليس -كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد- [همه‏] به سجده درافتادند. 

 و گفتيم: «اى آدم، خود و همسرت در اين باغ سكونت گير[يد]؛ و از هر كجاى آن خواهيد فراوان بخوريد؛ و[لى‏] به اين درخت نزديك نشويد، كه از ستمكاران خواهيد بود.» 

 پس شيطان هر دو را از آن بلغزانيد؛ و از آنچه در آن بودند ايشان را به درآورد؛ و فرموديم: «فرود آييد، شما دشمن همديگريد؛ و براى شما در زمين قرارگاه، و تا چندى برخوردارى خواهد بود.» 

 سپس آدم از پروردگارش كلماتى را دريافت نمود؛ و [خدا] بر او ببخشود؛ آرى، او[ست كه‏] توبه‏پذيرِ مهربان است. 

 فرموديم: «جملگى از آن فرود آييد. پس اگر از جانب من شما را هدايتى رسد ، آنان كه هدايتم را پيروى كنند بر ايشان بيمى نيست و غمگين نخواهند شد. 

 و[لى‏] كسانى كه كفر ورزيدند و نشانه‏هاى ما را دروغ انگاشتند، آنانند كه اهل آتشند؛ و در آن ماندگار خواهند بود.» 

 اى فرزندان اسرائيل، نعمتهايم را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد آريد، و به پيمانم وفا كنيد، تا به پيمانتان وفا كنم، و تنها از من بترسيد. 

 و بدانچه نازل كرده‏ام -كه مؤيد همان چيزى است كه با شماست- ايمان آريد؛ و نخستين منكر آن نباشيد، و آيات مرا به بهايى ناچيز نفروشيد، و تنها از من پروا كنيد. 

 و حق را به باطل درنياميزيد، و حقيقت را -با آنكه خود مى‏دانيد- كتمان نكنيد. 

 و نماز را بر پا داريد، و زكات را بدهيد، و با ركوع‏كنندگان ركوع كنيد. 

 آيا مردم را به نيكى فرمان مى‏دهيد و خود را فراموش مى‏كنيد، با اينكه شما كتاب [خدا] را مى‏خوانيد؟ آيا [هيچ‏] نمى‏انديشيد؟ 

 از شكيبايى و نماز يارى جوييد. و به راستى اين [كار] گران است، مگر بر فروتنان: 

 همان كسانى كه مى‏دانند با پروردگار خود ديدار خواهند كرد؛ و به سوى او باز خواهند گشت. 

 اى فرزندان اسرائيل، از نعمتهايم كه بر شما ارزانى داشتم، و [از] اينكه من شما را بر جهانيان برترى دادم، ياد كنيد. 

 و بترسيد از روزى كه هيچ كس چيزى [از عذاب خدا] را از كسى دفع نمى‏كند؛ و نه از او شفاعتى پذيرفته، و نه به جاى وى بدلى گرفته مى‏شود؛ و نه يارى خواهند شد. 

 و [به ياد آريد] آنگاه كه شما را از [چنگ‏] فرعونيان رهانيديم؛ [آنان‏] شما را سخت شكنجه مى‏كردند؛ پسران شما را سر مى‏بريدند؛ و زنهايتان را زنده مى‏گذاشتند، و در آن [امر، بلا و] آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود. 

 و هنگامى كه دريا را براى شما شكافتيم و شما را نجات بخشيديم؛ و فرعونيان را -در حالى كه شما نظاره مى‏كرديد- غرق كرديم. 

 و آنگاه كه با موسى چهل شب قرار گذاشتيم؛ آنگاه در غياب وى، شما گوساله را [به پرستش‏] گرفتيد، در حالى كه ستمكار بوديد. 

 پس از آن بر شما بخشوديم، باشد كه شكرگزارى كنيد. 

 و آنگاه كه موسى را كتاب و فرقان [=جداكننده حق از باطل‏] داديم، شايد هدايت يابيد. 

 و چون موسى به قوم خود گفت: «اى قوم من، شما با [به پرستش‏] گرفتن گوساله، برخود ستم كرديد، پس به درگاه آفريننده خود توبه كنيد، و [خطاكاران‏] خودتان را به قتل برسانيد، كه اين [كار] نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است.» پس [خدا] توبه شما را پذيرفت، كه او توبه‏پذير مهربان است. 

 و چون گفتيد: «اى موسى، تا خدا را آشكارا نبينيم، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد.» پس -در حالى كه مى‏نگريستيد- صاعقه شما را فرو گرفت. 

 سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم؛ باشد كه شكرگزارى كنيد. 

 و بر شما ابر را سايه‏گستر كرديم؛ و بر شما «گزانگبين» و «بلدرچين» فرو فرستاديم؛ [و گفتيم:] «از خوراكيهاى پاكيزه‏اى كه به شما روزى داده‏ايم، بخوريد.» و[لى آنان‏] بر ما ستم نكردند، بلكه بر خويشتن ستم روا مى‏داشتند. 

 و [نيز به يادآريد] هنگامى را كه گفتيم: «بدين شهر درآييد، و از [نعمتهاى‏] آن، هر گونه خواستيد، فراوان بخوريد، و سجده‏كنان از در [بزرگ‏] درآييد؛ و بگوييد: [خداوندا،] گناهان ما را بريز. تا خطاهاى شما را ببخشاييم، و [پاداش‏] نيكوكاران را خواهيم افزود.» 

 اما كسانى كه ستم كرده بودند، [آن سخن را] به سخن ديگرى -غير از آنچه به ايشان گفته شده بود- تبديل كردند. و ما [نيز] بر آنان كه ستم كردند، به سزاى اينكه نافرمانى پيشه كرده بودند، عذابى از آسمان فرو فرستاديم. 

 و هنگامى كه موسى براى قوم خود در پى آب برآمد، گفتيم: «با عصايت بر آن تخته‏سنگ بزن.» پس دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت، [به گونه‏اى كه‏] هر قبيله‏اى آبشخور خود را مى‏دانست. [و گفتيم:] «از روزى خدا بخوريد و بياشاميد ، و[لى ]در زمين سر به فساد برمداريد.» 

 و چون گفتيد: «اى موسى! هرگز بر يك [نوع‏] خوراك تاب نياوريم، از خداى خود براى ما بخواه تا از آنچه زمين مى‏روياند، از [قبيل‏] سبزى و خيار و سير و عدس و پياز، براى ما بروياند» [موسى‏] گفت: «آيا به جاى چيز بهتر، خواهان چيز پست‏تريد؟ پس به شهر فرود آييد، كه آنچه را خواسته‏ايد براى شما [در آنجا مهيا]ست.» و [داغ‏] خوارى و نادارى بر [پيشانى‏] آنان زده شد، و به خشم خدا گرفتار آمدند؛ چرا كه آنان به نشانه‏هاى خدا كفر ورزيده بودند، و پيامبران را بناحق مى‏كشتند؛ اين، از آن روى بود كه سركشى نموده، و از حد درگذرانيده بودند. 

 در حقيقت، كسانى كه [به اسلام‏] ايمان آورده، و كسانى كه يهودى شده‏اند، و ترسايان و صابئان، هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان داشت و كار شايسته كرد، پس اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت، و نه بيمى بر آنان است، و نه اندوهناك خواهند شد. 

 و چون از شما پيمان محكم گرفتيم، و [كوه‏] طور را بر فراز شما افراشتيم، [و فرموديم:] «آنچه را به شما داده‏ايم به جد و جهد بگيريد، و آنچه را در آن است به خاطر داشته باشيد، باشد كه به تقوا گراييد.» 

 سپس شما بعد از آن [پيمان‏] رويگردان شديد، و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، مسلما از زيانكاران بوديد. 

 و كسانى از شما را كه در روز شنبه [از فرمان خدا] تجاوز كردند نيك شناختيد، پس ايشان را گفتيم: «بوزينگانى طردشده باشيد.» 

 و ما آن [عقوبت‏] را براى حاضران، و [نسلهاى‏] پس از آن، عبرتى، و براى پرهيزگاران پندى قرار داديم. 

 و هنگامى كه موسى به قوم خود گفت: «خدا به شما فرمان مى‏دهد كه: ماده گاوى را سر ببريد»، گفتند: «آيا ما را به ريشخند مى‏گيرى؟» گفت: «پناه مى‏برم به خدا كه [مبادا] از جاهلان باشم.» 

 گفتند: «پروردگارت را براى ما بخوان، تا بر ما روشن سازد كه آن چگونه [گاوى‏] است؟» گفت: «وى مى‏فرمايد: آن ماده گاوى است نه پير و نه خردسال، [بلكه‏] ميانسالى است بين اين دو. پس آنچه را [بدان ]مأموريد به جاى آريد.» 

 گفتند: «از پروردگارت بخواه، تا بر ما روشن كند كه رنگش چگونه است؟» گفت: «وى مى‏فرمايد: آن ماده گاوى است زرد يكدست و خالص، كه رنگش بينندگان را شاد مى‏كند.» 

 گفتند: «از پروردگارت بخواه، تا بر ما روشن گرداند كه آن چگونه [گاوى‏] باشد؟ زيرا [چگونگى‏] اين ماده گاو بر ما مشتبه شده، و[لى با توضيحات بيشتر تو] ما ان شاء الله حتماً هدايت خواهيم شد.» 

 گفت: «وى مى‏فرمايد: در حقيقت، آن ماده گاوى است كه نه رام است تا زمين را شخم زند؛ و نه كشتزار را آبيارى كند؛ بى‏نقص است؛ و هيچ لكه‏اى در آن نيست.» گفتند: «اينك سخن درست آوردى.» پس آن را سر بريدند، و چيزى نمانده بود كه نكنند. 

 و چون شخصى را كشتيد، و در باره او با يكديگر به ستيزه برخاستيد، و حال آنكه خدا، آنچه را كتمان مى‏كرديد، آشكار گردانيد. 

 پس فرموديم: «پاره‏اى از آن [گاو سر بريده را] به آن [مقتول‏] بزنيد» [تا زنده شود]. اين گونه خدا مردگان را زنده مى‏كند، و آيات خود را به شما مى‏نماياند، باشد كه بينديشيد. 

 سپس دلهاى شما بعد از اين [واقعه‏] سخت گرديد، همانند سنگ، يا سخت‏تر از آن، چرا كه از برخى سنگها، جويهايى بيرون مى‏زند، و پاره‏اى از آنها مى‏شكافد و آب از آن خارج مى‏شود، و برخى از آنها از بيم خدا فرو مى‏ريزد، و خدا از آنچه مى‏كنيد غافل نيست. 

 آيا طمع داريد كه [اينان‏] به شما ايمان بياورند؟ با آنكه گروهى از آنان سخنان خدا را مى‏شنيدند، سپس آن را بعد از فهميدنش تحريف مى‏كردند، و خودشان هم مى‏دانستند. 

 و [همين يهوديان‏] چون با كسانى كه ايمان آورده‏اند برخورد كنند، مى‏گويند: «ما ايمان آورده‏ايم.» و وقتى با همديگر خلوت مى‏كنند، مى‏گويند: «چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است، براى آنان حكايت مى‏كنيد تا آنان به [استناد] آن، پيش پروردگارتان بر ضد شما استدلال كنند؟ آيا فكر نمى‏كنيد؟» 

 آيا نمى‏دانند كه خداوند آنچه را پوشيده مى‏دارند، و آنچه را آشكار مى‏كنند، مى‏داند؟ 

 و [بعضى‏] از آنان بى‏سوادانى هستند كه كتاب [خدا] را جز خيالات خامى نمى‏دانند، و فقط گمان مى‏برند. 

 پس واى بر كسانى كه كتاب [تحريف‏شده‏اى‏] با دستهاى خود مى‏نويسند، سپس مى‏گويند: «اين از جانب خداست»، تا بدان بهاى ناچيزى به دست آرند؛ پس واى بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته، و واى بر ايشان از آنچه [از اين راه‏] به دست مى‏آورند. 

 و گفتند: «جز روزهايى چند، هرگز آتش به ما نخواهد رسيد.» بگو: «مگر پيمانى از خدا گرفته‏ايد؟ -كه خدا پيمان خود را هرگز خلاف نخواهد كرد- يا آنچه را نمى‏دانيد به دروغ به خدا نسبت مى‏دهيد؟» 

 آرى، كسى كه بدى به دست آورد، و گناهش او را در ميان گيرد، پس چنين كسانى اهل آتشند، و در آن ماندگار خواهند بود. 

 و كسانى كه ايمان آورده، و كارهاى شايسته كرده‏اند، آنان اهل بهشتند، و در آن جاودان خواهند ماند. 

 و چون از فرزندان اسرائيل پيمان محكم گرفتيم كه: «جز خدا را نپرستيد، و به پدر و مادر، و خويشان و يتيمان و مستمندان احسان كنيد، و با مردم [به زبان‏] خوش سخن بگوييد، و نماز را به پا داريد، و زكات را بدهيد»؛ آنگاه، جز اندكى از شما، [همگى‏] به حالت اعراض روى برتافتيد. 

 و چون از شما پيمان محكم گرفتيم كه: «خون همديگر را مريزيد، و يكديگر را از سرزمين خود بيرون نكنيد»؛ سپس [به اين پيمان‏] اقرار كرديد، و خود گواهيد. 

 [ولى‏] باز همين شما هستيد كه يكديگر را مى‏كشيد، و گروهى از خودتان را از ديارشان بيرون مى‏رانيد، و به گناه و تجاوز، بر ضد آنان به يكديگر كمك مى‏كنيد. و اگر به اسارت پيش شما آيند، به [دادن‏] فديه، آنان را آزاد مى‏كنيد، با آنكه [نه تنها كشتن، بلكه‏] بيرون كردن آنان بر شما حرام شده است. آيا شما به پاره‏اى از كتاب [تورات‏] ايمان مى‏آوريد، و به پاره‏اى كفر مى‏ورزيد؟ پس جزاى هر كس از شما كه چنين كند، جز خوارى در زندگى دنيا چيزى نخواهد بود، و روز رستاخيز ايشان را به سخت‏ترين عذابها باز برند، و خداوند از آنچه مى‏كنيد غافل نيست. 

 همين كسانند كه زندگى دنيا را به [بهاى‏] جهان ديگر خريدند. پس نه عذاب آنان سبك گردد، و نه ايشان يارى شوند. 

 و همانا به موسى كتاب [تورات‏] را داديم، و پس از او پيامبرانى را پشت سر هم فرستاديم، و عيسى پسر مريم را معجزه‏هاى آشكار بخشيديم، و او را با «روح القدس» تأييد كرديم؛ پس چرا هر گاه پيامبرى چيزى را كه خوشايند شما نبود برايتان آورد، كبر ورزيديد؟ گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را كشتيد. 

 و گفتند: «دلهاى ما در غلاف است.» [نه، چنين نيست‏] بلكه خدا به سزاى كفرشان، لعنتشان كرده است. پس آنان كه ايمان مى‏آورند چه اندك‏شماره‏اند. 

 و هنگامى كه از جانب خداوند كتابى كه مؤيد آنچه نزد آنان است برايشان آمد، و از ديرباز [در انتظارش‏] بر كسانى كه كافر شده بودند پيروزى مى‏جستند؛ ولى همين كه آنچه [كه اوصافش‏] را مى‏شناختند برايشان آمد، انكارش كردند. پس لعنت خدا بر كافران باد. 

 وه كه به چه بد بهايى خود را فروختند كه به آنچه خدا نازل كرده بود از سر رشك انكار آوردند، كه چرا خداوند از فضل خويش بر هر كس از بندگانش كه بخواهد [آياتى‏] فرو مى‏فرستد. پس به خشمى بر خشم ديگر گرفتار آمدند. و براى كافران عذابى خفت‏آور است. 

 و چون به آنان گفته شود: «به آنچه خدا نازل كرده ايمان آوريد»، مى‏گويند: «ما به آنچه بر [پيامبر] خودمان نازل شده ايمان مى‏آوريم.» و غير آن را -با آنكه [كاملا] حق و مؤيد همان چيزى است كه با آنان است- انكار مى‏كنند. بگو: «اگر مؤمن بوديد، پس چرا پيش از اين، پيامبران خدا را مى‏كشتيد؟» 

 و قطعاً موسى براى شما معجزات آشكارى آورد، سپس آن گوساله را در غياب وى [به خدايى‏] گرفتيد، و ستمكار شديد. 

 و آنگاه كه از شما پيمان محكم گرفتيم، و [كوه‏] طور را بر فراز شما برافراشتيم، [و گفتيم:] «آنچه را به شما داده‏ايم به جد و جهد بگيريد، و [به دستورهاى آن‏] گوش فرا دهيد.» گفتند: «شنيديم و نافرمانى كرديم.» و بر اثر كفرشان، [مِهر ]گوساله در دلشان سرشته شد. بگو: «اگر مؤمنيد [بدانيد كه‏] ايمانتان شما را به بد چيزى وامى‏دارد.» 

 بگو: «اگر در نزد خدا، سراى بازپسين يكسر به شما اختصاص دارد، نه ديگر مردم، پس اگر راست مى‏گوييد آرزوى مرگ كنيد.» 

 ولى به سبب كارهايى كه از پيش كرده‏اند، هرگز آن را آرزو نخواهند كرد. و خدا به [حال‏] ستمگران داناست. 

 و آنان را مسلما آزمندترين مردم به زندگى، و [حتى حريص‏تر] از كسانى كه شرك مى‏ورزند خواهى يافت. هر يك از ايشان آرزو دارد كه كاش هزار سال عمر كند با آنكه اگر چنين عمرى هم به او داده شود، وى را از عذاب دور نتواند داشت. و خدا بر آنچه مى‏كنند بيناست. 

 بگو: «كسى كه دشمن جبرئيل است [در واقع دشمن خداست‏] چرا كه او، به فرمان خدا، قرآن را بر قلبت نازل كرده است، در حالى كه مؤيد [كتابهاى آسمانى‏] پيش از آن، و هدايت و بشارتى براى مؤمنان است.» 

 هر كه دشمن خدا، و فرشتگان و فرستادگان او، و جبرئيل و ميكائيل است [بداند كه‏] خدا يقينا دشمن كافران است. 

 و همانا بر تو آياتى روشن فرو فرستاديم، و جز فاسقان [كسى‏] آنها را انكار نمى‏كند. 

 و مگر نه اين بود كه [يهود] هر گاه پيمانى بستند، گروهى از ايشان آن را دور افكندند؟ بلكه [حقيقت اين است كه‏] بيشترشان ايمان نمى‏آورند. 

 و آنگاه كه فرستاده‏اى از جانب خداوند برايشان آمد -كه آنچه را با آنان بود تصديق مى‏داشت- گروهى از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سر افكندند، چنانكه گويى [از آن هيچ‏] نمى‏دانند. 

 و آنچه را كه شيطان‏[صفت‏]ها در سلطنت سليمان خوانده [و درس گرفته‏] بودند، پيروى كردند. و سليمان كفر نورزيد، ليكن آن شيطان‏[صفت‏]ها به كفر گراييدند كه به مردم سحر مى‏آموختند. و [نيز از] آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت، در بابِل فرو فرستاده شده بود [پيروى كردند]، با اينكه آن دو [فرشته‏] هيچ كس را تعليم [سحر] نمى‏كردند مگر آنكه [قبلا به او] مى‏گفتند: «ما [وسيله‏] آزمايشى [براى شما ]هستيم، پس زنهار كافر نشوى.» و[لى‏] آنها از آن دو [فرشته‏] چيزهايى مى‏آموختند كه به وسيله آن ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند. هر چند بدون فرمان خدا نمى‏توانستند به وسيله آن به احدى زيان برسانند. و [خلاصه‏] چيزى مى‏آموختند كه برايشان زيان داشت، و سودى بديشان نمى‏رسانيد. و قطعاً [يهوديان‏] دريافته بودند كه هر كس خريدار اين [متاع‏] باشد، در آخرت بهره‏اى ندارد. وه كه چه بد بود آنچه به جان خريدند-اگر مى‏دانستند. 

 اگر آنها گرويده و پرهيزگارى كرده بودند قطعاً پاداشى [كه‏] از جانب خدا [مى‏يافتند] بهتر بود-اگر مى‏دانستند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، نگوييد: «راعنا»، و بگوييد: «انظرنا»، و [اين توصيه را] بشنويد؛ و [گر نه‏] كافران را عذابى دردناك است. 

 نه كسانى كه از اهل كتاب كافر شده‏اند، و نه مشركان [هيچ كدام‏] دوست نمى‏دارند خيرى از جانب پروردگارتان بر شما فرود آيد، با آنكه خدا هر كه را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد، و خدا داراى فزون‏بخشى عظيم است. 

 هر حكمى را نسخ كنيم، يا آن را به [دست‏] فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى‏آوريم؛ مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست؟ 

 مگر ندانستى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست؛ و شما جز خدا سرور و ياورى نداريد؟ 

 آيا مى‏خواهيد از پيامبر خود همان را بخواهيد كه قبلا از موسى خواسته شد؟ و هر كس كفر را با ايمان عوض كند، مسلما از راه درست گمراه شده است. 

 بسيارى از اهل كتاب -پس از اينكه حق برايشان آشكار شد- از روى حسدى كه در وجودشان بود، آرزو مى‏كردند كه شما را، بعد از ايمانتان، كافر گردانند. پس عفو كنيد و درگذريد، تا خدا فرمان خويش را بياورد، كه خدا بر هر كارى تواناست. 

 و نماز را به پا داريد و زكات را بدهيد؛ و هر گونه نيكى كه براى خويش از پيش فرستيد، آن را نزد خدا باز خواهيد يافت؛ آرى، خدا به آنچه مى‏كنيد بيناست. 

 و گفتند: «هرگز كسى به بهشت درنيايد، مگر آنكه يهودى يا ترسا باشد.» اين آرزوهاى [واهىِ‏] ايشان است. بگو: «اگر راست مى‏گوييد، دليل خود را بياوريد.» 

 آرى، هر كس كه خود را با تمام وجود، به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد، پس مزد وى پيش پروردگار اوست، و بيمى بر آنان نيست، و غمگين نخواهند شد. 

 و يهوديان گفتند: «ترسايان بر حق نيستند.» و ترسايان گفتند: «يهوديان بر حق نيستند» -با آنكه آنان كتاب [آسمانى‏] را مى‏خوانند. افراد نادان نيز [سخنى‏] همانند گفته ايشان گفتند. پس خداوند، روز رستاخيز در آنچه با هم اختلاف مى‏كردند، ميان آنان داورى خواهد كرد. 

 و كيست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد در مساجد خدا، نام وى برده شود، و در ويرانى آنها بكوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان-لرزان در آن [مسجد]ها درآيند. در اين دنيا ايشان را خوارى، و در آخرت عذابى بزرگ است. 

 و مشرق و مغرب از آنِ خداست؛ پس به هر سو رو كنيد، آنجا روى [به‏] خداست. آرى، خدا گشايشگر داناست. 

 و گفتند: «خداوند فرزندى براى خود اختيار كرده است.» او منزه است. بلكه هر چه در آسمانها و زمين است، از آن اوست، [و] همه فرمانپذير اويند. 

 [او] پديد آورنده آسمانها و زمين [است‏]، و چون به كارى اراده فرمايد، فقط مى‏گويد: «[موجود] باش»؛ پس [فوراً موجود] مى‏شود. 

 افراد نادان گفتند: «چرا خدا با ما سخن نمى‏گويد؟ يا براى ما معجزه‏اى نمى‏آيد؟» كسانى كه پيش از اينان بودند [نيز] مثل همين گفته ايشان را مى‏گفتند. دلها [و افكار]شان به هم مى‏ماند. ما نشانه‏ها[ى خود] را براى گروهى كه يقين دارند، نيك روشن گردانيده‏ايم. 

 ما تو را بحق فرستاديم، تا بشارتگر و بيم‏دهنده باشى، و [لى‏] درباره دوزخيان، از تو پرسشى نخواهد شد. 

 و هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى نمى‏شوند، مگر آنكه از كيش آنان پيروى كنى. بگو: «در حقيقت، تنها هدايت خداست كه هدايت [واقعى‏] است.» و چنانچه پس از آن علمى كه تو را حاصل شد، باز از هوسهاى آنان پيروى كنى، در برابر خدا سرور و ياورى نخواهى داشت. 

 كسانى كه كتاب [آسمانى‏] به آنان داده‏ايم، [و] آن را چنانكه بايد مى‏خوانند، ايشانند كه بدان ايمان دارند. و[لى‏] كسانى كه بدان كفر ورزند، همانانند كه زيانكارانند. 

 اى فرزندان اسرائيل، نعمتم را، كه بر شما ارزانى داشتم، و اينكه شما را بر جهانيان برترى دادم، ياد كنيد. 

 و بترسيد از روزى كه هيچ كس چيزى [از عذاب خدا] را از كسى دفع نمى‏كند، و نه بدل و بلاگردانى از وى پذيرفته شود، و نه او را ميانجيگرى سودمند افتد، و نه يارى شوند. 

 و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود، و وى آن همه را به انجام رسانيد، [خدا به او] فرمود: «من تو را پيشواى مردم قرار دادم.» [ابراهيم‏] پرسيد: «از دودمانم [چطور]؟» فرمود: «پيمان من به بيدادگران نمى‏رسد.» 

 و چون خانه [كعبه‏] را براى مردم محل اجتماع و [جاى‏] امنى قرار داديم، [و فرموديم:] «در مقام ابراهيم، نمازگاهى براى خود اختيار كنيد»، و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه: «خانه مرا براى طواف‏كنندگان و معتكفان و ركوع و سجودكنندگان پاكيزه كنيد.» 

 و چون ابراهيم گفت: «پروردگارا، اين [سرزمين‏] را شهرى امن گردان، و مردمش را -هر كس از آنان كه به خدا و روز بازپسين ايمان بياورد- از فرآورده‏ها روزى بخش»، فرمود: «و[لى‏] هر كس كفر بورزد، اندكى برخوردارش مى‏كنم، سپس او را با خوارى به سوى عذاب آتش [دوزخ‏] مى‏كشانم، و چه بد سرانجامى است.» 

 و هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايه‏هاى خانه [كعبه‏] را بالا مى‏بردند، [مى‏گفتند:] «اى پروردگار ما، از ما بپذير كه در حقيقت، تو شنواى دانايى. 

 پروردگارا، ما را تسليم [فرمان‏] خود قرار ده؛ و از نسل ما، امتى فرمانبردار خود [پديد آر]؛ و آداب دينى ما را به ما نشان ده؛ و بر ما ببخشاى، كه تويى توبه‏پذير مهربان. 

 پروردگارا، در ميان آنان، فرستاده‏اى از خودشان برانگيز، تا آيات تو را بر آنان بخواند، و كتاب و حكمت به آنان بياموزد و پاكيزه‏شان كند، زيرا كه تو خود، شكست‏ناپذير حكيمى.» 

 و چه كسى -جز آنكه به سبك‏مغزى گرايد- از آيين ابراهيم روى برمى‏تابد؟ و ما او را در اين دنيا برگزيديم؛ و البته در آخرت [نيز] از شايستگان خواهد بود. 

 هنگامى كه پروردگارش به او فرمود: «تسليم شو»، گفت: «به پروردگار جهانيان تسليم شدم.» 

 و ابراهيم و يعقوب، پسران خود را به همان [آيين‏] سفارش كردند؛ [و هر دو در وصيتشان چنين گفتند:] «اى پسران من، خداوند براى شما اين دين را برگزيد؛ پس، البته نبايد جز مسلمان بميريد.» 

 آيا وقتى كه يعقوب را مرگ فرا رسيد، حاضر بوديد؟ هنگامى كه به پسران خود گفت: «پس از من، چه را خواهيد پرستيد؟» گفتند: «معبود تو، و معبود پدرانت، ابراهيم و اسماعيل و اسحاق -معبودى يگانه- را مى‏پرستيم؛ و در برابر او تسليم هستيم.» 

 آن جماعت را روزگار به سر آمد؛ دستاورد آنان براى آنان و دستاورد شما براى شماست؛ و از آنچه آنان مى‏كرده‏اند، شما بازخواست نخواهيد شد. 

 و [اهل كتاب‏] گفتند: «يهودى يا مسيحى باشيد، تا هدايت يابيد»؛ بگو: «نه، بلكه [بر] آيين ابراهيم حق‏گرا [هستم‏]؛ و وى از مشركان نبود.» 

 بگوييد: «ما به خدا، و به آنچه بر ما نازل شده، و به آنچه بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل آمده، و به آنچه به موسى و عيسى داده شده، و به آنچه به همه پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده، ايمان آورده‏ايم؛ ميان هيچ يك از ايشان فرق نمى‏گذاريم؛ و در برابر او تسليم هستيم.» 

 پس اگر آنان [هم‏] به آنچه شما بدان ايمان آورده‏ايد، ايمان آوردند، قطعاً هدايت شده‏اند، ولى اگر روى برتافتند، جز اين نيست كه سر ستيز [و جدايى ] دارند؛ و به زودى خداوند [شر] آنان را از تو كفايت خواهد كرد، كه او شنواى داناست. 

 اين است نگارگرى الهى؛ و كيست خوش‏نگارتر از خدا؟ و ما او را پرستندگانيم. 

 بگو: آيا درباره خدا با ما بحث و گفتگو مى‏كنيد؟ با آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست؛ و كردارهاى ما از آن ما، و كردارهاى شما از آن شماست، و ما براى او اخلاص مى‏ورزيم. 

 يا مى‏گوييد: «ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط [دوازده‏گانه‏] يهودى يا نصرانى بوده‏اند؟» بگو: «آيا شما بهتر مى‏دانيد يا خدا؟» و كيست ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا را در نزد خويش پوشيده دارد؟ و خدا از آنچه مى‏كنيد غافل نيست. 

 آن جماعت را روزگار سپرى شد؛ براى ايشان است آنچه به دست آورده‏اند؛ و براى شماست آنچه به دست آورده‏ايد؛ و از آنچه آنان مى‏كرده‏اند، شما بازخواست نخواهيد شد. 

 به زودى مردم كم خرد خواهند گفت: «چه چيز آنان را از قبله‏اى كه بر آن بودند رويگردان كرد؟» بگو: «مشرق و مغرب از آن خداست؛ هر كه را خواهد به راه راست هدايت مى‏كند.» 

 و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم، تا بر مردم گواه باشيد؛ و پيامبر بر شما گواه باشد. و قبله‏اى را كه [چندى‏] بر آن بودى، مقرر نكرديم جز براى آنكه كسى را كه از پيامبر پيروى مى‏كند، از آن كس كه از عقيده خود برمى‏گردد بازشناسيم؛ هر چند [اين كار] جز بر كسانى كه خدا هدايت‏[شان‏] كرده، سخت گران بود؛ و خدا بر آن نبود كه ايمان شما را ضايع گرداند، زيرا خدا [نسبت‏] به مردم دلسوز و مهربان است. 

 ما [به هر سو] گردانيدنِ رويت در آسمان را نيك مى‏بينيم. پس [باش تا] تو را به قبله‏اى كه بدان خشنود شوى برگردانيم؛ پس روى خود را به سوى مسجدالحرام كن؛ و هر جا بوديد، روى خود را به سوى آن بگردانيد. در حقيقت، اهل كتاب نيك مى‏دانند كه اين [تغيير قبله‏] از جانب پروردگارشان [بجا و] درست است؛ و خدا از آنچه مى‏كنند غافل نيست. 

 و اگر هر گونه معجزه‏اى براى اهل كتاب بياورى [باز] قبله تو را پيروى نمى‏كنند، و تو [نيز] پيرو قبله آنان نيستى، و خود آنان پيرو قبله يكديگر نيستند، و پس از علمى كه تو را [حاصل‏] آمده، اگر از هوسهاى ايشان پيروى كنى، در آن صورت جداً از ستمكاران خواهى بود. 

 كسانى كه به ايشان كتاب [آسمانى‏] داده‏ايم، همان گونه كه پسران خود را مى‏شناسند، او [=محمد] را مى‏شناسند؛ و مسلماً گروهى از ايشان حقيقت را نهفته مى‏دارند، و خودشان [هم‏] مى‏دانند. 

 حق از جانب پروردگار توست. پس مبادا از ترديدكنندگان باشى. 

 و براى هر كسى قبله‏اى است كه وى روى خود را به آن [سوى‏] مى‏گرداند؛ پس در كارهاى نيك بر يكديگر پيشى گيريد. هر كجا كه باشيد، خداوند همگى شما را [به سوى خود باز] مى‏آورد؛ در حقيقت، خدا بر همه چيز تواناست. 

 و از هر كجا بيرون آمدى، روى خود را به سوى مسجدالحرام بگردان، و البته اين [فرمان‏] حق است و از جانب پروردگار تو است و خداوند از آنچه مى‏كنيد غافل نيست. 

 و از هر كجا بيرون آمدى، [به هنگام نماز] روى خود را به سمت مسجدالحرام بگردان؛ و هر كجا بوديد رويهاى خود را به سوى آن بگردانيد، تا براى مردم -غير از ستمگرانشان- بر شما حجتى نباشد. پس، از آنان نترسيد، و از من بترسيد، تا نعمت خود را بر شما كامل گردانم، و باشد كه هدايت شويد. 

 همان طور كه در ميان شما، فرستاده‏اى از خودتان روانه كرديم، [كه‏] آيات ما را بر شما مى‏خواند، و شما را پاك مى‏گرداند، و به شما كتاب و حكمت مى‏آموزد، و آنچه را نمى‏دانستيد به شما ياد مى‏دهد. 

 پس مرا ياد كنيد، [تا] شما را ياد كنم؛ و شكرانه‏ام را به جاى آريد؛ و با من ناسپاسى نكنيد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از شكيبايى و نماز يارى جوييد؛ زيرا خدا با شكيبايان است. 

 و كسانى را كه در راه خدا كشته مى‏شوند، مرده نخوانيد، بلكه زنده‏اند؛ ولى شما نمى‏دانيد. 

 و قطعاً شما را به چيزى از [قبيلِ‏] ترس و گرسنگى، و كاهشى در اموال و جانها و محصولات مى‏آزماييم؛ و مژده ده شكيبايان را: 

 [همان‏] كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد، مى‏گويند: «ما از آنِ خدا هستيم، و به سوى او باز مى‏گرديم.» 

 بر ايشان درودها و رحمتى از پروردگارشان [باد] و راه‏يافتگان [هم‏] خود ايشانند. 

 در حقيقت، «صفا» و «مروه» از شعاير خداست [كه يادآور اوست‏]؛ پس هر كه خانه [خدا] را حج كند، يا عمره گزارد، بر او گناهى نيست كه ميان آن دو سعى به جاى آورد. و هر كه افزون بر فريضه، كار نيكى كند، خدا حق شناس و داناست. 

 كسانى كه نشانه‏هاى روشن، و رهنمودى را كه فرو فرستاده‏ايم، بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده‏ايم، نهفته مى‏دارند، آنان را خدا لعنت مى‏كند، و لعنت‏كنندگان لعنتشان مى‏كنند. 

 مگر كسانى كه توبه كردند، و [خود را] اصلاح نمودند، و [حقيقت را] آشكار كردند، پس بر آنان خواهم بخشود؛ و من توبه‏پذير مهربانم. 

 كسانى كه كافر شدند، و در حال كفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد. 

 در آن [لعنت‏] جاودانه بمانند؛ نه عذابشان كاسته گردد، و نه مهلت يابند. 

 و معبود شما، معبود يگانه‏اى است كه جز او هيچ معبودى نيست، [و اوست‏] بخشايشگر مهربان. 

 راستى كه در آفرينش آسمانها و زمين، و در پى يكديگر آمدن شب و روز، و كشتيهايى كه در دريا روانند با آنچه به مردم سود مى‏رساند، و [همچنين‏] آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده، و با آن، زمين را پس از مردنش زنده گردانيده، و در آن هر گونه جنبنده‏اى پراكنده كرده، و [نيز در] گردانيدن بادها، و ابرى كه ميان آسمان و زمين آرميده است، براى گروهى كه مى‏انديشند، واقعاً نشانه‏هايى [گويا] وجود دارد. 

 و برخى از مردم، در برابر خدا، همانندهايى [براى او] برمى‏گزينند، و آنها را چون دوستى خدا، دوست مى‏دارند؛ ولى كسانى كه ايمان آورده‏اند، به خدا محبت بيشترى دارند. كسانى كه [با برگزيدن بتها، به خود] ستم نموده‏اند اگر مى‏دانستند هنگامى كه عذاب را مشاهده كنند تمام نيرو[ها] از آنِ خداست، و خدا سخت‏كيفر است. 

 آنگاه كه پيشوايان از پيروان بيزارى جويند؛ و عذاب را مشاهده كنند، و ميانشان پيوندها بريده گردد. 

 و پيروان مى‏گويند: «كاش براى ما بازگشتى بود تا همان گونه كه [آنان‏] از ما بيزارى جستند [ما نيز] از آنان بيزارى مى‏جستيم.» اين گونه خداوند، كارهايشان را -كه بر آنان مايه حسرتهاست- به ايشان مى‏نماياند، و از آتش بيرون‏آمدنى نيستند. 

 اى مردم، از آنچه در زمين است حلال و پاكيزه را بخوريد، و از گامهاى شيطان پيروى مكنيد كه او دشمن آشكار شماست. 

 [او] شما را فقط به بدى و زشتى فرمان مى‏دهد، و [وامى‏دارد] تا بر خدا، چيزى را كه نمى‏دانيد بربنديد. 

 و چون به آنان گفته شود: «از آنچه خدا نازل كرده است پيروى كنيد»؛ مى‏گويند: «نه، بلكه از چيزى كه پدران خود را بر آن يافته‏ايم، پيروى مى‏كنيم.» آيا هر چند پدرانشان چيزى را درك نمى‏كرده و به راه صواب نمى‏رفته‏اند [باز هم در خور پيروى هستند]؟ 

 و مَثَل [دعوت‏كننده‏] كافران چون مَثَل كسى است كه حيوانى را كه جز صدا و ندايى [مبهم، چيزى‏] نمى‏شنود بانگ مى‏زند. [آرى،] كرند، لالند، كورند. [و] درنمى‏يابند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از نعمتهاى پاكيزه‏اى كه روزى شما كرده‏ايم، بخوريد و اگر تنها او را مى‏پرستيد خدا را شكر كنيد. 

 [خداوند،] تنها مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه [هنگام سر بريدن‏] نام غير خدا بر آن برده شده، بر شما حرام گردانيده است. [ولى‏] كسى كه [براى حفظ جان خود به خوردن آنها] ناچار شود، در صورتى كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهى نيست، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است. 

 كسانى كه آنچه را خداوند از كتاب نازل كرده، پنهان مى‏دارند و بدان بهاى ناچيزى به دست مى‏آورند، آنان جز آتش در شكمهاى خويش فرو نبرند. و خدا روز قيامت با ايشان سخن نخواهد گفت، و پاكشان نخواهد كرد، و عذابى دردناك خواهند داشت. 

 آنان همان كسانى هستند كه گمراهى را به [بهاى‏] هدايت، و عذاب را به [ازاى‏] آمرزش خريدند، پس به راستى چه اندازه بايد بر آتش شكيبا باشند! 

 چرا كه خداوند كتاب [تورات‏] را به حق نازل كرده است، و كسانى كه در باره كتاب [خدا] با يكديگر به اختلاف پرداختند، در ستيزه‏اى دور و درازند. 

 نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى مشرق و [يا] مغرب بگردانيد، بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و روز بازپسين و فرشتگان و كتاب [آسمانى‏] و پيامبران ايمان آورد، و مال [خود] را با وجود دوست داشتنش، به خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان و گدايان و در [راه آزاد كردن‏] بندگان بدهد، و نماز را برپاى دارد، و زكات را بدهد، و آنان كه چون عهد بندند، به عهد خود وفادارانند؛ و در سختى و زيان، و به هنگام جنگ شكيبايانند؛ آنانند كسانى كه راست گفته‏اند، و آنان همان پرهيزگارانند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در باره كشتگان، بر شما [حق‏] قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر كس كه از جانب برادر [دينى‏]اش [يعنى ولىّ مقتول‏]، چيزى [از حق قصاص‏] به او گذشت شود، [بايد از گذشت ولىّ مقتول‏] به طور پسنديده پيروى كند، و با [رعايت‏] احسان، [خونبها را] به او بپردازد. اين [حكم‏] تخفيف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر كس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناك است. 

 و اى خردمندان، شما را در قصاص زندگانى است، باشد كه به تقوا گراييد. 

 بر شما مقرر شده است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالى بر جاى گذارد، براى پدر و مادر و خويشاوندان [خود] به طور پسنديده وصيت كند؛ [اين كار] حقى است بر پرهيزگاران. 

 پس هر كس آن [وصيت‏] را بعد از شنيدنش تغيير دهد، گناهش تنها بر [گردن‏] كسانى است كه آن را تغيير مى‏دهند. آرى، خدا شنواى داناست. 

 ولى كسى كه از انحراف [و تمايل بيجاى‏] وصيت‏كننده‏اى [نسبت به ورثه‏اش‏] يا از گناه او [در وصيت به كار خلاف‏] بيم داشته باشد و ميانشان را سازش دهد، بر او گناهى نيست، كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه كه بر كسانى كه پيش از شما [بودند] مقرر شده بود، باشد كه پرهيزگارى كنيد. 

 [روزه در] روزهاى معدودى [بر شما مقرر شده است‏]. [ولى‏] هر كس از شما بيمار يا در سفر باشد، [به همان شماره‏] تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد]، و بر كسانى كه [روزه‏] طاقت‏فرساست، كفاره‏اى است كه خوراك دادن به بينوايى است. و هر كس به ميل خود، بيشتر نيكى كند، پس آن براى او بهتر است، و اگر بدانيد، روزه گرفتن براى شما بهتر است. 

 ماه رمضان [همان ماه‏] است كه در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، [كتابى ] كه مردم را راهبر، و [متضمّن‏] دلايل آشكار هدايت، و [ميزان‏] تشخيص حق از باطل است. پس هر كس از شما اين ماه را درك كند بايد آن را روزه بدارد، و كسى كه بيمار يا در سفر است [بايد به شماره آن،] تعدادى از روزهاى ديگر [را روزه بدارد]. خدا براى شما آسانى مى‏خواهد و براى شما دشوارى نمى‏خواهد؛ تا شماره [مقرر ]را تكميل كنيد و خدا را به پاس آنكه رهنمونيتان كرده است به بزرگى بستاييد، و باشد كه شكرگزارى كنيد. 

 و هرگاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، [بگو] من نزديكم، و دعاى دعاكننده را -به هنگامى كه مرا بخواند- اجابت مى‏كنم، پس [آنان‏] بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آورند، باشد كه راه يابند. 

 در شبهاى روزه، همخوابگى با زنانتان بر شما حلال گرديده است. آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد. خدا مى‏دانست كه شما با خودتان ناراستى مى‏كرديد، پس توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت. پس، اكنون [در شبهاى ماه رمضان مى‏توانيد] با آنان همخوابگى كنيد، و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب كنيد. و بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد بامداد از رشته سياه [شب‏] بر شما نمودار شود؛ سپس روزه را تا [فرا رسيدن‏] شب به اتمام رسانيد. و در حالى كه در مساجد معتكف هستيد [با زنان‏] درنياميزيد. اين است حدود احكام الهى! پس [زنهار به قصد گناه‏] بدان نزديك نشويد. اين گونه، خداوند آيات خود را براى مردم بيان مى‏كند، باشد كه پروا پيشه كنند. 

 و اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد، و [به عنوان رشوه قسمتى از] آن را به قضات مدهيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد، در حالى كه خودتان [هم خوب‏] مى‏دانيد. 

 در باره [حكمت‏] هلالها[ى ماه‏] از تو مى‏پرسند، بگو: «آنها [شاخص‏] گاه‏شمارى براى مردم و [موسم‏] حجّ‏اند.» و نيكى آن نيست كه از پشت خانه‏ها درآييد، بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند، و به خانه‏ها از در [ورودى‏] آنها درآييد، و از خدا بترسيد، باشد كه رستگار گرديد. 

 و در راه خدا، با كسانى كه با شما مى‏جنگند، بجنگيد، ولى از اندازه درنگذريد، زيرا خداوند تجاوزكاران را دوست نمى‏دارد؛ 

 و هر كجا بر ايشان دست يافتيد آنان را بكشيد، و همان گونه كه شما را بيرون راندند، آنان را بيرون برانيد، [چرا كه‏] فتنه [=شرك‏] از قتل بدتر است، [با اين همه‏] در كنار مسجد الحرام با آنان جنگ مكنيد، مگر آنكه با شما در آن جا به جنگ درآيند، پس اگر با شما جنگيدند، آنان را بكشيد، كه كيفر كافران چنين است. 

 و اگر بازايستادند، البته خدا آمرزنده مهربان است. 

 با آنان بجنگيد تا ديگر فتنه‏اى نباشد، و دين، مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند، تجاوز جز بر ستمكاران روا نيست. 

 اين ماه حرام در برابر آن ماه حرام است، و [هتك‏] حرمتها قصاص دارد. پس هر كس بر شما تعدّى كرد، همان گونه كه بر شما تعدّى كرده، بر او تعدّى كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است. 

 و در راه خدا انفاق كنيد، و خود را با دست خود به هلاكت ميفكنيد، و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مى‏دارد. 

 و براى خدا حجّ و عمره را به پايان رسانيد، و اگر [به علت موانعى‏] بازداشته شديد، آنچه از قربانى ميسر است [قربانى كنيد]؛ و تا قربانى به قربانگاه نرسيده سر خود را متراشيد؛ و هر كس از شما بيمار باشد يا در سر ناراحتيى داشته باشد [و ناچار شود در احرام سر بتراشد] به كفاره [آن، بايد] روزه‏اى بدارد، يا صدقه‏اى دهد، يا قربانيى بكند؛ و چون ايمنى يافتيد، پس هر كس از [اعمال‏] عمره به حجّ پرداخت، [بايد ]آنچه از قربانى ميسر است [قربانى كند]، و آن كس كه [قربانى ]نيافت [بايد] در هنگام حجّ، سه روز روزه [بدارد]؛ و چون برگشتيد هفت [روز ديگر روزه بداريد]؛ اين ده [روز] تمام است. اين [حجّ تمتّع ]براى كسى است كه اهل مسجد الحرام [=مكّه‏] نباشد؛ و از خدا بترسيد، و بدانيد كه خدا سخت‏كيفر است. 

 حجّ در ماههاى معينى است. پس هر كس در اين [ماه‏]ها، حجّ را [برخود] واجب گرداند، [بداند كه‏] در اثناى حجّ، همبسترى و گناه و جدال [روا] نيست، و هر كار نيكى انجام مى‏دهيد، خدا آن را مى‏داند، و براى خود توشه برگيريد كه در حقيقت، بهترين توشه، پرهيزگارى است، و اى خردمندان! از من پروا كنيد. 

 بر شما گناهى نيست كه [در سفر حجّ‏] از فضل پروردگارتان [روزىِ خويش‏] بجوييد؛ پس چون از عرفات كوچ نموديد، خدا را در مشعر الحرام ياد كنيد، و يادش كنيد كه شما را كه پيشتر از بيراهان بوديد، فرا راه آورد. 

 پس، از همان جا كه [انبوه‏] مردم روانه مى‏شوند، شما نيز روانه شويد و از خداوند آمرزش خواهيد كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 و چون آداب ويژه حجّ خود را به جاى آورديد، همان گونه كه پدران خود را به ياد مى‏آوريد، يا با يادكردنى بيشتر، خدا را به ياد آوريد. و از مردم كسى است كه مى‏گويد: «پروردگارا، به ما، در همين دنيا عطا كن» و حال آنكه براى او در آخرت نصيبى نيست. 

 و برخى از آنان مى‏گويند: «پروردگارا! در اين دنيا به ما نيكى و در آخرت [نيز] نيكى عطا كن، و ما را از عذاب آتش [دور] نگه دار.» 

 آنانند كه از دستاوردشان بهره‏اى خواهند داشت و خدا زودشمار است. 

 و خدا را در روزهايى معيّن ياد كنيد، پس هر كس شتاب كند [و اعمال را] در دو روز [انجام دهد]، گناهى بر او نيست، و هر كه تأخير كند [و اعمال را در سه روز انجام دهد] گناهى بر او نيست. [اين اختيار ]براى كسى است كه [از محرمات‏] پرهيز كرده باشد. و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه شما را به سوى او گرد خواهد آورد. 

 و از ميان مردم كسى است كه در زندگى اين دنيا سخنش تو را به تعجّب وامى‏دارد، و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مى‏گيرد، و حال آنكه او سخت‏ترين دشمنان است. 

 و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مى‏كند كه در زمين فساد نمايد و كِشت و نسل را نابود سازد، و خداوند تباهكارى را دوست ندارد. 

 و چون به او گفته شود: «از خدا پروا كن» نخوت، وى را به گناه كشاند. پس جهنم براى او بس است، و چه بد بسترى است. 

 و از ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى‏فروشد، و خدا نسبت به [اين‏] بندگان مهربان است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، همگى به اطاعت [خدا] درآييد، و گامهاى شيطان را دنبال مكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است. 

 و اگر پس از آنكه براى شما دلايل آشكار آمد، دستخوش لغزش شديد، بدانيد كه خداوند تواناى حكيم است. 

 مگر انتظار آنان غير از اين است كه خدا و فرشتگان، در [زير] سايبانهايى از ابر سپيد به سوى آنان بيايند و كار [داورى‏] يكسره شود؟ و كارها به سوى خدا بازگردانده مى‏شود. 

 از فرزندان اسرائيل بپرس: چه بسيار نشانه‏هاى روشنى به آنان داديم و هر كس نعمت خدا را -پس از آنكه براى او آمد- [به كفران‏] بدل كند، خدا سخت‏كيفر است. 

 زندگى دنيا در چشم كافران آراسته شده است، و مؤمنان را ريشخند مى‏كنند و [حال آنكه‏] كسانى كه تقواپيشه بوده‏اند، در روز رستاخيز، از آنان برترند و خدا به هر كه بخواهد، بى‏شمار روزى مى‏دهد. 

 مردم، امتى يگانه بودند؛ پس خداوند پيامبران را نويدآور و بيم‏دهنده برانگيخت ، و با آنان، كتاب [خود] را بحق فرو فرستاد، تا ميان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داورى كند. و جز كسانى كه [كتاب‏] به آنان داده شد -پس از آنكه دلايل روشن براى آنان آمد- به خاطر ستم [و حسدى‏] كه ميانشان بود، [هيچ كس‏] در آن اختلاف نكرد. پس خداوند آنان را كه ايمان آورده بودند، به توفيق خويش، به حقيقت آنچه كه در آن اختلاف داشتند، هدايت كرد. و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى‏كند. 

 آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى‏شويد و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر [سر] پيشينيان شما آمد، بر [سر] شما نيامده است؟ آنان دچار سختى و زيان شدند و به [هول و] تكان درآمدند، تا جايى كه پيامبر [خدا ]و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گفتند: «پيروزى خدا كى خواهد بود؟» هش دار، كه پيروزى خدا نزديك است. 

 از تو مى‏پرسند: «چه چيزى انفاق كنند [و به چه كسى بدهند]؟» بگو: «هر مالى انفاق كنيد، به پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مسكينان و به در راه‏مانده تعلّق دارد، و هر گونه نيكى كنيد البته خدا به آن داناست.» 

 بر شما كارزار واجب شده است، در حالى كه براى شما ناگوار است. و بسا چيزى را خوش نمى‏داريد و آن براى شما خوب است، و بسا چيزى را دوست مى‏داريد و آن براى شما بد است، و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد. 

 از تو در باره ماهى كه كارزار در آن حرام است مى‏پرسند. بگو: «كارزار در آن، گناهى بزرگ و باز داشتن از راه خدا و كفر ورزيدن به او و باز داشتن از مسجدالحرام [=حج‏]، و بيرون راندن اهل آن از آنجا، نزد خدا [گناهى‏] بزرگتر، و فتنه [=شرك‏] از كشتار بزرگتر است.» و آنان پيوسته با شما مى‏جنگند تا -اگر بتوانند- شما را از دينتان برگردانند. و كسانى از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر بميرند، آنان كردارهايشان در دنيا و آخرت تباه مى‏شود، و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. 

 آنان كه ايمان آورده، و كسانى كه هجرت كرده و راه خدا جهاد نموده‏اند، آنان به رحمت خدا اميدوارند، خداوند آمرزنده مهربان است. 

 در باره شراب و قمار، از تو مى‏پرسند، بگو: «در آن دو،گناهى بزرك، و سودهايى براى مردم است، و[لى‏] گناهشان از سودشان بزرگتر است.» و از تو مى‏پرسند: «چه چيزى انفاق كنند؟» بگو: «مازاد [بر نيازمندى خود] را.» اين گونه، خداوند آيات [خود را] براى شما روشن مى‏گرداند، باشد كه در [كار] دنيا و آخرت بينديشيد. 

 و در باره يتيمان از تو مى‏پرسند، بگو: «به صلاح آنان كار كردن بهتر است ، و اگر با آنان همزيستى كنيد، برادران [دينى‏] شما هستند. و خدا تباهكار را از درستكار بازمى‏شناسد.» و اگر خدا مى‏خواست [در اين باره‏] شما را به دشوارى مى‏انداخت. آرى، خداوند توانا و حكيم است. 

 و با زنان مشرك ازدواج مكنيد، تا ايمان بياورند. قطعاً كنيز با ايمان بهتر از زن مشرك است، هر چند [زيبايى‏] او شما را به شگفت آورد. و به مردان مشرك زن مدهيد تا ايمان بياورند. قطعاً برده با ايمان بهتر از مرد آزاد مشرك است، هر چند شما را به شگفت آورد. آنان [شما را] به سوى آتش فرا مى‏خوانند، و خدا به فرمان خود، [شما را] به سوى بهشت و آمرزش مى‏خواند، و آيات خود را براى مردم روشن مى‏گرداند، باشد كه متذكر شوند. 

 از تو در باره عادت ماهانه [زنان‏] مى‏پرسند، بگو: «آن، رنجى است. پس هنگام عادت ماهانه، از [آميزش با] زنان كناره گيرى كنيد، و به آنان نزديك نشويد تا پاك شوند. پس چون پاك شدند، از همان جا كه خدا به شما فرمان داده است، با آنان آميزش كنيد.» خداوند توبه‏كاران و پاكيزگان را دوست مى‏دارد. 

 زنان شما كشتزار شما هستند. پس، از هر جا [و هر گونه‏] كه خواهيد به كشتزار خود [در]آييد، و آنها را براى خودتان مقدم داريد، و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه او را ديدار خواهيد كرد، و مؤمنان را [به اين ديدار] مژده ده. 

 و خدا را دستاويز سوگندهاى خود قرار مدهيد، تا [بدين بهانه‏] از نيكوكارى و پرهيزگارى و سازش‏دادن ميان مردم [باز ايستيد]، و خدا شنواى داناست. 

 خداوند شما را به سوگندهاى لغوتان مؤاخذه نمى‏كند، ولى شما را بدانچه دلهايتان [از روى عمد] فراهم آورده است، مؤاخذه مى‏كند، و خدا آمرزنده بردبار است. 

 براى كسانى كه به ترك همخوابگى با زنان خود، سوگند مى‏خورند [=ايلاء]، چهار ماه انتظار [و مهلت‏] است، پس اگر [به آشتى‏] بازآمدند، خداوند آمرزنده مهربان است. 

 و اگر آهنگ طلاق كردند، در حقيقت خدا شنواى داناست. 

 و زنان طلاق داده شده، بايد مدت سه پاكى انتظار كشند، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان دارند، براى آنان روا نيست كه آنچه را خداوند در رحم آنان آفريده، پوشيده دارند؛ و شوهرانشان اگر سر آشتى دارند، به بازآوردن آنان در اين [مدّت‏] سزاوارترند. و مانند همان [وظايفى‏] كه بر عهده زنان است ، به طور شايسته، به نفع آنان [بر عهده مردان‏] است، و مردان بر آنان درجه برترى دارند، و خداوند توانا و حكيم است. 

 طلاق [رجعى‏] دو بار است. پس از آن يا [بايد زن را] بخوبى نگاه داشتن، يا بشايستگى آزاد كردن. و براى شما روا نيست كه از آنچه به آنان داده‏ايد، چيزى بازستانيد. مگر آنكه [طرفين‏] در به پا داشتن حدود خدا بيمناك باشند. پس اگر بيم داريد كه آن دو، حدود خدا را برپاى نمى‏دارند، در آنچه كه [زن براى آزاد كردن خود] فديه دهد، گناهى بر ايشان نيست. اين است حدود احكام الهى؛ پس، از آن تجاوز مكنيد. و كسانى كه از حدود احكام الهى تجاوز كنند، آنان همان ستمكارانند. 

 و اگر [شوهر براى بار سوم‏] او را طلاق گفت، پس از آن، ديگر [آن زن‏] براى او حلال نيست، تا اينكه با شوهرى غير از او ازدواج كند [و با او همخوابگى نمايد]. پس اگر [شوهر دوم‏] وى را طلاق گفت، اگر آن دو [همسر سابق‏] پندارند كه حدود خدا را برپا مى‏دارند، گناهى بر آن دو نيست كه به يكديگر بازگردند. و اينها حدود احكام الهى است كه آن را براى قومى كه مى‏دانند، بيان مى‏كند. 

 و چون آنان را طلاق گفتيد، و به پايان عدّه خويش رسيدند، پس بخوبى نگاهشان داريد يا بخوبى آزادشان كنيد. و[لى‏] آنان را براى [آزار و] زيان رساندن [به ايشان‏] نگاه مداريد تا [به حقوقشان‏] تعدّى كنيد. و هر كس چنين كند، قطعاً بر خود ستم نموده است. و آيات خدا را به ريشخند مگيريد، و نعمت خدا را بر خود و آنچه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده و به [وسيله‏] آن به شما اندرز مى‏دهد، به ياد آوريد؛ و از خدا پروا داشته باشيد، و بدانيد كه خدا به هر چيزى داناست. 

 و چون زنان را طلاق گفتيد، و عدّه خود را به پايان رساندند، آنان را از ازدواج با همسران [سابق‏] خود، چنانچه بخوبى با يكديگر تراضى نمايند، جلوگيرى مكنيد. هر كس از شما به خدا و روز بازپسين ايمان دارد، به اين [دستورها] پند داده مى‏شود. [مراعات‏] اين امر براى شما پربركت‏تر و پاكيزه‏تر است، و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد. 

 و مادران [بايد] فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند. [اين حكم‏] براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را تكميل كند. و خوراك و پوشاك آنان [=مادران‏]، به طور شايسته، بر عهده پدر است. هيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمى‏شود. هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند، و هيچ پدرى [نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند]. و مانند همين [احكام‏] بر عهده وارث [نيز] هست. پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضايت و صوابديد يكديگر، كودك را [زودتر] از شير بازگيرند، گناهى بر آن دو نيست. و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگيريد، بر شما گناهى نيست، به شرط آنكه چيزى را كه پرداخت آن را به عهده گرفته‏ايد، به طور شايسته بپردازيد. و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست. 

 و كسانى از شما كه مى‏ميرند و همسرانى بر جاى مى‏گذارند، [همسران‏] چهار ماه و ده روز انتظار مى‏برند؛ پس هرگاه عدّه خود را به پايان رساندند، در آنچه آنان به نحو پسنديده درباره خود انجام دهند، گناهى بر شما نيست، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. 

 و در باره آنچه شما به طور سربسته، از آنان [در عدّه وفات‏] خواستگارى كرده، يا [آن را] در دل پوشيده داشته‏ايد، بر شما گناهى نيست. خدا مى‏دانست كه [شما] به زودى به ياد آنان خواهيد افتاد، ولى با آنان قول و قرار پنهانى مگذاريد، مگر آنكه سخنى پسنديده بگوييد. و به عقد زناشويى تصميم مگيريد، تا زمان مقرر به سرآيد، و بدانيد كه خداوند آنچه را در دل داريد مى‏داند. پس، از [مخالفت‏] او بترسيد، و بدانيد كه خداوند آمرزنده و بردبار است. 

 اگر زنان را، مادامى كه با آنان نزديكى نكرده و بر ايشان مَهرى [نيز] معين نكرده‏ايد، طلاق گوييد، بر شما گناهى نيست، و آنان را به طور پسنديده، به نوعى بهره‏مند كنيد -توانگر به اندازه [توان‏] خود، و تنگدست به اندازه [وسع‏] خود. [اين كارى است‏] شايسته نيكوكاران. 

 و اگر پيش از آنكه با آنان نزديكى كنيد، طلاقشان گفتيد، در حالى كه براى آنان مَهرى معين كرده‏ايد، پس نصف آنچه را تعيين نموده‏ايد [به آنان بدهيد]، مگر اينكه آنان خود ببخشند، يا كسى كه پيوند نكاح به دست اوست ببخشد؛ و گذشت كردنِ شما به تقوا نزديكتر است. و در ميان يكديگر بزرگوارى را فراموش مكنيد، زيرا خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست. 

 بر نمازها و نماز ميانه مواظبت كنيد، و خاضعانه براى خدا به پا خيزيد. 

 پس اگر بيم داشتيد، پياده يا سواره [نماز كنيد]؛ و چون ايمن شديد، خدا را ياد كنيد كه آنچه نمى‏دانستيد به شما آموخت. 

 و كسانى از شما كه مرگشان فرا مى‏رسد، و همسرانى بر جاى مى‏گذارند، [بايد] براى همسران خويش وصيّت كنند كه آنان را تا يك سال بهره‏مند سازند و [از خانه شوهر] بيرون نكنند. پس اگر بيرون بروند، در آنچه آنان به طور پسنديده در باره خود انجام دهند، گناهى بر شما نيست. و خداوند توانا و حكيم است. 

 و فرض است بر مردان پرهيزگار كه زنان طلاق داده شده را بشايستگى چيزى دهند. 

 بدين گونه، خداوند آيات خود را براى شما بيان مى‏كند، باشد كه بينديشيد. 

 آيا از [حال‏] كسانى كه از بيم مرگ از خانه‏هاى خود خارج شدند، و هزاران تن بودند، خبر نيافتى؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به مرگ بسپاريد» آنگاه آنان را زنده ساخت. آرى، خداوند نسبت به مردم، صاحب بخشش است، ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمى‏كنند. 

 و در راه خدا كارزار كنيد، و بدانيد كه خداوند شنواى داناست. 

 كيست آن كس كه به [بندگان‏] خدا وام نيكويى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بيفزايد؟ و خداست كه [در معيشت بندگان‏] تنگى و گشايش پديد مى‏آورد ؛ و به سوى او بازگردانده مى‏شويد. 

 آيا از [حال‏] سران بنى اسرائيل پس از موسى خبر نيافتى آنگاه كه به پيامبرى از خود گفتند: «پادشاهى براى ما بگمار تا در راه خدا پيكار كنيم»، [آن پيامبر] گفت: «اگر جنگيدن بر شما مقرر گردد، چه بسا پيكار نكنيد.» گفتند: «چرا در راه خدا نجنگيم با آنكه ما از ديارمان و از [نزد] فرزندانمان بيرون رانده شده‏ايم.» پس هنگامى كه جنگ بر آنان مقرر شد، جز شمارى اندك از آنان، [همگى‏] پشت كردند، و خداوند به [حال‏] ستمكاران داناست. 

 و پيامبرشان به آنان گفت: «در حقيقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهى گماشته است.» گفتند: «چگونه او را بر ما پادشاهى باشد با آنكه ما به پادشاهى از وى سزاوارتريم و به او از حيث مال، گشايشى داده نشده است؟» پيامبرشان گفت: «در حقيقت، خدا او را بر شما برترى داده، و او را در دانش و [نيروى‏] بدنى بر شما برترى بخشيده است، و خداوند پادشاهى خود را به هر كس كه بخواهد مى‏دهد، و خدا گشايشگر داناست.» 

 و پيامبرشان بديشان گفت: «در حقيقت، نشانه پادشاهى او اين است كه آن صندوق [عهد] كه در آن آرامش خاطرى از جانب پروردگارتان، و بازمانده‏اى از آنچه خاندان موسى و خاندان هارون [در آن‏] بر جاى نهاده‏اند -در حالى كه فرشتگان آن را حمل مى‏كنند- به سوى شما خواهد آمد. مسلما اگر مؤمن باشيد، براى شما در اين [رويداد] نشانه‏اى است.» 

 و چون طالوت با لشكريان [خود] بيرون شد، گفت: «خداوند شما را به وسيله رودخانه‏اى خواهد آزمود. پس هر كس از آن بنوشد از [پيروان‏] من نيست، و هر كس از آن نخورد، قطعاً او از [پيروان‏] من است، مگر كسى كه با دستش كفى برگيرد. پس [همگى‏] جز اندكى از آنها، از آن نوشيدند. و هنگامى كه [طالوت ] با كسانى كه همراه وى ايمان آورده بودند، از آن [نهر] گذشتند، گفتند:» امروز ما را ياراى [مقابله با ]جالوت و سپاهيانش نيست. «كسانى كه به ديدار خداوند يقين داشتند، گفتند:» بسا گروهى اندك كه بر گروهى بسيار، به اذن خدا پيروز شدند، و خداوند با شكيبايان است. 

 و هنگامى كه با جالوت و سپاهيانش روبرو شدند، گفتند: «پروردگارا، بر [دلهاى‏] ما شكيبايى فرو ريز، و گامهاى ما را استوار دار، و ما را بر گروه كافران پيروز فرماى.» 

 پس آنان را به اذن خدا شكست دادند، و داوود، جالوت را كشت، و خداوند به او پادشاهى و حكمت ارزانى داشت، و از آنچه مى‏خواست به او آموخت. و اگر خداوند برخى از مردم را به وسيله برخى ديگر دفع نمى‏كرد، قطعاً زمين تباه مى‏گرديد. ولى خداوند نسبت به جهانيان تفضّل دارد. 

 اين‏[ها] آيات خداست كه ما آن را بحق بر تو مى‏خوانيم، و به راستى تو از جمله پيامبرانى. 

 برخى از آن پيامبران را بر برخى ديگر برترى بخشيديم. از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را بالا برد؛ و به عيسى پسر مريم دلايل آشكار داديم، و او را به وسيله روح القدس تأييد كرديم؛ و اگر خدا مى‏خواست، كسانى كه پس از آنان بودند، بعد از آن [همه‏] دلايل روشن كه برايشان آمد، به كشتار يكديگر نمى‏پرداختند، ولى با هم اختلاف كردند؛ پس، بعضى از آنان كسانى بودند كه ايمان آوردند، و بعضى از آنان كسانى بودند كه كفر ورزيدند؛ و اگر خدا مى‏خواست با يكديگر جنگ نمى‏كردند، ولى خداوند آنچه را مى‏خواهد انجام مى‏دهد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از آنچه به شما روزى داده‏ايم انفاق كنيد، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى. و كافران خود ستمكارانند. 

 خداست كه معبودى جز او نيست؛ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابى سبك او را فرو مى‏گيرد و نه خوابى گران؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آنِ اوست. كيست آن كس كه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند؟ آنچه در پيش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‏داند. و به چيزى از علم او، جز به آنچه بخواهد، احاطه نمى‏يابند. كرسى او آسمانها و زمين را در بر گرفته، و نگهدارى آنها بر او دشوار نيست، و اوست والاى بزرگ. 

 در دين هيچ اجبارى نيست. و راه از بيراهه بخوبى آشكار شده است. پس هر كس به طاغوت كفر ورزد، و به خدا ايمان آورد، به يقين، به دستاويزى استوار، كه آن را گسستن نيست، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. 

 خداوند سرور كسانى است كه ايمان آورده‏اند. آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى به در مى‏برد. و[لى‏] كسانى كه كفر ورزيده‏اند، سرورانشان [همان عصيانگران=] طاغوتند، كه آنان را از روشنايى به سوى تاريكيها به در مى‏برند. آنان اهل آتشند كه خود، در آن جاودانند. 

 آيا از [حال‏] آن كس كه چون خدا به او پادشاهى داده بود [و بدان مى‏نازيد، و] در باره پروردگار خود با ابراهيم محاجّه [مى‏]كرد، خبر نيافتى؟ آنكاه كه ابراهيم گفت: «پروردگار من همان كسى است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند.» گفت: «من [هم‏] زنده مى‏كنم و [هم‏] مى‏ميرانم.» ابراهيم گفت: «خدا[ى من‏] خورشيد را از خاور برمى‏آورد، تو آن را از باختر برآور.» پس آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمكار را هدايت نمى‏كند. 

 يا چون آن كس كه به شهرى كه بامهايش يكسر فرو ريخته بود، عبور كرد؛ [و با خود مى‏]گفت: «چگونه خداوند، [اهل‏] اين [ويرانكده‏] را پس از مرگشان زنده مى‏كند؟». پس خداوند، او را [به مدت‏] صد سال ميراند. آنگاه او را برانگيخت، [و به او] گفت: «چقدر درنگ كردى؟» گفت: «يك روز يا پاره‏اى از روز را درنگ كردم.» گفت: «[نه‏] بلكه صد سال درنگ كردى، به خوراك و نوشيدنى خود بنگر [كه طعم و رنگ آن‏] تغيير نكرده است، و به درازگوش خود نگاه كن [كه چگونه متلاشى شده است. اين ماجرا براى آن است كه هم به تو پاسخ گوييم‏] و هم تو را [در مورد معاد] نشانه‏اى براى مردم قرار دهيم. و به [اين ]استخوانها بنگر، چگونه آنها را برداشته به هم پيوند مى‏دهيم؛ سپس گوشت بر آن مى‏پوشانيم.» پس هنگامى كه [چگونگى زنده ساختن مرده‏] براى او آشكار شد، گفت: «[اكنون‏] مى‏دانم كه خداوند بر هر چيزى تواناست.» 

 و [ياد كن‏] آنگاه كه ابراهيم گفت: «پروردگارا، به من نشان ده؛ چگونه مردگان را زنده مى‏كنى؟» فرمود: «مگر ايمان نياورده‏اى؟» گفت: «چرا، ولى تا دلم آرامش يابد.» فرمود: «پس، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش خود، ريز ريز گردان؛ سپس بر هر كوهى پاره‏اى از آنها را قرار ده؛ آنگاه آنها را فرا خوان، شتابان به سوى تو مى‏آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است.» 

 مَثَل [صدقات‏] كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏كنند همانند دانه‏اى است كه هفت خوشه بروياند كه در هر خوشه‏اى صد دانه باشد؛ و خداوند براى هر كس كه بخواهد [آن را] چند برابر مى‏كند، و خداوند گشايشگر داناست. 

 كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى‏كنند، سپس در پى آنچه انفاق كرده‏اند، منّت و آزارى روا نمى‏دارند، پاداش آنان برايشان نزد پروردگارشان [محفوظ] است، و بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نمى‏شوند. 

 گفتارى پسنديده [در برابر نيازمندان‏] و گذشت [از اصرار و تندىِ آنان‏] بهتر از صدقه‏اى است كه آزارى به دنبال آن باشد، و خداوند بى‏نياز بردبار است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، صدقه‏هاى خود را با منّت و آزار، باطل مكنيد، مانند كسى كه مالش را براى خودنمايى به مردم، انفاق مى‏كند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارد. پس مَثَل او همچون مَثَل سنگ خارايى است كه بر روى آن، خاكى [نشسته‏] است، و رگبارى به آن رسيده و آن [سنگ‏] را سخت و صاف بر جاى نهاده است. آنان [=رياكاران‏] نيز از آنچه به دست آورده‏اند، بهره‏اى نمى‏برند؛ و خداوند، گروه كافران را هدايت نمى‏كند. 

 و مَثَل [صدقات‏] كسانى كه اموال خويش را براى طلب خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق مى‏كنند، همچون مَثَل باغى است كه بر فراز پشته‏اى قرار دارد [كه اگر] رگبارى بر آن برسد، دو چندان محصول برآورد، و اگر رگبارى هم بر آن نرسد، بارانِ ريزى [براى آن بس است‏]، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست. 

 آيا كسى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زير آنها نهرها روان است، و براى او در آن [باغ‏] از هر گونه ميوه‏اى [فراهم‏] باشد، و در حالى كه او را پيرى رسيده و فرزندانى خردسال دارد، [ناگهان‏] گردبادى آتشين بر آن [باغ‏] زند و [باغ يكسر] بسوزد؟ اين گونه، خداوند آيات [خود] را براى شما روشن مى‏گرداند، باشد كه شما بينديشيد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از چيزهاى پاكيزه‏اى كه به دست آورده‏ايد، و از آنچه براى شما از زمين برآورده‏ايم، انفاق كنيد، و در پى ناپاك آن نرويد كه [از آن‏] انفاق نماييد، در حالى كه آن را [اگر به خودتان مى‏دادند] جز با چشم‏پوشى [و بى‏ميلى‏] نسبت به آن، نمى‏گرفتيد، و بدانيد كه خداوند، بى‏نيازِ ستوده [صفات‏] است. 

 شيطان شما را از تهيدستى بيم مى‏دهد و شما را به زشتى وامى‏دارد؛ و[لى‏] خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش مى‏دهد، و خداوند گشايشگر داناست. 

 [خدا] به هر كس كه بخواهد حكمت مى‏بخشد، و به هر كس حكمت داده شود، به يقين، خيرى فراوان داده شده است؛ و جز خردمندان، كسى پند نمى‏گيرد. 

 و هر نفقه‏اى را كه انفاق، يا هر نذرى را كه عهد كرده‏ايد، قطعاً خداوند آن را مى‏داند، و براى ستمكاران هيچ ياورى نيست. 

 اگر صدقه‏ها را آشكار كنيد، اين، كار خوبى است، و اگر آن را پنهان داريد و به مستمندان بدهيد، اين براى شما بهتر است؛ و بخشى از گناهانتان را مى‏زدايد، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. 

 هدايت آنان بر عهده تو نيست، بلكه خدا هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند، و هر مالى كه انفاق كنيد، به سود خود شماست، و[لى‏] جز براى طلب خشنودى خدا انفاق مكنيد، و هر مالى را كه انفاق كنيد [پاداش آن‏] به طور كامل به شما داده خواهد شد و ستمى بر شما نخواهد رفت. 

 [اين صدقات‏] براى آن [دسته از] نيازمندانى است كه در راه خدا فرومانده‏اند، و نمى‏توانند [براى تأمين هزينه زندگى‏] در زمين سفر كنند. از شدّت خويشتن‏دارى، فرد بى‏اطلاع، آنان را توانگر مى‏پندارد. آنها را از سيمايشان مى‏شناسى. با اصرار، [چيزى‏] از مردم نمى‏خواهند. و هر مالى [به آنان‏] انفاق كنيد، قطعاً خدا از آن آگاه است. 

 كسانى كه اموال خود را شب و روز، و نهان و آشكارا، انفاق مى‏كنند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى‏شوند. 

 كسانى كه ربا مى‏خورند، [از گور] برنمى‏خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شيطان بر اثر تماس، آشفته‏سرش كرده است. اين بدان سبب است كه آنان گفتند: «داد و ستد صرفاً مانند رباست.» و حال آنكه خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام گردانيده است. پس، هر كس، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و [از رباخوارى‏] باز ايستاد، آنچه گذشته، از آنِ اوست، و كارش به خدا واگذار مى‏شود، و كسانى كه [به رباخوارى‏] باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. 

 خدا از [بركت‏] ربا مى‏كاهد، و بر صدقات مى‏افزايد، و خداوند هيچ ناسپاس گناهكارى را دوست نمى‏دارد. 

 كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و نماز بر پا داشته و زكات داده‏اند، پاداش آنان نزد پروردگارشان براى آنان خواهد بود؛ و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مى‏شوند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد. 

 و اگر [چنين‏] نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‏ايد؛ و اگر توبه كنيد، سرمايه‏هاى شما از خودتان است. نه ستم مى‏كنيد و نه ستم مى‏بينيد. 

 و اگر [بدهكارتان‏] تنگدست باشد، پس تا [هنگام‏] گشايش، مهلتى [به او دهيد]؛ و [اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،] بخشيدن آن براى شما بهتر است-اگر بدانيد. 

 و بترسيد از روزى كه در آن، به سوى خدا بازگردانده مى‏شويد، سپس به هر كسى [پاداش‏] آنچه به دست آورده، تمام داده شود؛ و آنان مورد ستم قرار نمى‏گيرند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هر گاه به وامى تا سررسيدى معين، با يكديگر معامله كرديد، آن را بنويسيد. و بايد نويسنده‏اى [صورت معامله را] بر اساس عدالت، ميان شما بنويسد. و هيچ نويسنده‏اى نبايد از نوشتن خوددارى كند؛ همان گونه [و به شكرانه آن‏] كه خدا او را آموزش داده است. و كسى كه بدهكار است بايد املا كند، و او [=نويسنده‏] بنويسد. و از خدا كه پروردگار اوست پروا نمايد، و از آن، چيزى نكاهد. پس اگر كسى كه حق بر ذمه اوست، سفيه يا ناتوان است، يا خود نمى‏تواند املا كند، پس ولىّ او بايد با [رعايت‏] عدالت، املا نمايد. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبيد، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن، از ميان گواهانى كه [به عدالت آنان‏] رضايت داريد [گواه بگيريد]، تا [اگر] يكى از آن دو [زن‏] فراموش كرد، [زنِ‏] ديگر، وى را يادآورى كند. و چون گواهان احضار شوند، نبايد خوددارى ورزند. و از نوشتن [بدهى‏] چه خرد باشد يا بزرگ، ملول نشويد، تا سررسيدش [فرا رسد]. اين [نوشتنِ‏] شما، نزد خدا عادلانه‏تر، و براى شهادت استوارتر، و براى اينكه دچار شك نشويد [به احتياط ]نزديكتر است، مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را ميان خود [دست به دست‏] برگزار مى‏كنيد؛ در اين صورت، بر شما گناهى نيست كه آن را ننويسيد. و [در هر حال‏] هر گاه داد و ستد كرديد گواه بگيريد. و هيچ نويسنده و گواهى نبايد زيان ببيند، و اگر چنين كنيد، از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا كنيد، و خدا [بدين گونه‏] به شما آموزش مى‏دهد، و خدا به هر چيزى داناست. 

 و اگر در سفر بوديد و نويسنده‏اى نيافتيد وثيقه‏اى بگيريد؛ و اگر برخى از شما برخى ديگر را امين دانست، پس آن كس كه امين شمرده شده، بايد سپرده وى را بازپس دهد؛ و بايد از خداوند كه پروردگار اوست، پروا كند. و شهادت را كتمان مكنيد، و هر كه آن را كتمان كند قلبش گناهكار است، و خداوند به آنچه انجام مى‏دهيد داناست. 

 آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ خداست. و اگر آنچه در دلهاى خود داريد، آشكار يا پنهان كنيد، خداوند شما را به آن محاسبه مى‏كند؛ آنگاه هر كه را بخواهد مى‏بخشد، و هر كه را بخواهد عذاب مى‏كند، و خداوند بر هر چيزى تواناست. 

 پيامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ايمان آورده است، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمان آورده‏اند [و گفتند:] «ميان هيچ يك از فرستادگانش فرق نمى‏گذاريم» و گفتند: «شنيديم و گردن نهاديم، پروردگارا، آمرزش تو را [خواستاريم‏] و فرجام به سوى تو است.» 

 خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى‏اش تكليف نمى‏كند. آنچه [از خوبى‏] به دست آورده به سود او، و آنچه [از بدى‏] به دست آورده به زيان اوست. پروردگارا، اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما مگير، پروردگارا، هيچ بار گرانى بر [دوش‏] ما مگذار؛ همچنانكه بر [دوش‏] كسانى كه پيش از ما بودند نهادى. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن؛ و از ما درگذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تويى؛ پس ما را بر گروه كافران پيروز كن. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، ميم. 

 خداست كه هيچ معبودِ [بحقى‏] جز او نيست و زنده [پاينده‏] است. 

 اين كتاب را در حالى كه مؤيّد آنچه [از كتابهاى آسمانى‏] پيش از خود مى‏باشد، به حق [و به تدريج‏] بر تو نازل كرد، و تورات و انجيل را... 

 پيش از آن براى رهنمود مردم فرو فرستاد، و فرقان [=جداكننده حق از باطل‏] را نازل كرد. كسانى كه به آيات خدا كفر ورزيدند، بى‏ترديد عذابى سخت خواهند داشت، و خداوند، شكست‏ناپذير و صاحب‏انتقام است. 

 در حقيقت، هيچ چيز [نه‏] در زمين و نه در آسمان بر خدا پوشيده نمى‏ماند. 

 اوست كسى كه شما را آن گونه كه مى‏خواهد در رحمها صورتگرى مى‏كند. هيچ معبودى جز آن تواناى حكيم نيست. 

 اوست كسى كه اين كتاب [=قرآن‏] را بر تو فرو فرستاد. پاره‏اى از آن، آيات محكم [=صريح و روشن‏] است. آنها اساس كتابند؛ و [پاره‏اى‏] ديگر متشابهاتند [كه تأويل‏پذيرند]. اما كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه‏جويى و طلب تأويل آن [به دلخواه خود،] از متشابه آن پيروى مى‏كنند، با آنكه تأويلش را جز خدا و ريشه‏داران در دانش كسى نمى‏داند. [آنان كه‏] مى‏گويند: «ما بدان ايمان آورديم، همه [چه محكم و چه متشابه‏] از جانب پروردگار ماست»، و جز خردمندان كسى متذكر نمى‏شود. 

 [مى‏گويند:] پروردگارا، پس از آنكه ما را هدايت كردى، دلهايمان را دستخوش انحراف مگردان، و از جانب خود، رحمتى بر ما ارزانى دار كه تو خود بخشايشگرى. 

 پروردگارا، به يقين، تو در روزى كه هيچ ترديدى در آن نيست، گردآورنده [جمله‏] مردمانى. قطعاً خداوند در وعده [خود] خلاف نمى‏كند. 

 در حقيقت، كسانى كه كفر ورزيدند، اموال و اولادشان چيزى [از عذاب خدا] را از آنان دور نخواهد كرد؛ و آنان خود، هيزم دوزخند. 

 [آنان‏] به شيوه فرعونيان و كسانى كه پيش از آنان بودند آيات ما را دروغ شمردند؛ پس خداوند به [سزاى‏] گناهانشان [گريبان‏] آنان را گرفت، و خدا سخت‏كيفر است. 

 به كسانى كه كفر ورزيدند بگو: «به زودى مغلوب خواهيد شد و [سپس در روز رستاخيز] در دوزخ محشور مى‏شويد، و چه بد بسترى است.» 

 قطعاً در برخورد ميان دو گروه، براى شما نشانه‏اى [و درس عبرتى‏] بود. گروهى در راه خدا مى‏جنگيدند، و ديگر [گروه‏] كافر بودند كه آنان [=مؤمنان‏] را به چشم، دو برابر خود مى‏ديدند؛ و خدا هر كه را بخواهد به يارى خود تأييد مى‏كند، يقيناً در اين [ماجرا] براى صاحبان بينش عبرتى است. 

 دوستىِ خواستنيها[ى گوناگون‏] از: زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سيم و اسب‏هاى نشاندار و دامها و كشتزار[ها] براى مردم آراسته شده، [ليكن‏] اين جمله، مايه تمتّع زندگى دنياست، و [حال آنكه ]فرجام نيكو نزد خداست. 

 بگو: «آيا شما را به بهتر از اينها خبر دهم؟ براى كسانى كه تقوا پيشه كرده‏اند، نزد پروردگارشان باغهايى است كه از زير [درختان‏] آنها نهرها روان است؛ در آن جاودانه بمانند، و همسرانى پاكيزه و [نيز ]خشنودى خدا [را دارند]، و خداوند به [امور] بندگان [خود] بيناست. 

 همان كسانى كه مى‏گويند: پروردگارا، ما ايمان آورديم؛ پس گناهان ما را بر ما ببخش، و ما را از عذاب آتش نگاه دار. 

 [اينانند] شكيبايان و راستگويان و فرمانبرداران و انفاق‏كنندگان و آمرزش‏خواهان در سحرگاهان. 

 خدا كه همواره به عدل، قيام دارد، گواهى مى‏دهد كه جز او هيچ معبودى نيست؛ و فرشتگانِ [او] و دانشوران [نيز گواهى مى‏دهند كه:] جز او، كه توانا و حكيم است، هيچ معبودى نيست. 

 در حقيقت، دين نزد خدا همان اسلام است. و كسانى كه كتاب [آسمانى‏] به آنان داده شده، با يكديگر به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنكه علم براى آنان [حاصل‏] آمد، آن هم به سابقه حسدى كه ميان آنان وجود داشت. و هر كس به آيات خدا كفر ورزد، پس [بداند] كه خدا زودشمار است. 

 پس اگر با تو به محاجّه برخاستند، بگو: «من خود را تسليم خدا نموده‏ام، و هر كه مرا پيروى كرده [نيز خود را تسليم خدا نموده است‏].» و به كسانى كه اهل كتابند و به مشركان بگو: «آيا اسلام آورده‏ايد؟» پس اگر اسلام آوردند، قطعاً هدايت يافته‏اند، و اگر روى برتافتند، فقط رساندن پيام بر عهده توست، و خداوند به [امور] بندگان بيناست. 

 كسانى كه به آيات خدا كفر مى‏ورزند، و پيامبران را بناحق مى‏كشند، و دادگستران را به قتل مى‏رسانند، آنان را از عذابى دردناك خبر ده. 

 آنان كسانى‏اند كه در [اين‏] دنيا و [در سراى‏] آخرت، اعمالشان به هدر رفته و براى آنان هيچ ياورى نيست. 

 آيا داستان كسانى را كه بهره‏اى از كتاب [تورات‏] يافته‏اند ندانسته‏اى كه چون به سوى كتاب خدا فرا خوانده مى‏شوند تا ميانشان حكم كند، آنگه گروهى از آنان به حال اعراض، روى برمى‏تابند؟ 

 اين بدان سبب بود كه آنان [به پندار خود] گفتند: «هرگز آتش جز چند روزى به ما نخواهد رسيد»، و برساخته‏هايشان آنان را در دينشان فريفته كرده است. 

 پس چگونه خواهد بود [حالشان‏] آنگاه كه آنان را در روزى كه هيچ شكى در آن نيست گرد آوريم؛ و به هر كس [پاداش‏] دستاوردش به تمام [و كمال‏] داده شود و به آنان ستم نرسد؟ 

 بگو: «بار خدايا، تويى كه فرمانفرمايى؛ هر آن كس را كه خواهى، فرمانروايى بخشى؛ و از هر كه خواهى، فرمانروايى را باز ستانى؛ و هر كه را خواهى، عزت بخشى؛ و هر كه را خواهى، خوار گردانى؛ همه خوبيها به دست توست، و تو بر هر چيز توانايى.» 

 شب را به روز در مى‏آورى، و روز را به شب در مى‏آورى؛ و زنده را از مرده بيرون مى آورى، و مرده را از زنده خارج مى‏سازى؛ و هر كه را خواهى، بى‏حساب روزى مى‏دهى. 

 مؤمنان نبايد كافران را -به جاى مؤمنان- به دوستى بگيرند؛ و هر كه چنين كند، در هيچ چيز [او را] از [دوستى‏] خدا [بهره‏اى‏] نيست، مگر اينكه از آنان به نوعى تقيّه كند و خداوند، شما را از [عقوبت‏] خود مى‏ترساند، و بازگشت [همه‏] به سوى خداست. 

 بگو: «اگر آنچه در سينه‏هاى شماست نهان داريد يا آشكارش كنيد، خدا آن را مى داند، و [نيز] آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است مى‏داند، و خداوند بر هر چيزى تواناست.» 

 روزى كه هر كسى آنچه كار نيك به جاى آورده و آنچه بدى مرتكب شده، حاضر شده مى يابد؛ و آرزو مى‏كند: كاش ميان او و آن [كارهاى بد] فاصله‏اى دور بود. و خداوند، شما را از [كيفر] خود مى‏ترساند، و [در عين حال‏] خدا به بندگان [خود ]مهربان است. 

 بگو: «اگر خدا را دوست داريد، از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشايد، و خداوند آمرزنده مهربان است.» 

 بگو: «خدا و پيامبر [او] را اطاعت كنيد.» پس اگر رويگردان شدند، قطعاً خداوند كافران را دوست ندارد. 

 به يقين، خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است. 

 فرزندانى كه بعضى از آنان از [نسل‏] بعضى ديگرند، و خداوند شنواى داناست. 

 چون زن عمران گفت: «پروردگارا، آنچه در شكم خود دارم نذر تو كردم تا آزاد شده [از مشاغل دنيا و پرستشگر تو] باشد؛ پس، از من بپذير كه تو خود شنواى دانايى.» 

 پس چون فرزندش را بزاد، گفت: «پروردگارا، من دختر زاده‏ام -و خدا به آنچه او زاييد داناتر بود- و پسر چون دختر نيست، و من نامش را مريم نهادم، و او و فرزندانش را از شيطان رانده‏شده، به تو پناه مى‏دهم.» 

 پس پروردگارش وى [=مريم‏] را با حُسنِ قبول پذيرا شد و او را نيكو بار آورد، و زكريا را سرپرست وى قرار داد. زكريا هر بار كه در محراب بر او وارد مى‏شد، نزد او [نوعى‏] خوراكى مى‏يافت. [مى‏]گفت: «اى مريم، اين از كجا براى تو [آمده است؟ او در پاسخ مى‏]گفت: «اين از جانب خداست، كه خدا به هر كس بخواهد، بى شمار روزى مى‏دهد.» 

 آنجا [بود كه‏] زكريا پروردگارش را خواند [و] گفت: «پروردگارا، از جانب خود، فرزندى پاك و پسنديده به من عطا كن، كه تو شنونده دعايى.» 

 پس در حالى كه وى ايستاده [و] در محراب [خود] دعا مى‏كرد، فرشتگان، او را ندا دردادند كه: خداوند تو را به [ولادت‏] يحيى -كه تصديق كننده [حقانيت‏] كلمة الله [=عيسى‏] است، و بزرگوار و خويشتندار [=پرهيزنده از آنان‏] و پيامبرى از شايستگان است- مژده مى‏دهد. 

 گفت: «پروردگارا، چگونه مرا فرزندى خواهد بود؟ در حالى كه پيرىِ من بالا گرفته است و زنم «نازا» است [فرشته‏] گفت:« [كار پروردگار] چنين است. خدا هر چه بخواهد مى‏كند.» 

 گفت: «پروردگارا، براى من نشانه‏اى قرار ده.» فرمود: «نشانه‏ات اين است كه سه روز با مردم، جز به اشاره سخن نگويى؛ و پروردگارت را بسيار ياد كن، و شبانگاه و بامدادان [او را] تسبيح گوى.» 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه فرشتگان گفتند: «اى مريم، خداوند تو را برگزيده و پاك ساخته و تو را بر زنان جهان برترى داده است.» 

 «اى مريم، فرمانبر پروردگار خود باش و سجده كن و با ركوع‏كنندگان ركوع نما.» 

 اين [جمله‏] از اخبار غيب است كه به تو وحى مى‏كنيم، و [گرنه‏] وقتى كه آنان قلمهاى خود را [براى قرعه‏كشى به آب‏] مى‏افكندند تا كدام يك سرپرستى مريم را به عهده گيرد، نزد آنان نبودى؛ و [نيز] وقتى با يكديگر كشمكش مى‏كردند نزدشان نبودى. 

 [ياد كن‏] هنگامى [را] كه فرشتگان گفتند: «اى مريم، خداوند تو را به كلمه‏اى از جانب خود، كه نامش مسيح، عيسى‏بن‏مريم است مژده مى‏دهد، در حالى كه [او] در دنيا و آخرت آبرومند و از مقربان [درگاه خدا] است.» 

 «و در گهواره [به اعجاز] و در ميانسالى [به وحى‏] با مردم سخن مى‏گويد و از شايستگان است.» 

 [مريم‏] گفت: «پروردگارا، چگونه مرا فرزندى خواهد بود با آنكه بشرى به من دست نزده است؟» گفت: «چنين است [كار] پروردگار.» خدا هر چه بخواهد مى‏آفريند؛ چون به كارى فرمان دهد، فقط به آن مى‏گويد: «باش»؛ پس مى‏باشد. 

 و به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل مى‏آموزد. 

 و [او را به عنوان‏] پيامبرى به سوى بنى اسرائيل [مى‏فرستد، كه او به آنان مى‏گويد:] «در حقيقت، من از جانب پروردگارتان برايتان معجزه‏اى آورده‏ام: من از گل براى شما [چيزى‏] به شكل پرنده مى‏سازم، آنگاه در آن مى‏دمم، پس به اذن خدا پرنده‏اى مى شود؛ و به اذن خدا نابيناى مادرزاد و پيس را بهبود مى‏بخشم؛ و مردگان را زنده مى‏گردانم؛ و شما را از آنچه مى‏خوريد و در خانه هايتان ذخيره مى‏كنيد، خبر مى‏دهم؛ مسلماً در اين [معجزات‏]، براى شما -اگر مؤمن باشيد- عبرت است.» 

 و [مى‏گويد: «آمده‏ام تا] تورات را كه پيش از من [نازل شده‏] است تصديق كننده باشم، و تا پاره‏اى از آنچه را كه بر شما حرام گرديده، براى شما حلال كنم، و از جانب پروردگارتان براى شما نشانه‏اى آورده‏ام. پس، از خدا پروا داريد و مرا اطاعت كنيد.» 

 «در حقيقت، خداوند پروردگار من و پروردگار شماست؛ پس او را بپرستيد [كه ] راه راست اين است.» 

 چون عيسى از آنان احساس كفر كرد، گفت: «ياران من در راه خدا چه كسانند؟» حواريون گفتند: «ما ياران [دين‏] خداييم، به خدا ايمان آورده‏ايم؛ و گواه باش كه ما تسليم [او] هستيم.» 

 پروردگارا، به آنچه نازل كردى گرويديم و فرستاده‏[ات‏] را پيروى كرديم؛ پس ما را در زمره گواهان بنويس. 

 و [دشمنان‏] مكر ورزيدند، و خدا [در پاسخشان‏] مكر در ميان آورد، و خداوند بهترين مكرانگيزان است. 

 [ياد كن‏] هنگامى را كه خدا گفت: «اى عيسى، من تو را برگرفته و به سوى خويش بالا مى‏برم، و تو را از [آلايش‏] كسانى كه كفر ورزيده‏اند پاك مى‏گردانم، و تا روز رستاخيز، كسانى را كه از تو پيروى كرده‏اند، فوق كسانى كه كافر شده‏اند قرار خواهم داد؛ آنگاه فرجام شما به سوى من است، پس در آنچه بر سر آن اختلاف مى‏كرديد ميان شما داورى خواهم كرد. 

 اما كسانى كه كفر ورزيدند، در دنيا و آخرت به سختى عذابشان كنم و ياورانى نخواهند داشت. 

 و اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، [خداوند] مزدشان را به تمامى به آنان مى‏دهد. و خداوند، بيدادگران را دوست نمى‏دارد. 

 اينهاست كه ما آن را از آيات و قرآن حكمت‏آميز بر تو مى‏خوانيم. 

 در واقع، مَثل عيسى نزد خدا همچون مَثل [خلقت‏] آدم است [كه‏] او را از خاك آفريد؛ سپس بدو گفت: «باش»؛ پس وجود يافت. 

 [آنچه درباره عيسى گفته شد] حق [و] از جانب پروردگار تو است. پس، از ترديدكنندگان مباش. 

 پس هر كه در اين [باره‏] پس از دانشى كه تو را [حاصل‏] آمده، با تو محاجه كند، بگو: «بياييد پسرانمان و پسرانتان، و زنانمان و زنانتان، و ما خويشان نزديك و شما خويشان نزديك خود را فرا خوانيم؛ سپس مباهله كنيم، و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم.» 

 آرى، داستان درست [مسيح‏] همين است؛ و معبودى جز خدا نيست، و خداست كه در واقع، همان شكست‏ناپذير حكيم است. 

 پس اگر رويگردان شدند، همانا خداوند به [حال‏] مفسدان داناست. 

 بگو: «اى اهل كتاب، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه: جز خدا را نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا به خدايى نگيرد.» پس اگر [از اين پيشنهاد] اعراض كردند، بگوييد: «شاهد باشيد كه ما مسلمانيم [نه شما].» 

 اى اهل كتاب، چرا در باره ابراهيم محاجه مى‏كنيد با آنكه تورات و انجيل بعد از او نازل شده است؟ آيا تعقل نمى‏كنيد؟ 

 هان، شما [اهل كتاب‏] همانان هستيد كه در باره آنچه نسبت به آن دانشى داشتيد محاجه كرديد؛ پس چرا در مورد چيزى كه بدان دانشى نداريد محاجه مى‏كنيد؟ با آنكه خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد. 

 ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلكه حق گرايى فرمانبردار بود، و از مشركان نبود. 

 در حقيقت، نزديكترين مردم به ابراهيم، همان كسانى هستند كه او را پيروى كرده‏اند، و [نيز] اين پيامبر و كسانى كه [به آيين او] ايمان آورده‏اند؛ و خدا سرور مؤمنان است. 

 گروهى از اهل كتاب آرزو مى‏كنند كاش شما را گمراه مى‏كردند، در صورتى كه جز خودشان [كسى‏] را گمراه نمى‏كنند و نمى‏فهمند. 

 اى اهل كتاب، چرا به آيات خدا كفر مى‏ورزيد با آنكه خود [به درستى آن‏] گواهى مى‏دهيد؟ 

 اى اهل كتاب، چرا حق را به باطل درمى‏آميزيد و حقيقت را كتمان مى‏كنيد، با اينكه خود مى‏دانيد؟ 

 و جماعتى از اهل كتاب گفتند: «در آغاز روز به آنچه بر مؤمنان نازل شد، ايمان بياوريد، و در پايان [روز] انكار كنيد؛ شايد آنان [از اسلام‏] برگردند.» 

 و [گفتند:] «جز به كسى كه دين شما را پيروى كند، ايمان نياوريد -بگو:« هدايت، هدايت خداست »- مبادا به كسى نظير آنچه به شما داده شده، داده شود، يا در پيشگاه پروردگارتان با شما محاجه كنند.» بگو: « [اين‏] تفضل به دست خداست؛ آن را به هر كس كه بخواهد مى‏دهد، و خداوند، گشايشگر داناست. 

 رحمت خود را به هر كس كه بخواهد مخصوص مى‏گرداند، و خداوند داراى بخشش بزرگ است. 

 و از اهل كتاب، كسى است كه اگر او را بر مال فراوانى امين شمرى، آن را به تو برگرداند؛ و از آنان كسى است كه اگر او را بر دينارى امين شمرى، آن را به تو نمى‏پردازد، مگر آنكه دايماً بر [سر] وى به پا ايستى. اين بدان سبب است كه آنان [به پندار خود] گفتند: «در مورد كسانى كه كتاب آسمانى ندارند، بر زيان ما راهى نيست.» و بر خدا دروغ مى‏بندند با اينكه خودشان [هم‏] مى‏دانند. 

 آرى، هر كه به پيمان خود وفا كند، و پرهيزگارى نمايد، بى‏ترديد خداوند، پرهيزگاران را دوست دارد. 

 كسانى كه پيمان خدا و سوگندهاى خود را به بهاى ناچيزى مى‏فروشند، آنان را در آخرت بهره‏اى نيست؛ و خدا روز قيامت با آنان سخن نمى‏گويد، و به ايشان نمى‏نگرد، و پاكشان نمى‏گرداند، و عذابى دردناك خواهند داشت. 

 و از ميان آنان گروهى هستند كه زبان خود را به [خواندن‏] كتاب [تحريف شده‏اى ] مى‏پيچانند، تا آن [بربافته‏] را از [مطالب‏] كتاب [آسمانى‏] پنداريد، با اينكه آن از كتاب [آسمانى‏] نيست؛ و مى‏گويند: آن از جانب خداست، در صورتى كه از جانب خدا نيست، و بر خدا دروغ مى‏بندند، با اينكه خودشان [هم‏] مى‏دانند. 

 هيچ بشرى را نسزد كه خدا به او كتاب و حكم و پيامبرى بدهد؛ سپس او به مردم بگويد: «به جاى خدا، بندگان من باشيد.» بلكه [بايد بگويد:] «به سبب آنكه كتاب [آسمانى‏] تعليم مى‏داديد و از آن رو كه درس مى‏خوانديد، علماى دين باشيد.»

 و [نيز] شما را فرمان نخواهد داد كه فرشتگان و پيامبران را به خدايى بگيريد. آيا پس از آنكه سر به فرمان [خدا] نهاده‏ايد [باز] شما را به كفر وامى‏دارد؟ 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه خداوند از پيامبران پيمان گرفت كه هر گاه به شما كتاب و حكمتى دادم، سپس شما را فرستاده‏اى آمد كه آنچه را با شماست تصديق كرد، البته به او ايمان بياوريد و حتماً ياريش كنيد. آنگاه فرمود: «آيا اقرار كرديد و در اين باره پيمانم را پذيرفتيد؟» گفتند: «آرى، اقرار كرديم.» فرمود: «پس گواه باشيد و من با شما از گواهانم.» 

 پس، كسانى كه بعد از اين [پيمان‏] روى برتابند آنان، خود، نافرمانانند. 

 آيا جز دين خدا را مى‏جويند؟ با آنكه هر كه در آسمانها و زمين است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است، و به سوى او بازگردانيده مى‏شويد. 

 بگو: «به خدا و آنچه بر ما نازل شده، و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل گرديده، و آنچه به موسى و عيسى و انبياى [ديگر] از جانب پروردگارشان داده شده، گرويديم؛ و ميان هيچ يك از آنان فرق نمى‏گذاريم و ما او را فرمانبرداريم. 

 و هر كه جز اسلام، دينى [ديگر] جويد، هرگز از وى پذيرفته نشود، و وى در آخرت از زيانكاران است. 

 چگونه خداوند، قومى را كه بعد از ايمانشان كافر شدند، هدايت مى‏كند؟ با آنكه شهادت دادند كه اين رسول، بر حق است و برايشان دلايل روشن آمد، و خداوند قوم بيدادگر را هدايت نمى‏كند. 

 آنان، سزايشان اين است كه لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگى برايشان است. 

 در آن [لعنت‏] جاودانه بمانند؛ نه عذاب از ايشان كاسته گردد و نه مهلت يابند. 

 مگر كسانى كه پس از آن توبه كردند و درستگارى [پيشه‏] نمودند، كه خداوند آمرزنده مهربان است. 

 كسانى كه پس از ايمان خود كافر شدند، سپس بر كفر [خود] افزودند، هرگز توبه آنان پذيرفته نخواهد شد، و آنان خود گمراهانند. 

 در حقيقت، كسانى كه كافر شده و در حال كفر مرده‏اند، اگر چه [فراخناى‏] زمين را پر از طلا كنند و آن را [براى خود] فديه دهند، هرگز از هيچ يك از آنان پذيرفته نگردد؛ آنان را عذابى دردناك خواهد بود، و ياورانى نخواهند داشت. 

 هرگز به نيكوكارى نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد؛ و از هر چه انفاق كنيد قطعاً خدا بدان داناست. 

 همه خوراكيها بر فرزندان اسرائيل حلال بود. جز آنچه پيش از نزول تورات، اسرائيل [=يعقوب‏] بر خويشتن حرام ساخته بود. بگو: «اگر [جز اين است و] راست مى‏گوييد، تورات را بياوريد و آن را بخوانيد.» 

 پس كسانى كه بعد از اين، بر خدا دروغ بندند، آنان خود ستمكارانند. 

 بگو: «خدا راست گفت، پس، از آيين ابراهيم كه حق‏گرا بود و از مشركان نبود، پيروى كنيد. 

 در حقيقت، نخستين خانه‏اى كه براى [عبادت‏] مردم، نهاده شده، همان است كه در مكه است و مبارك، و براى جهانيان [مايه‏] هدايت است. 

 در آن، نشانه‏هايى روشن است [از جمله‏] مقام ابراهيم است؛ و هر كه در آن درآيد در امان است؛ و براى خدا، حج آن خانه، بر عهده مردم است؛ [البته بر] كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد. و هر كه كفر ورزد، يقيناً خداوند از جهانيان بى‏نياز است. 

 بگو: «اى اهل كتاب، چرا به آيات خدا كفر مى‏ورزيد؟ با آنكه خدا بر آنچه مى‏كنيد گواه است.» 

 بگو: «اى اهل كتاب، چرا كسى را كه ايمان آورده است، از راه خدا بازمى‏داريد؛ و آن [راه‏] را كج مى‏شماريد، با آنكه خود [به راستىِ آن‏] گواهيد؟» و خدا از آنچه مى‏كنيد غافل نيست. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اگر از فرقه‏اى از اهل كتاب فرمان بريد، شما را پس از ايمانتان به حال كفر برمى‏گردانند. 

 و چگونه كفر مى‏ورزيد، با اينكه آيات خدا بر شما خوانده مى‏شود و پيامبر او ميان شماست؟ و هر كس به خدا تمسك جويد، قطعاً به راه راست هدايت شده است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا آن گونه كه حق پرواكردن از اوست، پروا كنيد؛ و زينهار، جز مسلمان نميريد. 

 و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد، و پراكنده نشويد؛ و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد: آنگاه كه دشمنان [يكديگر] بوديد، پس ميان دلهاى شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شديد؛ و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد. اين گونه، خداوند نشانه‏هاى خود را براى شما روشن مى‏كند، باشد كه شما راه يابيد. 

 و بايد از ميان شما، گروهى، [مردم را] به نيكى دعوت كنند و به كار شايسته وادارند و از زشتى بازدارند، و آنان همان رستگارانند. 

 و چون كسانى مباشيد كه پس از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد، پراكنده شدند و با هم اختلاف پيدا كردند، و براى آنان عذابى سهمگين است؛ 

 [در آن‏] روزى كه چهره‏هايى سپيد، و چهره‏هايى سياه گردد. اما سياهرويان [به آنان گويند:] آيا بعد از ايمانتان كفر ورزيديد؟ پس به سزاى آنكه كفر مى‏ورزيديد [اين‏] عذاب را بچشيد. 

 و اما سپيدرويان همواره در رحمت خداوند جاويدانند. 

 اينها آيات خداست كه آن را به حق بر تو مى‏خوانيم؛ و خداوند هيچ ستمى بر جهانيان نمى‏خواهد. 

 و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ خداست، و [همه‏] كارها به سوى خدا بازگردانده مى‏شود. 

 شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‏ايد: به كار پسنديده فرمان مى‏دهيد، و از كار ناپسند بازمى‏داريد، و به خدا ايمان داريد. و اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند قطعاً برايشان بهتر بود؛ برخى از آنان مؤمنند و[لى‏] بيشترشان نافرمانند. 

 111]جز آزارى [اندك‏] هرگز به شما زيانى نخواهند رسانيد؛ و اگر با شما بجنگند، به شما پشت نمايند، سپس يارى نيابند. 

 هر كجا يافته شوند، به خوارى دچار شده‏اند -مگر آنكه به پناه امان خدا و زينهار مردم [روند]- و به خشمى از خدا گرفتار آمدند، و [مُهر] بينوايى بر آنان زده شد. اين بدان سبب بود كه به آيات خدا كفر مى‏ورزيدند و پيامبران را بناحق مى‏كشتند. [و نيز] اين [عقوبت‏] به سزاى آن بود كه نافرمانى كردند و از اندازه درمى‏گذرانيدند. 

 [ولى همه آنان‏] يكسان نيستند. از ميان اهل كتاب، گروهى درستكردارند كه آيات الهى را در دل شب مى‏خوانند و سر به سجده مى‏نهند. 

 به خدا و روز قيامت ايمان دارند؛ و به كار پسنديده فرمان مى‏دهند و از كار ناپسند باز مى‏دارند؛ و در كارهاى نيك شتاب مى‏كنند، و آنان از شايستگانند. 

 و هر كار نيكى انجام دهند، هرگز در باره آن ناسپاسى نبينند، و خداوند به [حال‏] تقواپيشگان داناست. 

 كسانى كه كفر ورزيدند، هرگز اموالشان و اولادشان چيزى [از عذاب خدا] را از آنان دفع نخواهد كرد، و آنان اهل آتشند و در آن جاودانه خواهند بود. 

 مثَل آنچه [آنان‏] در زندگى اين دنيا [در راه دشمنى با پيامبر] خرج مى‏كنند، همانند بادى است كه در آن، سرماى سختى است، كه به كشتزار قومى كه بر خود ستم نموده‏اند بوزد و آن را تباه سازد؛ و خدا به آنان ستم نكرده، بلكه آنان خود بر خويشتن ستم كرده‏اند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از غير خودتان، [دوست و] همراز مگيريد. [آنان‏] از هيچ نابكارى در حق شما كوتاهى نمى‏ورزند. آرزو دارند كه در رنج بيفتيد. دشمنى از لحن و سخنشان آشكار است؛ و آنچه سينه‏هايشان نهان مى‏دارد، بزرگتر است. در حقيقت، ما نشانه‏ها[ى دشمنى آنان‏] را براى شما بيان كرديم، اگر تعقل كنيد. 

 هان، شما كسانى هستيد كه آنان را دوست داريد، و [حال آنكه‏] آنان شما را دوست ندارند، و شما به همه كتابها[ى خدا] ايمان داريد؛ و چون با شما برخورد كنند مى‏گويند: «ايمان آورديم.» و چون [با هم ]خلوت كنند، از شدت خشم بر شما، سر انگشتان خود را مى‏گزند. بگو: «به خشم خود بميريد» كه خداوند به راز درون سينه‏ها داناست. 

 اگر به شما خوشى رسد آنان را بدحال مى‏كند؛ و اگر به شما گزندى رسد بدان شاد مى‏شوند؛ و اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد، نيرنگشان هيچ زيانى به شما نمى‏رساند؛ يقيناً خداوند به آنچه مى‏كنند احاطه دارد. 

 و [ياد كن‏] زمانى را كه [در جنگ احد] بامدادان از پيش كسانت بيرون آمدى [تا] مؤمنان را براى جنگيدن، در مواضع خود جاى دهى، و خداوند، شنواى داناست. 

 آن هنگام كه دو گروه از شما بر آن شدند كه سستى ورزند با آنكه خدا ياورشان بود. و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند. 

 و يقيناً خدا شما را در [جنگ‏] بدر -با آنكه ناتوان بوديد- يارى كرد. پس، از خدا پروا كنيد، باشد كه سپاسگزارى نماييد. 

 آنگاه كه به مؤمنان مى‏گفتى: «آيا شما را بس نيست كه پروردگارتان، شما را با سه هزار فرشته فرودآمده، يارى كند؟» 

 آرى، اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد، و با همين جوش [و خروش‏] بر شما بتازند، همانگاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار يارى خواهد كرد. 

 و خدا آن [وعده پيروزى‏] را، جز مژده‏اى براى شما قرار نداد تا [بدين وسيله شادمان شويد و] دلهاى شما بدان آرامش يابد، و پيروزى جز از جانب خداوند تواناى حكيم نيست. 

 تا برخى از كسانى را كه كافر شده‏اند نابود كند، يا آنان را خوار سازد، تا نوميد بازگردند. 

 هيچ يك از اين كارها در اختيار تو نيست؛ يا [خدا] بر آنان مى‏بخشايد، يا عذابشان مى‏كند، زيرا آنان ستمكارند. 

 و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ خداست. هر كه را بخواهد مى‏آمرزد، و هر كه را بخواهد عذاب مى‏كند، و خداوند، آمرزنده مهربان است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ربا را [با سود] چندين برابر مخوريد، و از خدا پروا كنيد، باشد كه رستگار شويد. 

 و از آتشى كه براى كافران آماده شده است بترسيد. 

 خدا و رسول را فرمان بريد، باشد كه مشمول رحمت قرار گيريد. 

 و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود، و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمانها و زمين است [و] براى پرهيزگاران آماده شده است، بشتابيد. 

 همانان كه در فراخى و تنگى انفاق مى‏كنند؛ و خشم خود را فرو مى‏برند؛ و از مردم در مى‏گذرند؛ و خداوند نكوكاران را دوست دارد. 

 و آنان كه چون كار زشتى كنند، يا بر خود ستم روا دارند، خدا را به ياد مى‏آورند و براى گناهانشان آمرزش مى‏خواهند -و چه كسى جز خدا گناهان را مى‏آمرزد؟ و بر آنچه مرتكب شده‏اند، با آنكه مى‏دانند [كه گناه است‏]، پافشارى نمى‏كنند. 

 آنان، پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان، و بوستانهايى است كه از زير [درختان‏] آن جويبارها روان است. جاودانه در آن بمانند، و پاداش اهل عمل چه نيكوست. 

 قطعاً پيش از شما سنّتهايى [بوده و] سپرى شده است. پس، در زمين بگرديد و بنگريد كه فرجام تكذيب‏كنندگان چگونه بوده است؟ 

 اين [قرآن‏] براى مردم، بيانى، و براى پرهيزگاران رهنمود و اندرزى است. 

 و اگر مؤمنيد، سستى مكنيد و غمگين مشويد، كه شما برتريد. 

 اگر به شما آسيبى رسيده، آن قوم را نيز آسيبى نظير آن رسيد؛ و ما اين روزها[ى شكست و پيروزى‏] را ميان مردم به نوبت مى‏گردانيم [تا آنان پند گيرند] و خداوند كسانى را كه [واقعاً] ايمان آورده‏اند معلوم بدارد، و از ميان شما گواهانى بگيرد، و خداوند ستمكاران را دوست نمى‏دارد. 

 و تا خدا كسانى را كه ايمان آورده‏اند خالص گرداند و كافران را [به تدريج‏] نابود سازد. 

 آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى‏شويد، بى‏آنكه خداوند جهادگران و شكيبايان شما را معلوم بدارد؟ 

 و شما مرگ را پيش از آنكه با آن روبرو شويد، سخت آرزو مى‏كرديد؛ پس، آن را ديديد و [همچنان‏] نگاه مى‏كرديد. 

 و محمد، جز فرستاده‏اى كه پيش از او [هم‏] پيامبرانى [آمده و] گذشتند، نيست. آيا اگر او بميرد يا كشته شود، از عقيده خود برمى‏گرديد؟ و هر كس از عقيده خود بازگردد، هرگز هيچ زيانى به خدا نمى‏رساند، و به زودى خداوند سپاسگزاران را پاداش مى‏دهد. 

 و هيچ نفسى جز به فرمان خدا نميرد. [خداوند، مرگ را] به عنوان سرنوشتى معين [مقرر كرده است‏]. و هر كه پاداش اين دنيا را بخواهد به او از آن مى‏دهيم؛ و هر كه پاداش آن سراى را بخواهد از آن به او مى‏دهيم، و به زودى سپاسگزاران را پاداش خواهيم داد. 

 و چه بسيار پيامبرانى كه همراه او توده‏هاى انبوه، كارزار كردند؛ و در برابر آنچه در راه خدا بديشان رسيد، سستى نورزيدند و ناتوان نشدند؛ و تسليم [دشمن‏] نگرديدند، و خداوند، شكيبايان را دوست دارد. 

 و سخن آنان جز اين نبود كه گفتند: «پروردگارا، گناهان ما و زياده‏روى ما، در كارمان را بر ما ببخش، و گامهاى ما را استوار دار، و ما را بر گروه كافران يارى ده.» 

 پس خداوند، پاداش اين دنيا، و پاداش نيك آخرت را به آنان عطا كرد، و خداوند نيكوكاران را دوست دارد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اگر از كسانى كه كفر ورزيده‏اند اطاعت كنيد، شما را از عقيده‏تان بازمى‏گردانند و زيانكار خواهيد گشت. 

 آرى، خدا مولاى شماست، و او بهترين يارى‏دهندگان است. 

 به زودى در دلهاى كسانى كه كفر ورزيده‏اند بيم خواهيم افكند، زيرا چيزى را با خدا شريك گردانيده‏اند كه بر [حقانيت‏] آن، [خدا] دليلى نازل نكرده است. و جايگاهشان آتش است، و جايگاه ستمگران چه بد است. 

 و [در نبرد اُحد] قطعاً خدا وعده خود را با شما راست گردانيد: آنگاه كه به فرمان او، آنان را مى‏كشتيد، تا آنكه سست شديد و در كار [جنگ و بر سر تقسيم غنايم‏] با يكديگر به نزاع پرداختيد؛ و پس از آنكه آنچه را دوست داشتيد [يعنى غنايم را ]به شما نشان داد، نافرمانى نموديد. برخى از شما دنيا را و برخى از شما آخرت را مى‏خواهد. سپس براى آنكه شما را بيازمايد، از [تعقيب‏] آنان منصرفتان كرد و از شما درگذشت، و خدا نسبت به مؤمنان، با تفضل است. 

 [ياد كنيد] هنگامى را كه در حال گريز [از كوه‏] بالا مى‏رفتيد و به هيچ كس توجه نمى‏كرديد؛ و پيامبر، شما را از پشت سرتان فرا مى‏خواند. پس [خداوند] به سزاى [اين بى‏انضباطى‏] غمى بر غمتان [افزود]، تا سرانجام بر آنچه از كف داده‏ايد و براى آنچه به شما رسيده است اندوهگين نشويد، و خداوند از آنچه مى‏كنيد آگاه است. 

 سپس [خداوند] بعد از آن اندوه، آرامشى [به صورت‏] خواب سبكى، بر شما فرو فرستاد، كه گروهى از شما را فرا گرفت، و گروهى [تنها] در فكر جان خود بودند؛ و در باره خدا، گمانهاى ناروا، همچون گمانهاى [دوران‏] جاهليت مى‏بردند. مى‏گفتند: «آيا ما را در اين كار اختيارى هست؟» بگو: «سررشته كارها [شكست يا پيروزى‏]، يكسر به دست خداست.» آنان چيزى را در دلهايشان پوشيده مى‏داشتند، كه براى تو آشكار نمى‏كردند. مى‏گفتند: «اگر ما را در اين كار اختيارى بود، [و وعده پيامبر واقعيت داشت،] در اينجا كشته نمى‏شديم.» بگو: «اگر شما در خانه‏هاى خود هم بوديد، كسانى كه كشته شدن بر آنان نوشته شده، قطعاً [با پاى خود] به سوى قتلگاههاى خويش مى‏رفتند. و [اينها ] براى اين است كه خداوند، آنچه را در دلهاى شماست، [در عمل‏] بيازمايد؛ و آنچه را در قلبهاى شماست، پاك گرداند؛ و خدا به راز سينه‏ها آگاه است. 

 روزى كه دو گروه [در اُحد] با هم روياروى شدند، كسانى كه از ميان شما [به دشمن‏] پشت كردند، در حقيقت جز اين نبود كه به سبب پاره‏اى از آنچه [از گناه‏] حاصل كرده بودند، شيطان آنان را بلغزانيد. و قطعاً خدا از ايشان درگذشت؛ زيرا خدا آمرزگار بردبار است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، همچون كسانى نباشيد كه كفر ورزيدند؛ و به برادرانشان - هنگامى كه به سفر رفته [و در سفر مردند] و يا جهادگر شدند [و كشته شدند]، گفتند: «اگر نزد ما [مانده‏] بودند، نمى‏مردند و كشته نمى‏شدند.» [شما چنين سخنانى مگوييد] تا خدا آن را در دلهايشان حسرتى قرار دهد. و خدا[ست كه‏] زنده مى‏كند و مى‏ميراند، و خدا[ست كه‏] به آنچه مى‏كنيد بيناست. 

 و اگر در راه خدا كشته شويد يا بميريد، قطعاً آمرزش خدا و رحمت او از [همه‏] آنچه [آنان‏] جمع مى‏كنند بهتر است. 

 و اگر [در راه جهاد] بميريد يا كشته شويد، قطعاً به سوى خدا گردآورده خواهيد شد. 

 پس به [بركت‏] رحمت الهى، با آنان نرمخو [و پُرمِهر] شدى، و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكنده مى‏شدند. پس، از آنان درگذر و برايشان آمرزش بخواه، و در كار[ها] با آنان مشورت كن، و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن، زيرا خداوند توكل‏كنندگان را دوست مى‏دارد. 

 اگر خدا شما را يارى كند، هيچ كس بر شما غالب نخواهد شد؛ و اگر دست از يارى شما بردارد، چه كسى بعد از او شما را يارى خواهد كرد؟ و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند. 

 و هيچ پيامبرى را نسزد كه خيانت ورزد، و هر كس خيانت ورزد، روز قيامت با آنچه در آن خيانت كرده بيايد؛ آنگاه به هر كس [پاداش‏] آنچه كسب كرده، به تمامى داده مى‏شود، و بر آنان ستم نرود. 

 آيا كسى كه خشنودى خدا را پيروى مى‏كند، چون كسى است كه به خشمى از خدا دچار گرديده و جايگاهش جهنم است؟ و چه بد بازگشتگاهى است. 

 [هر يك از] ايشان را نزد خداوند درجاتى است، و خدا به آنچه مى‏كنند بيناست. 

 به يقين، خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه‏] پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت، تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند. 

 آيا چون به شما [در نبرد اُحد] مصيبتى رسيد -[با آنكه در نبرد بدر] دو برابرش را [به دشمنان خود] رسانديد- گفتيد: «اين [مصيبت‏] از كجا [به ما رسيد]؟» بگو: «آن از خود شما [و ناشى از بى‏انضباطى خودتان‏] است.» آرى! خدا به هر چيزى تواناست. 

 و روزى كه [در اُحد] آن دو گروه با هم برخورد كردند، آنچه به شما رسيد به اذن خدا بود [تا شما را بيازمايد] و مؤمنان را معلوم بدارد؛ 

 همچنين كسانى را كه دو رويى نمودند [نيز] معلوم بدارد. و به ايشان گفته شد: «بياييد در راه خدا بجنگيد يا دفاع كنيد.» گفتند: «اگر جنگيدن مى‏دانستيم مسلماً از شما پيروى مى‏كرديم.» آن روز، آنان به كفر نزديكتر بودند تا به ايمان. به زبان خويش چيزى مى‏گفتند كه در دلهايشان نبود، و خدا به آنچه مى‏نهفتند داناتر است. 

 همان كسانى كه [خود در خانه‏] نشستند و در باره دوستان خود گفتند: «اگر از ما پيروى مى‏كردند كشته نمى‏شدند.» بگو: «اگر راست مى‏گوييد مرگ را از خودتان دور كنيد.» 

 هرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده‏اند، مرده مپندار، بلكه زنده‏اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى‏شوند. 

 به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند، و براى كسانى كه از پى ايشانند و هنوز به آنان نپيوسته‏اند شادى مى‏كنند كه نه بيمى بر ايشان است و نه اندوهگين مى‏شوند. 

 بر نعمت و فضل خدا و اينكه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمى‏گرداند، شادى مى‏كنند. 

 كسانى كه [در نبرد اُحد] پس از آنكه زخم برداشته بودند، دعوت خدا و پيامبر [او] را اجابت كردند، براى كسانى از آنان كه نيكى و پرهيزگارى كردند پاداشى بزرگ است. 

 همان كسانى كه [برخى از] مردم به ايشان گفتند: «مردمان براى [جنگ با] شما گرد آمده‏اند؛ پس، از آن بترسيد.» و[لى اين سخن‏] بر ايمانشان افزود و گفتند: «خدا ما را بس است و نيكو حمايتگرى است.» 

 پس با نعمت و بخششى از جانب خدا، [از ميدان نبرد] بازگشتند، در حالى كه هيچ آسيبى به آنان نرسيده بود، و همچنان خشنودى خدا را پيروى كردند، و خداوند داراى بخششى عظيم است. 

 در واقع، اين شيطان است كه دوستانش را مى‏ترساند؛ پس اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد. 

 و كسانى كه در كفر مى‏كوشند، تو را اندوهگين نسازند؛ كه آنان هرگز به خدا هيچ زيانى نمى‏رسانند. خداوند مى‏خواهد در آخرت براى آنان بهره‏اى قرار ندهد، و براى ايشان عذابى بزرگ است. 

 در حقيقت، كسانى كه كفر را به [بهاى‏] ايمان خريدند، هرگز به خداوند هيچ زيانى نخواهند رسانيد، و براى آنان عذابى دردناك است. 

 و البته نبايد كسانى كه كافر شده‏اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مى‏دهيم براى آنان نيكوست؛ ما فقط به ايشان مهلت مى‏دهيم تا بر گناه [خود] بيفزايند، و [آنگاه‏] عذابى خفت‏آور خواهند داشت. 

 خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به اين [حالى‏] كه شما بر آن هستيد، واگذارد، تا آنكه پليد را از پاك جدا كند. و خدا بر آن نيست كه شما را از غيب آگاه گرداند، ولى خدا از ميان فرستادگانش هر كه را بخواهد برمى‏گزيند. پس، به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد؛ و اگر بگرويد و پرهيزگارى كنيد، براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود. 

 و كسانى كه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا كرده، بخل مى‏ورزند، هرگز تصور نكنند كه آن [بخل‏] براى آنان خوب است، بلكه برايشان بد است. به زودى آنچه كه به آن بخل ورزيده‏اند، روز قيامت طوق گردنشان مى‏شود. ميراث آسمانها و زمين از آنِ خداست، و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است. 

 مسلماً خداوند، سخن كسانى را كه گفتند: «خدا نيازمند است و ما توانگريم »، شنيد. به زودى آنچه را گفتند، و بناحق كشتنِ آنان پيامبران را، خواهيم نوشت و خواهيم گفت: «بچشيد عذاب سوزان را.» 

 اين [عقوبت‏] به خاطر كار و كردار پيشين شماست، [و گر نه‏] خداوند هرگز نسبت به بندگان [خود] بيدادگر نيست. 

 همانان كه گفتند: «خدا با ما پيمان بسته كه به هيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا براى ما قربانيى بياورد كه آتش [آسمانى‏] آن را [به نشانه قبول‏] بسوزاند.» بگو: «قطعاً پيش از من، پيامبرانى بودند كه دلايل آشكار را با آنچه گفتيد، براى شما آوردند. اگر راست مى گوييد، پس چرا آنان را كشتيد؟» 

 پس اگر تو را تكذيب كردند، بدان كه پيامبرانى [هم‏] كه پيش از تو، دلايل روشن و نوشته‏ها و كتاب روشن آورده بودند، تكذيب شدند. 

 هر جاندارى چشنده [طعم‏] مرگ است، و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان به طور كامل به شما داده مى‏شود. پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعاً كامياب شده است؛ و زندگى دنيا جز مايه فريب نيست. 

 قطعاً در مالها و جانهايتان آزموده خواهيد شد، و از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و [نيز] از كسانى كه به شرك گراييده‏اند، [سخنان دل‏]آزار بسيارى خواهيد شنيد، و[لى‏] اگر صبر كنيد و پرهيزگارى نماييد، اين [ايستادگى‏] حاكى از عزم استوار [شما] در كارهاست. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه خداوند از كسانى كه به آنان كتاب داده شده، پيمان گرفت كه حتماً بايد آن را [به وضوح‏] براى مردم بيان نماييد و كتمانش مكنيد. پس، آن [عهد] را پشت سر خود انداختند و در برابر آن، بهايى ناچيز به دست آوردند، و چه بد معامله‏اى كردند. 

 البته گمان مبر كسانى كه بدانچه كرده‏اند شادمانى مى‏كنند و دوست دارند به آنچه نكرده‏اند مورد ستايش قرار گيرند، قطعاً گمان مبر كه براى آنان نجاتى از عذاب است، [كه‏] عذابى دردناك خواهند داشت. 

 و فرمانروايى آسمانها و زمين از آنِ خداست، و خداوند بر هر چيزى تواناست. 

 مسلماً در آفرينش آسمانها و زمين، و در پى يكديگر آمدن شب و روز، براى خردمندان نشانه‏هايى [قانع كننده‏] است. 

 همانان كه خدا را [در همه احوال‏] ايستاده و نشسته، و به پهلو آرميده ياد مى‏كنند، و در آفرينش آسمانها و زمين مى‏انديشند [كه:] پروردگارا، اينها را بيهوده نيافريده‏اى؛ منزهى تو! پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار. 

 پروردگارا، هر كه را تو در آتش درآورى، يقيناً رسوايش كرده‏اى، و براى ستمكاران ياورانى نيست. 

 پروردگارا، ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مى‏خواند كه: «به پروردگار خود ايمان آوريد»، پس ايمان آورديم. پروردگارا، گناهان ما را بيامرز، و بديهاى ما را بزداى و ما را در زمره نيكان بميران. 

 پروردگارا، و آنچه را كه به وسيله فرستادگانت به ما وعده داده‏اى به ما عطا كن، و ما را روز رستاخيز رسوا مگردان، زيرا تو وعده‏ات را خلاف نمى‏كنى. 

 پس، پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود كه:] من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن، كه همه از يكديگريد، تباه نمى‏كنم؛ پس، كسانى كه هجرت كرده و از خانه‏هاى خود رانده شده و در راه من آزار ديده و جنگيده و كشته شده‏اند، بديهايشان را از آنان مى‏زدايم، و آنان را در باغهايى كه از زيرِ [درختان‏] آن نهرها روان است درمى‏آورم؛ [اين‏] پاداشى است از جانب خدا و پاداش نيكو نزد خداست. 

 مبادا رفت و آمد [و جنب و جوش‏] كافران در شهرها تو را دستخوش فريب كند. 

 [اين‏] كالاى ناچيز [و برخوردارىِ اندكى‏] است؛ سپس جايگاهشان دوزخ است، و چه بد قرارگاهى است. 

 ولى كسانى كه پرواى پروردگارشان را پيشه ساخته‏اند باغهايى خواهند داشت كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است. در آنجا جاودانه بمانند؛ [اين‏] پذيرايى از جانب خداست، و آنچه نزد خداست براى نيكان بهتر است. 

 و البته از ميان اهل كتاب كسانى هستند كه به خدا و بدانچه به سوى شما نازل شده و به آنچه به سوى خودشان فرود آمده ايمان دارند، در حالى كه در برابر خدا خاشعند، و آيات خدا را به بهاى ناچيزى نمى‏فروشند. اينانند كه نزد پروردگارشان پاداش خود را خواهند داشت. آرى! خدا زودشمار است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، صبر كنيد و ايستادگى ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد و از خدا پروا نماييد، اميد است كه رستگار شويد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى مردم، از پروردگارتان كه شما را از «نفس واحدى» آفريد و جفتش را [نيز ] از او آفريد، و از آن دو، مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد، پروا داريد؛ و از خدايى كه به [نام‏] او از همديگر درخواست مى‏كنيد پروا نماييد؛ و زنهار از خويشاوندان مَبُريد، كه خدا همواره بر شما نگهبان است. 

 و اموال يتيمان را به آنان [باز]دهيد، و [مال پاك‏] و [مرغوب آنان ] را با [مال‏] ناپاك [خود] عوض نكنيد؛ و اموال آنان را همراه با اموال خود مخوريد كه اين گناهى بزرگ است. 

 و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هر چه از زنان [ديگر] كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنى گيريد. پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، به يك [زن آزاد] يا به آنچه [از كنيزان‏] مالك شده‏ايد [اكتفا كنيد]. اين [خوددارى‏] نزديكتر است تا به ستم گراييد [و بيهوده عيال‏وار گرديد]. 

 و مَهر زنان را به عنوان هديه‏اى از روى طيب خاطر به ايشان بدهيد؛ و اگر به ميل خودشان چيزى از آن را به شما واگذاشتند، آن را حلال و گوارا بخوريد. 

 و اموال خود را -كه خداوند آن را وسيله قوام [زندگى‏] شما قرار داده- به سفيهان مدهيد، و[لى‏] از [عوايد] آن به ايشان بخورانيد و آنان را پوشاك دهيد؛ و با آنان سخنى پسنديده بگوييد. 

 و يتيمان را بيازماييد تا وقتى به [سن‏] زناشويى برسند؛ پس اگر در ايشان رشد [فكرى‏] يافتيد، اموالشان را به آنان رد كنيد، و آن را [از بيم آنكه مبادا] بزرگ شوند، به اسراف و شتاب مخوريد. و آن كس كه توانگر است بايد [از گرفتن اجرت سرپرستى‏] خوددارى ورزد؛ و هر كس تهيدست است بايد مطابق عرف [از آن‏] بخورد؛ پس هر گاه اموالشان را به آنان رد كرديد بر ايشان گواه بگيريد، خداوند حسابرسى را كافى است. 

 براى مردان، از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [آنان‏] بر جاى گذاشته‏اند سهمى است؛ و براى زنان [نيز] از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان [آنان‏] بر جاى گذاشته‏اند سهمى [خواهد بود] -خواه آن [مال‏] كم باشد يا زياد- نصيب هر كس مفروض شده است. 

 و هر گاه، خويشاوندان يتيمان و مستمندان در تقسيم [ارث‏] حاضر شدند، [چيزى‏] از آن را به ايشان ارزانى داريد و با آنان سخنى پسنديده گوييد. 

 و آنان كه اگر فرزندان ناتوانى از خود بر جاى بگذارند بر [آينده‏] آنان بيم دارند، بايد [از ستم بر يتيمان مردم نيز] بترسند. پس بايد از خدا پروا دارند و سخنى [بجا و] درست گويند. 

 در حقيقت، كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى‏خورند، جز اين نيست كه آتشى در شكم خود فرو مى‏برند، و به زودى در آتشى فروزان درآيند. 

 خداوند به شما در باره فرزندانتان سفارش مى‏كند: سهم پسر، چون سهم دو دختر است. و اگر [همه ورثه،] دختر [و] از دو تن بيشتر باشند، سهم آنان دو سوم ماترك است؛ و اگر [دخترى كه ارث مى‏برد ]يكى باشد، نيمى از ميراث از آنِ اوست، و براى هر يك از پدر و مادر وى [=متوفى‏] يك ششم از ماترك [مقرر شده‏] است، اين در صورتى است كه [متوفى‏] فرزندى داشته باشد. ولى اگر فرزندى نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند، براى مادرش يك سوم است [و بقيه را پدر مى‏برد]؛ و اگر او برادرانى داشته باشد، مادرش يك ششم مى‏برد، [البته همه اينها] پس از انجام وصيتى است كه او بدان سفارش كرده يا دَينى [كه بايد استثنا شود]. شما نمى دانيد پدران و فرزندانتان كدام يك براى شما سودمندترند. [اين ]فرضى است از جانب خدا، زيرا خداوند داناى حكيم است. 

 و نيمى از ميراث همسرانتان از آنِ شما [شوهران‏] است اگر آنان فرزندى نداشته باشند؛ و اگر فرزندى داشته باشند يك چهارم ماترك آنان از آنِ شماست، [البته‏] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كرده‏اند يا دَينى [كه بايد استثنا شود]، و يك چهارم از ميراث شما براى آنان است اگر شما فرزندى نداشته باشيد؛ و اگر فرزندى داشته باشيد، يك هشتم براى ميراث شما از ايشان خواهد بود، [البته‏] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش كرده‏ايد يا دَينى [كه بايد استثنا شود]، و اگر مرد يا زنى كه از او ارث مى‏برند كلاله [=بى‏فرزند و بى‏پدر و مادر] باشد و براى او برادر يا خواهرى باشد، پس براى هر يك از آن دو، يك ششم [ماترك‏] است؛ و اگر آنان بيش از اين باشند در يك سوم [ماترك‏] مشاركت دارند، [البته‏] پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش شده يا دَينى كه [بايد استثنا شود، به شرط آنكه از اين طريق‏] زيانى [به ورثه‏] نرساند. اين است سفارش خدا و خداست كه داناى بردبار است. 

 اينها احكام الهى است، و هر كس از خدا و پيامبر او اطاعت كند، وى را به باغهايى درآورد كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است. در آن جاودانه‏اند، و اين همان كاميابى بزرگ است. 

 و هر كس از خدا و پيامبر او نافرمانى كند و از حدود مقرر او تجاوز نمايد، وى را در آتشى درآورد كه همواره در آن خواهد بود و براى او عذابى خفت‏آور است. 

 و از زنان شما، كسانى كه مرتكب زنا مى‏شوند، چهار تن از ميان خود [مسلمانان‏] بر آنان گواه گيريد؛ پس اگر شهادت دادند، آنان [=زنان‏] را در خانه‏ها نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهى براى آنان قرار دهد. 

 و از ميان شما، آن دو تن را كه مرتكب زشتكارى مى‏شوند، آزارشان دهيد؛ پس اگر توبه كردند و درستكار شدند از آنان صرفنظر كنيد، زيرا خداوند توبه‏پذير مهربان است. 

 توبه، نزد خداوند، تنها براى كسانى است كه از روى نادانى مرتكب گناه مى‏شوند، سپس به زودى توبه مى‏كنند؛ اينانند كه خدا توبه‏شان را مى‏پذيرد، و خداوند داناى حكيم است. 

 و توبه كسانى كه گناه مى‏كنند، تا وقتى كه مرگ يكى از ايشان دررسد، مى‏گويد: «اكنون توبه كردم»، پذيرفته نيست؛ و [نيز توبه‏] كسانى كه در حال كفر مى‏ميرند، پذيرفته نخواهد بود، آنانند كه برايشان عذابى دردناك آماده كرده‏ايم. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، براى شما حلال نيست كه زنان را به اكراه ارث بريد؛ و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان داده‏ايد [از چنگشان به در] بريد، مگر آنكه مرتكب زشتكارى آشكارى شوند، و با آنها بشايستگى رفتار كنيد؛ و اگر از آنان خوشتان نيامد، پس چه بسا چيزى را خوش نمى‏داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مى‏دهد. 

 و اگر خواستيد همسرى [ديگر] به جاى همسر [پيشين خود] ستانيد، و به يكى از آنان مال فراوانى داده باشيد، چيزى از او پس مگيريد. آيا مى‏خواهيد آن [مال‏] را به بهتان و گناه آشكار بگيريد؟ 

 و چگونه آن [مَهر] را مى‏ستانيد با آنكه از يكديگر كام گرفته‏ايد، و آنان از شما پيمانى استوار گرفته‏اند؟ 

 و با زنانى كه پدرانتان به ازدواج خود درآورده‏اند، نكاح مكنيد؛ مگر آنچه كه پيشتر رخ داده است، چرا كه آن، زشتكارى و [مايه‏] دشمنى، و بد راهى بوده است. 

 [نكاح اينان‏] بر شما حرام شده است: مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه‏هايتان، و خاله هايتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرهايتان كه به شما شير داده‏اند، و خواهران رضاعى شما، و مادران زنانتان، و دختران همسرانتان كه [آنها دختران‏] در دامان شما پرورش يافته‏اند و با آن همسران همبستر شده‏ايد -پس اگر با آنها همبستر نشده‏ايد بر شما گناهى نيست [كه با دخترانشان ازدواج كنيد]- و زنان پسرانتان كه از پشت خودتان هستند، و جمع دو خواهر با همديگر -مگر آنچه كه در گذشته رخ داده باشد- كه خداوند آمرزنده مهربان است. 

 و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است‏] به استثناى زنانى كه مالك آنان شده‏ايد؛ [اين‏] فريضه الهى است كه بر شما مقرر گرديده است. و غير از اين [زنان نامبرده‏]، براى شما حلال است كه [زنان ديگر را] به وسيله اموال خود طلب كنيد -در صورتى كه پاكدامن باشيد و زناكار نباشيد- و زنانى را كه متعه كرده‏ايد، مَهرشان را به عنوان فريضه‏اى به آنان بدهيد، و بر شما گناهى نيست كه پس از [تعيين مبلغ‏] مقرر، با يكديگر توافق كنيد [كه مدت عقد يا مَهر را كم يا زياد كنيد]؛ مسلماً خداوند داناى حكيم است. 

 و هر كس از شما، از نظر مالى نمى‏تواند زنان [آزاد] پاكدامن با ايمان را به همسرى [خود] درآورد، پس با دختران جوانسال با ايمان شما كه مالك آنان هستيد [ازدواج كند]؛ و خدا به ايمان شما داناتر است. [همه‏] از يكديگريد. پس آنان را با اجازه خانواده‏شان به همسرى [خود] درآوريد و مَهرشان را به طور پسنديده به آنان بدهيد [به شرط آنكه‏] پاكدامن باشند نه زناكار، و دوست‏گيران پنهانى نباشند. پس چون به ازدواج [شما] درآمدند، اگر مرتكب فحشا شدند، پس بر آنان نيمى از عذاب [=مجازات‏] زنان آزاد است. اين [پيشنهاد زناشويى با كنيزان‏] براى كسى از شماست كه از آلايش گناه بيم دارد؛ و صبر كردن، براى شما بهتر است، و خداوند آمرزنده مهربان است. 

 خدا مى‏خواهد براى شما توضيح دهد، و راه [و رسم‏] كسانى را كه پيش از شما بوده‏اند به شما بنماياند، و بر شما ببخشايد، و خدا داناى حكيم است. 

 خدا مى‏خواهد تا بر شما ببخشايد؛ و كسانى كه از خواسته‏ها[ى نفسانى‏] پيروى مى‏كنند مى‏خواهند شما دستخوش انحرافى بزرگ شويد. 

 خدا مى‏خواهد تا بارتان را سبك گرداند؛ و [مى‏داند كه‏] انسان، ناتوان آفريده شده است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اموال همديگر را به ناروا مخوريد -مگر آنكه داد و ستدى با تراضى يكديگر، از شما [انجام گرفته‏] باشد- و خودتان را مكشيد، زيرا خدا همواره با شما مهربان است. 

 و هر كس از روى تجاوز و ستم چنين كند، به زودى وى را در آتشى درآوريم، و اين كار بر خدا آسان است. 

 اگر از گناهان بزرگى كه از آن‏[ها] نهى شده‏ايد دورى گزينيد، بديهاى شما را از شما مى زداييم، و شما را در جايگاهى ارجمند درمى‏آوريم. 

 و زنهار، آنچه را خداوند به [سبب‏] آن، بعضى از شما را بر بعضى [ديگر] برترى داده آرزو مكنيد. براى مردان از آنچه [به اختيار] كسب كرده‏اند بهره‏اى است، و براى زنان [نيز] از آنچه [به اختيار] كسب كرده‏اند بهره‏اى است. و از فضل خدا درخواست كنيد، كه خدا به هر چيزى داناست. 

 و از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان، و كسانى كه شما [با آنان‏] پيمان بسته‏ايد، بر جاى گذاشته‏اند، براى هر يك [از مردان و زنان‏]، وارثانى قرار داده‏ايم. پس نصيبشان را به ايشان بدهيد، زيرا خدا همواره بر هر چيزى گواه است. 

 مردان، سرپرست زنانند، به دليل آنكه خدا برخى از ايشان را بر برخى برترى داده و [نيز] به دليل آنكه از اموالشان خرج مى‏كنند. پس، زنان درستكار ، فرمانبردارند [و] به پاس آنچه خدا [براى آنان‏] حفظ كرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ مى‏كنند. و زنانى را كه از نافرمانى آنان بيم داريد [نخست‏] پندشان دهيد و [بعد] در خوابگاه‏ها از ايشان دورى كنيد و [اگر تاثير نكرد] آنان را بزنيد؛ پس اگر شما را اطاعت كردند [ديگر] بر آنها هيچ راهى [براى سرزنش‏] مجوييد، كه خدا والاى بزرگ است. 

 و اگر از جدايى ميان آن دو [: زن و شوهر] بيم داريد پس داورى از خانواده آن [شوهر] و داورى از خانواده آن [زن‏] تعيين كنيد. اگر سرِ سازگارى دارند، خدا ميان آن دو سازگارى خواهد داد. آرى! خدا داناى آگاه است. 

 و خدا را بپرستيد، و چيزى را با او شريك مگردانيد؛ و به پدر و مادر احسان كنيد؛ و در باره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه‏مانده و بردگان خود [نيكى كنيد]، كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمى‏دارد: 

 همان كسانى كه بخل مى‏ورزند، و مردم را به بخل وامى‏دارند، و آنچه را خداوند از فضل خويش بدانها ارزانى داشته پوشيده مى‏دارند. و براى كافران عذابى خواركننده آماده كرده‏ايم. 

 و كسانى كه اموالشان را براى نشان‏دادن به مردم انفاق مى‏كنند، و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند. و هر كس شيطان يار او باشد، چه بد همدمى است. 

 و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان مى‏آوردند، و از آنچه خدا به آنان روزى داده، انفاق مى‏كردند، چه زيانى برايشان داشت؟ و خدا به [كار] آنان داناست. 

 در حقيقت، خدا هم‏وزن ذره‏اى ستم نمى‏كند و اگر [آن ذره، كار] نيكى باشد دو چندانش مى‏كند، و از نزد خويش پاداشى بزرگ مى‏بخشد. 

 پس چگونه است [حالشان‏] آنگاه كه از هر امتى گواهى آوريم، و تو را بر آنان گواه آوريم؟ 

 آن روز، كسانى كه كفر ورزيده‏اند، و از پيامبر [خدا] نافرمانى كرده‏اند، آرزو مى‏كنند كه اى كاش با خاك يكسان مى‏شدند. و از خدا هيچ سخنى را پوشيده نمى‏توانند داشت. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى‏گوييد؛ و [نيز] در حال جنابت [وارد نماز نشويد] -مگر اينكه راهگذر باشيد- تا غسل كنيد؛ و اگر بيماريد يا در سفريد يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده‏ايد و آب نيافته‏ايد، پس بر خاكى پاك تيمم كنيد، و صورت و دستهايتان را مسح نماييد، كه خدا بخشنده و آمرزنده است. 

 آيا به كسانى كه بهره‏اى از كتاب يافته‏اند ننگريستى؟ گمراهى را مى‏خرند و مى‏خواهند شما [نيز] گمراه شويد. 

 و خدا به [حال‏] دشمنان شما داناتر است؛ كافى است كه خدا سرپرست [شما] باشد، و كافى است كه خدا ياور [شما] باشد. 

 برخى از آنان كه يهودى‏اند، كلمات را از جاهاى خود برمى‏گردانند، و با پيچانيدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دين [اسلام، با درآميختن عبرى به عربى‏] مى‏گويند: «شنيديم و نافرمانى كرديم؛ و بشنو [كه كاش‏] ناشنوا گردى.» و [نيز از روى استهزا مى‏گويند:] «راعنا» [كه در عربى يعنى: به ما التفات كن، ولى در عبرى يعنى: خبيث ما،] و اگر آنان مى‏گفتند: «شنيديم و فرمان برديم، و بشنو و به ما بنگر»، قطعاً براى آنان بهتر و درست‏تر بود، ولى خدا آنان را به علّت كفرشان لعنت كرد، در نتيجه جز [گروهى‏] اندك ايمان نمى‏آورند. 

 اى كسانى كه به شما كتاب داده شده است، به آنچه فرو فرستاديم و تصديق‏كننده همان چيزى است كه با شماست ايمان بياوريد، پيش از آنكه چهره‏هايى را محو كنيم و در نتيجه آنها را به قهقرا بازگردانيم؛ يا همچنانكه «اصحاب سبت» را لعنت كرديم؛ آنان را [نيز] لعنت كنيم، و فرمان خدا همواره تحقق يافته است. 

 مسلماً خدا، اين را كه به او شرك ورزيده شود نمى‏بخشايد و غير از آن را براى هر كه بخواهد مى‏بخشايد، و هر كس به خدا شرك ورزد، به يقين گناهى بزرگ بربافته است. 

 آيا به كسانى كه خويشتن را پاك مى‏شمارند ننگريسته‏اى؟ [چنين نيست،] بلكه خداست كه هر كه را بخواهد پاك مى‏گرداند، و به قدر نخ روى هسته خرمايى ستم نمى‏بينند. 

 ببين چگونه بر خدا دروغ مى‏بندند. و بس است كه اين، يك گناه آشكار باشد. 

 آيا كسانى را كه از كتاب [آسمانى‏] نصيبى يافته‏اند نديده‏اى؟ كه به «جبت» و «طاغوت» ايمان دارند، و در باره كسانى كه كفر ورزيده‏اند مى‏گويند: «اينان از كسانى كه ايمان آورده‏اند راه‏يافته‏ترند.» 

 اينانند كه خدا لعنتشان كرده، و هر كه را خدا لعنت كند هرگز براى او ياورى نخواهى يافت. 

 آيا آنان نصيبى از حكومت دارند؟ [اگر هم داشتند،] به قدر نقطه پشت هسته خرمايى [چيزى‏] به مردم نمى‏دادند. 

 بلكه به مردم، براى آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا كرده رشك مى‏ورزند ؛ در حقيقت، ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم، و به آنان ملكى بزرگ بخشيديم. 

 پس برخى از آنان به وى ايمان آوردند، و برخى از ايشان از او روى برتافتند، و [براى آنان‏] دوزخ پرشراره بس است. 

 به زودى كسانى را كه به آيات ما كفر ورزيده‏اند، در آتشى [سوزان‏] درآوريم؛ كه هر چه پوستشان بريان گردد، پوستهاى ديگرى بر جايش نهيم تا عذاب را بچشند. آرى، خداوند تواناى حكيم است. 

 و به زودى كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، در باغهايى كه از زيرِ [درختان‏] آن نهرها روان است درآوريم. براى هميشه در آن جاودانند، و در آنجا همسرانى پاكيزه دارند، و آنان را در سايه‏اى پايدار درآوريم. 

 خدا به شما فرمان مى‏دهد كه سپرده‏ها را به صاحبان آنها رد كنيد؛ و چون ميان مردم داورى مى‏كنيد، به عدالت داورى كنيد. در حقيقت، نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى‏دهد. خدا شنواى بيناست. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد؛ پس هر گاه در امرى [دينى‏] اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب‏] خدا و [سنت‏] پيامبر [او] عرضه بداريد، اين بهتر و نيك‏فرجام‏تر است. 

 آيا نديده‏اى كسانى را كه مى‏پندارند به آنچه به سوى تو نازل شده و [به‏] آنچه پيش از تو نازل گرديده، ايمان آورده‏اند [با اين همه‏] مى‏خواهند داورى ميان خود را به سوى طاغوت ببرند، با آنكه قطعاً فرمان يافته‏اند كه بدان كفر ورزند، و[لى‏] شيطان مى‏خواهد آنان را به گمراهى دورى دراندازد. 

 و چون به ايشان گفته شود: «به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر [او] بياييد»، منافقان را مى‏بينى كه از تو سخت، روى برمى‏تابند. 

 پس چگونه، هنگامى كه به [سزاى‏] كار و كردار پيشينشان مصيبتى به آنان مى‏رسد، نزد تو مى‏آيند و به خدا سوگند مى‏خورند كه ما جز نيكويى و موافقت قصدى نداشتيم؟ 

 اينان همان كسانند كه خدا مى‏داند چه در دل دارند. پس، از آنان روى برتاب، و[لى‏] پندشان ده، و با آنها سخنى رسا كه در دلشان [مؤثّر] افتد، بگوى. 

 و ما هيچ پيامبرى را نفرستاديم مگر آنكه به توفيق الهى از او اطاعت كنند. و اگر آنان وقتى به خود ستم كرده بودند، پيش تو مى‏آمدند و از خدا آمرزش مى‏خواستند و پيامبر [نيز] براى آنان طلب آمرزش مى‏كرد، قطعاً خدا را توبه‏پذيرِ مهربان مى‏يافتند. 

 ولى چنين نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمى‏آورند، مگر آنكه تو را در مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حكمى كه كرده‏اى در دلهايشان احساس ناراحتى [و ترديد] نكنند، و كاملاً سرِ تسليم فرود آورند. 

 و اگر بر آنان مقرر مى‏كرديم كه تن به كشتن دهيد، يا از خانه‏هاى خود به در آييد، جز اندكى از ايشان آن را به كار نمى‏بستند؛ و اگر آنان آنچه را بدان پند داده مى‏شوند به كار مى‏بستند، قطعاً برايشان بهتر و در ثبات قدم ايشان مؤثرتر بود؛ 

 و در آن صورت، [ما هم‏] از نزد خويش، يقيناً پاداشى بزرگ به آنان مى‏داديم؛ 

 و قطعاً آنان را به راهى راست هدايت مى‏كرديم. 

 و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى خواهند بود كه خدا ايشان را گرامى داشته [يعنى‏] با پيامبران و راستان و شهيدان و شايستگانند و آنان چه نيكو همدمانند. 

 اين تفضّل از جانب خداست، و خدا بس داناست. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، [در برابر دشمن‏] آماده باشيد [=اسلحه خود را برگيريد] و گروه گروه [به جهاد] بيرون رويد يا به طور جمعى روانه شويد. 

 و قطعاً از ميان شما كسى است كه كندى به خرج دهد؛ پس اگر آسيبى به شما رسد گويد: «راستى خدا بر من نعمت بخشيد كه با آنان حاضر نبودم.» 

 و اگر غنيمتى از خدا به شما برسد -چنانكه گويى ميان شما و ميان او [رابطه‏] دوستى نبوده- خواهد گفت: «كاش من با آنان بودم و به نواى بزرگى مى‏رسيدم.» 

 پس، بايد كسانى كه زندگى دنيا را به آخرت سودا مى‏كنند در راه خدا بجنگند؛ و هر كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز شود، به زودى پاداشى بزرگ به او خواهيم داد. 

 و چرا شما در راه خدا [و در راه نجات‏] مردان و زنان و كودكان مستضعف نمى‏جنگيد؟ همانان كه مى‏گويند: «پروردگارا، ما را از اين شهرى كه مردمش ستم‏پيشه‏اند بيرون ببر، و از جانب خود براى ما سرپرستى قرار ده، و از نزد خويش ياورى براى ما تعيين فرما.» 

 كسانى كه ايمان آورده‏اند، در راه خدا كارزار مى‏كنند. و كسانى كه كافر شده‏اند، در راه طاغوت مى‏جنگند. پس با ياران شيطان بجنگيد كه نيرنگ شيطان [در نهايت‏] ضعيف است. 

 آيا نديدى كسانى را كه به آنان گفته شد: «[فعلاً] دست [از جنگ‏] بداريد، و نماز را برپا كنيد و زكات بدهيد»، و[لى‏] همين كه كارزار بر آنان مقرر شد، بناگاه گروهى از آنان از مردم [=مشركان مكّه‏] ترسيدند مانند ترس از خدا يا ترسى سخت‏تر. و گفتند: «پروردگارا، چرا بر ما كارزار مقرّر داشتى؟ چرا ما را تا مدتى كوتاه مهلت ندادى؟» بگو: «برخوردارى [از اين‏] دنيا اندك، و براى كسى كه تقوا پيشه كرده، آخرت بهتر است، و [در آنجا] به قدر نخ هسته خرمايى بر شما ستم نخواهد رفت.» 

 هر كجا باشيد، شما را مرگ درمى‏يابد؛ هر چند در بُرجهاى استوار باشيد. و اگر [پيشامد] خوبى به آنان برسد، مى‏گويند: «اين از جانب خداست»؛ و چون صدمه‏اى به ايشان برسد، مى‏گويند: «اين از طرف توست.» بگو: «همه از جانب خداست.» [آخر ]اين قوم را چه شده است كه نمى‏خواهند سخنى را [درست‏] دريابند؟ 

 هر چه از خوبيها به تو مى‏رسد از جانب خداست؛ و آنچه از بدى به تو مى‏رسد از خود توست؛ و تو را به پيامبرى، براى مردم فرستاديم، و گواه بودن خدا بس است. 

 هر كس از پيامبر فرمان بَرد، در حقيقت، خدا را فرمان برده؛ و هر كس رويگردان شود، ما تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده‏ايم. 

 و مى‏گويند: فرمانبرداريم، ولى چون از نزد تو بيرون مى‏روند، جمعى از آنان شبانه، جز آنچه تو مى‏گويى تدبير مى‏كنند. و خدا آنچه را كه شبانه در سر مى‏پرورند، مى‏نگارد. پس، از ايشان روى برتاب و بر خدا توكل كن، و خدا بس كارساز است. 

 آيا در [معانىِ‏] قرآن نمى‏انديشند؟ اگر از جانب غير خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسيارى مى‏يافتند. 

 و چون خبرى [حاكى‏] از ايمنى يا وحشت به آنان برسد، انتشارش دهند؛ و اگر آن را به پيامبر و اولياى امر خود ارجاع كنند، قطعاً از ميان آنان كسانى‏اند كه [مى‏توانند درست و نادرست‏] آن را دريابند، و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود، مسلماً جز [شمار] اندكى، از شيطان پيروى مى‏كرديد. 

 پس در راه خدا پيكار كن؛ جز عهده‏دار شخص خود نيستى. و[لى‏] مؤمنان را [به مبارزه‏] برانگيز. باشد كه خداوند آسيب كسانى را كه كفر ورزيده‏اند [از آنان‏] باز دارد، و خداست كه قدرتش بيشتر و كيفرش سخت‏تر است. 

 هر كس شفاعت پسنديده كند، براى وى از آن نصيبى خواهد بود و هر كس شفاعت ناپسنديده‏اى كند، براى او از آن [نيز] سهمى خواهد بود. و خدا همواره به هر چيزى تواناست. 

 و چون به شما درود گفته شد، شما به [صورتى‏] بهتر از آن درود گوييد، يا همان را [در پاسخ‏] برگردانيد، كه خدا همواره به هر چيزى حسابرس است. 

 خداوند كسى است كه هيچ معبودى جز او نيست. به يقين، در روز رستاخيز -كه هيچ شكى در آن نيست- شما را گرد خواهد آورد، و راستگوتر از خدا در سخن كيست؟ 

 شما را چه شده است كه در باره منافقان، دو دسته شده‏ايد؟ با اينكه خدا آنان را به [سزاى‏] آنچه انجام داده‏اند سرنگون كرده است. آيا مى‏خواهيد كسى را كه خدا در گمراهى‏اش وانهاده است به راه آوريد؟ و حال آنكه هر كه را خدا در گمراهى‏اش وانهد هرگز راهى براى [هدايت‏] او نخواهى يافت. 

 همان گونه كه خودشان كافر شده‏اند، آرزو دارند [كه شما نيز] كافر شويد، تا با هم برابر باشيد. پس زنهار، از ميان ايشان براى خود، دوستانى اختيار مكنيد تا آنكه در راه خدا هجرت كنند. پس اگر روى برتافتند، هر كجا آنان را يافتيد به اسارت بگيريد و بكشيدشان؛ و از ايشان يار و ياورى براى خود مگيريد. 

 مگر كسانى كه با گروهى كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، پيوند داشته باشند، يا نزد شما بيايند در حالى كه سينه آنان از جنگيدن با شما يا جنگيدن با قوم خود، به تنگ آمده باشد. و اگر خدا مى‏خواست، قطعاً آنان را بر شما چيره مى‏كرد و حتماً با شما مى‏جنگيدند. پس اگر از شما كناره‏گيرى كردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح صلح افكندند، [ديگر] خدا براى شما راهى [براى تجاوز] بر آنان قرار نداده است. 

 به زودى، گروهى ديگر را خواهيد يافت كه مى‏خواهند از شما آسوده خاطر و از قوم خود [نيز] ايمن باشند. هر بار كه به فتنه بازگردانده شوند، سر در آن فرو مى‏برند. پس اگر از شما كناره‏گيرى نكردند و به شما پيشنهاد صلح نكردند و از شما دست برنداشتند، هر كجا آنان را يافتيد به اسارت بگيريد و بكشيدشان. آنانند كه ما براى شما عليه ايشان تسلطى آشكار قرار داده‏ايم. 

 و هيچ مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را -جز به اشتباه- بكشد. و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت، بايد بنده مؤمنى را آزاد و به خانواده او خونبها پرداخت كند؛ مگر اينكه آنان گذشت كنند. و اگر [مقتول‏] از گروهى است كه دشمنان شمايند و [خود] وى مؤمن است، [قاتل‏] بايد بنده مؤمنى را آزاد كند [و پرداخت خونبها لازم نيست‏]. و اگر [مقتول‏] از گروهى است كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، بايد به خانواده وى خونبها پرداخت نمايد و بنده مؤمنى را آزاد كند. و هر كس [بنده‏] نيافت، بايد دو ماه پياپى -به عنوان توبه‏اى از جانب خدا- روزه بدارد، و خدا همواره داناى سنجيده‏كار است. 

 و هر كس عمداً مؤمنى را بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود؛ و خدا بر او خشم مى‏گيرد و لعنتش مى‏كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون در راه خدا سفر مى‏كنيد [خوب‏] رسيدگى كنيد و به كسى كه نزد شما [اظهار] اسلام مى‏كند؛ مگوييد: «تو مؤمن نيستى» [تا بدين بهانه‏] متاع زندگى دنيا را بجوييد، چرا كه غنيمتهاى فراوان نزد خداست. قبلا خودتان [نيز] همين گونه بوديد، و خدا بر شما منت نهاد. پس خوب رسيدگى كنيد، كه خدا همواره به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. 

 مؤمنان خانه‏نشين كه زيان‏ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد مى‏كنند يكسان نمى‏باشند. خداوند، كسانى را كه با مال و جان خود جهاد مى‏كنند به درجه‏اى بر خانه‏نشينان مزيت بخشيده، و همه را خدا وعده [پاداش‏] نيكو داده، و[لى‏] مجاهدان را بر خانه‏نشينان به پاداشى بزرگ، برترى بخشيده است؛ 

 [پاداش بزرگى كه‏] به عنوان درجات و آمرزش و رحمتى از جانب او [نصيب آنان مى‏شود]، و خدا آمرزنده مهربان است. 

 كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده‏اند، [وقتى‏] فرشتگان جانشان را مى‏گيرند، مى‏گويند: «در چه [حال‏] بوديد؟» پاسخ مى‏دهند: «ما در زمين از مستضعفان بوديم.» مى‏گويند: «مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟» پس آنان جايگاهشان دوزخ است، و [دوزخ‏] بد سرانجامى است. 

 مگر آن مردان و زنان و كودكان فرودستى كه چاره‏جويى نتوانند و راهى نيابند. 

 پس آنان [كه فى الجمله عذرى دارند] باشد كه خدا از ايشان درگذرد، كه خدا همواره خطابخش و آمرزنده است. 

 و هر كه در راه خدا هجرت كند، در زمين اقامتگاه‏هاى فراوان و گشايشها خواهد يافت؛ و هر كس [به قصد] مهاجرت در راه خدا و پيامبر او، از خانه‏اش به درآيد، سپس مرگش دررسد، پاداش او قطعاً بر خداست، و خدا آمرزنده مهربان است. 

 و چون در زمين سفر كرديد، اگر بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيده‏اند به شما آزار برسانند، گناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد، چرا كه كافران پيوسته براى شما دشمنى آشكارند. 

 و هر گاه در ميان ايشان بودى و برايشان نماز برپا داشتى، پس بايد گروهى از آنان با تو [به نماز] ايستند؛ و بايد جنگ‏افزارهاى خود را برگيرند؛ و چون به سجده رفتند [و نماز را تمام كردند]، بايد پشت سر شما قرار گيرند، و گروه ديگرى كه نماز نكرده‏اند بايد بيايند و با تو نماز گزارند و البته جانب احتياط را فرو نگذارند و جنگ‏افزارهاى خود را برگيرند. [زيرا] كافران آرزو مى‏كنند كه شما از جنگ‏افزارها و ساز و برگ خود غافل شويد تا ناگهان بر شما يورش برند. و اگر از باران در زحمتيد، يا بيماريد، گناهى بر شما نيست كه جنگ افزارهاى خود را بر زمين نهيد، ولى مواظب خود باشيد. بى گمان، خدا براى كافران عذاب خفت‏آورى آماده كرده است. 

 و چون نماز را به جاى آورديد، خدا را [در همه حال‏] ايستاده و نشسته و بر پهلوآرميده، ياد كنيد. پس چون آسوده‏خاطر شديد، نماز را [به طور كامل‏] به پا داريد، زيرا نماز بر مؤمنان، در اوقات معين مقرر شده است. 

 و در تعقيب گروه [دشمنان‏] سستى نورزيد. اگر شما درد مى‏كشيد، آنان [نيز] همان گونه كه شما درد مى‏كشيد، درد مى‏كشند، و حال آنكه شما چيزهايى از خدا اميد داريد كه آنها اميد ندارند، و خدا همواره داناى سنجيده‏كار است. 

 ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، تا ميان مردم به [موجب‏] آنچه خدا به تو آموخته داورى كنى، و زنهار جانبدار خيانتكاران مباش. 

 و از خدا آمرزش بخواه، كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 و از كسانى كه به خويشتن خيانت مى‏كنند دفاع مكن، كه خداوند هر كس را كه خيانتگر و گناه‏پيشه باشد دوست ندارد. 

 [كارهاى نارواى خود را] از مردم پنهان مى‏دارند، و[لى نمى‏توانند] از خدا پنهان دارند، و چون شبانگاه به چاره‏انديشى مى‏پردازند و سخنانى مى‏گويند كه وى [بدان‏] خشنود نيست، او با آنان است. و خدا به آنچه انجام مى‏دهند همواره احاطه دارد. 

 هان، شما همانان هستيد كه در زندگى دنيا از ايشان جانبدارى كرديد، پس چه كسى روز رستاخيز از آنان در برابر خدا جانبدارى خواهد كرد؟ يا چه كسى حمايتگر [و مدافع‏] آنان تواند بود؟ 

 و هر كس كار بدى كند، يا بر خويشتن ستم ورزد؛ سپس از خدا آمرزش بخواهد، خدا را آمرزنده مهربان خواهد يافت. 

 و هر كس گناهى مرتكب شود، فقط آن را به زيان خود مرتكب شده، و خدا همواره داناى سنجيده‏كار است. 

 و هر كس خطا يا گناهى مرتكب شود؛ سپس آن را به بى‏گناهى نسبت دهد، قطعاً بهتان و گناه آشكارى بر دوش كشيده است. 

 و اگر فضل خدا و رحمت او بر تو نبود، طايفه‏اى از ايشان آهنگ آن داشتند كه تو را از راه به در كنند، و[لى‏] جز خودشان [كسى‏] را گمراه نمى‏سازند، و هيچ گونه زيانى به تو نمى‏رسانند. و خدا كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمى‏دانستى به تو آموخت، و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود. 

 در بسيارى از رازگوييهاى ايشان خيرى نيست، مگر كسى كه [بدين وسيله‏] به صدقه يا كار پسنديده يا سازشى ميان مردم، فرمان دهد. و هر كس براى طلب خشنودى خدا چنين كند، به زودى او را پاداش بزرگى خواهيم داد. 

 و هر كس، پس از آنكه راه هدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفت برخيزد، و [راهى‏] غير راه مؤمنان در پيش گيرد، وى را بدانچه روى خود را بدان سو كرده واگذاريم و به دوزخش كشانيم، و چه بازگشتگاه بدى است. 

 خداوند، اين را كه به او شرك آورده شود، نمى‏آمرزد؛ و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد مى‏بخشايد. و هر كس به خدا شرك ورزد، قطعاً دچار گمراهى دور و درازى شده است. 

 [مشركان‏]، به جاى او، جز بتهاى مادينه را [به دعا] نمى‏خوانند، و جز شيطان سركش را نمى‏خوانند. 

 خدا لعنتش كند، [وقتى كه‏] گفت: «بى‏گمان، از ميان بندگانت نصيبى معين [براى خود] برخواهم گرفت. 

 و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد، و وادارشان مى‏كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند، و وادارشان مى‏كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند.» و[لى‏] هر كس به جاى خدا، شيطان را دوست [خدا] گيرد، قطعاً دستخوش زيان آشكارى شده است. 

 [آرى،] شيطان به آنان وعده مى‏دهد، و ايشان را در آرزوها مى‏افكند، و جز فريب به آنان وعده نمى‏دهد. 

 آنان جايگاهشان جهنم است، و از آن راه گريزى ندارند. 

 و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به زودى آنان را در بوستانهايى كه از زير [درختان‏] آن، نهرها روان است درآوريم. هميشه در آن جاودانند. وعده خدا راست است و چه كسى در سخن، از خدا راستگوتر است؟ 

 [پاداش و كيفر] به دلخواه شما و به دلخواه اهل كتاب نيست؛ هر كس بدى كند، در برابر آن كيفر مى‏بيند، و جز خدا براى خود يار و مددكارى نمى‏يابد. 

 و كسانى كه كارهاى شايسته كنند -چه مرد باشند يا آن- در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند. 

 و دين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار است و از آيين ابراهيم حق‏گرا پيروى نموده است؟ و خدا ابراهيم را دوست گرفت. 

 و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آن خداست، و خدا همواره بر هر چيزى احاطه دارد. 

 و در باره آنان، رأى تو را مى‏پرسند. بگو: «خدا در باره آنان به شما فتوا مى‏دهد، و [نيز] در باره آنچه در قرآن بر شما تلاوت مى‏شود: در مورد زنان يتيمى كه حق مقرر آنان را به ايشان نمى‏دهيد و تمايل به ازدواج با آنان داريد، و [در باره‏] كودكان ناتوان و اينكه با يتيمان [چگونه‏] به داد رفتار كنيد [پاسخگر شماست‏].» و هر كار نيكى انجام دهيد، قطعاً خدا به آن داناست. 

 و اگر زنى از شوهر خويش بيم ناسازگارى يا رويگردانى داشته باشد، بر آن دو گناهى نيست كه از راه صلح با يكديگر، به آشتى گرايند؛ كه سازش بهتر است. و[لى‏] بخل [و بى‏گذشت بودن‏]، در نفوس، حضور [و غلبه‏] دارد؛ و اگر نيكى كنيد و پرهيزگارى پيشه نماييد، قطعاً خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. 

 و شما هرگز نمى‏توانيد ميان زنان عدالت كنيد هر چند [بر عدالت‏] حريص باشيد! پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن [زن ديگر] را سرگشته [=بلا تكليف‏] رها كنيد. و اگر سازش نماييد و پرهيزگارى كنيد، يقيناً خدا آمرزنده مهربان است. 

 و اگر آن دو، از يكديگر جدا شوند، خداوند هر يك را از گشايش خود بى‏نياز گرداند، و خدا همواره گشايشگر حكيم است. 

 و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آنِ خداست. و ما به كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده، و [نيز] به شما سفارش كرديم كه از خدا پروا كنيد. و اگر كفر ورزيد [چه باك؟ كه‏] آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ خداست، و خدا بى نياز ستوده‏[صفات‏] است. 

 و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ خداست، و خدا بس كارساز است. 

 اى مردم، اگر [خدا] بخواهد، شما را [از ميان‏] مى‏برد و ديگران را [پديد ] مى‏آورد، و خدا بر اين [كار] تواناست. 

 هر كس پاداش دنيا بخواهد، پاداش دنيا و آخرت نزد خداست، و خدا شنواى بيناست. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد، هر چند به زيان خودتان يا [به زيان‏] پدر و مادر و خويشاوندان [شما] باشد. اگر [يكى از دو طرف دعوا] توانگر يا نيازمند باشد، باز خدا به آن دو [از شما ]سزاوارتر است؛ پس، از پى هوس نرويد كه [درنتيجه از حق‏] عدول كنيد. و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد، قطعاً خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد، و كتابهايى كه قبلا نازل كرده بگرويد؛ و هر كس به خدا و فرشتگان او و كتابها و پيامبرانش و روز بازپسين كفر ورزد، در حقيقت دچار گمراهى دور و درازى شده است. 

 كسانى كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند؛ و باز ايمان آوردند، سپس كافر شدند؛ آنگاه به كفر خود افزودند، قطعاً خدا آنان را نخواهد بخشيد و راهى به ايشان نخواهد نمود. 

 به منافقان خبر ده كه عذابى دردناك [در پيش‏] خواهند داشت. 

 همانان كه غير از مؤمنان، كافران را دوستان [خود] مى‏گيرند. آيا سربلندى را نزد آنان مى‏جويند؟ [اين خيالى خام است،] چرا كه عزت، همه از آنِ خداست. 

 و البتّه [خدا] در كتاب [قرآن‏] بر شما نازل كرده كه: هر گاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار مى‏گيرد، با آنان منشينيد تا به سخنى غير از آن درآيند، چرا كه در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند، منافقان و كافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد. 

 همانان كه مترصّد شمايند؛ پس اگر از جانب خدا به شما فتحى برسد، مى‏گويند: «مگر ما با شما نبوديم؟» و اگر براى كافران نصيبى باشد، مى‏گويند: «مگر ما بر شما تسلّط نداشتيم و شما را از [ورود در جمع ]مؤمنان باز نمى‏داشتيم؟» پس خداوند، روز قيامت ميان شما داورى مى‏كند؛ و خداوند هرگز بر [زيان‏] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‏] قرار نداده است. 

 منافقان، با خدا نيرنگ مى‏كنند، و حال آنكه او با آنان نيرنگ خواهد كرد ؛ و چون به نماز ايستند با كسالت برخيزند. با مردم ريا مى‏كنند و خدا را جز اندكى ياد نمى‏كنند. 

 ميان آن [دو گروه‏] دو دلند؛ نه با اينانند و نه با آنان. و هر كه را خدا گمراه كند، هرگز راهى براى [نجات‏] او نخواهى يافت. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به جاى مؤمنان، كافران را به دوستى خود مگيريد. آيا مى‏خواهيد عليه خود حجّتى روشن براى خدا قرار دهيد؟ 

 آرى، منافقان در فروترين درجات دوزخند، و هرگز براى آنان ياورى نخواهى يافت. 

 مگر كسانى كه توبه كردند و [عمل خود را] اصلاح نمودند و به خدا تمسّك جُستند و دين خود را براى خدا خالص گردانيدند كه [در نتيجه‏] آنان با مؤمنان خواهند بود، و به زودى خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشيد. 

 اگر سپاس بداريد و ايمان آوريد، خدا مى‏خواهد با عذاب شما چه كند؟ و خدا همواره سپاس‏پذير [=حق‏شناس‏] داناست. 

 خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر [از] كسى كه بر او ستم رفته باشد، و خدا شنواى داناست. 

 اگر خيرى را آشكار كنيد يا پنهانش داريد، يا از بديى درگذريد، پس خدا درگذرنده تواناست. 

 كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مى‏ورزند، و مى‏خواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى اندازند، و مى‏گويند: «ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار مى‏كنيم» و مى‏خواهند ميان اين [دو]، راهى براى خود اختيار كنند، 
 آنان در حقيقت كافرند؛ و ما براى كافران عذابى خفّت‏آور آماده كرده‏ايم. 

 و كسانى كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده و ميان هيچ كدام از آنان فرق نمى‏گذارند، به زودى [خدا] پاداش آنان را عطا مى‏كند، و خدا آمرزنده مهربان است. 

 اهل كتاب از تو مى‏خواهند كه كتابى از آسمان [يكباره‏] بر آنان فرود آورى. البتّه از موسى بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: «خدا را آشكارا به ما بنماى.» پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت. سپس، بعد از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد، گوساله را [به پرستش‏] گرفتند، و ما از آن هم درگذشتيم و به موسى برهانى روشن عطا كرديم. 

 و كوه طور را به يادبود پيمان [با] آنان، بالاى سرشان افراشته داشتيم؛ و به آنان گفتيم: «سجده‏كنان از در درآييد» و [نيز] به آنان گفتيم: «در روز شنبه تجاوز مكنيد.» و از ايشان پيمانى استوار گرفتيم. 

 پس به [سزاى‏] پيمان‏شكنى‏شان، و انكارشان نسبت به آيات خدا، و كشتار ناحق آنان [از] انبيا، و گفتارشان كه: «دلهاى ما در غلاف است» [لعنتشان كرديم‏] بلكه خدا به خاطر كفرشان بر دلهايشان مُهر زده و در نتيجه جز شمارى اندك [از ايشان‏] ايمان نمى‏آورند. 

 و [نيز] به سزاى كفرشان و آن تهمت بزرگى كه به مريم زدند، 
 و گفته ايشان كه: «ما مسيح، عيسى بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم»، و حال آنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند، ليكن امر بر آنان مشتبه شد؛ و كسانى كه در باره او اختلاف كردند، قطعاً در مورد آن دچار شكّ شده‏اند و هيچ علمى بدان ندارند، جز آنكه از گمان پيروى مى‏كنند، و يقيناً او را نكشتند. 

 بلكه خدا او را به سوى خود بالا برد، و خدا توانا و حكيم است. 

 و از اهل كتاب، كسى نيست مگر آنكه پيش از مرگ خود حتماً به او ايمان مى‏آورد، و روز قيامت [عيسى نيز] بر آنان شاهد خواهد بود. 

 پس به سزاى ستمى كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه [مردم را] بسيار از راه خدا باز داشتند، چيزهاى پاكيزه‏اى را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم؛ 

 و [به سبب‏] رباگرفتنشان -با آنكه از آن نهى شده بودند- و به ناروا مال مردم خوردنشان، و ما براى كافرانِ آنان عذابى دردناك آماده كرده‏ايم. 

 ليكن راسخانِ آنان در دانش، و مؤمنان، به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل گرديده ايمان دارند و خوشا بر نمازگزاران، و زكات‏دهندگان و ايمان‏آورندگان به خدا و روز بازپسين كه به زودى به آنان پاداشى بزرگ خواهيم داد. 

 ما همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او، وحى كرديم، به تو [نيز] وحى كرديم؛ و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط و عيسى و ايوب و يونس و هارون و سليمان [نيز] وحى نموديم، و به داوود زبور بخشيديم. 

 و پيامبرانى [را فرستاديم‏] كه در حقيقت [ماجراى‏] آنان را قبلاً بر تو حكايت نموديم؛ و پيامبرانى [را نيز برانگيخته‏ايم‏] كه [سرگذشت‏] ايشان را بر تو بازگو نكرده‏ايم. و خدا با موسى آشكارا سخن گفت. 

 پيامبرانى كه بشارتگر و هشداردهنده بودند، تا براى مردم، پس از [فرستادن‏] پيامبران، در مقابل خدا [بهانه و] حجّتى نباشد، و خدا توانا و حكيم است. 

 ليكن خدا به [حقانيّت‏] آنچه بر تو نازل كرده است گواهى مى‏دهد. [او] آن را به علم خويش نازل كرده است؛ و فرشتگان [نيز] گواهى مى‏دهند. و كافى است خدا گواه باشد. 

 بى‏ترديد، كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند، به گمراهىِ دور و درازى افتاده‏اند. 

 كسانى كه كفر ورزيدند و ستم كردند، خدا بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و به راهى هدايت كند، 
 مگر راه جهنّم، كه هميشه در آن جاودانند؛ و اين [كار] براى خدا آسان است. 

 اى مردم، آن پيامبر [موعود]، حقيقت را از سوى پروردگارتان براى شما آورده است. پس ايمان بياوريد كه براى شما بهتر است. و اگر كافر شويد [بدانيد كه‏] آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ خداست، و خدا داناى حكيم است. 

 اى اهل كتاب، در دين خود غلوّ مكنيد، و در باره خدا جز [سخن‏] درست مگوييد. مسيح، عيسى بن مريم، فقط پيامبر خدا و كلمه اوست كه آن را به سوى مريم افكنده و روحى از جانب اوست. پس به خدا و پيامبرانش ايمان بياوريد و نگوييد [خدا ]سه‏گانه است. باز ايستيد كه براى شما بهتر است. خدا فقط معبودى يگانه است. منزّه از آن است كه براى او فرزندى باشد. آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست، و خداوند بس كارساز است. 

 مسيح از اينكه بنده خدا باشد هرگز ابا نمى‏ورزد، و فرشتگان مقرّب [نيز ابا ندارند]؛ و هر كس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگى فروشد، به زودى همه آنان را به سوى خود گرد مى‏آورد. 

 اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، پاداششان را به تمام [و كمال‏] خواهد داد، و از فضل خود به ايشان افزونتر مى‏بخشد. و اما كسانى كه امتناع ورزيده و بزرگى فروخته‏اند، آنان را به عذابى دردناك دچار مى‏سازد و در برابر خدا براى خود يار و ياورى نخواهند يافت. 

 اى مردم، در حقيقت براى شما از جانب پروردگارتان برهانى آمده است، و ما به سوى شما نورى تابناك فرو فرستاده‏ايم. 

 و اما كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمسّك جستند، به زودى [خدا] آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خويش درآورد، و ايشان را به سوى خود، به راهى راست هدايت كند. 

 از تو [در باره كلاله‏] فتوا مى‏طلبند؛ بگو: «خدا در باره كلاله فتوا مى‏دهد: اگر مردى بميرد و فرزندى نداشته باشد، و خواهرى داشته باشد، نصف ميراث از آن اوست. و آن [مرد نيز] از او ارث مى‏برد، اگر براى او [=خواهر] فرزندى نباشد. پس اگر [ورثه فقط] دو خواهر باشند، دو سوم ميراث براى آن دو است، و اگر [چند] خواهر و برادرند، پس نصيب مرد، مانند نصيب دو زن است. خدا براى شما توضيح مى‏دهد تا مبادا گمراه شويد، و خداوند به هر چيزى داناست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به قراردادها[ى خود] وفا كنيد. براى شما [گوشت‏] چارپايان حلال گرديده، جز آنچه [حكمش‏] بر شما خوانده مى‏شود، در حالى كه نبايد شكار را در حال احرام، حلال بشمريد. خدا هر چه بخواهد فرمان مى‏دهد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، حرمت شعاير خدا، و ماه حرام، و قربانى بى‏نشان، و قربانيهاى گردن‏بنددار، و راهيان بيت الحرام را كه فضل و خشنودى پروردگار خود را مى‏طلبند، نگه داريد. و چون از احرام بيرون آمديد [مى‏توانيد] شكار كنيد، و البتّه نبايد كينه‏توزىِ گروهى كه شما را از مسجد الحرام باز داشتند، شما را به تعدّى وادارد. و در نيكوكارى و پرهيزگارى با يكديگر همكارى كنيد، و در گناه و تعدّى دستيار هم نشويد، و از خدا پروا كنيد كه خدا سخت‏كيفر است. 

 بر شما حرام شده است: مردار، و خون، و گوشت خوك، و آنچه به نام غير خدا كشته شده باشد، و [حيوان حلال گوشت‏] خفه شده، و به چوب مرده، و از بلندى افتاده، و به ضرب شاخ مرده، و آنچه درنده از آن خورده باشد -مگر آنچه را [كه زنده دريافته و خود] سر ببريد- و [همچنين‏] آنچه براى بتان سربريده شده، و [نيز] قسمت كردن شما [چيزى را] به وسيله تيرهاى قرعه؛ اين [كارها همه‏] نافرمانىِ [خدا]ست. امروز كسانى كه كافر شده‏اند، از [كارشكنى در] دين شما نوميد گرديده‏اند. پس، از ايشان مترسيد و از من بترسيد. امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم، و اسلام را براى شما [به عنوان‏] آيينى برگزيدم. و هر كس دچار گرسنگى شود، بى‏آنكه به گناه متمايل باشد [اگر از آنچه منع شده است بخورد]، بى ترديد، خدا آمرزنده مهربان است. 

 از تو مى‏پرسند: چه چيزى براى آنان حلال شده است؟ بگو: «چيزهاى پاكيزه براى شما حلال گرديده و [نيز صيد] حيوانات شكارگر كه شما بعنوان مربيان سگهاى شكارى، از آنچه خدايتان آموخته، به آنها تعليم داده‏ايد [براى شما حلال شده است‏]. پس از آنچه آنها براى شما گرفته و نگاه داشته‏اند بخوريد، و نام خدا را بر آن ببريد، و پرواى خدا بداريد كه خدا زودشمار است. 

 امروز چيزهاى پاكيزه براى شما حلال شده، و طعام كسانى كه اهل كتابند براى شما حلال، و طعام شما براى آنان حلال است. و [بر شما حلال است ازدواج با] زنان پاكدامن از مسلمان، و زنان پاكدامن از كسانى كه پيش از شما كتاب [آسمانى‏] به آنان داده شده، به شرط آنكه مَهرهايشان را به ايشان بدهيد، در حالى كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و نه آنكه زنان را در پنهانى دوست خود بگيريد. و هر كس در ايمان خود شكّ كند، قطعاً عملش تباه شده، و در آخرت از زيانكاران است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون به [عزم‏] نماز برخيزيد، صورت و دستهايتان را تا آرنج بشوييد؛ و سر و پاهاى خودتان را تا برآمدگى پيشين [هر دو پا] مسح كنيد؛ و اگر جنب‏ايد خود را پاك كنيد [=غسل نماييد]؛ و اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا يكى از شما از قضاى حاجت آمد، يا با زنان نزديكى كرده‏ايد و آبى نيافتيد؛ پس با خاك پاك تيمّم كنيد، و از آن به صورت و دستهايتان بكشيد. خدا نمى‏خواهد بر شما تنگ بگيرد، ليكن مى‏خواهد شما را پاك، و نعمتش را بر شما تمام گرداند، باشد كه سپاس [او] بداريد. 

 و نعمتى را كه خدا بر شما ارزانى داشته و [نيز] پيمانى را كه شما را به [انجام‏] آن متعهد گردانيده، به ياد آوريد، آنگاه كه گفتيد: «شنيديم و اطاعت كرديم.» و از خدا پروا داريد كه خدا به راز دلها آگاه است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، براى خدا به داد برخيزيد [و] به عدالت شهادت دهيد، و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است، و از خدا پروا داريد، كه خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. 

 خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به آمرزش و پاداشى بزرگ وعده داده است. 

 و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ انگاشتند، آنان اهل دوزخند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، نعمت خدا را بر خود، ياد كنيد: آنگاه كه قومى آهنگ آن داشتند كه بر شما دست يازند، و [خدا] دستشان را از شما كوتاه داشت. و از خدا پروا داريد، و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند. 

 در حقيقت، خدا از فرزندان اسرائيل پيمان گرفت. و از آنان دوازده سركرده برانگيختيم. و خدا فرمود: «من با شما هستم.» اگر نماز برپا داريد و زكات بدهيد و به فرستادگانم ايمان بياوريد و ياريشان كنيد و وام نيكويى به خدا بدهيد، قطعاً گناهانتان را از شما مى‏زدايم، و شما را به باغهايى كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است در مى‏آورم. پس هر كس از شما بعد از اين كفر ورزد، در حقيقت از راه راست گمراه شده است. 

 پس به [سزاى‏] پيمان شكستنشان لعنتشان كرديم و دلهايشان را سخت گردانيديم. [به طورى كه‏] كلمات را از مواضع خود تحريف مى‏كنند، و بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند به فراموشى سپردند. و تو همواره بر خيانتى از آنان آگاه مى‏شوى، مگر [شمارى‏] اندك از ايشان [كه خيانتكار نيستند]. پس، از آنان درگذر و چشم پوشى كن كه خدا نيكوكاران را دوست مى‏دارد. 

 و از كسانى كه گفتند: «ما نصرانى هستيم»، از ايشان [نيز] پيمان گرفتيم، و[لى‏] بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش كردند، و ما [هم‏] تا روز قيامت ميانشان دشمنى و كينه افكنديم، و به زودى خدا آنان را از آنچه مى‏كرده‏اند [و مى‏ساخته‏اند] خبر مى‏دهد. 

 اى اهل كتاب، پيامبر ما به سوى شما آمده است كه بسيارى از چيزهايى از كتاب [آسمانى خود] را كه پوشيده مى‏داشتيد براى شما بيان مى‏كند، و از بسيارى [خطاهاى شما] درمى‏گذرد. قطعاً براى شما از جانب خدا روشنايى و كتابى روشنگر آمده است. 

 خدا هر كه را از خشنودى او پيروى كند، به وسيله آن [كتاب‏] به راه‏هاى سلامت رهنمون مى‏شود، و به توفيق خويش، آنان را از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون مى‏برد و به راهى راست هدايتشان مى‏كند. 

 كسانى كه گفتند: «خدا همان مسيح پسر مريم است» مسلماً كافر شده‏اند. بگو: اگر [خدا] اراده كند كه مسيح پسر مريم و مادرش و هر كه را كه در زمين است، جملگى به هلاكت رساند، چه كسى در مقابل خدا اختيارى دارد؟ فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است از آن خداست. هر چه بخواهد مى‏آفريند، و خدا بر هر چيزى تواناست. 

 و يهودان و ترسايان گفتند: «ما پسران خدا و دوستان او هستيم.» بگو: «پس چرا شما را به [كيفر] گناهانتان عذاب مى‏كند؟ عنه،] بلكه شما [هم‏] بشريد از جمله كسانى كه آفريده است. هر كه را بخواهد مى‏آمرزد، و هر كه را بخواهد عذاب مى‏كند، و فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو مى‏باشد از آن خداست، و بازگشت [همه‏] به سوى اوست.» 

 اى اهل كتاب، پيامبر ما به سوى شما آمده كه در دوران فترت رسولان [حقايق را] براى شما بيان مى‏كند، تا مبادا [روز قيامت‏] بگوييد: «براى ما بشارتگر و هشداردهنده‏اى نيامد.» پس قطعاً براى شما بشارتگر و هشداردهنده‏اى آمده است. و خدا بر هر چيزى تواناست. 

 و [ياد كن‏] زمانى را كه موسى به قوم خود گفت: «اى قوم من، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد، آنگاه كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد، و شما را پادشاهانى ساخت، و آنچه را كه به هيچ كس از جهانيان نداده بود، به شما داد.» 

 «اى قوم من، به سرزمين مقدسى كه خداوند براى شما مقرر داشته است درآييد، و به عقب بازنگرديد كه زيانكار خواهيد شد.» 

 گفتند: «اى موسى، در آنجا مردمى زورمندند و تا آنان از آنجا بيرون نروند ما هرگز وارد آن نمى‏شويم. پس اگر از آنجا بيرون بروند ما وارد خواهيم شد.» 

 دو مرد از [زمره‏] كسانى كه [از خدا] مى‏ترسيدند و خدا به آنان نعمت داده بود، گفتند: «از آن دروازه بر ايشان [بتازيد و] وارد شويد؛ كه اگر از آن، درآمديد قطعاً پيروز خواهيد شد، و اگر مؤمنيد، به خدا توكل كنيد.» 

 گفتند: «اى موسى، تا وقتى آنان در آن [شهر]ند ما هرگز پاى در آن ننهيم. تو و پروردگارت برو[يد] و جنگ كنيد كه ما همين جا مى‏نشينيم.» 

 [موسى‏] گفت: «پروردگارا! من جز اختيار شخص خود و برادرم را ندارم؛ پس ميان ما و ميان اين قوم نافرمان جدايى بينداز. 

 [خدا به موسى‏] فرمود: «[ورود به‏] آن [سرزمين‏] چهل سال بر ايشان حرام شد، [كه‏] در بيابان سرگردان خواهند بود. پس تو بر گروه نافرمانان اندوه مخور.» 

 و داستان دو پسر آدم را به درستى بر ايشان بخوان، هنگامى كه [هر يك از آن دو،] قربانيى پيش داشتند. پس، از يكى از آن دو پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد. [قابيل‏] گفت: «حتماً تو را خواهم كشت.» [هابيل‏] گفت: «خدا فقط از تقواپيشگان مى‏پذيرد.» 

 «اگر دست خود را به سوى من دراز كنى تا مرا بكشى، من دستم را به سوى تو دراز نمى‏كنم تا تو را بكشم، چرا كه من از خداوند، پروردگار جهانيان مى‏ترسم.» 

 «من مى‏خواهم تو با گناه من و گناه خودت [به سوى خدا] بازگردى، و در نتيجه از اهل آتش باشى، و اين است سزاى ستمگران.» 

 پس نفس [اماره‏]اش او را به قتل برادرش ترغيب كرد، و وى را كشت و از زيانكاران شد. 

 پس، خدا زاغى را برانگيخت كه زمين را مى‏كاويد، تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان كند. [قابيل‏] گفت: «واى بر من، آيا عاجزم كه مثل اين زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان كنم؟» پس از [زمره ]پشيمانان گرديد. 

 از اين روى بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسى را -جز به قصاص قتل، يا [به كيفر] فسادى در زمين- بكشد، چنان است كه گويى همه مردم را كشته باشد. و هر كس كسى را زنده بدارد، چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است. و قطعاً پيامبران ما دلايل آشكار براى آنان آوردند، [با اين همه‏] پس از آن بسيارى از ايشان در زمين زياده‏روى مى‏كنند. 

 سزاى كسانى كه با [دوستداران‏] خدا و پيامبر او مى‏جنگند و در زمين به فساد مى‏كوشند، جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا دست و پايشان در خلاف جهت يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين، رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت. 

 مگر كسانى كه پيش از آنكه بر ايشان دست يابيد، توبه كرده باشند. پس بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا پروا كنيد؛ و به او [توسل و] تقرب جوييد؛ و در راهش جهاد كنيد، باشد كه رستگار شويد. 

 در حقيقت، كسانى كه كفر ورزيدند، اگر تمام آنچه در زمين است براى آنان باشد، و مثل آن را [نيز] با آن [داشته باشند] تا به وسيله آن، خود را از عذاب روز قيامت بازخرند، از ايشان پذيرفته نمى‏شود و عذابى پر درد خواهند داشت. 

 مى‏خواهند كه از آتش بيرون آيند، در حالى كه از آن بيرون آمدنى نيستند، و براى آنان عذابى پايدار خواهد بود. 

 و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‏اند، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد، و خداوند توانا و حكيم است. 

 پس هر كه بعد از ستم‏كردنش توبه كند و به صلاح آيد، خدا توبه او را مى‏پذيرد، كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 مگر ندانسته‏اى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آنِ خداست. هر كه را بخواهد عذاب مى‏كند و هر كه را بخواهد مى‏بخشد، و خدا بر هر چيزى تواناست؟ 

 اى پيامبر، كسانى كه در كفر شتاب مى‏ورزند، تو را غمگين نسازند؛ [چه‏] از آنانكه با زبان خود گفتند: «ايمان آورديم»، و حال آنكه دلهايشان ايمان نياورده بود، و [چه‏] از يهوديان: [آنان‏] كه [به سخنان تو] گوش مى‏سپارند [تا بهانه‏اى ]براى تكذيب [تو بيابند]، و براى گروهى ديگر كه [خود] نزد تو نيامده‏اند، خبرچينى [=جاسوسى‏] مى‏كنند، كلمات را از جاهاى خود دگرگون مى‏كنند [و] مى‏گويند: «اگر اين [حكم‏] به شما داده شد، آن را بپذيريد، و اگر آن به شما داده نشد، پس دورى كنيد.» و هر كه را خدا بخواهد به فتنه درافكند، هرگز در برابر خدا براى او از دست تو چيزى بر نمى‏آيد. اينانند كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك گرداند. در دنيا براى آنان رسوايى، و در آخرت عذابى بزرگ خواهد بود. 

 پذيرا و شنواى دروغ هستند [و] بسيار مال حرام مى‏خورند. پس اگر نزد تو آمدند، [يا] ميان آنان داورى كن، يا از ايشان روى برتاب. و اگر از آنان روى برتابى هرگز زيانى به تو نخواهند رسانيد. و اگر داورى مى‏كنى، پس به عدالت در ميانشان حكم كن كه خداوند دادگران را دوست مى‏دارد. 

 و چگونه تو را داور قرار مى‏دهند، با آنكه تورات نزد آنان است كه در آن حكم خدا [آمده‏] است؟ سپس آنان بعد از اين [طلب داورى‏] پشت مى‏كنند، و [واقعاً] آنان مؤمن نيستند. 

 ما تورات را كه در آن رهنمود و روشنايى بود نازل كرديم. پيامبرانى كه تسليم [فرمان خدا] بودند، به موجب آن براى يهود داورى مى‏كردند؛ و [همچنين‏] الهيّون و دانشمندان به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند. پس، از مردم نترسيد و از من بترسيد، و آيات مرا به بهاى ناچيزى مفروشيد؛ و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده‏اند، آنان خود كافرانند. 

 و در [تورات‏] بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان مى‏باشد؛ و زخمها [نيز به همان ترتيب‏] قصاصى دارند. و هر كه از آن [قصاص‏]درگذرد، پس آن، كفاره [گناهان‏] او خواهد بود. و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده‏اند، آنان خود ستمگرانند. 

 و عيسى پسر مريم را به دنبال آنان [=پيامبران ديگر] درآورديم، در حالى كه تورات را كه پيش از او بود تصديق داشت، و به او انجيل را عطا كرديم كه در آن، هدايت و نورى است و تصديق‏كننده توراتِ قبل از آن است، و براى پرهيزگاران رهنمود و اندرزى است. 

 و اهل انجيل بايد به آنچه خدا در آن نازل كرده داورى كنند، و كسانى كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند، آنان خود، نافرمانند. 

 و ما اين كتاب [=قرآن‏] را به حق به سوى تو فرو فرستاديم، در حالى كه تصديق‏كننده كتابهاى پيشين و حاكم بر آنهاست. پس ميان آنان بر وفق آنچه خدا نازل كرده حكم كن، و از هواهايشان [با دور شدن‏] از حقى كه به سوى تو آمده، پيروى مكن. براى هر يك از شما [امتها] شريعت و راه روشنى قرار داده‏ايم. و اگر خدا مى‏خواست شما را يك امت قرار مى‏داد، ولى [خواست‏] تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد. پس در كارهاى نيك بر يكديگر سبقت گيريد. بازگشت [همه‏] شما به سوى خداست؛ آنگاه در باره آنچه در آن اختلاف مى‏كرديد آگاهتان خواهد كرد. 

 و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى كن و از هواهايشان پيروى مكن و از آنان برحذر باش؛ مبادا تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو نازل كرده به فتنه دراندازند. پس اگر پشت كردند، بدان كه خدا مى‏خواهد آنان را فقط به [سزاى‏] پاره‏اى از گناهانشان برساند، و در حقيقت بسيارى از مردم نافرمانند. 

 آيا خواستار حكم جاهليت‏اند؟ و براى مردمى كه يقين دارند، داورى چه كسى از خدا بهتر است؟ 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، يهود و نصارى را دوستان [خود] مگيريد [كه‏] بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند. و هر كس از شما آنها را به دوستى گيرد، از آنان خواهد بود. آرى، خدا گروه ستمگران را راه نمى‏نمايد. 

 مى‏بينى كسانى كه در دلهايشان بيمارى است، در [دوستى‏] با آنان شتاب مى‏ورزند. مى‏گويند: «مى‏ترسيم به ما حادثه ناگوارى برسد.» اميد است خدا از جانب خود فتح [منظور] يا امر ديگرى را پيش آورد، تا [در نتيجه آنان‏] از آنچه در دل خود نهفته داشته‏اند پشيمان گردند. 

 و كسانى كه ايمان آورده‏اند، مى‏گويند: «آيا اينان بودند كه به خداوند سوگندهاى سخت مى‏خوردند كه جداً با شما هستند؟» اعمالشان تباه شد و زيانكار گرديدند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هر كس از شما از دين خود برگردد، به زودى خدا گروهى [ديگر] را مى‏آورد كه آنان را دوست مى‏دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند. [اينان‏] با مؤمنان، فروتن، [و] بر كافران سرفرازند. در راه خدا جهاد مى‏كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى‏ترسند. اين فضل خداست. آن را به هر كه بخواهد مى‏دهد، و خدا گشايشگر داناست. 

 ولىّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‏اند: همان كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند. 

 و هر كس خدا و پيامبر او و كسانى را كه ايمان آورده‏اند ولىّ خود بداند [پيروز است، چرا كه‏] حزب خدا همان پيروزمندانند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، كسانى را كه دين شما را به ريشخند و بازى گرفته‏اند [چه‏] از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و [چه از] كافران، دوستان [خود] مگيريد، و اگر ايمان داريد از خدا پروا داريد. 

 و هنگامى كه [به وسيله اذان، مردم را] به نماز مى‏خوانيد، آن را به مسخره و بازى مى‏گيرند، زيرا آنان مردمى‏اند كه نمى‏انديشند. 

 بگو: «اى اهل كتاب، آيا جز اين بر ما عيب مى‏گيريد كه ما به خدا و به آنچه به سوى ما نازل شده، و به آنچه پيش از اين فرود آمده است ايمان آورده‏ايم، و اينكه بيشتر شما فاسقيد؟» 

 بگو: «آيا شما را به بدتر از [صاحبان‏] اين كيفر در پيشگاه خدا، خبر دهم؟ همانان كه خدا لعنتشان كرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزينگان و خوكان پديد آورده، و آنانكه طاغوت را پرستش كرده‏اند. اينانند كه از نظر منزلت، بدتر، و از راه راست گمراه‏ترند.» 

 و چون نزد شما مى‏آيند، مى‏گويند: «ايمان آورديم.» در حالى كه با كفر وارد شده و قطعاً با همان [كفر] بيرون رفته‏اند. و خدا به آنچه پنهان مى‏داشتند داناتر است. 

 و بسيارى از آنان را مى‏بينى كه در گناه و تعدّى و حرامخوارى خود شتاب مى‏كنند. واقعاً چه اعمال بدى انجام مى‏دادند. 

 چرا الهيّون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه‏[آلود] و حرامخوارگى‏شان باز نمى‏دارند؟ راستى چه بد است آنچه انجام مى‏دادند. 

 و يهود گفتند: «دست خدا بسته است.» دستهاى خودشان بسته باد. و به [سزاى ] آنچه گفتند، از رحمت خدا دور شوند. بلكه هر دو دست او گشاده است، هر گونه بخواهد مى‏بخشد. و قطعاً آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو فرود آمده، بر طغيان و كفر بسيارى از ايشان خواهد افزود، و تا روز قيامت ميانشان دشمنى و كينه افكنديم. هر بار كه آتشى براى پيكار برافروختند، خدا آن را خاموش ساخت. و در زمين براى فساد مى‏كوشند. و خدا مفسدان را دوست نمى‏دارد. 

 و اگر اهل كتاب ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند، قطعاً گناهانشان را مى‏زدوديم و آنان را به بوستانهاى پر نعمت درمى‏آورديم. 

 و اگر آنان به تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارشان به سويشان نازل شده است، عمل مى‏كردند، قطعاً از بالاى سرشان [بركات آسمانى‏] و از زير پاهايشان [بركات زمينى‏] برخوردار مى‏شدند. از ميان آنان گروهى ميانه‏رو هستند، و بسيارى از ايشان بد رفتار مى‏كنند. 

 اى پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ كن؛ و اگر نكنى پيامش را نرسانده‏اى. و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه مى‏دارد. آرى، خدا گروه كافران را هدايت نمى‏كند. 

 بگو: «اى اهل كتاب، تا [هنگامى كه‏] به تورات و انجيل و آنچه از پروردگارتان به سوى شما نازل شده است عمل نكرده‏ايد بر هيچ [آيين بر حقى‏] نيستيد.» و قطعاً آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، بر طغيان و كفر بسيارى از آنان خواهد افزود. پس بر گروه كافران اندوه مخور. 

 كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه يهودى و صابئى و مسيحى‏اند، هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان آورد و كار نيكو كند، پس نه بيمى بر ايشان است و نه اندوهگين خواهند شد. 

 ما از فرزندان اسرائيل سخت پيمان گرفتيم، و به سويشان پيامبرانى روانه كرديم. هر بار پيامبرى چيزى بر خلاف دلخواهشان برايشان آورد، گروهى را تكذيب مى‏كردند و گروهى را مى‏كشتند. 

 و پنداشتند كيفرى در كار نيست. پس كور و كر شدند. سپس خدا توبه آنان را پذيرفت. باز بسيارى از ايشان كور و كر شدند، و خدا به آنچه انجام مى‏دهند بيناست. 

 كسانى كه گفتند: «خدا همان مسيح پسر مريم است»، قطعاً كافر شده‏اند، و حال آنكه مسيح، مى‏گفت: «اى فرزندان اسرائيل، پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستيد؛ كه هر كس به خدا شرك آورد، قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است، و براى ستمكاران ياورانى نيست.» 

 كسانى كه [به تثليث قائل شده و] گفتند: «خدا سومين [شخص از] سه [شخص يا سه اقنوم‏] است، قطعاً كافر شده‏اند، و حال آنكه هيچ معبودى جز خداى يكتا نيست. و اگر از آنچه مى‏گويند باز نايستند، به كافران ايشان عذابى دردناك خواهد رسيد.

 چرا به درگاه خدا توبه نمى‏كنند، و از وى آمرزش نمى‏خواهند؟ و خدا آمرزنده مهربان است. 

 مسيح، پسر مريم جز پيامبرى نبود كه پيش از او [نيز] پيامبرانى آمده بودند؛ و مادرش زنى بسيار راستگو بود. هر دو غذا مى‏خوردند. بنگر چگونه آيات [خود] را براى آنان توضيح مى‏دهيم؛ سپس ببين چگونه [از حقيقت‏] دور مى‏افتند. 

 بگو: «آيا غير از خدا چيزى را كه اختيار زيان و سود شما را ندارد، مى‏پرستيد؟ و حال آنكه خداوند شنواى داناست.» 

 بگو: «اى اهل كتاب، در دين خود بناحق گزافه‏گويى نكنيد، و از پى هوسهاى گروهى كه پيش از اين گمراه گشتند و بسيارى [از مردم‏] را گمراه كردند و [خود] از راه راست منحرف شدند، نرويد.» 

 از ميان فرزندان اسرائيل، آنان كه كفر ورزيدند، به زبان داوود و عيسى بن مريم مورد لعنت قرار گرفتند. اين [كيفر] به خاطر آن بود كه عصيان ورزيده و [از فرمان خدا] تجاوز مى‏كردند. 

 [و] از كار زشتى كه آن را مرتكب مى‏شدند، يكديگر را بازنمى‏داشتند. راستى، چه بد بود آنچه مى‏كردند. 

 بسيارى از آنان را مى‏بينى كه با كسانى كه كفر ورزيده‏اند دوستى مى‏كنند. راستى چه زشت است آنچه براى خود پيش فرستادند كه [در نتيجه‏] خدا بر ايشان خشم گرفت، و پيوسته در عذاب مى‏مانند. 

 و اگر به خدا و پيامبر و آنچه كه به سوى او فرود آمده ايمان مى‏آوردند، آنان را به دوستى نمى‏گرفتند، ليكن بسيارى از ايشان نافرمانند. 

 مسلماً يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده‏اند، دشمن‏ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت؛ و قطعاً كسانى را كه گفتند: «ما نصرانى هستيم»، نزديكترين مردم در دوستى با مؤمنان خواهى يافت، زيرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى‏اند كه تكبّر نمى‏ورزند. 

 و چون آنچه را به سوى اين پيامبر نازل شده، بشنوند، مى‏بينى بر اثر آن حقيقتى كه شناخته‏اند، اشك از چشمهايشان سرازير مى‏شود. مى‏گويند: پروردگارا، ما ايمان آورده‏ايم؛ پس ما را در زمره گواهان بنويس. 

 و براى ما چه [عذرى‏] است كه به خدا و آنچه از حق به ما رسيده، ايمان نياوريم و حال آنكه چشم داريم كه پروردگارمان ما را با گروه شايستگان [به بهشت‏] درآورد؟ 

 پس به پاس آنچه گفتند، خدا به آنان باغهايى پاداش داد كه از زير [درختان‏] آن نهرها جارى است. در آن جاودانه مى‏مانند، و اين پاداش نيكوكاران است. 

 و كسانى كه كفر ورزيدند و آيات ما را دروغ پنداشتند، آنان همدم آتشند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چيزهاى پاكيزه‏اى را كه خدا براى [استفاده‏] شما حلال كرده، حرام مشماريد و از حدّ مگذريد، كه خدا از حدگذرندگان را دوست نمى‏دارد. 

 و از آنچه خداوند روزىِ شما گردانيده، حلال و پاكيزه را بخوريد، و از آن خدايى كه بدو ايمان داريد پروا داريد. 

 خدا شما را به سوگندهاى بيهوده‏تان مؤاخذه نمى‏كند، ولى به سوگندهايى كه [از روى اراده‏] مى‏خوريد [و مى‏شكنيد] شما را مؤاخذه مى‏كند. و كفاره‏اش خوراك دادن به ده بينواست -از غذاهاى متوسطى كه به كسان خود مى‏خورانيد- يا پوشانيدن آنان يا آزاد كردن بنده‏اى. و كسى كه [هيچ يك از اينها را] نيابد [بايد] سه روز روزه بدارد. اين است كفاره سوگندهاى شما وقتى كه سوگند خورديد. و سوگندهاى خود را پاس داريد. اين گونه خداوند آيات خود را براى شما بيان مى‏كند، باشد كه سپاسگزارى كنيد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، شراب و قمار و بتها و تيرهاى قرعه پليدند [و] از عمل شيطانند. پس، از آنها دورى گزينيد، باشد كه رستگار شويد. 

 همانا شيطان مى‏خواهد با شراب و قمار، ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. پس آيا شما دست برمى‏داريد؟ 

 و اطاعت خدا و اطاعت پيامبر كنيد و [از گناهان‏] برحذر باشيد، پس اگر روى گردانديد، بدانيد كه بر عهده پيامبر ما، فقط رساندن [پيام‏] آشكار است. 

 بر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، گناهى در آنچه [قبلاً] خورده‏اند نيست، در صورتى كه تقوا پيشه كنند و ايمان بياورند و كارهاى شايسته كنند؛ سپس تقوا پيشه كنند و ايمان بياورند؛ آنگاه تقوا پيشه كنند و احسان نمايند، و خدا نيكوكاران را دوست مى‏دارد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا شما را به چيزى از شكار كه در دسترس شما و نيزه‏هاى شما باشد خواهد آزمود، تا معلوم دارد چه كسى در نهان از او مى‏ترسد. پس هر كس بعد از آن تجاوز كند، براى او عذابى دردناك خواهد بود. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در حالى كه محرميد شكار را مكشيد، و هر كس از شما عمداً آن را بكشد، بايد نظير آنچه كشته است از چهارپايان كفاره‏اى بدهد، كه [نظير بودنِ‏] آن را دو تن عادل از ميان شما تصديق كنند، و به صورت قربانى به كعبه برسد. يا به كفاره [آن‏] مستمندان را خوراك بدهد، يا معادلش روزه بگيرد، تا سزاى زشتكارى خود را بچشد. خداوند از آنچه در گذشته واقع شده عفو كرده است، و[لى‏] هر كس تكرار كند خدا از او انتقام مى‏گيرد، و خداوند، توانا و صاحب‏انتقام است. 

 صيد دريا و مأكولات آن براى شما حلال شده است تا براى شما و مسافران بهره‏اى باشد، و[لى‏] صيد بيابان -مادام كه محرم مى‏باشيد- بر شما حرام گرديده است. و از خدايى كه نزد او محشور مى‏شويد پروا داريد. 

 خداوند [زيارت‏] كعبه بيت الحرام را وسيله به پا داشتن [مصالح‏] مردم قرار داده، و ماه حرام و قربانيهاى بى‏نشان و قربانيهاى نشاندار را [نيز به همين منظور مقرّر فرموده است‏]، اين [جمله‏] براى آن است تا بدانيد كه خدا آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است مى‏داند، و خداست كه بر هر چيزى داناست. 

 بدانيد كه خدا سخت‏كيفر است، و [بدانيد] كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 بر پيامبر [خدا، وظيفه‏اى‏] جز ابلاغ [رسالت‏] نيست، و خداوند آنچه را آشكار و آنچه را پوشيده مى‏داريد مى‏داند. 

 بگو: «پليد و پاك يكسان نيستند، هر چند كثرت پليد[ها] تو را به شگفت آورد. پس اى خردمندان، از خدا پروا كنيد، باشد كه رستگار شويد.» 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از چيزهايى كه اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوهناك مى‏كند مپرسيد. و اگر هنگامى كه قرآن نازل مى‏شود، در باره آنها سؤال كنيد، براى شما روشن مى‏شود. خدا از آن [پرسشهاى بيجا] گذشت، و خداوند آمرزنده بردبار است. 

 گروهى پيش از شما [نيز] از اين [گونه‏] پرسشها كردند؛ آنگاه به سبب آن كافر شدند. 

 خدا [چيزهاى ممنوعى از قبيل:] بحيره و سائبه و وصيله و حام قرار نداده است. ولى كسانى كه كفر ورزيدند، بر خدا دروغ مى‏بندند و بيشترشان تعقل نمى‏كنند. 

 و چون به آنان گفته شود: «به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر[ش‏] بياييد»، مى‏گويند: «آنچه پدران خود را بر آن يافته‏ايم ما را بس است.» آيا هر چند پدرانشان چيزى نمى‏دانسته و هدايت نيافته بودند؟ 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به خودتان بپردازيد. هر گاه شما هدايت يافتيد، آن كس كه گمراه شده است به شما زيانى نمى‏رساند. بازگشت همه شما به سوى خداست. پس شما را از آنچه انجام مى‏داديد، آگاه خواهد كرد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هنگامى كه يكى از شما را [نشانه‏هاى‏] مرگ دررسيد، بايد از ميان خود دو عادل را در موقع وصيّت، به شهادت ميان خود فرا خوانيد؛ يا اگر در سفر بوديد و مصيبت مرگ، شما را فرا رسيد [و شاهد مسلمان نبود] دو تن از غير [همكيشان‏] خود را [به شهادت بطلبيد]. و اگر [در صداقت آنان‏] شك كرديد، پس از نماز، آن دو را نگاه مى‏داريد؛ پس به خدا سوگند ياد مى‏كنند كه ما اين [حق‏] را به هيچ قيمتى نمى‏فروشيم هر چند [پاى‏] خويشاوند [در كار] باشد، و شهادت الهى را كتمان نمى‏كنيم، كه [اگر كتمان حق كنيم‏] در اين صورت از گناهكاران خواهيم بود. 

 و اگر معلوم شد كه آن دو دستخوش گناه شده‏اند، دو تن ديگر از كسانى كه بر آنان ستم رفته است، و هر دو [به ميت‏] نزديكترند، به جاى آن دو [شاهد قبلى‏] قيام كنند؛ پس به خدا سوگند ياد مى‏كنند كه: گواهى ما قطعاً از گواهى آن دو درست‏تر است، و [از حق‏] تجاوز نكرده‏ايم، چرا كه [اگر چنين كنيم‏] از ستمكاران خواهيم بود. 

 اين [روش‏] براى اينكه شهادت را به صورت درست ادا كنند، يا بترسند كه بعد از سوگندخوردنشان، سوگندهايى [به وارثان ميت‏] برگردانده شود، [به صواب‏] نزديكتر است. و از خدا پروا داريد، و [اين پندها را] بشنويد، و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى‏كند. 

 [ياد كن‏] روزى را كه خدا پيامبران را گرد مى‏آورد؛ پس مى‏فرمايد: «چه پاسخى به شما داده شد؟» مى‏گويند: «ما را هيچ دانشى نيست. تويى كه داناى رازهاى نهانى.» 

 [ياد كن‏] هنگامى را كه خدا فرمود: «اى عيسى پسر مريم، نعمت مرا بر خود و بر مادرت به ياد آور، آنگاه كه تو را به روح‏القدس تأييد كردم كه در گهواره [به اعجاز] و در ميانسالى [به وحى‏] با مردم سخن گفتى؛ و آنگاه كه تو را كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختم؛ و آنگاه كه به اذن من، از گِل، [چيزى‏] به شكل پرنده مى‏ساختى، پس در آن مى‏دميدى، و به اذن من پرنده‏اى مى‏شد، و كور مادرزاد و پيس را به اذن من شفا مى‏دادى؛ و آنگاه كه مردگان را به اذن من [زنده از قبر] بيرون مى‏آوردى؛ و آنگاه كه [آسيب‏] بنى‏اسرائيل را -هنگامى كه براى آنان حجتهاى آشكار آورده بودى- از تو باز داشتم. پس كسانى از آنان كه كافر شده بودند گفتند: اين‏[ها چيزى‏] جز افسونى آشكار نيست. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه به حواريّون وحى كردم كه به من و فرستاده‏ام ايمان آوريد. گفتند: «ايمان آورديم، و گواه باش كه ما مسلمانيم.» 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه حواريّون گفتند: «اى عيسى پسر مريم، آيا پروردگارت مى‏تواند از آسمان، خوانى براى ما فرود آورد؟» [عيسى‏] گفت: «اگر ايمان داريد از خدا پروا داريد.» 

 گفتند: «مى‏خواهيم از آن بخوريم، و دلهاى ما آرامش يابد، و بدانيم كه به ما راست گفته‏اى، و بر آن از گواهان باشيم.» 

 عيسى پسر مريم گفت: «بار الها، پروردگارا، از آسمان، خوانى بر ما فرو فرست تا عيدى براى اول و آخر ما باشد و نشانه‏اى از جانب تو. و ما را روزى ده كه تو بهترين روزى‏دهندگانى.» 

 خدا فرمود: «من آن را بر شما فرو خواهم فرستاد، و[لى‏] هر كس از شما پس از آن انكار ورزد، وى را [چنان‏] عذابى كنم كه هيچ يك از جهانيان را [آن چنان‏] عذاب نكرده باشم.» 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه خدا فرمود: «اى عيسى پسر مريم، آيا تو به مردم گفتى: من و مادرم را همچون دو خدا به جاى خداوند بپرستيد؟» گفت: «منزهى تو، مرا نزيبد كه [در باره خويشتن‏] چيزى را كه حق من نيست بگويم. اگر آن را گفته بودم قطعاً آن را مى‏دانستى. آنچه در نفس من است تو مى‏دانى؛ و آنچه در ذات توست من نمى‏دانم، چرا كه تو خود، داناى رازهاى نهانى. 

 جز آنچه مرا بدان فرمان دادى [چيزى‏] به آنان نگفتم؛ [گفته‏ام‏] كه: خدا، پروردگار من و پروردگار خود را عبادت كنيد، و تا وقتى در ميانشان بودم بر آنان گواه بودم؛ پس چون روح مرا گرفتى، تو خود بر آنان نگهبان بودى، و تو بر هر چيز گواهى. 

 اگر عذابشان كنى، آنان بندگان تواند و اگر بر ايشان ببخشايى تو خود، توانا و حكيمى.» 

 خدا فرمود: «اين، روزى است كه راستگويان را راستى‏شان سود بخشد.» براى آنان باغهايى است كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است. هميشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان [نيز] از او خشنودند. اين است رستگارى بزرگ. 

 فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه در آنهاست از آنِ خداست، و او بر هر چيزى تواناست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 ستايش خدايى را كه آسمانها و زمين را آفريد، و تاريكيها و روشنايى را پديد آورد. با اين همه كسانى كه كفر ورزيده‏اند، [غير او را] با پروردگار خود برابر مى‏كنند. 

 اوست كسى كه شما را از گِل آفريد. آنگاه مدتى را [براى شما عُمْر] مقرر داشت. و اَجَل حتمى نزد اوست. با اين همه، [بعضى از] شما [در قدرت او] ترديد مى‏كنيد. 

 و او در آسمانها و زمين خداست. نهان و آشكار شما را مى‏داند، و آنچه را به دست مى‏آوريد [نيز] مى‏داند. 

 و هيچ نشانه‏اى از نشانه‏هاى پروردگارشان به سويشان نمى‏آمد مگر آنكه از آن روى بر مى‏تافتند. 

 آنان حق را هنگامى كه به سويشان آمد تكذيب كردند، پس به زودى، [حقيقت‏] خبرهاى آنچه را كه به ريشخند مى‏گرفتند به آنان خواهد رسيد. 

 آيا نديده‏اند كه پيش از آنان چه بسيار امتها را هلاك كرديم؟ [امتهايى كه‏] در زمين به آنان امكاناتى داديم كه براى شما آن امكانات را فراهم نكرده‏ايم، و [بارانهاى‏] آسمان را پى در پى بر آنان فرو فرستاديم، و رودبارها از زير [شهرهاى‏] آنان روان ساختيم. پس ايشان را به [سزاى‏] گناهانشان هلاك كرديم، و پس از آنان نسلهاى ديگرى پديد آورديم. 

 و اگر مكتوبى، نوشته بر كاغذ، بر تو نازل مى‏كرديم و آنان، آن را با دستهاى خود لمس مى‏كردند قطعاً كافران مى‏گفتند: «اين [چيزى‏] جز سحر آشكار نيست.» 

 و گفتند: «چرا فرشته‏اى بر او نازل نشده است؟» و اگر فرشته‏اى فرود مى‏آورديم، قطعاً كار تمام شده بود؛ سپس مهلت نمى‏يافتند. 

 و اگر او را فرشته‏اى قرار مى‏داديم، حتماً وى را [به صورت‏] مردى در مى‏آورديم، و امر را همچنان بر آنان مشتبه مى‏ساختيم. 

 و پيش از تو پيامبرانى به استهزا گرفته شدند. پس آنچه را ريشخند مى‏كردند گريبانگير ريشخندكنندگان ايشان گرديد. 

 بگو: «در زمين بگرديد، آنگاه بنگريد كه فرجام تكذيب‏كنندگان چگونه بوده است؟» 

 بگو: «آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ كيست؟» بگو: «از آن خداست »؛ كه رحمت را بر خويشتن واجب گردانيده است. يقيناً شما را در روز قيامت -كه در آن هيچ شكى نيست- گرد خواهد آورد. خودباختگان كسانى‏اند كه ايمان نمى‏آورند. 

 و آنچه در شب و روز آرام [و تكاپو] دارد، از آنِ اوست و او شنواى داناست. 

 بگو: «آيا غير از خدا -پديدآورنده آسمانها و زمين- سرپرستى برگزينم؟ و اوست كه خوراك مى‏دهد، و خوراك داده نمى‏شود.» بگو: «من مأمورم كه نخستين كسى باشم كه اسلام آورده است، و [به من فرمان داده شده كه:] هرگز از مشركان مباش.» 

 بگو: «اگر به پروردگارم عصيان ورزم از عذاب روزى بزرگ مى‏ترسم.» 

 آن روز، كسى كه [عذاب‏] از او برگردانده شود، قطعاً [خدا] بر او رحمت آورده، و اين است همان رستگارى آشكار. 

 و اگر خدا به تو زيانى برساند، كسى جز او برطرف كننده آن نيست، و اگر خيرى به تو برساند پس او بر هر چيزى تواناست. 

 و اوست كه بر بندگان خويش چيره است، و اوست حكيم آگاه. 

 بگو: «گواهى چه كسى از همه برتر است؟» بگو: «خدا ميان من و شما گواه است. و اين قرآن به من وحى شده تا به وسيله آن، شما و هر كس را [كه اين پيام به او] برسد، هشدار دهم. آيا واقعاً شما گواهى مى‏دهيد كه در جَنب خدا، خدايان ديگرى است؟» بگو: «من گواهى نمى‏دهم.» بگو: «او تنها معبودى يگانه است، و بى‏ترديد، من از آنچه شريك [او] قرار مى‏دهيد بيزارم.» 

 كسانى كه كتاب [آسمانى‏] به آنان داده‏ايم، همان گونه كه پسران خود را مى‏شناسد، او [=پيامبر] را مى‏شناسد. كسانى كه به خود زيان زده‏اند، ايمان نمى‏آورند. 

 و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بسته يا آيات او را تكذيب نموده؟ بى ترديد، ستمكاران رستگار نمى‏شوند. 

 و [ياد كن‏] روزى را كه همه آنان را محشور مى‏كنيم، آنگاه به كسانى كه شرك آورده‏اند مى‏گوييم: «كجايند شريكان شما كه [آنها را شريك خدا] مى‏پنداشتيد؟» 

 آنگاه عذرشان جز اين نيست كه مى‏گويند: «به خدا، پروردگارمان سوگند كه ما مشرك نبوديم.» 

 ببين، چگونه به خود دروغ مى‏گويند و آنچه برمى‏بافتند از ايشان ياوه شد. 

 و برخى از آنان به تو گوش فرا مى‏دهند، و[لى‏] ما بر دلهايشان پرده‏ها افكنده‏ايم تا آن را نفهمند، و در گوشهايشان سنگينى [قرار داده‏ايم‏]. و اگر هر معجزه‏اى را ببينند به آن ايمان نمى‏آورند. تا آنجا كه وقتى نزد تو مى‏آيند و با تو جدال مى‏كنند، كسانى كه كفر ورزيدند، مى‏گويند: «اين [كتاب‏] چيزى جز افسانه‏هاى پيشينيان نيست.» 

 و آنان [مردم را] از آن باز مى‏دارند و [خود نيز] از آن دورى مى‏كنند، و[لى‏] جز خويشتن را به هلاكت نمى‏افكنند و نمى‏دانند. 

 و اى كاش [منكران را] هنگامى كه بر آتش عرضه مى‏شوند، مى‏ديدى كه مى‏گويند: «كاش بازگردانده مى‏شديم و [ديگر] آيات پروردگارمان را تكذيب نمى‏كرديم و از مؤمنان مى‏شديم.» 

 [ولى چنين نيست‏] بلكه آنچه را پيش از اين نهان مى‏داشتند، براى آنان آشكار شده است. و اگر هم بازگردانده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمى‏گردند و آنان دروغگويند. 

 و گفتند: «جز زندگى دنياى ما [زندگى ديگرى‏] نيست و برانگيخته نخواهيم شد.» 

 و اگر بنگرى هنگامى را كه در برابر پروردگارشان باز داشته مى‏شوند. [خدا] مى‏فرمايد: «آيا اين حق نيست؟» مى‏گويند: «چرا، سوگند به پروردگارمان [كه حق است‏].» مى‏فرمايد: «پس به [كيفر] آنكه كفر مى‏ورزيديد، اين عذاب را بچشيد.» 

 كسانى كه لقاى الهى را دروغ انگاشتند قطعاً زيان ديدند. تا آنگاه كه قيامت بناگاه بر آنان دررسد، مى‏گويند: «اى دريغ بر ما، بر آنچه در باره آن كوتاهى كرديم.» و آنان بار سنگين گناهانشان را به دوش مى‏كشند. چه بد است بارى كه مى‏كِشند. 

 و زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست، و قطعاً سراى بازپسين براى كسانى كه پرهيزگارى مى‏كنند بهتر است. آيا نمى‏انديشيد؟ 

 به يقين، مى‏دانيم كه آنچه مى‏گويند تو را سخت غمگين مى‏كند. در واقع آنان تو را تكذيب نمى‏كنند، ولى ستمكاران آيات خدا را انكار مى‏كنند. 

 و پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند، ولى بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدند شكيبايى كردند تا يارى ما به آنان رسيد، و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده‏اى نيست. و مسلماً اخبار پيامبران به تو رسيده است. 

 و اگر اعراض كردنِ آنان [از قرآن‏] بر تو گران است، اگر مى‏توانى نَقْبى در زمين يا نردبانى در آسمان بجويى تا معجزه‏اى [ديگر] برايشان بياورى [پس چنين كن‏]، و اگر خدا مى‏خواست قطعاً آنان را بر هدايت گِرد مى‏آورد، پس زنهار از نادانان مباش. 

 تنها كسانى [دعوت تو را] اجابت مى‏كنند كه گوش شنوا دارند، و [امّا] مردگان را خداوند [در قيامت‏] بر خواهد انگيخت؛ سپس به سوى او بازگردانيده مى‏شوند. 

 و گفتند: «چرا معجزه‏اى از جانب پروردگارش بر او نازل نشده است؟» بگو: «بى‏ترديد، خدا قادر است كه پديده‏اى شگرف فرو فرستد، ليكن بيشتر آنان نمى‏دانند.» 

 و هيچ جنبنده‏اى در زمين نيست و نه هيچ پرنده‏اى كه با دو بال خود پرواز مى‏كند؛ مگر آنكه آنها [نيز] گروه‏هايى مانند شما هستند، ما هيچ چيزى را در كتاب [لوح محفوظ] فروگذار نكرده‏ايم؛ سپس [همه‏] به سوى پروردگارشان محشور خواهند گرديد.

 و كسانى كه آيات ما را دروغ پنداشتند، در تاريكيها[ى كفر] كر و لالند، هر كه را خدا بخواهد گمراهش مى‏گذارد؛ و هر كه را بخواهد بر راه راست قرارش مى‏دهد. 

 بگو: «به نظر شما، اگر عذاب خدا شما را دررسد يا رستاخيز شما را دريابد ، اگر راستگوييد، كسى غير از خدا را مى‏خوانيد؟» 

 [نه،] بلكه تنها او را مى‏خوانيد، و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور مى‏گرداند، و آنچه را شريك [او] مى‏گردانيد فراموش مى‏كنيد. 

 و به يقين، ما به سوى امّتهايى كه پيش از تو بودند [پيامبرانى‏] فرستاديم ، و آنان را به تنگى معيشت و بيمارى دچار ساختيم، تا به زارى و خاكسارى درآيند. 

 پس چرا هنگامى كه عذاب ما به آنان رسيد تضرّع نكردند؟ ولى [حقيقت اين است كه‏] دلهايشان سخت شده، و شيطان آنچه را انجام مى‏دادند برايشان آراسته است. 

 پس چون آنچه را كه بدان پند داده شده بودند فراموش كردند، درهاى هر چيزى [از نعمتها] را بر آنان گشوديم، تا هنگامى كه به آنچه داده شده بودند شاد گرديدند؛ ناگهان [گريبان‏] آنان را گرفتيم، و يكباره نوميد شدند. 

 پس ريشه آن گروهى كه ستم كردند بركنده شد، و ستايش براى خداوند، پروردگار جهانيان است. 

 بگو: «به نظر شما، اگر خدا شنوايى شما و ديدگانتان را بگيرد و بر دلهايتان مُهر نهد، آيا غير از خدا كدام معبودى است كه آن را به شما بازپس دهد؟» بنگر چگونه آيات [خود] را [گوناگون‏] بيان مى‏كنيم، سپس آنان روى برمى‏تابند؟ 

 بگو: «به نظر شما، اگر عذاب خدا ناگهان يا آشكارا به شما برسد، آيا جز گروه ستمگران [كسى‏] هلاك خواهد شد؟» 

 و ما پيامبران [خود] را جز بشارتگر و هشداردهنده نمى‏فرستيم، پس كسانى كه ايمان آورند و نيكوكارى كنند بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نخواهند شد. 

 و كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند، به [سزاى‏] آنكه نافرمانى مى‏كردند ، عذاب به آنان خواهد رسيد. 

 بگو: «به شما نمى‏گويم گنجينه‏هاى خدا نزد من است؛ و غيب نيز نمى‏دانم؛ و به شما نمى‏گويم كه من فرشته‏ام. جز آنچه را كه به سوى من وحى مى‏شود پيروى نمى‏كنم.» بگو: «آيا نابينا و بينا يكسان است؟ آيا تفكّر نمى‏كنيد.» 

 و به وسيله اين [قرآن‏] كسانى را كه بيم دارند كه به سوى پروردگارشان محشور شوند هشدار ده [چرا] كه غير او براى آنها يار و شفيعى نيست، باشد كه پروا كنند. 

 و كسانى را كه پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى‏خوانند -در حالى كه خشنودى او را مى‏خواهند- مران. از حساب آنان چيزى بر عهده تو نيست، و از حساب تو [نيز] چيزى بر عهده آنان نيست، تا ايشان را برانى و از ستمكاران باشى. 

 و بدين گونه ما برخى از آنان را به برخى ديگر آزموديم، تا بگويند: «آيا اينانند كه از ميان ما، خدا بر ايشان منّت نهاده است؟» آيا خدا به [حال‏] سپاسگزاران داناتر نيست؟ 

 و چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند، نزد تو آيند، بگو: «درود بر شما»، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر كرده كه هر كس از شما به نادانى كار بدى كند و آنگاه به توبه و صلاح آيد، پس وى آمرزنده مهربان است. 

 و اين گونه، آيات [خود] را به روشنى بيان مى‏كنيم تا راه و رسم گناهكاران روشن شود. 

 بگو: «من نهى شده‏ام كه كسانى را كه شما غير از خدا مى‏خوانيد بپرستم!» بگو: «من از هوسهاى شما پيروى نمى‏كنم، و گر نه گمراه شوم و از راه‏يافتگان نباشم.» 

 بگو: «من از جانب پروردگارم دليل آشكارى [همراه‏] دارم، و[لى‏] شما آن را دروغ پنداشتيد، [و] آنچه را به شتاب خواستار آنيد در اختيار من نيست. فرمان جز به دست خدا نيست، كه حق را بيان مى‏كند، و او بهترين داوران است.» 

 بگو: «اگر آنچه را با شتاب خواستار آنيد نزد من بود، قطعاً ميان من و شما كار به انجام رسيده بود، و خدا به [حال‏] ستمكاران داناتر است.» 

 و كليدهاى غيب، تنها نزد اوست. جز او [كسى‏] آن را نمى‏داند، و آنچه در خشكى و درياست مى‏داند، و هيچ برگى فرو نمى‏افتد مگر [اينكه‏] آن را مى‏داند، و هيچ دانه‏اى در تاريكيهاى زمين، و هيچ تر و خشكى نيست مگر اينكه در كتابى روشن [ثبت ]است. 

 و اوست كسى كه شبانگاه، روح شما را [به هنگام خواب‏] مى‏گيرد؛ و آنچه را در روز به دست آورده‏ايد مى‏داند؛ سپس شما را در آن بيدار مى‏كند، تا هنگامى معيّن به سر آيد؛ آنگاه بازگشت شما به سوى اوست؛ سپس شما را به آنچه انجام مى‏داده‏ايد آگاه خواهد كرد. 

 و اوست كه بر بندگانش قاهر [و غالب‏] است؛ و نگهبانانى بر شما مى‏فرستد، تا هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد، فرشتگان ما جانش بستانند، در حالى كه كوتاهى نمى‏كنند. 

 آنگاه به سوى خداوند -مولاى بحقشان- برگردانيده شوند. آگاه باشيد كه داورى از آن اوست، و او سريعترين حسابرسان است. 

 بگو: «چه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا مى‏رهاند؟ در حالى كه او را به زارى و در نهان مى‏خوانيد: كه اگر ما را از اين [مهلكه‏] برهاند، البته از سپاسگزاران خواهيم بود.» 

 بگو: «خداست كه شما را از آن [تاريكيها] و از هر اندوهى مى‏رهاند، باز شما شرك مى‏ورزيد.» 

 بگو: «او تواناست كه از بالاى سرتان يا از زير پاهايتان عذابى بر شما بفرستد يا شما را گروه گروه به هم اندازد [و دچار تفرقه سازد] و عذاب بعضى از شما را به بعضى [ديگر] بچشاند.» بنگر، چگونه آيات [خود] را گوناگون بيان مى‏كنيم باشد كه آنان بفهمند. 

 و قوم تو آن [=قرآن‏] را دروغ شمردند، در حالى كه آن بر حق است. بگو: «من بر شما نگهبان نيستم.» 

 براى هر خبرى هنگام [وقوع‏] است، و به زودى خواهيد دانست. 

 و چون ببينى كسانى [به قصد تخطئه‏] در آيات ما فرو مى‏روند از ايشان روى برتاب، تا در سخنى غير از آن درآيند؛ و اگر شيطان تو را [در اين باره‏] به فراموشى انداخت، پس از توجّه، [ديگر] با قوم ستمكار منشين. 

 و چيزى از حساب آنان [=ستمكاران‏] بر عهده كسانى كه پروا[ى خدا] دارند، نيست. ليكن، تذكّر دادن [لازم‏] است، باشد كه [از استهزا] پرهيز كنند. 

 و كسانى را كه دين خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفته است، رها كن؛ و [مردم را] به وسيله اين [قرآن‏] اندرز ده؛ مبادا كسى به [كيفر] آنچه كسب كرده به هلاكت افتد، در حالى كه براى او در برابر خدا يارى و شفاعتگرى نباشد؛ و اگر [براى رهايى خود] هر گونه فديه‏اى دهد، از او پذيرفته نگردد. اينانند كه به [سزاى‏] آنچه كسب كرده‏اند به هلاكت افتاده‏اند، و به [كيفر] آنكه كفر مى‏ورزيدند، شرابى از آب جوشان و عذابى پر درد خواهند داشت. 

 بگو: «آيا به جاى خدا چيزى را بخوانيم كه نه سودى به ما مى‏رساند و نه زيانى؛ و آيا پس از اينكه خدا ما را هدايت كرده از عقيده خود بازگرديم؟ مانند كسى كه شيطانها او را در بيابان از راه به در برده‏اند، و حيران [بر جاى مانده ]است؟ براى او يارانى است كه وى را به سوى هدايت مى‏خوانند كه:» به سوى ما بيا. «بگو:» هدايت خداست كه هدايتِ [واقعى‏] است، و دستور يافته‏ايم كه تسليم پروردگار جهانيان باشيم. 

 و اينكه نماز برپا داريد و از او بترسيد، و هم اوست كه نزد وى محشور خواهيد گرديد. 

 و او كسى است كه آسمانها و زمين را به حق آفريد، و هر گاه كه مى‏گويد: «باش»، بى‏درنگ موجود شود؛ سخنش راست است؛ و روزى كه در صور دميده شود، فرمانروايى از آن اوست؛ داننده غيب و شهود است؛ و اوست حكيم آگاه. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه ابراهيم به پدر خود «آزر» گفت: «آيا بتان را خدايان [خود] مى‏گيرى؟ من همانا تو و قوم تو را در گمراهى آشكارى مى‏بينم.» 

 و اين گونه، ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقين‏كنندگان باشد. 

 پس چون شب بر او پرده افكند، ستاره‏اى ديد؛ گفت: «اين پروردگار من است.» و آنگاه چون غروب كرد، گفت: «غروب‏كنندگان را دوست ندارم.» 

 و چون ماه را در حال طلوع ديد، گفت: «اين پروردگار من است.» آنگاه چون ناپديد شد، گفت: «اگر پروردگارم مرا هدايت نكرده بود قطعاً از گروه گمراهان بودم.» 

 پس چون خورشيد را برآمده ديد، گفت: «اين پروردگار من است. اين بزرگتر است.» و هنگامى كه افول كرد، گفت: «اى قوم من، من از آنچه [براى خدا] شريك مى‏سازيد بيزارم.» 

 من از روى اخلاص، پاكدلانه روى خود را به سوى كسى گردانيدم كه آسمانها و زمين را پديد آورده است؛ و من از مشركان نيستم. 

 و قومش با او به ستيزه پرداختند. گفت: «آيا با من در باره خدا محاجّه مى‏كنيد و حال آنكه او مرا راهنمايى كرده است؟ و من از آنچه شريك او مى‏سازيد بيمى ندارم، مگر آنكه پروردگارم چيزى بخواهد. علم پروردگارم به هر چيزى احاطه يافته است. پس آيا متذكّر نمى‏شويد؟» 

 و چگونه از آنچه شريك [خدا] مى‏گردانيد بترسم، با آنكه شما خود از اينكه چيزى را شريك خدا ساخته‏ايد كه [خدا] دليلى در باره آن بر شما نازل نكرده است نمى‏هراسيد؟ پس اگر مى‏دانيد، كدام يك از [ما] دو دسته به ايمنى سزاوارتر است؟ 

 كسانى كه ايمان آورده و ايمان خود را به شرك نيالوده‏اند، آنان راست ايمنى و ايشان راه‏يافتگانند. 

 و آن حجّت ما بود كه به ابراهيم در برابر قومش داديم. درجات هر كس را كه بخواهيم فرا مى‏بريم، زيرا پروردگار تو حكيم داناست. 

 و به او اسحاق و يعقوب را بخشيديم، و همه را به راه راست درآورديم، و نوح را از پيش راه نموديم، و از نسل او داوود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون را [هدايت كرديم‏] و اين گونه، نيكوكاران را پاداش مى‏دهيم. 

 و زكريّا و يحيى و عيسى و الياس را كه همه از شايستگان بودند، 
 و اسماعيل و يسع و يونس و لوط، كه جملگى را بر جهانيان برترى داديم. 

 و از پدران و فرزندان و برادرانشان برخى را [بر جهانيان برترى داديم‏]، و آنان را برگزيديم و به راه راست راهنمايى كرديم. 

 اين، هدايت خداست كه هر كس از بندگانش را بخواهد بدان هدايت مى‏كند. و اگر آنان شرك ورزيده بودند، قطعاً آن چه انجام مى‏دادند از دستشان مى‏رفت. 

 آنان كسانى بودند كه كتاب و داورى و نبوت بديشان داديم؛ و اگر اينان [=مشركان‏] بدان كفر ورزند، بى‏گمان، گروهى [ديگر] را بر آن گماريم كه بدان كافر نباشند. 

 اينان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده است، پس به هدايت آنان اقتدا كن. بگو: «من، از شما هيچ مزدى بر اين [رسالت‏] نمى‏طلبم. اين [قرآن‏] جز تذكرى براى جهانيان نيست.» 

 و آنگاه كه [يهوديان‏] گفتند: «خدا چيزى بر بشرى نازل نكرده»، بزرگى خدا را چنانكه بايد نشناختند. بگو: «چه كسى آن كتابى را كه موسى آورده است نازل كرده؟ [همان كتابى كه‏] براى مردم روشنايى و رهنمود است، [و] آن را به صورت طومارها درمى‏آوريد. [آنچه را] از آن [مى‏خواهيد] آشكار و بسيارى را پنهان مى‏كنيد، در صورتى كه چيزى كه نه شما مى‏دانستيد و نه پدرانتان، [به وسيله آن‏] به شما آموخته شد.» بگو: «خدا [همه را فرستاده‏]»؛ آنگاه بگذار تا در ژرفاى [باطل‏] خود به بازى [سرگرم‏] شوند. 

 و اين خجسته‏كتابى است كه ما آن را فرو فرستاديم، [و] كتابهايى را كه پيش از آن آمده تصديق مى‏كند. و براى اينكه [مردم‏]ام‏القرى [=مكّه‏] و كسانى را كه پيرامون آنند هشدار دهى. و كسانى كه به آخرت ايمان مى‏آورند، به آن [قرآن نيز] ايمان مى‏آورند، و آنان بر نمازهاى خود مراقبت مى‏كنند. 

 و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ مى‏بندد يا مى‏گويد: «به من وحى شده»، در حالى كه چيزى به او وحى نشده باشد، و آن كس كه مى‏گويد: «به زودى نظير آنچه را خدا نازل كرده است نازل مى‏كنم»؟ و كاش ستمكاران را در گردابهاى مرگ مى‏ديدى كه فرشتگان [به سوى آنان‏] دستهايشان را گشوده‏اند [و نهيب مى‏زنند:] «جانهايتان را بيرون دهيد»؛ امروز به [سزاى‏] آنچه بناحق بر خدا دروغ مى‏بستيد و در برابر آيات او تكبر مى‏كرديد، به عذاب خواركننده كيفر مى‏يابيد. 

 و همان گونه كه شما را نخستين بار آفريديم [اكنون نيز] تنها به سوى ما آمده‏ايد، و آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت سر خود نهاده‏ايد، و شفيعانى را كه در [كار] خودتان، شريكان [خدا] مى‏پنداشتيد با شما نمى‏بينيم. به يقين، پيوند ميان شما بريده شده، و آنچه را كه مى‏پنداشتيد از دست شما رفته است. 

 خدا شكافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده، و مرده را از زنده بيرون مى‏آورد. چنين است خداى شما؛ پس چگونه [از حق‏] منحرف مى‏شويد؟ 

 [هموست كه‏] شكافنده صبح است، و شب را براى آرامش و خورشيد و ماه را وسيله حساب قرار داده. اين اندازه‏گيرىِ آن تواناى داناست. 

 و اوست كسى كه ستارگان را براى شما قرار داده تا به وسيله آنها در تاريكيهاى خشكى و دريا راه يابيد. به يقين، ما دلايل [خود] را براى گروهى كه مى‏دانند به روشنى بيان كرده‏ايم. 

 و او همان كسى است كه شما را از يك تن پديد آورد. پس [براى شما] قرارگاه و محل امانتى [مقرر كرد]. بى‏ترديد، ما آيات [خود] را براى مردمى كه مى‏فهمند به روشنى بيان كرده‏ايم. 

 و اوست كسى كه از آسمان، آبى فرود آورد؛ پس به وسيله آن از هر گونه گياه برآورديم، و از آن [گياه‏] جوانه سبزى خارج ساختيم كه از آن، دانه‏هاى متراكمى برمى‏آوريم، و از شكوفه درخت خرما خوشه‏هايى است نزديك به هم. و [نيز ]باغهايى از انگور و زيتون و انار -همانند و غير همانند- خارج نموديم. به ميوه آن چون ثمر دهد و به [طرز] رسيدنش بنگريد. قطعاً در اينها براى مردمى كه ايمان مى‏آورند نشانه‏هاست. 

 و براى خدا شريكانى از جن قرار دادند، با اينكه خدا آنها را خلق كرده است. و براى او، بى هيچ دانشى، پسران و دخترانى تراشيدند. او پاك و برتر است از آنچه وصف مى‏كنند. 

 پديدآورنده آسمانها و زمين است. چگونه او را فرزندى باشد، در صورتى كه براى او همسرى نبوده، و هر چيزى را آفريده، و اوست كه به هر چيزى داناست. 

 اين است خدا، پروردگار شما: هيچ معبودى جز او نيست، آفريننده هر چيزى است. پس او را بپرستيد، و او بر هر چيزى نگهبان است. 

 چشمها او را درنمى‏يابند و اوست كه ديدگان را درمى‏يابد، و او لطيف آگاه است. 

 به راستى رهنمودهايى از جانب پروردگارتان براى شما آمده است. پس هر كه به ديده بصيرت بنگرد به سود خود او، و هر كس از سر بصيرت ننگرد به زيان خود اوست، و من بر شما نگهبان نيستم. 

 و اين گونه آيات [خود] را گوناگون بيان مى‏كنيم، تا مبادا بگويند تو درس خوانده‏اى، و تا اينكه آن را براى گروهى كه مى‏دانند روشن سازيم. 

 از آنچه از پروردگارت به تو وحى شده پيروى كن. هيچ معبودى جز او نيست، و از مشركان روى بگردان. 

 و اگر خدا مى‏خواست آنان شرك نمى‏آوردند، و ما تو را بر ايشان نگهبان نكرده‏ايم، و تو وكيل آنان نيستى. 

 و آنهايى را كه جز خدا مى‏خوانند دشنام مدهيد كه آنان از روى دشمنى [و] به نادانى، خدا را دشنام خواهند داد. اين گونه براى هر امتى كردارشان را آراستيم. آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود، و ايشان را از آنچه انجام مى‏دادند آگاه خواهد ساخت. 

 و با سخت‏ترين سوگندهايشان، به خدا سوگند خوردند كه اگر معجزه‏اى براى آنان بيايد، حتماً بدان مى‏گروند. بگو: «معجزات، تنها در اختيار خداست.» و شما چه مى‏دانيد كه اگر [معجزه هم‏] بيايد باز ايمان نمى‏آورند. 

 و دلها و ديدگانشان را برمى‏گردانيم [در نتيجه به آيات ما ايمان نمى‏آورند] چنانكه نخستين بار به آن ايمان نياوردند. و آنان را رها مى‏كنيم تا در طغيانشان سرگردان بمانند. 

 و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان مى‏فرستاديم و اگر مردگان با آنان به سخن مى‏آمدند، و هر چيزى را دسته دسته در برابر آنان گرد مى‏آورديم، باز هم ايمان نمى‏آوردند -جز اينكه خدا بخواهد- ولى بيشترشان نادانى مى‏كنند. 

 و بدين گونه براى هر پيامبرى دشمنى از شيطانهاى انس و جن برگماشتيم. بعضى از آنها به بعضى، براى فريب [يكديگر]، سخنان آراسته القا مى‏كنند؛ و اگر پروردگار تو مى‏خواست چنين نمى‏كردند. پس آنان را با آنچه به دروغ مى‏سازند واگذار. 

 و [چنين مقرر شده است‏] تا دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان نمى‏آورند به آن [سخن باطل‏] بگرايد و آن را بپسندد، و تا اينكه آنچه را بايد به دست بياورند، به دست آورند. 

 پس، آيا داورى جز خدا جويم؟ با اينكه اوست كه اين كتاب را به تفصيل به سوى شما نازل كرده است. و كسانى كه كتاب [آسمانى‏] بديشان داده‏ايم مى‏دانند كه آن از جانب پروردگارت به حق فرو فرستاده شده است. پس تو از ترديدكنندگان مباش. 

 و سخن پروردگارت به راستى و داد، سرانجام گرفته است؛ و هيچ تغييردهنده‏اى براى كلمات او نيست؛ و او شنواى داناست. 

 و اگر از بيشتر كسانى كه در [اين سر]زمين مى‏باشند پيروى كنى، تو را از راه خدا گمراه مى‏كنند. آنان جز از گمان [خود] پيروى نمى‏كنند و جز به حدس و تخمين نمى‏پردازند. 

 بارى، پروردگار تو به [حال‏] كسى كه از راه او منحرف مى‏شود داناتر است، و او به [حال‏] راه‏يافتگان [نيز] داناتر است. 

 پس، اگر به آيات او ايمان داريد از آنچه نام خدا [به هنگام ذبح‏] بر آن برده شده است بخوريد. 

 و شما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمى‏خوريد؟ با اينكه [خدا] آنچه را بر شما حرام كرده -جز آنچه بدان ناچار شده‏ايد- براى شما به تفصيل بيان نموده است. و به راستى، بسيارى [از مردم، ديگران را] از روى نادانى، با هوسهاى خود گمراه مى‏كنند. آرى، پروردگار تو به [حال‏] تجاوزكاران داناتر است. 

 و گناه آشكار و پنهان را رها كنيد، زيرا كسانى كه مرتكب گناه مى‏شوند، به زودى در برابر آنچه به دست مى‏آوردند كيفر خواهند يافت. 

 و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است مخوريد، چرا كه آن قطعاً نافرمانى است. و در حقيقت، شيطانها به دوستان خود وسوسه مى‏كنند تا با شما ستيزه نمايند. و اگر اطاعتشان كنيد قطعاً شما هم مشركيد. 

 آيا كسى كه مرده‏[دل‏] بود و زنده‏اش گردانيديم و براى او نورى پديد آورديم تا در پرتو آن، در ميان مردم راه برود، چون كسى است كه گويى گرفتار در تاريكيهاست و از آن بيرون‏آمدنى نيست؟ اين گونه براى كافران آنچه انجام مى‏دادند زينت داده شده است. 

 و بدين گونه، در هر شهرى گناهكاران بزرگش را مى‏گماريم تا در آن به نيرنگ پردازند، و[لى‏] آنان جز به خودشان نيرنگ نمى‏زنند و درك نمى‏كنند. 

 و چون آيتى برايشان بيايد، مى‏گويند: «هرگز ايمان نمى‏آوريم تا اينكه نظير آنچه به فرستادگان خدا داده شده است به ما [نيز] داده شود.» خدا بهتر مى‏داند رسالتش را كجا قرار دهد. به زودى، كسانى را كه مرتكب گناه شدند، به [سزاى ]آنكه نيرنگ مى‏كردند، در پيشگاه خدا خوارى و شكنجه‏اى سخت خواهد رسيد. 

 پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد، دلش را به پذيرش اسلام مى‏گشايد؛ و هر كه را بخواهد گمراه كند، دلش را سخت تنگ مى‏گرداند؛ چنانكه گويى به زحمت در آسمان بالا مى‏رود. اين گونه، خدا پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى‏آورند قرار مى‏دهد. 

 و راه راست پروردگارت همين است. ما آيات [خود] را براى گروهى كه پند مى‏گيرند، به روشنى بيان نموده‏ايم. 

 براى آنان، نزد پروردگارشان سراى عافيت است، و به [پاداش‏] آنچه انجام مى‏دادند، او يارشان خواهد بود. 

 و [ياد كن‏] روزى را كه همه آنان را گرد مى‏آورد [و مى‏فرمايد:] «اى گروه جنيان، از آدميان [پيروان‏] فراوان يافتيد.» و هواخواهان آنها از [نوع‏] انسان مى‏گويند: «پروردگارا، برخى از ما از برخى ديگر بهره بردارى كرد، و به پايانى كه براى ما معين كردى رسيديم.» [خدا] مى‏فرمايد: «جايگاه شما آتش است؛ در آن ماندگار خواهيد بود، مگر آنچه را خدا بخواهد [كه خود تخفيف دهد]؛ آرى، پروردگار تو حكيم داناست.» 

 و اين گونه برخى از ستمكاران را به [كيفر] آنچه به دست مى‏آوردند، سرپرست برخى ديگر مى‏گردانيم. 

 اى گروه جن و انس، آيا از ميان شما فرستادگانى براى شما نيامدند كه آيات مرا بر شما بخوانند و از ديدار اين روزتان به شما هشدار دهند؟ گفتند: «ما به زيان خود گواهى دهيم.» [كه آرى، آمدند] و زندگى دنيا فريبشان داد، و بر ضد خود گواهى دادند كه آنان كافر بوده‏اند. 

 اين [اتمام حجت‏] بدان سبب است كه پروردگار تو هيچ گاه شهرها را به ستم نابوده نكرده، در حالى كه مردم آن غافل باشند. 

 و براى هر يك [از اين دو گروه‏]، از آنچه انجام داده‏اند، [در جزا] مراتبى خواهد بود، و پروردگارت از آنچه مى‏كنند غافل نيست. 

 و پروردگار تو بى‏نياز و رحمتگر است. اگر بخواهد شما را مى‏برد، و پس از شما، هر كه را بخواهد جانشين [شما] مى‏كند؛ همچنانكه شما را از نسل گروهى ديگر پديد آورده است. 

 قطعاً آنچه به شما وعده داده مى‏شود آمدنى است، و شما درمانده‏كنندگان [خدا] نيستيد. 

 بگو: «اى قوم من، هر چه مقدور شما هست انجام دهيد؛ من [هم‏] انجام مى‏دهم. به زودى خواهيد دانست كه فرجام [نيكوى‏] آن سراى از آنِ كيست. آرى، ستمكاران رستگار نمى‏شوند.» 

 و [مشركان،] براى خدا از آنچه از كِشت و دامها كه آفريده است سهمى گذاشتند، و به پندار خودشان گفتند: «اين ويژه خداست و اين ويژه بتان ما.» پس آنچه خاص بتانشان بود به خدا نمى‏رسيد، و[لى‏] آنچه خاص خدا بود به بتانشان مى‏رسيد. چه بد داورى مى‏كنند. 

 و اين گونه براى بسيارى از مشركان، بتانشان كشتن فرزندانشان را آراستند، تا هلاكشان كنند و دينشان را بر آنان مشتبه سازند؛ و اگر خدا مى‏خواست چنين نمى‏كردند. پس ايشان را با آنچه به دروغ مى‏سازند رها كن. 

 و به زعم خودشان گفتند: «اينها دامها و كشتزار[هاى‏] ممنوع است، كه جز كسى كه ما بخواهيم نبايد از آن بخورد، و دامهايى است كه [سوار شدن بر] پشت آنها حرام شده است. و دامهايى [داشتند] كه [هنگام ذبح‏] نام خدا را بر آن‏[ها] نمى‏بردند به صرف افترا بر [خدا] به زودى [خدا] آنان را به خاطر آنچه افترا مى‏بستند جزا مى‏دهد. 

 و گفتند: «آنچه در شكم اين دامهاست اختصاص به مردان ما دارد و بر همسران ما حرام شده است، و اگر [آن جنين‏] مرده باشد، همه آنان [از زن و مرد ] در آن شريكند. به زودى [خدا] توصيف آنان را سزا خواهد داد، زيرا او حكيم داناست. 

 كسانى كه از روى بى‏خردى و نادانى، فرزندان خود را كشته‏اند، و آنچه را خدا روزيشان كرده بود -از راه افترا به خدا- حرام شمرده‏اند، سخت زيان كردند. آنان به راستى گمراه شده، و هدايت نيافته‏اند. 

 و اوست كسى كه باغهايى با داربست و بدون داربست، و خرمابن، و كشتزار با ميوه‏هاى گوناگون آن، و زيتون، و انار، شبيه به يكديگر و غير شبيه پديد آورد. از ميوه آن -چون ثمر داد- بخوريد، و حق [بينوايان از] آن را روز بهره‏بردارى از آن بدهيد، و[لى‏] زياده‏روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست ندارد. 

 و [نيز] از دامها، حيوانات باركش و حيوانات كرك و پشم‏دهنده را [پديد آورد]. از آنچه خدا روزيتان كرده است بخوريد، و از پى گامهاى شيطان مرويد كه او براى شما دشمنى آشكار است. 

 هشت فرد [آفريد و بر شما حلال كرد]: از گوسفند دو تا، و از بز دو تا. بگو: «آيا [خدا] نرها[ى آنها] را حرام كرده يا ماده را؟ يا آنچه را كه رحم آن دو ماده در بر گرفته است؟» اگر راست مى‏گوييد، از روى علم، به من خبر دهيد. 

 و از شتر دو، و از گاو دو. بگو: «آيا [خدا] نرها[ى آنها] را حرام كرده يا ماده‏ها را؟ يا آنچه را كه رحم آن دو ماده در بر گرفته است؟» آيا وقتى خداوند شما را به اين [تحريم‏] سفارش كرد حاضر بوديد؟ پس كيست ستمكارتر از آنكس كه بر خدا دروغ بندد، تا از روى نادانى، مردم را گمراه كند؟ آرى، خدا گروه ستمكاران را راهنمايى نمى‏كند. 

 بگو: «در آنچه به من وحى شده است، بر خورنده‏اى كه آن را مى‏خورد هيچ حرامى نمى‏يابم، مگر آنكه مردار يا خون ريخته يا گوشت خوك باشد كه اينها همه پليدند. يا [قربانيى كه‏] از روى نافرمانى، [به هنگام ذبح‏] نام غير خدا بر آن برده شده باشد. پس كسى كه بدون سركشى و زياده‏خواهى [به خوردن آنها] ناچار گردد، قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است. 

 و بر يهوديان، هر [حيوان‏] چنگال‏دارى را حرام كرديم، و از گاو و گوسفند، پيه آن دو را بر آنان حرام كرديم، به استثناى پيه‏هايى كه بر پشت آن دو يا بر روده‏هاست يا آنچه با استخوان درآميخته است. اين [تحريم‏] را به سزاى ستم‏كردنشان، به آنان كيفر داديم، و ما البتّه راستگوييم. 

 [اى پيامبر،] پس اگر تو را تكذيب كردند، بگو: «پروردگار شما داراى رحمتى گسترده است؛ و [با اين حال‏] عذاب او از گروه مجرمان بازگردانده نخواهد شد.» 

 كسانى كه شرك آوردند به زودى خواهند گفت: «اگر خدا مى‏خواست، نه ما و نه پدرانمان شرك نمى‏آورديم، و چيزى را [خودسرانه‏] تحريم نمى‏كرديم.» كسانى هم كه پيش از آنان بودند، همين گونه [پيامبران خود را] تكذيب كردند، تا عقوبت ما را چشيدند. بگو: «آيا نزد شما دانشى هست كه آن را براى ما آشكار كنيد؟ شما جز از گمان پيروى نمى‏كنيد، و جز دروغ نمى‏گوييد.» 

 بگو: «برهان رسا ويژه خداست، و اگر [خدا] مى‏خواست قطعاً همه شما را هدايت مى‏كرد.» 

 بگو: «گواهان خود را كه گواهى مى‏دهند به اينكه خدا اينها را حرام كرده ، بياوريد.» پس اگر هم شهادت دادند تو با آنان شهادت مده، و هوسهاى كسانى را كه آيات ما را تكذيب كردند و كسانى كه به آخرت ايمان نمى‏آورند و [معبودان دروغين را] با پروردگارشان همتا قرار مى‏دهند، پيروى مكن. 

 بگو: «بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده براى شما بخوانم: چيزى را با او شريك قرار مدهيد؛ و به پدر و مادر احسان كنيد؛ و فرزندان خود را از بيم تنگدستى مكشيد؛ ما شما و آنان را روزى مى‏رسانيم؛ و به كارهاى زشت -چه علنى آن و چه پوشيده‏[اش‏]- نزديك مشويد؛ و نَفْسى را كه خدا حرام گردانيده، جز بحق مكشيد. اينهاست كه [خدا] شما را به [انجام دادن‏] آن سفارش كرده است، باشد كه بينديشد. 

 و به مال يتيم -جز به نحوى [هر چه نيكوتر]- نزديك مشويد، تا به حد رشد خود برسد. و پيمانه و ترازو را به عدالت، تمام بپيماييد. هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى‏كنيم. و چون [به داورى يا شهادت‏] سخن گوييد دادگرى كنيد، هر چند [در باره‏] خويشاوند [شما] باشد. و به پيمان خدا وفا كنيد. اينهاست كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه پند گيريد. 

 و [بدانيد] اين است راه راست من؛ پس، از آن پيروى كنيد. و از راه‏ها[ى ديگر] كه شما را از راه وى پراكنده مى‏سازد پيروى مكنيد. اينهاست كه [خدا] شما را به آن سفارش كرده است، باشد كه به تقوا گراييد. 

 آنگاه به موسى كتاب داديم، براى اينكه [نعمت را] بر كسى كه نيكى كرده است تمام كنيم، و براى اينكه هر چيزى را بيان نماييم، و هدايت و رحمتى باشد ، اميد كه به لقاى پروردگارشان ايمان بياورند. 

 و اين، خجسته كتابى است كه ما آن را نازل كرديم؛ پس، از آن پيروى كنيد و پرهيزگارى نماييد، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد، 
 تا نگوييد: «كتاب [آسمانى‏]، تنها بر دو طايفه پيش از ما نازل شده، و ما از آموختن آنان بى‏خبر بوديم.» 

 يا نگوييد: «اگر كتاب بر ما نازل مى‏شد، قطعاً از آنان هدايت‏يافته‏تر بوديم.» اينك حجّتى از جانب پروردگارتان براى شما آمده و رهنمود و رحمتى است. پس كيست ستمكارتر از آن كس كه آيات خدا را دروغ پندارد و از آنها روى گرداند؟ به زودى كسانى را كه از آيات ما روى مى‏گردانند، به سبب [همين‏] اعراضشان، به عذابى سخت مجازات خواهيم كرد. 

 آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سويشان بيايند، يا پروردگارت بيايد، يا پاره‏اى از نشانه‏هاى پروردگارت بيايد؟ [اما] روزى كه پاره‏اى از نشانه‏هاى پروردگارت [پديد] آيد، كسى كه قبلاً ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده، ايمان آوردنش سود نمى‏بخشد. بگو: «منتظر باشيد كه ما [هم‏] منتظريم.» 

 كسانى كه دين خود را پراكنده ساختند و فرقه فرقه شدند، تو هيچ گونه مسؤول ايشان نيستى، كارشان فقط با خداست. آنگاه به آنچه انجام مى‏دادند آگاهشان خواهد كرد. 

 هر كس كار نيكى بياورد، ده برابر آن [پاداش‏] خواهد داشت، و هر كس كار بدى بياورد، جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود. 

 بگو: «آرى! پروردگارم مرا به راه راست هدايت كرده است: دينى پايدار، آيين ابراهيمِ حق‏گراى! و او از مشركان نبود.» 

 بگو: «در حقيقت، نماز من و [ساير] عبادات من و زندگى و مرگ من، براى خدا، پروردگار جهانيان است.» 

 [كه‏] او را شريكى نيست، و بر اين [كار] دستور يافته‏ام، و من نخستين مسلمانم. 

 بگو: «آيا جز خدا پروردگارى بجويم؟ با اينكه او پروردگار هر چيزى است، و هيچ كس جز بر زيان خود [گناهى‏] انجام نمى‏دهد، و هيچ باربردارى بار [گناه‏] ديگرى را برنمى‏دارد، آنگاه بازگشت شما به سوى پروردگارتان خواهد بود، پس ما را به آنچه در آن اختلاف مى‏كرديد آگاه خواهد كرد. 

 و اوست كسى كه شما را در زمين جانشين [يكديگر] قرار داد، و بعضى از شما را بر برخى ديگر به درجاتى برترى داد تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد. آرى، پروردگار تو زودكيفر است، و [هم‏] او بس آمرزنده مهربان است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، ميم، صاد. 

 كتابى است كه به سوى تو فرو فرستاده شده است -پس نبايد در سينه تو از ناحيه آن، تنگى باشد- تا به وسيله آن هشدار دهى و براى مؤمنان پندى باشد. 

 آنچه را از جانب پروردگارتان به سوى شما فرو فرستاده شده است، پيروى كنيد؛ و جز او از معبودان [ديگر] پيروى مكنيد. چه اندك پند مى‏گيريد! 

 و چه بسيار شهرها كه [مردمِ‏] آن را به هلاكت رسانيديم، و در حالى كه به خواب شبانگاهى رفته يا نيمروز غنوده بودند، عذاب ما به آنها رسيد. 

 و هنگامى كه عذاب ما بر آنان آمد سخنشان جز اين نبود كه گفتند: «راستى كه ما ستمكار بوديم.» 

 پس، قطعاً از كسانى كه [پيامبران‏] به سوى آنان فرستاده شده‏اند خواهيم پرسيد، و قطعاً از [خودِ] فرستادگان [نيز] خواهيم پرسيد. 

 و از روى دانش به آنان گزارش خواهيم داد و ما [از احوال آنان‏] غايب نبوده‏ايم. 

 و در آن روز، سنجش [اعمال‏] درست است. پس هر كس ميزانهاى [عمل‏] او گران باشد، آنان خود رستگارانند. 

 و هر كس ميزانهاى [عمل‏] او سبك باشد، پس آنانند كه به خود زيان زده‏اند، چرا كه به آيات ما ستم كرده‏اند. 

 و قطعاً شما را در زمين قدرت عمل داديم، و براى شما در آن، وسايل معيشت نهاديم، [اما] چه كم سپاسگزارى مى‏كنيد. 

 و در حقيقت، شما را خلق كرديم، سپس به صورتگرى شما پرداختيم؛ آنگاه به فرشتگان گفتيم: «براى آدم سجده كنيد.» پس [همه‏] سجده كردند، جز ابليس كه از سجده‏كنندگان نبود. 

 فرمود: «چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى؟» گفت: «من از او بهترم. مرا از آتشى آفريدى و او را از گِل آفريدى.» 

 فرمود: «از آن [مقام‏] فرو شو، تو را نرسد كه در آن [جايگاه‏] تكبّر نمايى. پس بيرون شو كه تو از خوارشدگانى.» 

 گفت: «مرا تا روزى كه [مردم‏] برانگيخته خواهند شد مهلت ده.» 

 فرمود: «تو از مهلت‏يافتگانى.» 

 گفت: «پس به سبب آنكه مرا به بيراهه افكندى، من هم براى [فريفتن‏] آنان حتماً بر سر راه راست تو خواهم نشست. 

 «آنگاه از پيش رو و از پشت سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها مى‏تازم، و بيشترشان را شكرگزار نخواهى يافت.» 

 فرمود: «نكوهيده و رانده، از آن [مقام‏] بيرون شو؛ كه قطعاً هر كه از آنان از تو پيروى كند، جهنّم را از همه شما پر خواهم كرد.» 

 «و اى آدم! تو با جفت خويش در آن باغ سكونت گير، و از هر جا كه خواهيد بخوريد، و[لى‏] به اين درخت نزديك مشويد كه از ستمكاران خواهيد شد.» 

 پس شيطان، آن دو را وسوسه كرد تا آنچه را از عورتهايشان برايشان پوشيده مانده بود، براى آنان نمايان گرداند؛ و گفت: «پروردگارتان شما را از اين درخت منع نكرد، جز [براى‏] آنكه [مبادا] دو فرشته گرديد يا از [زمره‏] جاودانان شويد.» 

 و براى آن دو سوگند ياد كرد كه: من قطعاً از خيرخواهان شما هستم. 

 پس آن دو را با فريب به سقوط كشانيد؛ پس چون آن دو از [ميوه‏] آن درختِ [ممنوع‏] چشيدند، برهنگى‏هايشان بر آنان آشكار شد، و به چسبانيدن برگ‏[هاى درختانِ‏] بهشت بر خود آغاز كردند، و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: «مگر شما را از اين درخت منع نكردم و به شما نگفتم كه در حقيقت شيطان براى شما دشمنى آشكار است.» 

 گفتند: «پروردگارا، ما بر خويشتن ستم كرديم، و اگر بر ما نبخشايى و به ما رحم نكنى، مسلماً از زيانكاران خواهيم بود.» 

 فرمود: «فرود آييد، كه بعضى از شما دشمن بعضى [ديگر]يد؛ و براى شما در زمين، تا هنگامى [معيّن‏] قرارگاه و برخوردارى است.» 

 فرمود: «در آن زندگى مى‏كنيد و در آن مى‏ميريد و از آن برانگيخته خواهيد شد.» 

 اى فرزندان آدم، در حقيقت، ما براى شما لباسى فرو فرستاديم كه عورتهاى شما را پوشيده مى‏دارد و [براى شما] زينتى است، و[لى‏] بهترين جامه، [لباس‏] تقوا است. اين از نشانه‏هاى [قدرت‏] خداست، باشد كه متذكّر شوند. 

 اى فرزندان آدم، زنهار تا شيطان شما را به فتنه نيندازد؛ چنانكه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون راند، و لباسشان را از ايشان بركند، تا عورتهايشان را بر آنان نمايان كند. در حقيقت، او و قبيله‏اش، شما را از آنجا كه آنها را نمى‏بينيد، مى‏بينند. ما شياطين را دوستان كسانى قرار داديم كه ايمان نمى‏آورند. 

 و چون كار زشتى كنند، مى‏گويند: «پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است.» بگو: «قطعاً خدا به كار زشت فرمان نمى‏دهد، آيا چيزى را كه نمى‏دانيد به خدا نسبت مى‏دهيد؟» 

 بگو: «پروردگارم به دادگرى فرمان داده است، و [اينكه‏] در هر مسجدى روى خود را مستقيم [به سوى قبله‏] كنيد، و در حالى كه دين خود را براى او خالص گردانيده‏ايد وى را بخوانيد، همان گونه كه شما را پديد آورد [به سوى او] برمى‏گرديد.»

 [در حالى كه‏] گروهى را هدايت نموده، و گروهى گمراهى بر آنان ثابت شده است، زيرا آنان شياطين را به جاى خدا، دوستان [خود] گرفته‏اند و مى‏پندارند كه راه‏يافتگانند. 

 اى فرزندان آدم، جامه خود را در هر نمازى برگيريد، و بخوريد و بياشاميد و[لى‏] زياده‏روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى‏دارد. 

 [اى پيامبر] بگو: «زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده، و [نيز ] روزيهاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده؟» بگو: «اين [نعمتها] در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده‏اند و روز قيامت [نيز ]خاصّ آنان مى‏باشد.» اين گونه آيات [خود] را براى گروهى كه مى‏دانند به روشنى بيان مى‏كنيم. 

 بگو: «پروردگار من فقط زشتكاريها را -چه آشكارش [باشد] و چه پنهان- و گناه و ستم ناحق را حرام گردانيده است؛ و [نيز] اينكه چيزى را شريك خدا سازيد كه دليلى بر [حقّانيّت‏] آن نازل نكرده؛ و اينكه چيزى را كه نمى‏دانيد به خدا نسبت دهيد. 

 و براى هر امّتى اجلى است؛ پس چون اجلشان فرا رسد، نه [مى‏توانند] ساعتى آن را پس اندازند و نه پيش. 

 اى فرزندان آدم، چون پيامبرانى از خودتان براى شما بيايند و آيات مرا بر شما بخوانند، پس هر كس به پرهيزگارى و صلاح گرايد، نه بيمى بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين مى شوند. 

 و كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند و از [پذيرش‏] آنها تكبّر ورزيدند آنان همدم آتشند [و] در آن جاودانند. 

 پس كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد يا آيات او را تكذيب كند؟ اينان كسانى هستند كه نصيبشان از آنچه مقرّر شده به ايشان خواهد رسيد، تا آنگاه كه فرشتگان ما به سراغشان بيايند كه جانشان بستانند، مى‏گويند: «آنچه غير از خدا مى‏خوانديد كجاست؟» مى‏گويند: «از [چشم‏] ما ناپديد شدند» و عليه خود گواهى مى‏دهند كه آنان كافر بودند. 

 مى‏فرمايد: «در ميان امّتهايى از جنّ و انس، كه پيش از شما بوده‏اند، داخل آتش شويد.» هر بار كه امّتى [در آتش‏] درآيد، همكيشان خود را لعنت كند، تا وقتى كه همگى در آن به هم پيوندند؛ [آنگاه‏] پيروانشان در باره پيشوايانشان مى‏گويند: «پروردگارا، اينان ما را گمراه كردند، پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده.» [خدا] مى‏فرمايد: «براى هر كدام [عذاب‏] دو چندان است ولى شما نمى‏دانيد.» 

 و پيشوايانشان به پيروانشان مى‏گويند: «شما را بر ما امتيازى نيست. پس به سزاى آنچه به دست مى‏آورديد عذاب را بچشيد.» 

 در حقيقت، كسانى كه آيات ما را دروغ شمردند و از [پذيرفتن‏] آنها تكبّر ورزيدند، درهاى آسمان را برايشان نمى‏گشايند و در بهشت درنمى‏آيند مگر آنكه شتر در سوراخ سوزن داخل شود. و بدينسان بزهكاران را كيفر مى‏دهيم. 

 براى آنان از جهنّم بسترى و از بالايشان پوششهاست، و اين گونه بيدادگران را سزا مى‏دهيم. 

 و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند -هيچ كسى را جز به قدر توانش تكليف نمى‏كنيم- آنان همدم بهشتند [كه‏] در آن جاودانند. 

 و هر گونه كينه‏اى را از سينه‏هايشان مى‏زداييم. از زير [قصرهاى‏]شان نهرها جارى است، و مى‏گويند: «ستايش خدايى را كه ما را بدين [راه‏] هدايت نمود، و اگر خدا ما را رهبرى نمى‏كرد ما خود هدايت نمى‏يافتيم. در حقيقت، فرستادگانِ پروردگارِ ما حق را آوردند.» و به آنان ندا داده مى‏شود كه اين همان بهشتى است كه آن را به [پاداش‏] آنچه انجام مى‏داديد ميراث يافته‏ايد. 

 و بهشتيان، دوزخيان را آواز مى‏دهند كه: «ما آنچه را پروردگارمان به ما وعده داده بود درست يافتيم؛ آيا شما [نيز] آنچه را پروردگارتان وعده كرده بود راست و درست يافتيد؟» مى‏گويند: «آرى.» پس آوازدهنده‏اى ميان آنان آواز درمى‏دهد كه: «لعنت خدا بر ستمكاران باد.» 

 همانان كه [مردم را] از راه خدا باز مى‏دارند و آن را كج مى‏خواهند و آنها آخرت را منكرند. 

 و ميان آن دو [گروه‏]، حايلى است، و بر اعراف، مردانى هستند كه هر يك [از آن دو دسته‏] را از سيمايشان مى‏شناسند، و بهشتيان را -كه هنوز وارد آن نشده و[لى‏] [بدان‏] اميد دارند- آواز مى‏دهند كه: «سلام بر شما.» 

 و چون چشمانشان به سوى دوزخيان گردانيده شود، مى‏گويند: «پروردگارا، ما را در زمره گروه ستمكاران قرار مده.» 

 و اهل اَعراف، مردانى را كه آنان را از سيمايشان مى‏شناسند، ندا مى دهند [و] مى‏گويند: «جمعيّت شما و آن [همه‏] گردنكشى كه مى‏كرديد، به حال شما سودى نداشت.» 

 «آيا اينان همان كسان نبودند كه سوگند ياد مى‏كرديد كه خدا آنان را به رحمتى نخواهد رسانيد؟» « [اينك‏] به بهشت درآييد. نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين مى‏شويد.» 

 و دوزخيان، بهشتيان را آواز مى‏دهند كه: «از آن آب يا از آنچه خدا روزىِ شما كرده، بر ما فرو ريزيد.» مى‏گويند: «خدا آنها را بر كافران حرام كرده است.» 

 همانان كه دين خود را سرگرمى و بازى پنداشتند، و زندگى دنيا مغرورشان كرد. پس همان گونه كه آنان ديدار امروز خود را از ياد بردند، و آيات ما را انكار مى‏كردند، ما [هم‏] امروز آنان را از ياد مى‏بريم. 

 و در حقيقت، ما براى آنان كتابى آورديم كه آن را از روى دانش، روشن و شيوايش ساخته‏ايم، و براى گروهى كه ايمان مى‏آورند هدايت و رحمتى است. 

 آيا [آنان‏] جز در انتظار تأويل آنند؟ روزى كه تأويلش فرا رسد، كسانى كه آن را پيش از آن به فراموشى سپرده‏اند مى‏گويند: «حقاً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند. پس آيا [امروز] ما را شفاعتگرانى هست كه براى ما شفاعت كنند يا [ممكن است به دنيا] بازگردانيده شويم، تا غير از آنچه انجام مى‏داديم انجام دهيم؟» به راستى كه [آنان‏] به خويشتن زيان زدند، و آنچه را به دروغ مى‏ساختند از كف دادند. 

 در حقيقت، پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد؛ سپس بر عرش [جهاندارى‏] استيلا يافت. روز را به شب -كه شتابان آن را مى طلبد- مى‏پوشاند، و [نيز] خورشيد و ماه و ستارگان را كه به فرمان او رام شده‏اند [پديد آورد]. آگاه باش كه [عالم‏] خلق و امر از آن اوست. فرخنده خدايى است پروردگار جهانيان. 

 پروردگار خود را به زارى و نهانى بخوانيد كه او از حدگذرندگان را دوست نمى‏دارد. 

 و در زمين پس از اصلاح آن فساد مكنيد، و با بيم و اميد او را بخوانيد كه رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است. 

 و اوست كه بادها را پيشاپيش [باران‏] رحمتش مژده‏رسان مى‏فرستد، تا آن گاه كه ابرهاى گرانبار را بردارند، آن را به سوى سرزمينى مرده برانيم، و از آن، باران فرود آوريم؛ و از هر گونه ميوه‏اى [از خاك ]برآوريم. بدينسان مردگان را [نيز از قبرها] خارج مى‏سازيم، باشد كه شما متذكر شويد. 

 و زمين پاك [و آماده‏]، گياهش به اذن پروردگارش برمى‏آيد؛ و آن [زمينى‏] كه ناپاك [و نامناسب‏] است [گياهش‏] جز اندك و بى‏فايده برنمى‏آيد. اين گونه، آيات [خود] را براى گروهى كه شكر مى‏گزارند، گونه‏گون بيان مى‏كنيم. 

 همانا نوح را به سوى قومش فرستاديم. پس گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز او نيست، من از عذاب روزى سترگ بر شما بيمناكم.» 

 سران قومش گفتند: «واقعاً ما تو را در گمراهى آشكارى مى‏بينيم.» 

 گفت: «اى قوم من، هيچ گونه گمراهى در من نيست، بلكه من فرستاده‏اى از جانب پروردگار جهانيانم. 

 پيامهاى پروردگارم را به شما مى‏رسانم و اندرزتان مى‏دهم و چيزهايى از خدا مى‏دانم كه [شما] نمى‏دانيد.» 

 آيا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان، پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را بيم دهد و تا شما پرهيزگارى كنيد و باشد كه مورد رحمت قرار گيريد؟ 

 پس او را تكذيب كردند، و ما او و كسانى را كه با وى در كشتى بودند نجات داديم؛ و كسانى را كه آيات ما را دروغ پنداشتند غرق كرديم، زيرا آنان گروهى كور[دل‏] بودند. 

 و به سوى عاد، برادرشان هود را [فرستاديم‏]؛ گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز او نيست، پس آيا پرهيزگارى نمى‏كنيد؟» 

 سران قومش كه كافر بودند گفتند: «در حقيقت، ما تو را در [نوعى‏] سفاهت مى‏بينيم و جداً تو را از دروغگويان مى‏پنداريم.» 

 گفت: «اى قوم من، در من سفاهتى نيست، ولى من فرستاده‏اى از جانب پروردگار جهانيانم. 

 پيامهاى پروردگارم را به شما مى‏رسانم و براى شما خير خواهى امينم.» 

 آيا تعجب كرديد كه بر مردى از خودتان، پندى از جانب پروردگارتان براى شما آمده تا شما را هشدار دهد؟ و به خاطر آوريد زمانى را كه [خداوند] شما را پس از قوم نوح، جانشينان [آنان‏] قرار داد، و در خلقت، بر قوّت شما افزود. پس نعمتهاى خدا را به ياد آوريد، باشد كه رستگار شويد. 

 گفتند: «آيا به سوى ما آمده‏اى كه تنها خدا را بپرستيم و آنچه را كه پدرانمان مى پرستيدند رها كنيم؟ اگر راست مى‏گويى، آنچه را به ما وعده مى‏دهى براى ما بياور.» 

 گفت: «راستى كه عذاب و خشمى [سخت‏] از پروردگارتان بر شما مقرر گرديده است. آيا در باره نامهايى كه خود و پدرانتان [براى بتها] نامگذارى كرده‏ايد، و خدا بر [حقانيت‏] آنها برهانى فرو نفرستاده با من مجادله مى‏كنيد؟ پس منتظر باشيد كه من [هم‏] با شما از منتظرانم.» 

 پس او و كسانى را كه با او بودند به رحمتى از خود رهانيديم؛ و كسانى را كه آيات ما را دروغ شمردند و مؤمن نبودند ريشه‏كن كرديم. 

 و به سوى [قوم‏] ثمود، صالح، برادرشان را [فرستاديم‏]؛ گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد، براى شما معبودى جز او نيست؛ در حقيقت، براى شما از جانب پروردگارتان دليلى آشكار آمده است. اين، ماده‏شتر خدا براى شماست كه پديده‏اى شگرف است. پس آن را بگذاريد تا در زمين خدا بخورد و گزندى به او نرسانيد تا [مبادا] شما را عذابى دردناك فرو گيرد.» 

 و به ياد آوريد هنگامى را كه شما را پس از [قوم‏] عاد جانشينان [آنان‏] گردانيد، و در زمين به شما جاىِ [مناسب‏] داد. در دشتهاى آن [براى خود] كاخهايى اختيار مى كرديد، و از كوهها خانه‏هايى [زمستانى ]مى‏تراشيديد. پس نعمتهاى خدا را به ياد آوريد و در زمين سر به فساد برمداريد. 

 سران قوم او كه استكبار مى‏ورزيدند، به مستضعفانى كه ايمان آورده بودند، گفتند: «آيا مى‏دانيد كه صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟» گفتند: «بى‏ترديد، ما به آنچه وى بدان رسالت يافته است مؤمنيم.» 

 كسانى كه استكبار مى‏ورزيدند، گفتند: «ما به آنچه شما بدان ايمان آورده‏ايد كافريم.» 

 پس آن ماده‏شتر را پى كردند و از فرمان پروردگار خود سرپيچيدند و گفتند: «اى صالح، اگر از پيامبرانى، آنچه را به ما وعده مى‏دهى براى ما بياور.» 

 آنگاه زمين‏لرزه آنان را فرو گرفت و در خانه هايشان از پا درآمدند. 

 پس [صالح‏] از ايشان روى برتافت و گفت: «اى قوم من، به راستى، من پيام پروردگارم را به شما رساندم و خير شما را خواستم ولى شما [خيرخواهان و نصيحتگران‏] را دوست نمى‏داريد.» 

 و لوط را [فرستاديم‏] هنگامى كه به قوم خود گفت: «آيا آن كار زشت‏[ى‏] را مرتكب مى‏شويد، كه هيچ كس از جهانيان در آن بر شما پيشى نگرفته است؟ 

 شما از روى شهوت، به جاى زنان با مردان درمى‏آميزيد، آرى، شما گروهى تجاوزكاريد.» 

 ولى پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: «آنان را از شهرتان بيرون كنيد، زيرا آنان كسانى‏اند كه به پاكى تظاهر مى‏كنند.» 

 پس او و خانواده‏اش را -غير از زنش كه از زمره باقيماندگانِ [در خاكستر مواد گوگردى‏] بود- نجات داديم. 

 و بر سر آنان بارشى [از مواد گوگردى‏] بارانيديم. پس ببين فرجام گنهكاران چسان بود. 

 و به سوى [مردم‏] مدين، برادرشان شعيب را [فرستاديم‏]؛ گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد كه براى شما هيچ معبودى جز او نيست. در حقيقت، شما را از جانب پروردگارتان برهانى روشن آمده است. پس پيمانه و ترازو را تمام نهيد، و اموال مردم را كم مدهيد، و در زمين، پس از اصلاح آن فساد مكنيد. اين [رهنمودها] اگر مؤمنيد براى شما بهتر است.» 

 و بر سر هر راهى منشينيد كه [مردم را] بترسانيد و كسى را كه ايمان به خدا آورده از راه خدا باز داريد و راه او را كج بخواهيد؛ و به ياد آوريد هنگامى را كه اندك بوديد، پس شما را بسيار گردانيد، و بنگريد كه فرجام فسادكاران چگونه بوده است.» 

 و اگر گروهى از شما به آنچه من بدان فرستاده شده‏ام ايمان آورده و گروه ديگر ايمان نياورده‏اند، صبر كنيد تا خدا ميان ما داورى كند [كه‏] او بهترين داوران است.» 

 سران قومش كه تكبر مى‏ورزيدند، گفتند: «اى شعيب، يا تو و كسانى را كه با تو ايمان آورده‏اند، از شهر خودمان بيرون خواهيم كرد؛ يا به كيش ما برگرديد.» گفت: «آيا هر چند كراهت داشته باشيم؟» 

 اگر بعد از آنكه خدا ما را از آن نجات بخشيده [باز] به كيش شما برگرديم ، در حقيقت به خدا دروغ بسته‏ايم؛ و ما را سزاوار نيست كه به آن بازگرديم، مگر آنكه خدا، پروردگار ما بخواهد. [كه‏] پروردگار ما از نظر دانش بر هر چيزى احاطه دارد. بر خدا توكل كرده‏ايم. بار پروردگارا، ميان ما و قوم ما به حق داورى كن كه تو بهترين داورانى.» 

 و سران قومش كه كافر بودند گفتند: «اگر از شعيب پيروى كنيد، در اين صورت قطعاً زيانكاريد.» 

 پس زمين‏لرزه آنان را فرو گرفت، و در خانه‏هايشان از پا درآمدند. 

 كسانى كه شعيب را تكذيب كرده بودند، گويى خود در آن [ديار] سكونت نداشتند. كسانى كه شعيب را تكذيب كرده بودند، خود، همان زيانكاران بودند. 

 پس [شعيب‏] از ايشان روى برتافت و گفت: «اى قوم من، به راستى كه پيامهاى پروردگارم را به شما رسانيدم و پندتان دادم؛ ديگر چگونه بر گروهى كه كافرند دريغ بخورم؟» 

 و در هيچ شهرى، پيامبرى نفرستاديم مگر آنكه مردمش را به سختى و رنج دچار كرديم تا مگر به زارى درآيند. 

 آنگاه به جاى بدى [=بلا]، نيكى [=نعمت‏] قرار داديم تا انبوه شدند و گفتند: «پدران ما را [هم مسلماً به حكم طبيعت‏] رنج و راحت مى‏رسيده است.» پس در حالى كه بى خبر بودند بناگاه [گريبان‏] آنان را گرفتيم. 

 و اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى‏گشوديم، ولى تكذيب كردند؛ پس به [كيفر] دستاوردشان [گريبان‏] آنان را گرفتيم. 

 آيا ساكنان شهرها ايمن شده‏اند از اينكه عذاب ما شامگاهان -در حالى كه به خواب فرو رفته‏اند- به آنان برسد؟ 

 و آيا ساكنان شهرها ايمن شده‏اند از اينكه عذاب ما نيمروز -در حالى كه به بازى سرگرمند- به ايشان دررسد؟ 

 آيا از مكر خدا خود را ايمن دانستند؟ [با آنكه‏] جز مردم زيانكار [كسى‏] خود را از مكر خدا ايمن نمى‏داند. 

 مگر براى كسانى كه زمين را پس از ساكنان [پيشين‏] آن به ارث مى‏برند، باز ننموده است كه اگر مى‏خواستيم آنان را به [كيفر] گناهانشان مى‏رسانديم و بر دلهايشان مُهر مى‏نهاديم تا ديگر نشنوند. 

 اين شهرهاست كه برخى از خبرهاى آن را بر تو حكايت مى‏كنيم. در حقيقت، پيامبرانشان دلايل روشن برايشان آوردند. اما آنان به آنچه قبلاً تكذيب كرده بودند [باز] ايمان نمى‏آوردند. اين گونه خدا بر دلهاى كافران مُهر مى‏نهد. 

 و در بيشتر آنان عهدى [استوار] نيافتيم و بيشترشان را جداً نافرمان يافتيم. 

 آنگاه بعد از آنان، موسى را با آيات خود به سوى فرعون و سران قومش فرستاديم. ولى آنها به آن [آيات‏] كفر ورزيدند. پس ببين فرجام مفسدان چگونه بود. 

 و موسى گفت: «اى فرعون، بى‏ترديد، من پيامبرى از سوى پروردگار جهانيانم.» 

 شايسته است كه بر خدا جز [سخن‏] حق نگويم. من در حقيقت دليلى روشن از سوى پروردگارتان براى شما آورده‏ام، پس فرزندان اسرائيل را همراه من بفرست. 

 [فرعون‏] گفت: «اگر معجزه‏اى آورده‏اى، پس اگر راست مى‏گويى آن را ارائه بده.» 

 پس [موسى‏] عصايش را افكند و بناگاه اژدهايى آشكار شد. 

 و دست خود را [از گريبان‏] بيرون كشيد و ناگهان براى تماشاگران سپيد [و درخشنده‏] بود. 

 سران قوم فرعون گفتند: «بى‏شك، اين [مرد] ساحرى داناست.» 

 مى‏خواهد شما را از سرزمينتان بيرون كند. پس چه دستور مى‏دهيد؟ 

 گفتند: «او و برادرش را بازداشت كن، و گردآورندگانى را به شهرها بفرست. 

 تا هر ساحر دانايى را نزد تو آرند. 

 و ساحران نزد فرعون آمدند [و] گفتند: «[آيا] اگر ما پيروز شويم براى ما پاداشى خواهد بود؟» 

 گفت: «آرى، و مسلماً شما از مقربان [دربار من‏] خواهيد بود.» 

 گفتند: «اى موسى، آيا تو مى‏افكنى و يا اينكه ما مى‏افكنيم؟» 

 گفت: «شما بيفكنيد.» و چون افكندند، ديدگان مردم را افسون كردند و آنان را به ترس انداختند و سحرى بزرگ در ميان آوردند. 

 و به موسى وحى كرديم كه: «عصايت را بينداز»؛ پس [انداخت و اژدها شد] و ناگهان آنچه را به دروغ ساخته بودند فرو بلعيد. 

 پس حقيقت آشكار گرديد و كارهايى كه مى‏كردند باطل شد. 

 و در آنجا مغلوب و خوار گرديدند. 

 و ساحران به سجده درافتادند. 

 [و] گفتند: «به پروردگار جهانيان ايمان آورديم، 
 پروردگار موسى و هارون. 

 فرعون گفت: «آيا پيش از آنكه به شما رخصت دهم، به او ايمان آورديد؟ قطعاً اين نيرنگى است كه در شهر به راه انداخته‏ايد تا مردمش را از آن بيرون كنيد. پس به زودى خواهيد دانست.» 

 دستها و پاهايتان را يكى از چپ و يكى از راست خواهم بريد سپس همه شما را به دار خواهم آويخت. 

 گفتند: «ما به سوى پروردگارمان بازخواهيم گشت. 

 و تو جز براى اين ما را به كيفر نمى‏رسانى كه ما به معجزات پروردگارمان -وقتى براى ما آمد- ايمان آورديم. پروردگارا، بر ما شكيبايى فرو ريز و ما را مسلمان بميران.» 

 و سران قوم فرعون گفتند: «آيا موسى و قومش را رها مى‏كنى تا در اين سرزمين فساد كنند و [موسى‏] تو و خدايانت را رها كند؟» [فرعون‏] گفت: «بزودى پسرانشان را مى‏كُشيم و زنانشان را زنده نگاه مى‏داريم، و ما بر آنان مسلطيم.» 

 موسى به قوم خود گفت: «از خدا يارى جوييد و پايدارى ورزيد، كه زمين از آنِ خداست؛ آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى‏دهد؛ و فرجام [نيك‏] براى پرهيزگاران است.» 

 [قوم موسى‏] گفتند: «پيش از آنكه تو نزد ما بيايى و [حتى‏] بعد از آنكه به سوى ما آمدى مورد آزار قرار گرفتيم.» گفت: «اميد است كه پروردگارتان دشمن شما را هلاك كند و شما را روى زمين جانشين [آنان ]سازد؛ آنگاه بنگرد تا چگونه عمل مى‏كنيد.» 

 و در حقيقت، ما فرعونيان را به خشكسالى و كمبود محصولات دچار كرديم باشد كه عبرت گيرند. 

 پس هنگامى كه نيكى [و نعمت‏] به آنان روى مى‏آورد مى‏گفتند: «اين براى [شايستگى‏] خود ماست» و چون گزندى به آنان مى‏رسيد، به موسى و همراهانش شگون بد مى‏زدند. آگاه باشيد كه [سرچشمه ]بدشگونى آنان تنها نزد خداست [كه آنان را به بدى اعمالشان كيفر مى‏دهد]، ليكن بيشترشان نمى‏دانستند. 

 و گفتند: «هر گونه پديده شگرفى كه به وسيله آن ما را افسون كنى براى ما بياورى، ما به تو ايمان آورنده نيستيم.» 

 پس بر آنان طوفان و ملخ و كنه ريز و غوكها و خون را به صورت نشانه‏هايى آشكار فرستاديم و باز سركشى كردند و گروهى بدكار بودند. 

 و هنگامى كه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: «اى موسى، پروردگارت را به عهدى كه نزد تو دارد براى ما بخوان، اگر اين عذاب را از ما برطرف كنى حتماً به تو ايمان خواهيم آورد و بنى‏اسرائيل را قطعاً با تو روانه خواهيم ساخت.» 

 و چون عذاب را -تا سررسيدى كه آنان بدان رسيدند- از آنها برداشتيم باز هم پيمان‏شكنى كردند. 

 سرانجام از آنان انتقام گرفتيم و در دريا غرقشان ساختيم، چرا كه آيات ما را تكذيب كردند و از آنها غافل بودند. 

 و به آن گروهى كه پيوسته تضعيف مى‏شدند، [بخشهاى‏] باختر و خاورى سرزمين [فلسطين‏] را -كه در آن بركت قرار داده بوديم- به ميراث عطا كرديم. و به پاس آنكه صبر كردند، وعده نيكوى پروردگارت به فرزندان اسرائيل تحقق يافت، و آنچه را كه فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ويران كرديم. 

 و فرزندان اسرائيل را از دريا گذرانديم. تا به قومى رسيدند كه بر [پرستش‏] بتهاى خويش همت مى‏گماشتند. گفتند: «اى موسى، همان گونه كه براى آنان خدايانى است، براى ما [نيز] خدايى قرار ده.» گفت: «راستى شما نادانى مى‏كنيد.» 

 در حقيقت، آنچه ايشان در آنند نابود [و زايل‏] و آنچه انجام مى‏دادند باطل است. 

 گفت: «آيا غير از خدا معبودى براى شما بجويم، با اينكه او شما را بر جهانيان برترى داده است؟» 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه شما را از فرعونيان نجات داديم كه شما را سخت شكنجه مى‏كردند: پسرانتان را مى‏كشتند و زنانتان را زنده باقى مى‏گذاشتند و در اين، براى شما آزمايشِ بزرگى از جانب پروردگارتان بود. 

 و با موسى، سى شب وعده گذاشتيم و آن را با ده شب ديگر تمام كرديم. تا آنكه وقت معين پروردگارش در چهل شب به سر آمد. و موسى [هنگام رفتن به كوه طور] به برادرش هارون گفت: «در ميان قوم من جانشينم باش، و [كار آنان را] اصلاح كن، و راه فسادگران را پيروى مكن.» 

 و چون موسى به ميعاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض كرد: «پروردگارا، خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم.» فرمود: «هرگز مرا نخواهى ديد، ليكن به كوه بنگر؛ پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى ديد. « پس چون پروردگارش به كوه جلوه نمود، آن را ريز ريز ساخت، و موسى بيهوش بر زمين افتاد، و چون به خود آمد، گفت: «تو منزهى! به درگاهت توبه كردم و من نخستين مؤمنانم.» 

 فرمود: «اى موسى، تو را با رسالتها و با سخن گفتنم [با تو]، بر مردم [روزگار] برگزيدم؛ پس آنچه را به تو دادم بگير و از سپاسگزاران باش.» 

 و در الواح [تورات‏] براى او در هر موردى پندى، و براى هر چيزى تفصيلى نگاشتيم، پس [فرموديم:] «آن را به جدّ و جهد بگير و قوم خود را وادار كن كه بهترين آن را فرا گيرند، به زودى سراى نافرمانان را به شما مى‏نمايانم.» 

 به زودى كسانى را كه در زمين، بناحق تكبّر مى‏ورزند، از آياتم رويگردان سازم [به طورى كه‏] اگر هر نشانه‏اى را [از قدرت من‏] بنگرند، بدان ايمان نياورند، و اگر راه صواب را ببينند آن را برنگزينند، و اگر راه گمراهى را ببينند آن را راه خود قرار دهند. اين بدان سبب است كه آنان آيات ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزيدند. 

 و كسانى كه آيات ما و ديدار آخرت را دروغ پنداشتند، اعمالشان تباه شده است. آيا جز در برابر آنچه مى‏كردند كيفر مى‏بينند؟ 

 و قوم موسى پس از [عزيمت‏] او، از زيورهاى خود مجسمه گوساله‏اى براى خود ساختند كه صداى گاو داشت. آيا نديدند كه آن [گوساله‏] با ايشان سخن نمى‏گويد و راهى بدانها نمى‏نمايد؟ آن را [به پرستش ]گرفتند و ستمكار بودند. 

 و چون انگشت ندامت گِزيدند و دانستند كه واقعاً گمراه شده‏اند گفتند: «اگر پروردگار ما به ما رحم نكند و ما را نبخشايد قطعاً از زيانكاران خواهيم بود.» 

 و چون موسى، خشمناك و اندوهگين به سوى قوم خود بازگشت، گفت: «پس از من چه بد جانشينى براى من بوديد! آيا بر فرمان پروردگارتان پيشى گرفتيد؟ و الواح را افكند و [موى‏] سر برادرش را گرفت و او را به طرف خود كشيد. [هارون ] گفت: « اى فرزند مادرم، اين قوم، مرا ناتوان يافتند و چيزى نمانده بود كه مرا بكشند؛ پس مرا دشمن‏شاد مكن و مرا در شمار گروه ستمكاران قرار مده. 

 [موسى‏] گفت: «پروردگارا، من و برادرم را بيامرز و ما را در [پناه‏] رحمت خود درآور، و تو مهربانترين مهربانانى.» 

 آرى، كسانى كه گوساله را [به پرستش‏] گرفتند، به زودى خشمى از پروردگارشان و ذلّتى در زندگى دنيا به ايشان خواهد رسيد؛ و ما اين گونه، دروغ‏پردازان را كيفر مى‏دهيم. 

 و[لى‏] كسانى كه مرتكب گناهان شدند، آنگاه توبه كردند و ايمان آوردند، قطعاً پروردگار تو پس از آن آمرزنده مهربان خواهد بود. 

 و چون خشم موسى فرو نشست، الواح را برگرفت، و در رونويس آن، براى كسانى كه از پروردگارشان بيمناك بودند، هدايت و رحمتى بود. 

 و موسى‏ از ميان قوم خود هفتاد مرد براى ميعاد ما برگزيد، و چون زلزله، آنان را فرو گرفت، گفت: «پروردگارا، اگر مى‏خواستى، آنان را و مرا پيش از اين هلاك مى‏ساختى. آيا ما را به [سزاى‏] آنچه كم‏خردان ما كرده‏اند هلاك مى‏كنى؟ اين جز آزمايش تو نيست؛ هر كه را بخواهى به وسيله آن گمراه و هر كه را بخواهى هدايت مى‏كنى؛ تو سرور مايى؛ پس ما را بيامرز و به ما رحم كن، و تو بهترين آمرزندگانى.» 

 «و براى ما در اين دنيا نيكى مقرّر فرما و در آخرت [نيز]، زيرا كه ما به سوى تو بازگشته‏ايم.» فرمود: «عذاب خود را به هر كس بخواهم مى‏رسانم، و رحمتم همه چيز را فرا گرفته است؛ و به زودى آن را براى كسانى كه پرهيزگارى مى‏كنند و زكات مى‏دهند و آنان كه به آيات ما ايمان مى‏آورند، مقرّر مى‏دارم.» 

 همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده -كه [نام‏] او را نزد خود، در تورات و انجيل نوشته مى‏يابند- پيروى مى‏كنند؛ [همان پيامبرى كه‏] آنان را به كار پسنديده فرمان مى‏دهد، و از كار ناپسند باز مى‏دارد، و براى آنان چيزهاى پاكيزه را حلال و چيزهاى ناپاك را بر ايشان حرام مى‏گرداند، و از [دوش‏] آنان قيد و بندهايى را كه بر ايشان بوده است برمى‏دارد. پس كسانى كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نورى را كه با او نازل شده است پيروى كردند، آنان همان رستگارانند. 

 بگو: «اى مردم، من پيامبر خدا به سوى همه شما هستم، همان [خدايى‏] كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست. هيچ معبودى جز او نيست؛ كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند. پس به خدا و فرستاده او -كه پيامبر درس‏نخوانده‏اى است كه به خدا و كلمات او ايمان دارد- بگرويد و او را پيروى كنيد، اميد كه هدايت شويد.» 

 و از ميان قوم موسى‏ جماعتى هستند كه به حق راهنمايى مى‏كنند و به حق داورى مى‏نمايند. 

 و آنان را به دوازده عشيره كه هر يك امتى بودند تقسيم كرديم، و به موسى -وقتى قومش از او آب خواستند- وحى كرديم كه با عصايت بر آن تخته سنگ بزن. پس، از آن، دوازده چشمه جوشيد. هر گروهى آبشخور خود را بشناخت؛ و ابر را بر فراز آنان سايبان كرديم، و گزانگبين و بلدرچين بر ايشان فرو فرستاديم. از چيزهاى پاكيزه‏اى كه روزيتان كرده‏ايم بخوريد. و بر ما ستم نكردند، ليكن بر خودشان ستم مى‏كردند. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه بديشان گفته شد: «در اين شهر سكونت گزينيد، و از آن -هر جا كه خواستيد- بخوريد، و بگوييد: [خداوندا،] گناهان ما را فرو ريز. و سجده‏كنان از دروازه [شهر] درآييد، تا گناهان شما را بر شما ببخشاييم [و] به زودى بر [اجر] نيكوكاران بيفزاييم.» 

 پس، كسانى از آنان كه ستم كردند، سخنى را كه به ايشان گفته شده بود به سخن ديگرى تبديل كردند. پس به سزاى آنكه ستم مى‏ورزيدند، عذابى از آسمان بر آنان فرو فرستاديم. 

 و از اهالى آن شهرى كه كنار دريا بود، از ايشان جويا شو: آنگاه كه به [حكم‏] روز شنبه تجاوز مى‏كردند؛ آنگاه كه روز شنبه آنان، ماهيهايشان روى آب مى‏آمدند، و روزهاى غير شنبه به سوى آنان نمى‏آمدند. اين گونه ما آنان را به سبب آنكه نافرمانى مى‏كردند، مى‏آزموديم. 

 و آنگاه كه گروهى از ايشان گفتند: «براى چه قومى را كه خدا هلاك‏كننده ايشان است، يا آنان را به عذابى سخت عذاب خواهد كرد، پند مى‏دهيد؟» گفتند: «تا معذرتى پيش پروردگارتان باشد، و شايد كه آنان پرهيزگارى كنند.» 

 پس هنگامى كه آنچه را بدان تذكر داده شده بودند، از ياد بردند، كسانى را كه از [كارِ] بد باز مى‏داشتند نجات داديم؛ و كسانى را كه ستم كردند، به سزاى آنكه نافرمانى مى‏كردند، به عذابى شديد گرفتار كرديم. 

 و چون از آنچه از آن نهى شده بودند سرپيچى كردند، به آنان گفتيم: «بوزينگانى رانده‏شده باشيد.» 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه پروردگارت اعلام داشت كه تا روز قيامت بر آنان [=يهوديان‏] كسانى را خواهد گماشت كه بديشان عذاب سخت بچشانند. آرى، پروردگار تو زودكيفر است و همو آمرزنده بسيار مهربان است. 

 و آنان را در زمين به صورت گروه‏هايى پراكنده ساختيم: برخى از آنان درستكارند و برخى از آنان جز اينند. و آنها را به خوشيها و ناخوشيها آزموديم، باشد كه ايشان بازگردند. 

 آنگاه بعد از آنان، جانشينانى وارث كتاب [آسمانى‏] شدند كه متاع اين دنياى پست را مى‏گيرند و مى‏گويند: «بخشيده خواهيم شد.» و اگر متاعى مانند آن به ايشان برسد [باز] آن را مى‏ستانند. آيا از آنان پيمان كتاب [آسمانى‏] گرفته نشده كه جز به حق نسبت به خدا سخن نگويند، با اينكه آنچه را كه در آن [كتاب‏] است آموخته‏اند؟ و سراى آخرت براى كسانى كه پروا پيشه مى‏كنند بهتر است. آيا باز تعقّل نمى‏كنيد؟ 

 و كسانى كه به كتاب [آسمانى‏] چنگ درمى‏زنند و نماز برپا داشته‏اند [بدانند كه‏] ما اجر درستكاران را تباه نخواهيم كرد. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه كوه [طور] را بر فرازشان سايبان‏آسا، برافراشتيم، و چنان پنداشتند كه [كوه‏] بر سرشان فرو خواهد افتاد. [و گفتيم:] آنچه را كه به شما داده‏ايم به جدّ و جهد بگيريد، و آنچه را در آن است به ياد داشته باشيد. شايد كه پرهيزگار شويد. 

 و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند: «چرا، گواهى داديم» تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين [امر] غافل بوديم. 

 يا بگوييد پدران ما پيش از اين مشرك بوده‏اند و ما فرزندانى پس از ايشان بوديم. آيا ما را به خاطر آنچه باطل‏انديشان انجام داده‏اند هلاك مى‏كنى؟ 

 و اينگونه آيات [خود] را به تفصيل بيان مى‏كنيم، و باشد كه آنان [به سوى حق‏] بازگردند. 

 و خبر آن كس را كه آيات خود را به او داده بوديم براى آنان بخوان كه از آن عارى گشت؛ آنگاه شيطان، او را دنبال كرد و از گمراهان شد. 

 و اگر مى‏خواستيم، قدر او را به وسيله آن [آيات‏] بالا مى‏برديم، اما او به زمين [=دنيا] گراييد و از هواى نَفْس خود پيروى كرد. از اين رو داستانش چون داستان سگ است [كه‏] اگر بر آن حمله‏ور شوى زبان از كام برآورد، و اگر آن را رها كنى [باز هم‏] زبان از كام برآورد. اين، مَثَل آن گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند. پس اين داستان را [براى آنان‏] حكايت كن، شايد كه آنان بينديشند. 

 چه زشت است داستان گروهى كه آيات ما را تكذيب و به خود ستم مى‏نمودند. 

 هر كه را خدا هدايت كند، او راه‏يافته است؛ و كسانى را كه گمراه نمايد، آنان خود زيانكارانند. 

 و در حقيقت، بسيارى از جنّيان و آدميان را براى دوزخ آفريده‏ايم. [چرا كه‏] دلهايى دارند كه با آن [حقايق را] دريافت نمى‏كنند، و چشمانى دارند كه با آنها نمى‏بينند، و گوشهايى دارند كه با آنها نمى‏شنوند. آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه‏ترند. [آرى،] آنها همان غافل‏ماندگانند. 

 و نامهاى نيكو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانيد، و كسانى را كه در مورد نامهاى او به كژى مى‏گرايند رها كنيد. زودا كه به [سزاى‏] آنچه انجام مى‏دادند كيفر خواهند يافت. 

 و از ميان كسانى كه آفريده‏ايم، گروهى هستند كه به حق هدايت مى‏كنند و به حق داورى مى‏نمايند. 

 و كسانى كه آيات ما را تكذيب كردند، به تدريج، از جايى كه نمى‏دانند گريبانشان را خواهيم گرفت. 

 و به آنان مهلت مى‏دهم، كه تدبير من استوار است. 

 آيا نينديشيده‏اند كه همنشين آنان هيچ جنونى ندارد؟ او جز هشداردهنده‏اى آشكار نيست. 

 آيا در ملكوت آسمانها و زمين و هر چيزى كه خدا آفريده است ننگريسته‏اند؛ و اينكه شايد هنگام مرگشان نزديك شده باشد؟ پس به كدام سخن، بعد از قرآن ايمان مى‏آورند؟ 

 هر كه را خداوند گمراه كند، براى او هيچ رهبرى نيست، و آنان را در طغيانشان سرگردان وا مى‏گذارد. 

 از تو در باره قيامت مى‏پرسند [كه‏] وقوع آن چه وقت است؟ بگو: «علم آن، تنها نزد پروردگار من است. جز او [هيچ كس‏] آن را به موقع خود آشكار نمى‏گرداند. [اين حادثه‏] بر آسمانها و زمين گران است، جز ناگهان به شما نمى‏رسد.» [باز] از تو مى‏پرسند گويا تو از [زمان وقوع‏] آن آگاهى. بگو: «علم آن، تنها نزد خداست، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.» 

 بگو: «جز آنچه خدا بخواهد، براى خودم اختيار سود و زيانى ندارم، و اگر غيب مى‏دانستم قطعاً خير بيشترى مى‏اندوختم و هرگز به من آسيبى نمى‏رسيد. من جز بيم‏دهنده و بشارتگر براى گروهى كه ايمان مى‏آورند، نيستم.» 

 اوست آن كس كه شما را از نَفْس واحدى آفريد، و جفت وى را از آن پديد آورد تا بدان آرام گيرد. پس چون [آدم‏] با او [حوّا] درآميخت باردار شد، بارى سبك. و [چندى‏] با آن [بار سبك‏] گذرانيد، و چون سنگين‏بار شد، خدا، پروردگار خود را خواندند كه اگر به ما [فرزندى‏] شايسته عطا كنى قطعاً از سپاسگزاران خواهيم بود. 

 و چون به آن دو، [فرزندى‏] شايسته داد، در آنچه [خدا] به ايشان داده بود، براى او شريكانى قرار دادند، و خدا از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند برتر است. 

 آيا موجوداتى را [با او] شريك مى‏گردانند كه چيزى را نمى‏آفرينند و خودشان مخلوقند؟ 

 و نمى‏توانند آنان را يارى كنند و نه خويشتن را يارى دهند. 

 و اگر آنها را به [راه‏] هدايت فراخوانيد، از شما پيروى نمى‏كنند. چه آنها را بخوانيد يا خاموش بمانيد، براى شما يكسان است. 

 در حقيقت، كسانى را كه به جاى خدا مى‏خوانيد، بندگانى امثال شما هستند. پس آنها را [در گرفتاريها] بخوانيد، اگر راست مى‏گوييد بايد شما را اجابت كنند. 

 آيا آنها پاهايى دارند كه با آن راه بروند، يا دستهايى دارند كه با آن كارى انجام دهند، يا چشمهايى دارند كه با آن بنگرند، يا گوشهايى دارند كه با آن بشنوند؟ بگو: «شريكان خود را بخوانيد؛ سپس در باره من حيله به كار بريد و مرا مهلت مدهيد.» 

 بى‏ترديد، سرور من آن خدايى است كه قرآن را فرو فرستاده، و همو دوستدار شايستگان است. 

 و كسانى را كه به جاى او مى‏خوانيد، نمى‏توانند شما را يارى كنند و نه خويشتن را يارى دهند. 

 و اگر آنها را به [راه‏] هدايت فرا خوانيد، نمى‏شنوند، و آنها را مى‏بينى كه به سوى تو مى‏نگرند در حالى كه نمى‏بينند. 

 گذشت پيشه كن، و به [كار] پسنديده فرمان ده، و از نادانان رخ برتاب. 

 و اگر از شيطان وسوسه‏اى به تو رسد، به خدا پناه بَر، زيرا كه او شنواى داناست. 

 در حقيقت، كسانى كه [از خدا] پروا دارند، چون وسوسه‏اى از جانب شيطان بديشان رسد [خدا را] به ياد آورند و بناگاه بينا شوند. 

 و يارانشان آنان را به گمراهى مى‏كشانند و كوتاهى نمى‏كنند. 

 و هر گاه براى آنان آياتى نياورى، مى‏گويند: «چرا آن را خود برنگزيدى؟ « بگو: «من فقط آنچه را كه از پروردگارم به من وحى مى‏شود پيروى مى‏كنم. اين [قرآن‏] رهنمودى است از جانب پروردگار شما و براى گروهى كه ايمان مى‏آورند هدايت و رحمتى است. 

 و چون قرآن خوانده شود، گوش بدان فرا داريد و خاموش مانيد، اميد كه بر شما رحمت آيد. 

 و در دل خويش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و ترس، بى‏صداى بلند، ياد كن و از غافلان مباش. 

 به يقين، كسانى كه نزد پروردگار تو هستند، از پرستش او تكبر نمى‏ورزند و او را به پاكى مى‏ستايند و براى او سجده مى‏كنند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 [اى پيامبر،] از تو در باره غنايم جنگى مى‏پرسند. بگو: «غنايم جنگى اختصاص به خدا و فرستاده [او] دارد. پس از خدا پروا داريد و با يكديگر سازش نماييد، و اگر ايمان داريد از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد. 

 مؤمنان، همان كسانى‏اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد، و چون آيات او بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد، و بر پروردگار خود توكل مى‏كنند. 

 همانان كه نماز را به پا مى‏دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ايم انفاق مى‏كنند. 

 آنان هستند كه حقاً مؤمنند، براى آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزىِ نيكو خواهد بود. 

 همان گونه كه پروردگارت تو را از خانه‏ات به حق بيرون آورد و حال آنكه دسته‏اى از مؤمنان سخت كراهت داشتند. 

 با تو در باره حق -بعد از آنكه روشن گرديد- مجادله مى‏كنند. گويى كه آنان را به سوى مرگ مى‏رانند و ايشان [بدان‏] مى‏نگرند. 

 و [به ياد آوريد] هنگامى را كه خدا يكى از دو دسته [كاروان تجارتى قريش يا سپاه ابوسفيان‏] را به شما وعده داد كه از آنِ شما باشد، و شما دوست داشتيد كه دسته بى‏سلاح براى شما باشد، و[لى‏] خدا مى‏خواست حق [=اسلام‏] را با كلمات خود ثابت، و كافران را ريشه‏كن كند. 

 تا حق را ثابت و باطل را نابود گرداند، هر چند بزهكاران خوش نداشته باشند. 

 [به ياد آوريد] زمانى را كه پروردگار خود را به فرياد مى‏طلبيديد، پس دعاى شما را اجابت كرد كه: «من شما را با هزار فرشته پياپى، يارى خواهم كرد.» 

 و اين [وعده‏] را خداوند جز نويدى [براى شما] قرار نداد، و تا آنكه دلهاى شما بدان اطمينان يابد؛ و پيروزى جز از نزد خدا نيست، كه خدا شكست ناپذير [و] حكيم است. 

 [به ياد آوريد] هنگامى را كه [خدا] خواب سبك آرامش‏بخشى كه از جانب او بود بر شما مسلط ساخت، و از آسمان بارانى بر شما فرو ريزانيد تا شما را با آن پاك گرداند، و وسوسه شيطان را از شما بزدايد و دلهايتان را محكم سازد و گامهايتان را بدان استوار دارد. 

 هنگامى كه پروردگارت به فرشتگان وحى مى‏كرد كه من با شما هستم، پس كسانى را كه ايمان آورده‏اند ثابت‏قدم بداريد. به زودى در دل كافران وحشت خواهم افكند. پس، فراز گردنها را بزنيد، و همه سرانگشتانشان را قلم كنيد. 

 اين [كيفر] بدان سبب است كه آنان با خدا و پيامبر او به مخالفت برخاستند، و هر كس با خدا و پيامبر او به مخالفت برخيزد قطعاً خدا سخت‏كيفر است. 

 اين [عذاب دنيا] را بچشيد، و [بدانيد كه‏] براى كافران عذاب آتش خواهد بود. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هر گاه [در ميدان نبرد] به كافران برخورد كرديد كه [به سوى شما] روى مى‏آورند، به آنان پشت مكنيد. 

 و هر كه در آن هنگام به آنان پشت كند -مگر آنكه [هدفش‏] كناره‏گيرى براى نبردى [مجدد] يا پيوستن به جمعى [ديگر از همرزمانش‏] باشد- قطعاً به خشم خدا گرفتار خواهد شد، و جايگاهش دوزخ است، و چه بد سرانجامى است. 

 و شما آنان را نكشتيد، بلكه خدا آنان را كُشت. و چون [ريگ به سوى آنان‏] افكندى، تو نيفكندى، بلكه خدا افكند. [آرى، خدا چنين كرد تا كافران را مغلوب كند] و بدين وسيله مؤمنان را به آزمايشى نيكو، بيازمايد. قطعاً خدا شنواى داناست. 

 [ماجرا] اين بود، و [بدانيد كه‏] خدا نيرنگ كافران را سست مى‏گرداند. 

 [اى مشركان‏] اگر شما پيروزى [حق‏] را مى‏طلبيد، اينك پيروزى به سراغ شما آمد [و اسلام پيروز شد]؛ و اگر [از دشمنى‏] بازايستيد، آن براى شما بهتر است؛ و اگر [به جنگ‏] برگرديد ما هم بر مى‏گرديم، و [بدانيد] كه گروه شما هر چند زياد باشد، هرگز از شما چيزى را دفع نتوانند كرد و خداست كه با مؤمنان است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا و فرستاده او را فرمان بريد و از او روى برنتابيد در حالى كه [سخنان او را] مى‏شنويد. 

 و مانند كسانى مباشيد كه گفتند: «شنيديم» در حالى كه نمى‏شنيدند. 

 قطعاً بدترين جنبندگان نزد خدا كران و لالانى‏اند كه نمى‏انديشند. 

 و اگر خدا در آنان خيرى مى‏يافت قطعاً شنوايشان مى‏ساخت، و اگر آنان را شنوا مى‏كرد، حتماً باز به حال اعراض، روى برمى‏تافتند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون خدا و پيامبر، شما را به چيزى فرا خواندند كه به شما حيات مى‏بخشد، آنان را اجابت كنيد، و بدانيد كه خدا ميان آدمى و دلش حايل مى‏گردد، و هم در نزد او محشور خواهيد شد. 

 و از فتنه‏اى كه تنها به ستمكاران شما نمى‏رسد بترسيد و بدانيد كه خدا سخت‏كيفر است. 

 و به ياد آوريد هنگامى را كه شما در زمين، گروهى اندك و مستضعف بوديد. مى ترسيديد مردم شما را بربايند، پس [خدا] به شما پناه داد و شما را به يارى خود نيرومند گردانيد و از چيزهاى پاك به شما روزى داد، باشد كه سپاسگزارى كنيد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به خدا و پيامبر او خيانت مكنيد و [نيز] در امانتهاى خود خيانت نورزيد و خود مى‏دانيد [كه نبايد خيانت كرد]. 

 و بدانيد كه اموال و فرزندان شما [وسيله‏] آزمايش [شما] هستند، و خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اگر از خدا پروا داريد، براى شما [نيروى‏] تشخيص [حق از باطل‏] قرار مى‏دهد؛ و گناهانتان را از شما مى‏زدايد؛ و شما را مى‏آمرزد؛ و خدا داراى بخشش بزرگ است. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه كافران در باره تو نيرنگ مى‏كردند تا تو را به بند كشند يا بكشند يا [از مكه‏] اخراج كنند، و نيرنگ مى‏زدند، و خدا تدبير مى‏كرد، و خدا بهترين تدبيركنندگان است. 

 و چون آيات ما بر آنان خوانده شود، مى‏گويند: «به خوبى شنيديم، اگر مى‏خواستيم، قطعاً ما نيز همانند اين را مى‏گفتيم، اين جز افسانه‏هاى پيشينيان نيست.» 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه گفتند: «خدايا، اگر اين [كتاب‏] همان حق از جانب توست، پس بر ما از آسمان سنگهايى بباران يا عذابى دردناك بر سر ما بياور.» 

 و[لى‏] تا تو در ميان آنان هستى، خدا بر آن نيست كه ايشان را عذاب كند، و تا آنان طلب آمرزش مى‏كنند، خدا عذاب‏كننده ايشان نخواهد بود. 

 چرا خدا [در آخرت‏] عذابشان نكند، با اينكه آنان [مردم را] از [زيارت‏] مسجدالحرام باز مى‏دارند در حالى كه ايشان سرپرست آن نباشند. چرا كه سرپرست آن جز پرهيزگاران نيستند، ولى بيشترشان نمى‏دانند. 

 و نمازشان در خانه [خدا] جز سوت كشيدن و كف زدن نبود. پس به سزاى آنكه كفر مى‏ورزيديد، اين عذاب را بچشيد! 

 بى‏گمان، كسانى كه كفر ورزيدند، اموال خود را خرج مى‏كنند تا [مردم را] از راه خدا بازدارند. پس به زودى [همه‏] آن را خرج مى‏كنند، و آنگاه حسرتى بر آنان خواهد گشت؛ سپس مغلوب مى‏شوند. و كسانى كه كفر ورزيدند، به سوى دوزخ گردآورده خواهند شد. 

 تا خدا، ناپاك را از پاك جدا كند، و ناپاكها را روى يكديگر نهد و همه را متراكم كند؛ آنگاه در جهنم قرار دهد. اينان همان زيانكارانند. 

 به كسانى كه كفر ورزيده‏اند، بگو: «اگر بازايستند، آنچه گذشته است برايشان آمرزيده مى‏شود؛ و اگر بازگردند، به يقين، سنت [خدا در مورد] پيشينيان گذشت.» 

 و با آنان بجنگيد تا فتنه‏اى بر جاى نماند و دين يكسره از آنِ خدا گردد. پس اگر [از كفر] بازايستند قطعاً خدا به آنچه انجام مى‏دهند بيناست. 

 و اگر روى برتافتند، پس بدانيد كه خدا سرور شماست. چه نيكو سرور و چه نيكو ياورى است. 

 و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و براى خويشاوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راه‏ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى [حق از باطل ]-روزى كه آن دو گروه با هم روبرو شدند- نازل كرديم، ايمان آورده‏ايد. و خدا بر هر چيزى تواناست. 

 آنگاه كه شما بر دامنه نزديكتر [كوه‏] بوديد و آنان در دامنه دورتر [كوه ]، و سواران [دشمن‏] پايين‏تر از شما [موضع گرفته‏] بودند، و اگر با يكديگر وعده گذارده بوديد، قطعاً در وعده‏گاه خود اختلاف مى‏كرديد، ولى [چنين شد] تا خداوند كارى را كه انجام‏شدنى بود به انجام رساند [و] تا كسى كه [بايد] هلاك شود، با دليلى روشن هلاك گردد، و كسى كه [بايد] زنده شود، با دليلى واضح زنده بماند، و خداست كه در حقيقت شنواى داناست. 

 [اى پيامبر، ياد كن‏] آنگاه را كه خداوند آنان [=سپاه دشمن‏] را در خوابت به تو اندك نشان داد؛ و اگر ايشان را به تو بسيار نشان مى‏داد قطعاً سست مى‏شديد و حتماً در كار [جهاد] منازعه مى‏كرديد، ولى خدا شما را به سلامت داشت، چرا كه او به راز دلها داناست. 

 و آنگاه كه چون با هم برخورد كرديد، آنان را در ديدگان شما اندك جلوه داد و شما را [نيز] در ديدگان آنان كم نمودار ساخت تا خداوند كارى را كه انجام‏شدنى بود تحقق بخشد، و كارها به سوى خدا بازگردانده مى‏شود. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون با گروهى برخورد مى‏كنيد پايدارى ورزيد و خدا را بسيار ياد كنيد، باشد كه رستگار شويد. 

 و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با هم نزاع مكنيد كه سست شويد و مهابت شما از بين برود، و صبر كنيد كه خدا با شكيبايان است. 

 و مانند كسانى مباشيد كه از خانه‏هايشان با حالت سرمستى و به صرف نمايش به مردم خارج شدند و [مردم را] از راه خدا باز مى‏داشتند، و خدا به آنچه مى‏كنند احاطه دارد. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه شيطان اعمال آنان را برايشان بياراست و گفت: «امروز هيچ كس از مردم بر شما پيروز نخواهد شد، و من پناه شما هستم.» پس هنگامى كه دو گروه، يكديگر را ديدند [شيطان‏] به عقب برگشت و گفت: «من از شما بيزارم، من چيزى را مى‏بينم كه شما نمى‏بينيد، من از خدا بيمناكم.» و خدا سخت‏كيفر است. 

 آنگاه كه منافقان و كسانى كه در دلهايشان بيمارى بود مى‏گفتند: «اينان [=مؤمنان‏] را دينشان فريفته است.» و هر كس بر خدا توكل كند [بداند كه‏] در حقيقت خدا شكست‏ناپذير حكيم است. 

 و اگر ببينى آنگاه كه فرشتگان جان كافران را مى‏ستانند، بر چهره و پشت آنان مى‏زنند و [گويند:] عذاب سوزان را بچشيد. 

 اين [كيفر] دستاوردهاى پيشين شماست، و [گر نه‏] خدا بر بندگان [خود] ستمكار نيست. 

 [رفتارشان‏] مانند رفتار خاندان فرعون و كسانى است كه پيش از آنان بودند: به آيات خدا كفر ورزيدند؛ پس خدا به [سزاى‏] گناهانشان گرفتارشان كرد. آرى، خدا نيرومند سخت‏كيفر است. 

 اين [كيفر] بدان سبب است كه خداوند نعمتى را كه بر قومى ارزانى داشته تغيير نمى‏دهد، مگر آنكه آنان آنچه را در دل دارند تغيير دهند، و خدا شنواى داناست. 

 [رفتارى‏] چون رفتار فرعونيان و كسانى كه پيش از آنان بودند، كه آيات پروردگارشان را تكذيب كردند؛ پس ما آنان را به [سزاى‏] گناهانشان هلاك، و فرعونيان را غرق كرديم و همه آنان ستمكار بودند. 

 بى‏ترديد، بدترين جنبندگان پيش خدا كسانى‏اند كه كفر ورزيدند و ايمان نمى‏آورند. 

 همانان كه از ايشان پيمان گرفتى ولى هر بار پيمان خود را مى‏شكنند و [از خدا] پروا نمى‏دارند. 

 پس اگر در جنگ بر آنان دست يافتى با [عقوبت‏] آنان، كسانى را كه در پى ايشانند تارومار كن، باشد كه عبرت گيرند. 

 و اگر از گروهى بيم خيانت دارى [پيمانشان را] به سويشان بينداز [تا طرفين‏] به طور يكسان [بدانند كه پيمان گسسته است‏]، زيرا خدا خائنان را دوست نمى‏دارد. 

 و زنهار كسانى كه كافر شده‏اند گمان نكنند كه پيشى جسته‏اند، زيرا آنان نمى‏توانند [ما را] درمانده كنند. 

 و هر چه در توان داريد از نيرو و اسبهاى آماده بسيج كنيد، تا با اين [تداركات‏]، دشمن خدا و دشمن خودتان و [دشمنان‏] ديگرى را جز ايشان -كه شما نمى‏شناسيدشان و خدا آنان را مى‏شناسد- بترسانيد. و هر چيزى در راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود شما بازگردانيده مى‏شود و بر شما ستم نخواهد رفت. 

 و اگر به صلح گراييدند، تو [نيز] بدان گراى و بر خدا توكل نما كه او شنواى داناست. 

 و اگر بخواهند تو را بفريبند، [يارى‏] خدا براى تو بس است. همو بود كه تو را با يارى خود و مؤمنان نيرومند گردانيد. 

 و ميان دلهايشان اُلفت انداخت، كه اگر آنچه در روى زمين است همه را خرج مى‏كردى نمى‏توانستى ميان دلهايشان اُلفت برقرار كنى، ولى خدا بود كه ميان آنان اُلفت انداخت، چرا كه او تواناى حكيم است. 

 اى پيامبر، خدا و كسانى از مؤمنان كه پيرو تواند تو را بس است. 

 اى پيامبر، مؤمنان را به جهاد برانگيز. اگر از [ميان‏] شما بيست تن، شكيبا باشند بر دويست تن چيره مى‏شوند، و اگر از شما يكصد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز مى‏گردند، چرا كه آنان قومى‏اند كه نمى‏فهمند. 

 اكنون خدا بر شما تخفيف داده و معلوم داشت كه در شما ضعفى هست. پس اگر از [ميان‏] شما يكصد تن شكيبا باشند بر دويست تن پيروز گردند، و اگر از شما هزار تن باشند، به توفيق الهى بر دو هزار تن غلبه كنند، و خدا با شكيبايان است. 

 هيچ پيامبرى را سزاوار نيست كه [براى اخذ سربها از دشمنان‏] اسيرانى بگيرد، تا در زمين به طور كامل از آنان كشتار كند. شما متاع دنيا را مى‏خواهيد و خدا آخرت را مى‏خواهد، و خدا شكست‏ناپذير حكيم است. 

 اگر در آنچه گرفته‏ايد، از جانب خدا نوشته‏اى نبود، قطعاً به شما عذابى بزرگ مى‏رسيد. 

 پس، از آنچه به غنيمت برده‏ايد، حلال و پاكيزه بخوريد و از خدا پروا داريد كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 اى پيامبر، به كسانى كه در دست شما اسيرند بگو: «اگر خدا در دلهاى شما خيرى سراغ داشته باشد، بهتر از آنچه از شما گرفته شده به شما عطا مى‏كند و بر شما مى‏بخشايد و خدا آمرزنده مهربان است.» 

 و اگر بخواهند به تو خيانت كنند، پيش از اين [نيز] به خدا خيانت كردند؛ [و خدا تو را] بر آنان مسلّط ساخت، و خدا داناى حكيم است. 

 كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده‏اند و در راه خدا با مال و جان خود جهاد نموده‏اند و كسانى كه [مهاجران را] پناه داده‏اند و يارى كرده‏اند، آنان ياران يكديگرند؛ و كسانى كه ايمان آورده‏اند ولى مهاجرت نكرده‏اند هيچ گونه خويشاوندى [دينى‏] با شما ندارند مگر آنكه [در راه خدا] هجرت كنند؛ و اگر در [كار] دين از شما يارى جويند، يارى آنان بر شما [واجب‏] است، مگر بر عليه گروهى باشد كه ميان شما و ميان آنان پيمانى [منعقد شده‏] است، و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست. 

 و كسانى كه كفر ورزيدند ياران يكديگرند. اگر اين [دستور] را به كار نبنديد، در زمين فتنه و فسادى بزرگ پديد خواهد آمد. 

 و كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا به جهاد پرداخته، و كسانى كه [مهاجران را] پناه داده و يارى كرده‏اند، آنان همان مؤمنان واقعى‏اند، براى آنان بخشايش و روزىِ شايسته‏اى خواهد بود. 

 و كسانى كه بعداً ايمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد كرده‏اند، اينان از زمره شمايند، و خويشاوندان نسبت به يكديگر [از ديگران‏] در كتاب خدا سزاوارترند. آرى، خدا به هر چيزى داناست. 

 [اين آيات‏] اعلام بيزارى [و عدم تعهّد] است از طرف خدا و پيامبرش نسبت به آن مشركانى كه با ايشان پيمان بسته‏ايد.

 پس [اى مشركان،] چهار ماه [ديگر با امنيّت كامل‏] در زمين بگرديد و بدانيد كه شما نمى‏توانيد خدا را به ستوه آوريد، و اين خداست كه رسواكننده كافران است. 

 و [اين آيات‏] اعلامى است از جانب خدا و پيامبرش به مردم در روز حجّ اكبر كه خدا و پيامبرش در برابر مشركان تعهّدى ندارند [با اين حال‏] اگر [از كفر] توبه كنيد آن براى شما بهتر است، و اگر روى بگردانيد پس بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواهيد كرد؛ و كسانى را كه كفر ورزيدند از عذابى دردناك خبر ده. 

 مگر آن مشركانى كه با آنان پيمان بسته‏ايد، و چيزى از [تعهّدات خود نسبت به‏] شما فروگذار نكرده، و كسى را بر ضدّ شما پشتيبانى ننموده‏اند. پس پيمان اينان را تا [پايان‏] مدّتشان تمام كنيد، چرا كه خدا پرهيزگاران را دوست دارد. 

 پس چون ماه‏هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكُشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد؛ پس اگر توبه كردند و نماز برپا داشتند و زكات دادند، راه برايشان گشاده گردانيد، زيرا خدا آمرزنده مهربان است. 

 و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كلام خدا را بشنود؛ سپس او را به مكان امنش برسان، چرا كه آنان قومى نادانند. 

 چگونه مشركان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود؟ مگر با كسانى كه كنار مسجد الحرام پيمان بسته‏ايد. پس تا با شما [بر سر عهد] پايدارند، با آنان پايدار باشيد، زيرا خدا پرهيزگاران را دوست مى‏دارد. 

 چگونه [براى آنان عهدى است‏] با اينكه اگر بر شما دست يابند، در باره شما نه خويشاوندى را مراعات مى‏كنند و نه تعهّدى را، شما را با زبانشان راضى مى‏كنند و حال آنكه دلهايشان امتناع مى‏ورزد و بيشترشان منحرفند. 

 آيات خدا را به بهاى ناچيزى فروختند و [مردم را] از راه او باز داشتند، به راستى آنان چه بد اعمالى انجام مى‏دادند. 

 در باره هيچ مؤمنى مراعات خويشاوندى و پيمانى را نمى‏كنند، و ايشان همان تجاوزكارانند. 

 پس اگر توبه كنند و نماز برپا دارند و زكات دهند، در اين صورت برادران دينى شما مى‏باشند، و ما آيات [خود] را براى گروهى كه مى‏دانند به تفصيل بيان مى‏كنيم. 

 و اگر سوگندهاى خود را پس از پيمان خويش شكستند و شما را در دينتان طعن زدند، پس با پيشوايانِ كفر بجنگيد، چرا كه آنان را هيچ پيمانى نيست، باشد كه [از پيمان‏شكنى‏] باز ايستند. 

 چرا با گروهى كه سوگندهاى خود را شكستند و بر آن شدند كه فرستاده [خدا] را بيرون كنند، و آنان بودند كه نخستين‏بار [جنگ را] با شما آغاز كردند، نمى‏جنگيد؟ آيا از آنان مى‏ترسيد؟ با اينكه اگر مؤمنيد خدا سزاوارتر است كه از او بترسيد. 

 با آنان بجنگيد؛ خدا آنان را به دست شما عذاب و رسوايشان مى‏كند و شما را بر ايشان پيروزى مى‏بخشد و دلهاى گروه مؤمنان را خنك مى‏گرداند. 

 و خشمِ دلهايشان را بِبَرد، و خدا توبه هر كه را بخواهد مى‏پذيرد، و خدا داناى حكيم است. 

 آيا پنداشته‏ايد كه به خود واگذار مى‏شويد، و خداوند كسانى را كه از ميان شما جهاد كرده و غير از خدا و فرستاده او و مؤمنان، محرم اسرارى نگرفته‏اند، معلوم نمى‏دارد؟ و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. 

 مشركان را نرسد كه مساجد خدا را آباد كنند، در حالى كه به كفر خويش شهادت مى‏دهند. آنانند كه اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند. 

 مساجد خدا را تنها كسانى آباد مى‏كنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و نماز برپا داشته و زكات داده و جز از خدا نترسيده‏اند، پس اميد است كه اينان از راه‏يافتگان باشند. 

 آيا سيراب ساختن حاجيان و آباد كردن مسجد الحرام را همانند [كار] كسى پنداشته‏ايد كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و در راه خدا جهاد مى‏كند؟ [نه، اين دو] نزد خدا يكسان نيستند، و خدا بيدادگران را هدايت نخواهد كرد. 

 كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان به جهاد پرداخته‏اند نزد خدا مقامى هر چه والاتر دارند و اينان همان رستگارانند. 

 پروردگارشان آنان را از جانب خود، به رحمت و خشنودى و باغهايى [در بهشت‏] كه در آنها نعمتهايى پايدار دارند، مژده مى‏دهد. 

 جاودانه در آنها خواهند بود، در حقيقت، خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اگر پدرانتان و برادرانتان كفر را بر ايمان ترجيح دهند [آنان را] به دوستى مگيريد، و هر كس از ميان شما آنان را به دوستى گيرد، آنان همان ستمكارانند. 

 بگو: «اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموالى كه گرد آورده‏ايد و تجارتى كه از كسادش بيمناكيد و سراهايى را كه خوش مى‏داريد، نزد شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه وى دوست‏داشتنى‏تر است، پس منتظر باشيد تا خدا فرمانش را [به اجرا در]آورد.» و خداوند گروه فاسقان را راهنمايى نمى‏كند. 

 قطعاً خداوند شما را در مواضع بسيارى يارى كرده است، و [نيز] در روز «حنين»؛ آن هنگام كه شمار زيادتان شما را به شگفت آورده بود، ولى به هيچ وجه از شما دفع [خطر] نكرد، و زمين با همه فراخى بر شما تنگ گرديد، سپس در حالى كه پشت [به دشمن‏] كرده بوديد برگشتيد. 

 آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد، و سپاهيانى فرو فرستاد كه آنها را نمى‏ديديد، و كسانى را كه كفر ورزيدند عذاب كرد، و سزاى كافران همين بود. 

 سپس خدا بعد از اين [واقعه‏] توبه هر كس را بخواهد مى‏پذيرد، و خدا آمرزنده مهربان است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، حقيقت اين است كه مشركان ناپاكند، پس نبايد از سال آينده به مسجدالحرام نزديك شوند، و اگر [در اين قطع رابطه‏] از فقر بيمناكيد، پس به زودى خدا -اگر بخواهد- شما را به فضل خويش بى‏نياز مى‏گرداند، كه خدا داناى حكيم است. 

 با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى‏آورند، و آنچه را خدا و فرستاده‏اش حرام گردانيده‏اند حرام نمى‏دارند و متدين به دين حق نمى‏گردند، كارزار كنيد، تا با [كمال‏] خوارى به دست خود جزيه دهند. 

 و يهود گفتند: «عُزَير، پسر خداست.» و نصارى گفتند: «مسيح، پسر خداست.» اين سخنى است [باطل‏] كه به زبان مى‏آورند، و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر شده‏اند شباهت دارد. خدا آنان را بكشد؛ چگونه [از حق‏] بازگردانده مى‏شوند؟ 

 اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيّت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست. منزه است او از آنچه [با وى‏] شريك مى‏گردانند. 

 مى‏خواهند نور خدا را با سخنان خويش خاموش كنند، ولى خداوند نمى‏گذارد، تا نور خود را كامل كند، هر چند كافران را خوش نيايد. 

 او كسى است كه پيامبرش را با هدايت و دين درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دين است پيروز گرداند، هر چند مشركان خوش نداشته باشند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بسيارى از دانشمندان يهود و راهبان، اموال مردم را به ناروا مى‏خورند، و [آنان را] از راه خدا باز مى‏دارند، و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى‏كنند و آن را در راه خدا هزينه نمى‏كنند، ايشان را از عذابى دردناك خبر ده. 

 روزى كه آن [گنجينه‏]ها را در آتش دوزخ بگدازند، و پيشانى و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ كنند [و گويند:] «اين است آنچه براى خود اندوختيد، پس [كيفر] آنچه را مى‏اندوختيد بچشيد.» 

 در حقيقت، شماره ماه‏ها نزد خدا، از روزى كه آسمانها و زمين را آفريده، در كتاب [علم‏] خدا، دوازده ماه است؛ از اين [دوازده ماه‏]، چهار ماه، [ماهِ‏] حرام است. اين است آيين استوار، پس در اين [چهار ماه ]بر خود ستم مكنيد، و همگى با مشركان بجنگيد، چنانكه آنان همگى با شما مى‏جنگند، و بدانيد كه خدا با پرهيزگاران است. 

 جز اين نيست كه جابجا كردن [ماههاى حرام‏]، فزونى در كفر است كه كافران به وسيله آن گمراه مى‏شوند؛ آن را يكسال حلال مى‏شمارند، و يكسال [ديگر]، آن را حرام مى‏دانند، تا با شماره ماههايى كه خدا حرام كرده است موافق سازند، و در نتيجه آنچه را خدا حرام كرده [بر خود] حلال گردانند. زشتى اعمالشان برايشان آراسته شده است، و خدا گروه كافران را هدايت نمى‏كند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، شما را چه شده است كه چون به شما گفته مى‏شود: «در راه خدا بسيج شويد» كندى به خرج مى‏دهيد؟ آيا به جاى آخرت به زندگى دنيا دل خوش كرده‏ايد؟ متاع زندگى دنيا در برابر آخرت، جز اندكى نيست. 

 اگر بسيج نشويد، [خدا] شما را به عذابى دردناك عذاب مى‏كند، و گروهى ديگر به جاى شما مى‏آورد، و به او زيانى نخواهيد رسانيد، و خدا بر هر چيزى تواناست. 

 اگر او [پيامبر] را يارى نكنيد، قطعاً خدا او را يارى كرد: هنگامى كه كسانى كه كفر ورزيدند، او را [از مكّه‏] بيرون كردند، و او نفرِ دوم از دو تن بود، آنگاه كه در غار [ثور] بودند، وقتى به همراه خود مى‏گفت: «اندوه مدار كه خدا با ماست.» پس خدا آرامش خود را بر او فرو فرستاد، و او را با سپاهيانى كه آنها را نمى‏ديديد تأييد كرد، و كلمه كسانى را كه كفر ورزيدند پست‏تر گردانيد، و كلمه خداست كه برتر است، و خدا شكست‏ناپذيرِ حكيم است. 

 سبكبار و گرانبار، بسيج شويد و با مال و جانتان در راه خدا جهاد كنيد. اگر بدانيد، اين براى شما بهتر است. 

 اگر مالى در دسترس و سفرى [آسان و] كوتاه بود، قطعاً از پى تو مى‏آمدند، ولى آن راهِ پر مشقت بر آنان دور مى‏نمايد، و به زودى به خدا سوگند خواهند خورد كه اگر مى‏توانستيم حتماً با شما بيرون مى‏آمديم، [با سوگند دروغ‏]، خود را به هلاكت مى‏كشانند و خدا مى‏داند كه آنان سخت دروغگويند. 

 خدايت ببخشايد، چرا پيش از آنكه [حال‏] راستگويان بر تو روشن شود و دروغگويان را بازشناسى، به آنان اجازه دادى؟ 

 كسانى كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارند، در جهاد با مال و جانشان از تو عذر و اجازه نمى‏خواهند، و خدا به [حال‏] تقواپيشگان داناست. 

 تنها كسانى از تو اجازه مى‏خواهند [به جهاد نروند] كه به خدا و روز بازپسين ايمان ندارند و دلهايشان به شك افتاده و در شك خود سرگردانند. 

 و اگر [به راستى‏] اراده بيرون رفتن داشتند، قطعاً براى آن ساز و برگى تدارك مى‏ديدند، ولى خداوند راه‏افتادن آنان را خوش نداشت، پس ايشان را منصرف گردانيد و [به آنان‏] گفته شد: «با ماندگان بمانيد.» 

 اگر با شما بيرون آمده بودند جز فساد براى شما نمى‏افزودند، و به سرعت خود را ميان شما مى‏انداختند و در حق شما فتنه‏جويى مى‏كردند، و در ميان شما جاسوسانى دارند [كه‏] به نفع آنان [اقدام مى‏كنند]، و خدا به [حال‏] ستمكاران داناست. 

 در حقيقت، پيش از اين [نيز] در صدد فتنه‏جويى برآمدند و كارها را بر تو وارونه ساختند، تا حقّ آمد و امر خدا آشكار شد، در حالى كه آنان ناخشنود بودند. 

 و از آنان كسى است كه مى‏گويد: «مرا [در ماندن‏] اجازه ده و به فتنه‏ام مينداز.» هش‏دار، كه آنان خود به فتنه افتاده‏اند، و بى‏ترديد جهنم بر كافران احاطه دارد. 

 اگر نيكى به تو رسد آنان را بدحال مى‏سازد، و اگر پيشامد ناگوارى به تو رسد مى‏گويند: «ما پيش از اين تصميم خود را گرفته‏ايم.» و شادمان روى بر مى‏تابند. 

 بگو: «جز آنچه خدا براى ما مقرر داشته هرگز به ما نمى‏رسد. او سرپرست ماست، و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند.» 

 بگو: «آيا براى ما جز يكى از اين دو نيكى را انتظار مى‏بريد؟ در حالى كه ما انتظار مى‏كشيم كه خدا از جانب خود يا به دست ما عذابى به شما برساند. پس انتظار بكشيد كه ما هم با شما در انتظاريم.» 

 بگو: «چه به رغبت چه با بى‏ميلى انفاق كنيد، هرگز از شما پذيرفته نخواهد شد، چرا كه شما گروهى فاسق بوده‏ايد.» 

 و هيچ چيز مانع پذيرفته شدن انفاقهاى آنان نشد جز اينكه به خدا و پيامبرش كفر ورزيدند، و جز با [حال‏] كسالت نماز به جا نمى‏آورند، و جز با كراهت انفاق نمى‏كنند. 

 اموال و فرزندانشان تو را به شگفت نياورد. جز اين نيست كه خدا مى‏خواهد در زندگى دنيا به وسيله اينها عذابشان كند و جانشان در حال كفر بيرون رود. 

 و به خدا سوگند ياد مى‏كنند كه آنان قطعاً از شمايند، در حالى كه از شما نيستند، ليكن آنان گروهى هستند كه مى‏ترسند. 

 اگر پناهگاه يا غارها يا سوراخى [براى فرار] مى‏يافتند، شتابزده به سوى آن روى مى‏آوردند. 

 و برخى از آنان در [تقسيم‏] صدقات بر تو خرده مى‏گيرند، پس اگر از آن [اموال‏] به ايشان داده شود خشنود مى‏گردند، و اگر از آن به ايشان داده نشود بناگاه به خشم مى‏آيند. 

 و اگر آنان بدانچه خدا و پيامبرش به ايشان داده‏اند خشنود مى‏گشتند و مى‏گفتند: «خدا ما را بس است به زودى خدا و پيامبرش از كرم خود به ما مى‏دهند و ما به خدا مشتاقيم» [قطعاً براى آنان بهتر بود]. 

 صدقات، تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديّان [گردآورى و پخش‏] آن، و كسانى كه دلشان به دست آورده مى‏شود، و در [راه آزادى‏] بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده، اختصاص دارد. [اين‏] به عنوان فريضه از جانب خداست، و خدا داناى حكيم است. 

 و از ايشان كسانى هستند كه پيامبر را آزار مى‏دهند و مى‏گويند: «او زودباور است.» بگو: «گوش خوبى براى شماست، به خدا ايمان دارد و [سخن‏] مؤمنان را باور مى‏كند، و براى كسانى از شما كه ايمان آورده‏اند رحمتى است.» و كسانى كه پيامبر خدا را آزار مى‏رسانند، عذابى پر درد [در پيش‏] خواهند داشت. 

 براى [اِغفال‏] شما به خدا سوگند ياد مى‏كنند تا شما را خشنود گردانند، در صورتى كه اگر مؤمن باشند [بدانند] سزاوارتر است كه خدا و فرستاده او را خشنود سازند. 

 آيا ندانسته‏اند كه هر كس با خدا و پيامبر او درافتد براى او آتش جهنم است كه در آن جاودانه خواهد بود، اين همان رسوايى بزرگ است. 

 منافقان بيم دارند از اينكه [مبادا] سوره‏اى در باره آنان نازل شود كه ايشان را از آنچه در دلهايشان هست خبر دهد. بگو: «ريشخند كنيد، بى‏ترديد خدا آنچه را كه [از آن‏] مى‏ترسيد برملا خواهد كرد.» 

 و اگر از ايشان بپرسى، مسلماً خواهند گفت: «ما فقط شوخى و بازى مى‏كرديم.» بگو: «آيا خدا و آيات او و پيامبرش را ريشخند مى‏كرديد؟» 

 عذر نياوريد، شما بعد از ايمانتان كافر شده‏ايد. اگر از گروهى از شما درگذريم، گروهى [ديگر] را عذاب خواهيم كرد، چرا كه آنان تبهكار بودند. 

 مردان و زنان دو چهره، [همانند] يكديگرند. به كار ناپسند وامى‏دارند و از كار پسنديده باز مى‏دارند، و دستهاى خود را [از انفاق‏] فرو مى‏بندند. خدا را فراموش كردند، پس [خدا هم‏] فراموششان كرد. در حقيقت، اين منافقانند كه فاسقند. 

 خدا به مردان و زنان دو چهره و كافران، آتش جهنم را وعده داده است. در آن جاودانه‏اند. آن [آتش‏] براى ايشان كافى است، و خدا لعنتشان كرده و براى آنان عذابى پايدار است. 

 [حال شما منافقان‏] چون كسانى است كه پيش از شما بودند: آنان از شما نيرومندتر و داراى اموال و فرزندان بيشتر بودند. پس، از نصيب خويش [در دنيا] برخوردار شدند، و شما [هم‏] از نصيب خود برخوردار شديد؛ همان گونه كه آنان كه پيش از شما بودند از نصيب خويش برخوردار شدند، و شما [در باطل‏] فرو رفتيد؛ همان گونه كه آنان فرو رفتند. آنان اعمالشان در دنيا و آخرت به هدر رفت و آنان همان زيانكارانند. 

 آيا گزارش [حال‏] كسانى كه پيش از آنان بودند: قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهيم و اصحاب مَدْيَن و شهرهاى زير و رو شده، به ايشان نرسيده است؟ پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند، خدا بر آن نبود كه به آنان ستم كند ولى آنان بر خود ستم روا مى‏داشتند. 

 و مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند، كه به كارهاى پسنديده وا مى‏دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند، و نماز را بر پا مى‏كنند و زكات مى‏دهند، و از خدا و پيامبرش فرمان مى‏برند. آنانند كه خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد، كه خدا توانا و حكيم است. 

 خداوند به مردان و زنان با ايمان باغهايى وعده داده است كه از زير [درختان‏] آن نهرها جارى است. در آن جاودانه خواهند بود. و [نيز] سراهايى پاكيزه در بهشتهاى جاودان [به آنان وعده داده است‏] و خشنودى خدا بزرگتر است. اين است همان كاميابى بزرگ. 

 اى پيامبر، با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگير، و جايگاهشان دوزخ است، و چه بد سرانجامى است. 

 به خدا سوگند مى‏خورند كه [سخن ناروا] نگفته‏اند، در حالى كه قطعاً سخن كفر گفته و پس از اسلام آوردنشان كفر ورزيده‏اند، و بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همّت گماشتند، و به عيبجويى برنخاستند مگر [بعد از] آنكه خدا و پيامبرش از فضل خود آنان را بى‏نياز گردانيدند. پس اگر توبه كنند براى آنان بهتر است، و اگر روى برتابند، خدا آنان را در دنيا و آخرت عذابى دردناك مى‏كند، و در روى زمين يار و ياورى نخواهند داشت. 

 و از آنان كسانى‏اند كه با خدا عهد كرده‏اند كه اگر از كرم خويش به ما عطا كند، قطعاً صدقه خواهيم داد و از شايستگان خواهيم شد. 

 پس چون از فضل خويش به آنان بخشيد، بدان بخل ورزيدند، و به حال اعراض روى برتافتند. 

 در نتيجه، به سزاى آنكه با خدا خلف وعده كردند و از آن روى كه دروغ مى‏گفتند، در دلهايشان -تا روزى كه او را ديدار مى‏كنند- پيامدهاى نفاق را باقى گذارد. 

 آيا ندانسته‏اند كه خدا راز آنان و نجواى ايشان را مى‏داند و خدا داناى رازهاى نهانى است؟ 

 كسانى كه بر مؤمنانى كه [افزون بر صدقه واجب‏]، از روى ميل، صدقات [مستحبّ نيز] مى‏دهند، عيب مى‏گيرند، و [همچنين‏] از كسانى كه [در انفاق‏] جز به اندازه توانشان نمى‏يابند، [عيبجويى مى‏كنند] و آنان را به ريشخند مى‏گيرند، [بدانند كه ]خدا آنان را به ريشخند مى‏گيرد و براى ايشان عذابى پر درد خواهد بود. 

 چه براى آنان آمرزش بخواهى يا برايشان آمرزش نخواهى [يكسان است، حتى‏] اگر هفتاد بار برايشان آمرزش طلب كنى هرگز خدا آنان را نخواهد آمرزيد، چرا كه آنان به خدا و فرستاده‏اش كفر ورزيدند، و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى‏كند. 

 بر جاى‏ماندگان، به [خانه‏] نشستن خود، پس از رسول خدا، شادمان شدند، و از اينكه با مال و جان خود در راه خدا جهاد كنند، كراهت داشتند، و گفتند: «در اين گرما بيرون نرويد.» بگو: «-اگر دريابند- آتش جهنّم سوزان‏تر است.» 

 از اين پس كم بخندند، و به جزاى آنچه به دست مى‏آوردند، بسيار بگريند. 

 و اگر خدا تو را به سوى طايفه‏اى از آنان بازگردانيد، و آنان براى بيرون آمدن [به جنگ ديگرى‏] از تو اجازه خواستند، بگو: «شما هرگز با من خارج نخواهيد شد، و هرگز همراه من با هيچ دشمنى نبرد نخواهيد كرد، زيرا شما نخستين‏بار به نشستن تن درداديد. پس [اكنون هم‏] با خانه‏نشينان بنشينيد.» 

 و هرگز بر هيچ مرده‏اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش نايست، چرا كه آنان به خدا و پيامبر او كافر شدند و در حال فسق مردند. 

 و اموال و فرزندان آنان تو را به شگفت نيندازد. جز اين نيست كه خدا مى‏خواهد ايشان را در دنيا به وسيله آن عذاب كند و جانشان در حال كفر بيرون رود. 

 و چون سوره‏اى نازل شود كه به خدا ايمان آوريد و همراه پيامبرش جهاد كنيد، ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گويند: «بگذار كه ما با خانه‏نشينان باشيم.» 

 راضى شدند كه با خانه‏نشينان باشند، و بر دلهايشان مُهر زده شده است، در نتيجه قدرت درك ندارند. 

 ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آورده‏اند با مال و جانشان به جهاد برخاسته‏اند. و اينانند كه همه خوبيها براى آنان است، اينان همان رستگارانند. 

 خدا براى آنان باغهايى آماده كرده است كه از زيرِ [درختان‏] آن نهرها روان است، و در آن جاودانه‏اند. اين همان رستگارىِ بزرگ است. 

 و عذرخواهان باديه‏نشين [نزد تو] آمدند تا به آنان اجازه [ترك جهاد] داده شود. و كسانى كه به خدا و فرستاده او دروغ گفتند نيز در خانه نشستند. به زودى كسانى از آنان را كه كفر ورزيدند عذابى دردناك خواهد رسيد. 

 بر ناتوانان و بر بيماران و بر كسانى كه چيزى نمى‏يابند [تا در راه جهاد ] خرج كنند -در صورتى كه براى خدا و پيامبرش خيرخواهى نمايند- هيچ گناهى نيست، [و نيز] بر نيكوكاران ايرادى نيست، و خدا آمرزنده مهربان است. 

 و [نيز] گناهى نيست بر كسانى كه چون پيش تو آمدند تا سوارشان كنى [و] گفتى: «چيزى پيدا نمى‏كنم تا بر آن سوارتان كنم»، برگشتند، و در اثر اندوه، از چشمانشان اشك فرو مى‏ريخت كه [چرا] چيزى نمى‏يابند تا [در راه جهاد] خرج كنند. 

 ايراد فقط بر كسانى است كه با اينكه توانگرند از تو اجازه [ترك جهاد] مى‏خواهند. [و به اين‏] راضى شده‏اند كه با خانه‏نشينان باشند، و خدا بر دلهايشان مُهر نهاد، در نتيجه آنان نمى‏فهمند. 

 هنگامى كه به سوى آنان بازگرديد براى شما عذر مى‏آورند. بگو: «عذر نياوريد، هرگز شما را باور نخواهيم داشت؛ خدا ما را از خبرهاى شما آگاه گردانيده، و به زودى خدا و رسولش عمل شما را خواهند ديد. آنگاه به سوى داناى نهان و آشكار، بازگردانيده مى‏شويد، و از آنچه انجام مى‏داديد به شما خبر مى‏دهد.» 

 وقتى به سوى آنان بازگشتيد، براى شما به خدا سوگند مى‏خورند تا از ايشان صرفنظر كنيد. پس، از آنان روى برتابيد، چرا كه آنان پليدند، و به [سزاى‏] آنچه به دست آورده‏اند جايگاهشان دوزخ خواهد بود. 

 براى شما سوگند ياد مى‏كنند تا از آنان خشنود گرديد. پس اگر شما هم از ايشان خشنود شويد قطعاً خدا از گروه فاسقان خشنود نخواهد شد. 

 باديه‏نشينان عرب، در كفر و نفاق [از ديگران‏] سخت‏تر، و به اينكه حدود آنچه را كه خدا بر فرستاده‏اش نازل كرده، ندانند، سزاوارترند. و خدا داناى حكيم است. 

 و برخى از آن باديه‏نشينان كسانى هستند كه آنچه را [در راه خدا] هزينه مى‏كنند، خسارتى [براى خود] مى‏دانند، و براى شما پيشامدهاى بد انتظار مى‏برند. پيشامد بد براى آنان خواهد بود، و خدا شنواى داناست. 

 و برخى [ديگر] از باديه‏نشينان كسانى‏اند كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارند و آنچه را انفاق مى‏كنند مايه تقرّب نزد خدا و دعاهاى پيامبر مى‏دانند. بدانيد كه اين [انفاق‏] مايه تقرّب آنان است. به زودى خدا ايشان را در جوار رحمت خويش درآورد، كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 و پيشگامان نخستين از مهاجران و انصار، و كسانى كه با نيكوكارى از آنان پيروى كردند، خدا از ايشان خشنود و آنان [نيز] از او خشنودند، و براى آنان باغهايى آماده كرده كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است. هميشه در آن جاودانه‏اند. اين است همان كاميابى بزرگ. 

 و برخى از باديه‏نشينانى كه پيرامون شما هستند منافقند، و از ساكنان مدينه [نيز عده‏اى‏] بر نفاق خو گرفته‏اند. تو آنان را نمى‏شناسى، ما آنان را مى‏شناسيم. به زودى آنان را دو بار عذاب مى‏كنيم؛ سپس به عذابى بزرگ بازگردانيده مى‏شوند.

 و ديگرانى هستند كه به گناهان خود اعتراف كرده و كار شايسته را با [كارى‏] ديگر كه بد است درآميخته‏اند. اميد است خدا توبه آنان را بپذيرد، كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 از اموال آنان صدقه‏اى بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزه‏شان سازى، و برايشان دعا كن، زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است، و خدا شنواى داناست. 

 آيا ندانسته‏اند كه تنها خداست كه از بندگانش توبه را مى‏پذيرد و صدقات را مى‏گيرد، و خداست كه خود توبه‏پذير مهربان است؟ 

 و بگو: «[هر كارى مى‏خواهيد] بكنيد، كه به زودى خدا و پيامبر او و مؤمنان در كردار شما خواهند نگريست، و به زودى به سوى داناى نهان و آشكار بازگردانيده مى‏شويد؛ پس ما را به آنچه انجام مى‏داديد آگاه خواهد كرد.» 

 و عدّه‏اى ديگر [كارشان‏] موقوف به فرمان خداست: يا آنان را عذاب مى‏كند و يا توبه آنها را مى‏پذيرد، و خدا داناى سنجيده‏كار است. 

 و آنهايى كه مسجدى اختيار كردند كه مايه زيان و كفر و پراكندگى ميان مؤمنان است، و [نيز] كمينگاهى است براى كسى كه قبلاً با خدا و پيامبر او به جنگ برخاسته بود، و سخت سوگند ياد مى‏كنند كه جز نيكى قصدى نداشتيم. و[لى‏] خدا گواهى مى‏دهد كه آنان قطعاً دروغگو هستند. 

 هرگز در آن جا مايست، چرا كه مسجدى كه از روز نخستين بر پايه تقوا بنا شده، سزاوارتر است كه در آن [به نماز] ايستى. [و] در آن، مردانى‏اند كه دوست دارند خود را پاك سازند، و خدا كسانى را كه خواهان پاكى‏اند دوست مى‏دارد. 

 آيا كسى كه بنياد [كار] خود را بر پايه تقوا و خشنودى خدا نهاده بهتر است يا كسى كه بناى خود را بر لب پرتگاهى مُشرف به سقوط پى‏ريزى كرده و با آن در آتش دوزخ فرو مى‏افتد؟ و خدا گروه بيدادگران را هدايت نمى‏كند. 

 همواره آن ساختمانى كه بنا كرده‏اند، در دلهايشان مايه شك [و نفاق‏] است ، تا آنكه دلهايشان پاره پاره شود، و خدا داناى سنجيده‏كار است. 

 در حقيقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به [بهاى‏] اينكه بهشت براى آنان باشد، خريده است؛ همان كسانى كه در راه خدا مى‏جنگند و مى‏كُشند و كشته مى‏شوند. [اين‏] به عنوان وعده حقى در تورات و انجيل و قرآن بر عهده اوست. و چه كسى از خدا به عهد خويش وفادارتر است؟ پس به اين معامله‏اى كه با او كرده‏ايد شادمان باشيد، و اين همان كاميابى بزرگ است. 

 [آن مؤمنان،] همان توبه‏كنندگان، پرستندگان، سپاسگزاران، روزه‏داران، ركوع‏كنندگان، سجده‏كنندگان، وادارندگان به كارهاى پسنديده، بازدارندگان از كارهاى ناپسند و پاسداران مقرّرات خدايند. و مؤمنان را بشارت ده. 

 بر پيامبر و كسانى كه ايمان آورده‏اند سزاوار نيست كه براى مشركان -پس از آنكه برايشان آشكار گرديد كه آنان اهل دوزخند- طلب آمرزش كنند، هر چند خويشاوندِ [آنان‏] باشند. 

 و طلب آمرزش ابراهيم براى پدرش جز براى وعده‏اى كه به او داده بود، نبود. و[لى‏] هنگامى كه براى او روشن شد كه وى دشمن خداست، از او بيزارى جست. راستى، ابراهيم، دلسوزى بردبار بود. 

 و خدا بر آن نيست كه گروهى را پس از آنكه هدايتشان نمود بى‏راه بگذارد، مگر آنكه چيزى را كه بايد از آن پروا كنند برايشان بيان كرده باشد. آرى، خدا به هر چيزى داناست. 

 در حقيقت، فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست. زنده مى‏كند و مى‏ميراند، و براى شما جز خدا يار و ياورى نيست. 

 به يقين، خدا بر پيامبر و مهاجران و انصار كه در آن ساعت دشوار از او پيروى كردند ببخشود، بعد از آنكه چيزى نمانده بود كه دلهاى دسته‏اى از آنان منحرف شود. باز برايشان ببخشود، چرا كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم است. 

 و [نيز] بر آن سه تن كه بر جاى مانده بودند، [و قبول توبه آنان به تعويق افتاد] تا آنجا كه زمين با همه فراخى‏اش بر آنان تنگ گرديد، و از خود به تنگ آمدند و دانستند كه پناهى از خدا جز به سوى او نيست. پس [خدا] به آنان [توفيق ]توبه داد، تا توبه كنند. بى ترديد خدا همان توبه‏پذير مهربان است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا پروا كنيد و با راستان باشيد. 

 مردم مدينه و باديه‏نشينان پيرامونشان را نرسد كه از [فرمان‏] پيامبر خدا سر باز زنند و جان خود را عزيزتر از جان او بدانند، چرا كه هيچ تشنگى و رنج و گرسنگيى در راه خدا به آنان نمى‏رسد؛ و در هيچ مكانى كه كافران را به خشم مى‏آورد قدم نمى‏گذارند و از دشمنى غنيمتى به دست نمى‏آورند مگر اينكه به سبب آن، عمل صالحى براى آنان [در كارنامه‏شان‏] نوشته مى‏شود، زيرا خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى‏كند. 

 و هيچ مال كوچك و بزرگى را انفاق نمى‏كنند و هيچ واديى را نمى‏پيمايند مگر اينكه به حساب آنان نوشته مى‏شود، تا خدا آنان را به بهتر از آنچه مى‏كردند پاداش دهد. 

 و شايسته نيست مؤمنان همگى [براى جهاد] كوچ كنند. پس چرا از هر فرقه‏اى از آنان، دسته‏اى كوچ نمى‏كنند تا [دسته‏اى بمانند و] در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را -وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند- باشد كه آنان [از كيفر الهى ]بترسند؟ 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، با كافرانى كه مجاور شما هستند كارزار كنيد، و آنان بايد در شما خشونت بيابند، و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است. 

 و چون سوره‏اى نازل شود، از ميان آنان كسى است كه مى‏گويد: «اين [سوره‏] ايمان كدام يك از شما را افزود؟» اما كسانى كه ايمان آورده‏اند بر ايمانشان مى‏افزايد و آنان شادمانى مى‏كنند. 

 اما كسانى كه در دلهايشان بيمارى است، پليدى بر پليديشان افزود و در حال كفر درمى‏گذرند. 

 آيا نمى‏بينند كه آنان در هر سال، يك يا دو بار آزموده مى‏شوند، باز هم توبه نمى‏كنند و عبرت نمى‏گيرند؟ 

 و چون سوره‏اى نازل شود، بعضى از آنان به بعضى ديگر نگاه مى‏كنند [و مى‏گويند:] «آيا كسى شما را مى‏بيند؟» سپس [مخفيانه از حضور پيامبر] بازمى‏گردند. خدا دلهايشان را [از حق‏] برگرداند، زيرا آنان گروهى هستند كه نمى‏فهمند. 

 قطعاً، براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار است شما در رنج بيفتيد، به [هدايت‏] شما حريص، و نسبت به مؤمنان، دلسوز مهربان است. 

 پس اگر روى برتافتند، بگو: «خدا مرا بس است. هيچ معبودى جز او نيست. بر او توكل كردم، و او پروردگار عرش بزرگ است.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، راء. اين است آيات كتاب حكمت‏آموز. 

 آيا براى مردم شگفت‏آور است كه به مردى از خودشان وحى كرديم كه: مردم را بيم ده و به كسانى كه ايمان آورده‏اند مژده ده كه براى آنان نزد پروردگارشان سابقه نيك است؟ كافران گفتند: «اين [مرد] قطعاً افسونگرى آشكار است.» 

 پروردگار شما آن خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد. سپس بر عرش استيلا يافت. كار [آفرينش‏] را تدبير مى‏كند. شفاعتگرى جز پس از اذن او نيست. اين است خدا، پروردگار شما، پس او را بپرستيد. آيا پند نمى‏گيريد؟ 

 بازگشت همه شما به سوى اوست. وعده خدا حق است؛ هموست كه آفرينش را آغاز مى‏كند سپس آن را باز مى‏گرداند تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند به عدالت پاداش دهد، و كسانى كه كفر ورزيده‏اند به سزاى كفرشان شربتى از آب جوشان و عذابى پر درد خواهند داشت. 

 اوست كسى كه خورشيد را روشنايى بخشيد و ماه را تابان كرد، و براى آن منزلهايى معين كرد تا شماره سالها و حساب را بدانيد. خدا اينها را جز به حق نيافريده است. نشانه‏ها[ى خود] را براى گروهى كه مى‏دانند به روشنى بيان مى‏كند. 

 به راستى، در آمد و رفت شب و روز و آنچه خدا در آسمانها و زمين آفريده، براى مردمى كه پروا دارند دلايلى [آشكار] است. 

 كسانى كه اميد به ديدار ما ندارند، و به زندگى دنيا دل خوش كرده و بدان اطمينان يافته‏اند، و كسانى كه از آيات ما غافلند، 
 آنان به [كيفر] آنچه به دست مى‏آوردند، جايگاهشان آتش است. 

 كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، پروردگارشان به پاس ايمانشان آنان را هدايت مى‏كند به باغهاى [پر ناز و] نعمت، كه از زير [پاى‏] آنان نهرها روان خواهد بود [در خواهند آمد]. 

 نيايش آنان در آنجا سبحانك اللهم [=خدايا! تو پاك و منزهى‏] و درودشان در آنجا سلام است، و پايان نيايش آنان اين است كه: الحمد لله رب العالمين [=ستايش ويژه پروردگار جهانيان است‏]. 

 و اگر خدا براى مردم به همان شتاب كه آنان در كار خير مى‏طلبند، در رساندن بلا به آنها شتاب مى‏نمود، قطعاً اجلشان فرا مى‏رسيد. پس كسانى را كه به ديدار ما اميد ندارند، در طغيانشان رها مى‏كنيم تا سرگردان بمانند. 

 و چون انسان را آسيبى رسد، ما را -به پهلو خوابيده يا نشسته يا ايستاده- مى‏خواند، و چون گرفتاريش را برطرف كنيم چنان مى‏رود كه گويى ما را براى گرفتاريى كه به او رسيده، نخوانده است. اين گونه براى اسرافكاران آنچه انجام مى‏دادند زينت داده شده است. 

 و قطعاً نسلهاى پيش از شما را هنگامى كه ستم كردند به هلاكت رسانديم، و پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند و[لى‏] بر آن نبودند كه ايمان بياورند. اين گونه مردم بزهكار را جزا مى‏دهيم. 

 آنگاه شما را پس از آنان در زمين جانشين قرار داديم تا بنگريم چگونه رفتار مى‏كنيد. 

 و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود، آنانكه به ديدار ما اميد ندارند مى‏گويند: «قرآن ديگرى جز اين بياور، يا آن را عوض كن.» بگو: «مرا نرسد كه آن را از پيش خود عوض كنم. جز آنچه را كه به من وحى مى‏شود پيروى نمى‏كنم. اگر پروردگارم را نافرمانى كنم، از عذاب روزى بزرگ مى‏ترسم.» 

 بگو: «اگر خدا مى‏خواست آن را بر شما نمى‏خواندم، و [خدا] شما را بدان آگاه نمى‏گردانيد. قطعاً پيش از [آوردن‏] آن، روزگارى در ميان شما به سر برده‏ام. آيا فكر نمى‏كنيد؟» 

 پس كيست ستمكارتر از آن كس كه دروغى بر خداى بندد يا آيات او را تكذيب كند؟ به راستى مجرمان رستگار نمى‏شوند. 

 و به جاى خدا، چيزهايى را مى‏پرستند كه نه به آنان زيان مى‏رساند و نه به آنان سود مى‏دهد. و مى‏گويند: «اينها نزد خدا شفاعتگران ما هستند.» بگو: «آيا خدا را به چيزى كه در آسمانها و در زمين نمى‏داند، آگاه مى‏گردانيد؟» او پاك و برتر است از آنچه [با وى‏] شريك مى‏سازند. 

 و مردم جز يك امت نبودند. پس اختلاف پيدا كردند. و اگر وعده‏اى از جانب پروردگارت مقرر نگشته بود، قطعاً در آنچه بر سر آن با هم اختلاف مى‏كنند، ميانشان داورى مى‏شد. 

 و مى‏گويند: «چرا معجزه‏اى از جانب پروردگارش بر او نازل نمى‏شود؟» بگو: «غيب فقط به خدا اختصاص دارد. پس منتظر باشيد كه من هم با شما از منتظرانم.» 

 و چون مردم را پس از آسيبى كه به ايشان رسيده است، رحمتى بچشانيم، بناگاه آنان را در آيات ما نيرنگى است. بگو: «نيرنگ خدا سريع‏تر است.» در حقيقت، فرستادگان [=فرشتگان‏] ما آنچه نيرنگ مى‏كنيد مى‏نويسند. 

 او كسى است كه شما را در خشكى و دريا مى‏گرداند، تا وقتى كه در كشتيها باشيد و آنها با بادى خوش، آنان را بِبَرَند و ايشان بدان شاد شوند [بناگاه‏] بادى سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر ايشان تازد و يقين كنند كه در محاصره افتاده‏اند، در آن حال خدا را پاكدلانه مى‏خوانند كه: «اگر ما را از اين [ورطه‏] بِرَهانى، قطعاً از سپاسگزاران خواهيم شد.» 

 پس چون آنان را رهانيد، ناگهان در زمين بناحق سركشى مى‏كنند. اى مردم، سركشى شما فقط به زيان خود شماست. شما بهره زندگى دنيا را [مى‏طلبيد]. سپس بازگشت شما به سوى ما خواهد بود. پس شما را از آنچه انجام مى‏داديد باخبر خواهيم كرد. 

 در حقيقت، مَثَل زندگى دنيا بسان آبى است كه آن را از آسمان فرو ريختيم، پس گياه زمين -از آنچه مردم و دامها مى‏خورند- با آن درآميخت، تا آنگاه كه زمين پيرايه خود را برگرفت و آراسته گرديد و اهل آن پنداشتند كه آنان بر آن قدرت دارند، شبى يا روزى فرمان [ويرانى‏] ما آمد و آن را چنان دِرَويده كرديم كه گويى ديروز وجود نداشته است. اين گونه نشانه‏ها[ى خود] را براى مردمى كه انديشه مى‏كنند به روشنى بيان مى‏كنيم. 

 و خدا [شما را] به سراى سلامت فرا مى‏خواند، و هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى‏كند. 

 براى كسانى كه كار نيكو كرده‏اند، نيكويى [بهشت‏] و زياده [بر آن‏] است. چهره‏هايشان را غبارى و ذلتى نمى‏پوشاند. اينان اهل بهشتند [و] در آن جاودانه خواهند بود. 

 و كسانى كه مرتكب بديها شده‏اند، [بدانند كه‏] جزاى [هر] بدى مانند آن است و خوارى آنان را فرو مى‏گيرد. در مقابل خدا، هيچ حمايتگرى براى ايشان نيست. گويى چهره‏هايشان با پاره‏اى از شبِ تار پوشيده شده است. آنان همدم آتشند، كه در آن جاودانه خواهند بود. 

 و [ياد كن‏] روزى را كه همه آنان را گرد مى‏آوريم. آنگاه به كسانى كه شرك ورزيده‏اند مى‏گوييم: «شما و شريكانتان بر جاى خود باشيد» پس ميان آنها جدايى مى‏افكنيم. و شريكان آنان مى‏گويند: «در حقيقت، شما ما را نمى‏پرستيديد.» 

 «و گواهى خدا ميان ما و ميان شما بس است. به راستى ما از عبادت شما بى‏خبر بوديم.» 

 آنجاست كه هر كسى آنچه را از پيش فرستاده است مى‏آزمايد، و به سوى خدا مولاى حقيقى خود بازگردانيده مى‏شوند، و آنچه به دروغ برمى‏ساخته‏اند از دستشان به در مى‏رود. 

 بگو: «كيست كه از آسمان و زمين به شما روزى مى‏بخشد؟ يا كيست كه حاكم بر گوشها و ديدگان است؟ و كيست كه زنده را از مرده بيرون مى‏آورد و مرده را از زنده خارج مى‏سازد؟ و كيست كه كارها را تدبير مى‏كند؟» خواهند گفت: «خدا» پس بگو: «آيا پروا نمى‏كنيد؟» 

 اين است خدا، پروردگار حقيقى شما، و بعد از حقيقت جز گمراهى چيست؟ پس چگونه [از حق‏] بازگردانيده مى‏شويد؟ 

 اين گونه سخن پروردگارت بر كسانى كه نافرمانى كردند به حقيقت پيوست، [چرا] كه آنان ايمان نمى‏آورند. 

 بگو: «آيا از شريكان شما كسى هست كه آفرينش را آغاز كند و سپس آن را برگرداند؟» بگو: «خداست كه آفرينش را آغاز مى‏كند و باز آن را برمى‏گرداند. پس چگونه [از حق‏] بازگردانيده مى‏شويد؟» 

 بگو: «آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند؟» بگو: «خداست كه به سوى حق رهبرى مى‏كند» پس، آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى‏كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه نمى‏نمايد مگر آنكه [خود] هدايت شود؟ شما را چه شده، چگونه داورى مى‏كنيد؟ 

 و بيشترشان جز از گمان پيروى نمى‏كنند [ولى‏] گمان به هيچ وجه [آدمى را] از حقيقت بى‏نياز نمى‏گرداند. آرى، خدا به آنچه مى‏كنند داناست. 

 و چنان نيست كه اين قرآن از جانب غير خدا [و] به دروغ ساخته شده باشد. بلكه تصديق [كننده‏] آنچه پيش از آن است مى‏باشد، و توضيحى از آن كتاب است، كه در آن ترديدى نيست، [و] از پروردگار جهانيان است. 

 يا مى‏گويند: «آن را به دروغ ساخته است؟» بگو: «اگر راست مى‏گوييد، سوره‏اى مانند آن بياوريد، و هر كه را جز خدا مى‏توانيد، فرا خوانيد.» 

 بلكه چيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأويل آن برايشان نيامده است. كسانى [هم‏] كه پيش از آنان بودند، همين گونه [پيامبرانشان را] تكذيب كردند. پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده است. 

 و از آنان كسى است كه بدان ايمان مى‏آورد، و از آنان كسى است كه بدان ايمان نمى‏آورد، و پروردگار تو به [حال‏] فسادگران داناتر است. 

 و اگر تو را تكذيب كردند، بگو: «عمل من به من اختصاص دارد، و عمل شما به شما اختصاص دارد. شما از آنچه من انجام مى‏دهم غير مسؤوليد، و من از آنچه شما انجام نمى‏دهيد غير مسؤولم.» 

 و برخى از آنان كسانى‏اند كه به تو گوش فرا مى‏دهند. آيا تو كران را -هر چند در نيابند- شنوا خواهى كرد؟ 

 و از آنان كسى است كه به سوى تو مى‏نگرد. آيا تو نابينايان را -هر چند نبينند- هدايت توانى كرد؟ 

 خدا به هيچ وجه به مردم ستم نمى‏كند، ليكن مردم خود بر خويشتن ستم مى‏كنند. 

 و روزى كه آنان را گرد مى‏آورد، گويى جز به اندازه ساعتى از روز درنگ نكرده‏اند. با هم اظهار آشنايى مى‏كنند. قطعاً كسانى كه ديدار خدا را دروغ شمردند زيان كردند و [به حقيقت‏] راه نيافتند. 

 و اگر پاره‏اى از آنچه را كه به آنان وعده مى‏دهيم به تو بنمايانيم، يا تو را بميرانيم [در هر دو صورت‏] بازگشتشان به سوى ماست. سپس خدا بر آنچه مى‏كنند گواه است. 

 و هر امتى را پيامبرى است. پس چون پيامبرشان بيايد، ميانشان به عدالت داورى شود و بر آنان ستم نرود. 

 و مى‏گويند: «اگر راست مى‏گوييد، اين وعده چه وقت است؟» 

 بگو: «براى خود زيان و سودى در اختيار ندارم، مگر آنچه را كه خدا بخواهد. هر امتى را زمانى [محدود] است. آنگاه كه زمانشان به سر رسد، پس نه ساعتى [از آن‏] تأخير كنند و نه پيشى گيرند.» 

 بگو: «به من خبر دهيد، اگر عذاب او شب يا روز به شما دررسد، بزهكاران چه چيزى از آن به شتاب مى‏خواهند؟» 

 سپس، آيا هنگامى كه [عذاب بر شما] واقع شد، اكنون به آن ايمان آورديد، در حالى كه به [آمدن‏] آن شتاب مى‏نموديد؟ 

 پس به كسانى كه ستم ورزيدند گفته شود: «عذاب جاويد را بچشيد. آيا جز به [كيفر] آنچه به دست مى‏آورديد، جزا داده مى‏شويد؟» 

 و از تو خبر مى‏گيرند: «آيا آن راست است؟» بگو: «آرى! سوگند به پروردگارم كه آن قطعاً راست است، و شما نمى‏توانيد [خدا را] درمانده كنيد.» 

 و اگر، براى هر كسى كه ستم كرده است، آنچه در زمين است مى‏بود، قطعاً آن را براى [خلاصى و] بازخريد خود مى‏داد. و چون عذاب را ببينند پشيمانى خود را پنهان دارند، و ميان آنان به عدالت داورى شود و بر ايشان ستم نرود. 

 بدانيد، كه در حقيقت آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ خداست. بدانيد، كه در حقيقت وعده خدا حق است ولى بيشتر آنان نمى‏دانند. 

 او زنده مى‏كند و مى‏ميراند و به سوى او بازگردانيده مى‏شويد. 

 اى مردم، به يقين، براى شما از جانب پروردگارتان اندرزى، و درمانى براى آنچه در سينه‏هاست، و رهنمود و رحمتى براى گروندگان [به خدا] آمده است. 

 بگو: «به فضل و رحمت خداست كه [مؤمنان‏] بايد شاد شوند.» و اين از هر چه گرد مى‏آورند بهتر است. 

 بگو: «به من خبر دهيد، آنچه از روزى كه خدا براى شما فرود آورده [چرا] بخشى از آن را حرام و [بخشى را] حلال گردانيده‏ايد.» بگو: «آيا خدا به شما اجازه داده يا بر خدا دروغ مى‏بنديد؟» 

 و كسانى كه بر خدا دروغ مى‏بندند، روز رستاخيز چه گمان دارند؟ در حقيقت، خدا بر مردم، داراى بخشش است ولى بيشترشان سپاسگزارى نمى‏كنند. 

 و در هيچ كارى نباشى و از سوى او [=خدا] هيچ [آيه‏اى‏] از قرآن نخوانى و هيچ كارى نكنيد، مگر اينكه ما بر شما گواه باشيم آنگاه كه بدان مبادرت مى‏ورزيد. و هم‏وزن ذرّه‏اى، نه در زمين و نه در آسمان از پروردگار تو پنهان نيست، و نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن چيزى نيست، مگر اينكه در كتابى روشن [درج شده‏] است. 

 آگاه باشيد، كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين مى‏شوند. 

 همانان كه ايمان آورده و پرهيزگارى ورزيده‏اند. 

 در زندگى دنيا و در آخرت مژده براى آنان است. وعده‏هاى خدا را تبديلى نيست؛ اين همان كاميابى بزرگ است. 

 سخن آنان تو را غمگين نكند، زيرا عزّت، همه از آنِ خداست. او شنواى داناست. 

 آگاه باش، كه هر كه [و هر چه‏] در آسمانها، و هر كه [و هر چه‏] در زمين است از آنِ خداست. و كسانى كه غير از خدا شريكانى را مى‏خوانند، [از آنها] پيروى نمى‏كنند. اينان جز از گمان پيروى نمى‏كنند و جز گمان نمى‏برند. 

 اوست كسى كه براى شما شب را قرار داد تا در آن بياراميد و روز را روشن [گردانيد]. بى گمان، در اين [امر] براى مردمى كه مى‏شنوند نشانه‏هايى است. 

 گفتند: «خدا فرزندى براى خود اختيار كرده است.» منزّه است او. او بى‏نياز است. آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست. شما را بر اين [ادّعا] حجّتى نيست. آيا چيزى را كه نمى‏دانيد، به دروغ بر خدا مى‏بنديد؟ 

 بگو: «در حقيقت كسانى كه بر خدا دروغ مى‏بندند، رستگار نمى‏شوند.» 

 بهره‏اى [اندك‏] در دنيا [دارند]. سپس بازگشتشان به سوى ماست. آنگاه به [سزاى‏] آنكه كفر مى‏ورزيدند، عذاب سخت به آنان مى‏چشانيم. 

 و خبر نوح را بر آنان بخوان، آنگاه كه به قوم خود گفت: «اى قوم من، اگر ماندن من [در ميان شما] و اندرز دادن من به آيات خدا، بر شما گران آمده است، [بدانيد كه من‏] بر خدا توكّل كرده‏ام. پس [در] كارتان با شريكان خود همداستان شويد، تا كارتان بر شما ملتبس ننمايد سپس در باره من تصميم بگيريد و مهلتم ندهيد.» 

 «و اگر روى گردانيديد، من مزدى از شما نمى‏طلبم. پاداش من جز بر عهده خدا نيست، و مأمورم كه از گردن‏نهندگان باشم.» 

 پس او را تكذيب كردند. آنگاه وى را با كسانى كه در كشتى همراه او بودند نجات داديم، و آنان را جانشين [تبهكاران‏] ساختيم، و كسانى را كه آيات ما را تكذيب كردند غرق كرديم. پس بنگر كه فرجام بيم‏داده‏شدگان چگونه بود. 

 آنگاه، پس از وى رسولانى را به سوى قومشان برانگيختيم، و آنان دلايل آشكار برايشان آوردند، ولى ايشان بر آن نبودند كه به چيزى كه قبلاً آن را دروغ شمرده بودند ايمان بياورند. اين گونه ما بر دلهاى تجاوزكاران مُهر مى‏نهيم. 

 سپس، بعد از آنان موسى و هارون را با آيات خود، به سوى فرعون و سران [قوم‏] وى فرستاديم، و[لى آنان‏] گردنكشى كردند و گروهى تبهكار بودند. 

 پس چون حق از نزد ما به سويشان آمد، گفتند: «قطعاً اين سحرى آشكار است.» 

 موسى گفت: «آيا وقتى حق به سوى شما آمد، مى‏گوييد: [اين سحر است؟] آيا اين سحر است؟ و حال آنكه جادوگران رستگار نمى‏شوند.» 

 گفتند: «آيا به سوى ما آمده‏اى تا ما را از شيوه‏اى كه پدرانمان را بر آن يافته‏ايم بازگردانى، و بزرگى در اين سرزمين براى شما دو تن باشد؟ ما به شما دو تن ايمان نداريم.» 

 و فرعون گفت: «هر جادوگر دانايى را پيش من آوريد.» 

 و چون جادوگران آمدند، موسى به آنان گفت: «آنچه را مى‏اندازيد بيندازيد.» 

 پس چون افكندند، موسى گفت: «آنچه را شما به ميان آورديد سحر است. به زودى خدا آن را باطل خواهد كرد. آرى، خدا كار مفسدان را تأييد نمى‏كند.» 

 و خدا با كلمات خود، حق را ثابت مى‏گرداند، هر چند بزهكاران را خوش نيايد. 

 سرانجام، كسى به موسى ايمان نياورد مگر فرزندانى از قوم وى، در حالى كه بيم داشتند از آنكه مبادا فرعون و سران آنها ايشان را آزار رسانند، و در حقيقت، فرعون در آن سرزمين برترى‏جوى و از اسرافكاران بود. 

 و موسى گفت: «اى قوم من، اگر به خدا ايمان آورده‏ايد، و اگر اهل تسليميد بر او توكّل كنيد.» 

 پس گفتند: «بر خدا توكّل كرديم. پروردگارا، ما را براى قوم ستمگر [وسيله‏] آزمايش قرار مده.» 

 «و ما را به رحمت خويش، از گروه كافران نجات ده.» 

 و به موسى و برادرش وحى كرديم كه شما دو تن براى قوم خود در مصر خانه‏هايى ترتيب دهيد و سراهايتان را رو به روى هم قرار دهيد و نماز برپا داريد و مؤمنان را مژده ده. 

 و موسى‏ گفت: «پروردگارا، تو به فرعون و اشرافش در زندگى دنيا زيور و اموال داده‏اى، پروردگارا، تا [خلق را] از راه تو گمراه كنند، پروردگارا، اموالشان را نابود كن و آنان را دل‏سخت گردان كه ايمان نياورند تا عذاب دردناك را ببينند.»

 فرمود: «دعاى هر دوى شما پذيرفته شد. پس ايستادگى كنيد و راه كسانى را كه نمى‏دانند پيروى مكنيد.» 

 و فرزندان اسرائيل را از دريا گذرانديم، پس فرعون و سپاهيانش از روى ستم و تجاوز، آنان را دنبال كردند، تا وقتى كه در شُرف غرق شدن قرار گرفت، گفت: «ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده‏اند، نيست، و من از تسليم‏شدگانم.» 

 اكنون؟ در حالى كه پيش از اين نافرمانى مى‏كردى و از تباهكاران بودى؟ 

 پس امروز تو را با زره [زرين‏] خودت به بلندى [ساحل‏] مى‏افكنيم، تا براى كسانى كه از پى تو مى‏آيند عبرتى باشد، و بى‏گمان، بسيارى از مردم از نشانه‏هاى ما غافلند. 

 به راستى ما فرزندان اسرائيل را در جايگاه‏[هاى‏] نيكو منزل داديم، و از چيزهاى پاكيزه به آنان روزى بخشيديم. پس به اختلاف نپرداختند مگر پس از آنكه علم براى آنان حاصل شد. همانا پروردگار تو در روز قيامت در باره آنچه بر سر آن اختلاف مى‏كردند ميانشان داورى خواهد كرد. 

 و اگر از آنچه به سوى تو نازل كرده‏ايم در ترديدى، از كسانى كه پيش از تو كتاب [آسمانى‏] مى‏خواندند بپرس. قطعاً حق از جانب پروردگارت به سوى تو آمده است. پس زنهار از ترديدكنندگان مباش. 

 و از كسانى كه آيات ما را دروغ پنداشتند مباش، كه از زيانكاران خواهى بود. 

 در حقيقت، كسانى كه سخن پروردگارت بر آنان تحقّق يافته ايمان نمى‏آورند، 
 هر چند هر گونه آيتى برايشان بيايد، تا وقتى كه عذاب دردناك را ببينند. 

 چرا هيچ شهرى نبود كه [اهل آن‏] ايمان بياورد و ايمانش به حال آن سود بخشد؟ مگر قوم يونس كه وقتى [در آخرين لحظه‏] ايمان آوردند، عذاب رسوايى را در زندگى دنيا از آنان برطرف كرديم، و تا چندى آنان را برخوردار ساختيم. 

 و اگر پروردگار تو مى‏خواست، قطعاً هر كه در زمين است همه آنها يكسر ايمان مى‏آوردند. پس آيا تو مردم را ناگزير مى‏كنى كه بگروند؟ 

 و هيچ كس را نرسد كه جز به اذن خدا ايمان بياورد، و [خدا] بر كسانى كه نمى انديشند، پليدى را قرار مى‏دهد. 

 بگو: «بنگريد كه در آسمانها و زمين چيست؟» و[لى‏] نشانه‏ها و هشدارها، گروهى را كه ايمان نمى‏آورند سود نمى‏بخشد. 

 پس آيا جز مانند روزهاى كسانى را كه پيش از آنان درگذشتند، انتظار مى‏برند؟ بگو: «انتظار بريد كه من [نيز] با شما از منتظرانم.» 

 سپس فرستادگان خود و كسانى را كه گرويدند مى‏رهانيم، زيرا بر ما فريضه است كه مؤمنان را نجات دهيم. 

 بگو: «اى مردم، اگر در دين من ترديد داريد، پس [بدانيد كه من‏] كسانى را كه به جاى خدا مى‏پرستيد نمى‏پرستم، بلكه خدايى را مى‏پرستم كه جان شما را مى‏ستاند، و دستور يافته‏ام كه از مؤمنان باشم.» 

 و [به من دستور داده شده است‏] كه به دين حنيف روى آور، و زنهار از مشركان مباش. 

 و به جاى خدا، چيزى را كه سود و زيانى به تو نمى‏رساند، مخوان؛ كه اگر چنين كنى، در آن صورت قطعاً از جمله ستمكارانى. 

 و اگر خدا به تو زيانى برساند، آن را برطرف‏كننده‏اى جز او نيست، و اگر براى تو خيرى بخواهد، بخشش او را ردكننده‏اى نيست. آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مى‏رساند، و او آمرزنده مهربان است. 

 بگو: «اى مردم، حق از جانب پروردگارتان براى شما آمده است. پس هر كه هدايت يابد به سود خويش هدايت مى‏يابد، و هر كه گمراه گردد به زيان خود گمراه مى‏شود، و من بر شما نگهبان نيستم.» 

 و از آنچه بر تو وحى مى‏شود پيروى كن و شكيبا باش تا خدا [ميان تو و آنان‏] داورى كند، و او بهترين داوران است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، راء. كتابى است كه آيات آن استحكام يافته، سپس از جانب حكيمى آگاه، به روشنى بيان شده است: 

 كه جز خدا را نپرستيد. به راستى من از جانب او براى شما هشداردهنده و بشارتگرم، 
 و اينكه از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد، [تا اينكه‏] شما را با بهره‏مندى نيكويى تا زمانى معيّن بهره‏مند سازد، و به هر شايسته نعمتى از كَرَم خود عطا كند، و اگر رويگردان شويد من از عذاب روزى بزرگ بر شما بيمناكم. 

 بازگشت شما به سوى خداست، و او بر هر چيزى تواناست. 

 آگاه باشيد كه آنان دل مى‏گردانند [و مى‏كوشند] تا [راز خود را] از او نهفته دارند. آگاه باشيد آنگاه كه آنان جامه‏هايشان را بر سر مى‏كشند [خدا] آنچه را نهفته و آنچه را آشكار مى‏دارند، مى‏داند، زيرا او به اسرار سينه‏ها داناست. 

 و هيچ جنبنده‏اى در زمين نيست مگر [اينكه‏] روزيش بر عهده خداست، و [او] قرارگاه و محل مُردنش را مى‏داند. همه [اينها] در كتابى روشن [ثبت‏] است. 

 و اوست كسى كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد و عرش او بر آب بود، تا شما را بيازمايد كه كدام‏يك نيكوكارتريد! و اگر بگويى: «شما پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد» قطعاً كسانى كه كافر شده‏اند خواهند گفت: «اين [ادّعا] جز سحرى آشكار نيست.» 

 و اگر عذاب را تا چندگاهى از آنان به تأخير افكنيم، حتماً خواهند گفت: «چه چيز آن را باز مى‏دارد؟» آگاه باش، روزى كه [عذاب‏] به آنان برسد از ايشان بازگشتنى نيست، و آنچه را كه مسخره مى‏كردند آنان را فرو خواهد گرفت. 

 و اگر از جانب خود رحمتى به انسان بچشانيم، سپس آن را از وى سلب كنيم، قطعاً نوميد و ناسپاس خواهد بود. 

 و اگر -پس از محنتى كه به او رسيده- نعمتى به او بچشانيم حتماً خواهد گفت: «گرفتاريها از من دور شد!» بى‏گمان، او شادمان و فخرفروش است. 

 مگر كسانى كه شكيبايى ورزيده و كارهاى شايسته كرده‏اند [كه‏] براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود. 

 و مبادا تو برخى از آنچه را كه به سويت وحى مى‏شود ترك گويى و سينه‏ات بدان تنگ گردد كه مى‏گويند: «چرا گنجى بر او فرو فرستاده نشده يا فرشته‏اى با او نيامده است؟» تو فقط هشداردهنده‏اى، و خدا بر هر چيزى نگهبان است. 

 يا مى‏گويند: «اين [قرآن‏] را به دروغ ساخته است.» بگو: «اگر راست مى‏گوييد، ده سوره برساخته‏شده مانند آن بياوريد و غير از خدا هر كه را مى‏توانيد فرا خوانيد.» 

 پس اگر شما را اجابت نكردند، بدانيد كه آنچه نازل شده است به علم خداست ، و اينكه معبودى جز او نيست. پس آيا شما گردن مى‏نهيد؟ 

 كسانى كه زندگى دنيا و زيور آن را بخواهند [جزاى‏] كارهايشان را در آنجا به طور كامل به آنان مى‏دهيم، و به آنان در آنجا كم داده نخواهد شد. 

 اينان كسانى هستند كه در آخرت جز آتش برايشان نخواهد بود، و آنچه در آنجا كرده‏اند به هدر رفته، و آنچه انجام مى‏داده‏اند باطل گرديده است. 

 آيا كسى كه از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است و شاهدى از [خويشان‏] او ، پيرو آن است، و پيش از وى [نيز] كتاب موسى راهبر و مايه رحمت بوده است [دروغ مى‏بافد]؟ آنان [كه در جستجوى حقيقت‏اند] به آن مى‏گروند، و هر كس از گروه‏هاى [مخالف‏] به آن كفر ورزد آتش وعده‏گاه اوست. پس در آن ترديد مكن كه آن حقّ است [و] از جانب پروردگارت [آمده است‏] ولى بيشتر مردم باور نمى‏كنند. 

 و چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر پروردگارشان دروغ عرضه مى‏شوند، و گواهان خواهند گفت: «اينان بودند كه بر پروردگارشان دروغ بستند. هان! لعنت خدا بر ستمگران باد.» 

 همانان كه [مردم را] از راه خدا باز مى‏دارند و آن را كج مى‏شمارند و خود ، آخرت را باور ندارند. 

 آنان در زمين درمانده‏كنندگان [خدا] نيستند، و جز خدا دوستانى براى آنان نيست. عذاب براى آنان دو چندان مى‏شود. آنان توان شنيدن [حق را] نداشتند و [حق را] نمى‏ديدند. 

 اينانند كه به خويشتن زيان زده و آنچه را به دروغ برساخته بودند از دست داده‏اند. 

 شك نيست كه آنان در آخرت زيانكارترند. 

 بى‏گمان كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و [با فروتنى‏] به سوى پروردگارشان آرام يافتند، آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود. 

 مَثَلِ اين دو گروه، چون نابينا و كر [در مقايسه‏] با بينا و شنواست. آيا در مَثَل يكسانند؟ پس آيا پند نمى‏گيريد؟ 

 و به راستى نوح را به سوى قومش فرستاديم. [گفت:] من براى شما هشداردهنده‏اى آشكارم، 
 كه جز خدا را نپرستيد، زيرا من از عذاب روزى سهمگين بر شما بيمناكم. 

 پس، سران قومش كه كافر بودند، گفتند: «ما تو را جز بشرى مثل خود نمى‏بينيم، و جز [جماعتى از] فرومايگانِ ما، آن هم نسنجيده، نمى‏بينيم كسى تو را پيروى كرده باشد، و شما را بر ما امتيازى نيست، بلكه شما را دروغگو مى‏دانيم.» 

 گفت: «اى قوم من، به من بگوييد، اگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم، و مرا از نزد خود رحمتى بخشيده باشد كه بر شما پوشيده است، آيا ما [بايد] شما را در حالى كه بدان اكراه داريد، به آن وادار كنيم؟» 

 «و اى قوم من، بر اين [رسالت،] مالى از شما درخواست نمى‏كنم. مُزد من جز بر عهده خدا نيست. و كسانى را كه ايمان آورده‏اند طرد نمى‏كنم. قطعاً آنان پروردگارشان را ديدار خواهند كرد، ولى شما را قومى مى‏بينم كه نادانى مى‏كنيد.» 

 و اى قوم من! اگر آنان را برانم، چه كسى مرا در برابر خدا يارى خواهد كرد؟ آيا عبرت نمى‏گيريد؟ 

 «و به شما نمى‏گويم كه گنجينه‏هاى خدا پيش من است، و غيب نمى‏دانم، و نمى‏گويم كه من فرشته‏ام، و در باره كسانى كه ديدگان شما به خوارى در آنان مى‏نگرد، نمى‏گويم خدا هرگز خيرشان نمى‏دهد. خدا به آنچه در دل آنان است آگاه‏تر است. [اگر جز اين بگويم‏] من در آن صورت از ستمكاران خواهم بود.» 

 گفتند: «اى نوح، واقعاً با ما جدال كردى و بسيار [هم‏] جدال كردى. پس اگر از راستگويانى آنچه را [از عذاب خدا] به ما وعده مى‏دهى براى ما بياور.» 

 گفت: «تنها خداست كه اگر بخواهد، آن را براى شما مى‏آورد و شما عاجز كننده [او] نخواهيد بود.» 

 و اگر بخواهم شما را اندرز دهم، در صورتى كه خدا بخواهد شما را بيراه گذارد، اندرز من شما را سودى نمى‏بخشد. او پروردگار شماست و به سوى او باز گردانيده مى‏شويد. 

 يا [در باره قرآن‏] مى‏گويند: «آن را بربافته است.» بگو: «اگر آن را به دروغ سر هم كرده‏ام، گناه من بر عهده خود من است، و[لى‏] من از جُرمى كه به من نسبت مى‏دهيد بركنارم.» 

 و به نوح وحى شد كه: «از قوم تو، جز كسانى كه [تاكنون‏] ايمان آورده‏اند هرگز [كسى‏] ايمان نخواهد آورد. پس، از آنچه مى‏كردند غمگين مباش.» 

 «و زير نظر ما و [به‏] وحى ما كِشتى را بساز، و در باره كسانى كه ستم كرده‏اند با من سخن مگوى، چرا كه آنان غرق شدنى‏اند.» 

 و [نوح‏] كشتى را مى‏ساخت، و هر بار كه اشرافى از قومش بر او مى‏گذشتند، او را مسخره مى‏كردند. مى‏گفت: «اگر ما را مسخره مى‏كنيد، ما [نيز] شما را همان گونه كه مسخره مى‏كنيد، مسخره خواهيم كرد.» 

 به زودى خواهيد دانست چه كسى را عذابى خواركننده درمى‏رسد و بر او عذابى پايدار فرود مى‏آيد؟ 

 تا آنگاه كه فرمان ما دررسيد و تنور فوران كرد، فرموديم: «در آن [كشتى‏] از هر حيوانى يك جفت، با كسانت -مگر كسى كه قبلا در باره او سخن رفته است- و كسانى كه ايمان آورده‏اند، حمل كن.» و با او جز [عدّه‏] اندكى ايمان نياورده بودند! 

 و [نوح‏] گفت: «در آن سوار شويد. به نام خداست روان‏شدنش و لنگرانداختنش، بى گمان پروردگار من آمرزنده مهربان است.» 

 و آن [كِشتى‏] ايشان را در ميان موجى كوه‏آسا مى‏بُرد، و نوح پسرش را كه در كنارى بود بانگ درداد: «اى پسرك من، با ما سوار شو و با كافران مباش.» 

 گفت: «به زودى به كوهى پناه مى‏جويم كه مرا از آب در امان نگاه مى‏دارد.» گفت: «امروز در برابر فرمان خدا هيچ نگاهدارنده‏اى نيست، مگر كسى كه [خدا بر او] رحم كند.» و موج ميان آن دو حايل شد و [پسر] از غرق‏شدگان گرديد. 

 و گفته شد: «اى زمين، آب خود را فرو بر، و اى آسمان، [از باران‏] خوددارى كن. و آب فرو كاست و فرمان گزارده شده و [كشتى‏] بر جودى قرار گرفت.» و گفته شد: «مرگ بر قوم ستمكار.» 

 و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت: «پروردگارا، پسرم از كسان من است، و قطعاً وعده تو راست است و تو بهترين داورانى.» 

 فرمود: «اى نوح، او در حقيقت از كسان تو نيست، او [داراى‏] كردارى ناشايسته است. پس چيزى را كه بدان علم ندارى از من مخواه. من به تو اندرز مى‏دهم كه مبادا از نادانان باشى.» 

 گفت: «پروردگارا، من به تو پناه مى‏برم كه از تو چيزى بخواهم كه بدان علم ندارم، و اگر مرا نيامرزى و به من رحم نكنى از زيانكاران باشم.» 

 گفته شد: «اى نوح، با درودى از ما و بركتهايى بر تو و بر گروههايى كه با تواند، فرود آى. و گروههايى هستند كه به زودى برخوردارشان مى‏كنيم، سپس از جانب ما عذابى دردناك به آنان مى‏رسد.» 

 اين از خبرهاى غيب است كه آن را به تو وحى مى‏كنيم. پيش از اين نه تو آن را مى‏دانستى و نه قوم تو. پس شكيبا باش كه فرجام [نيك‏] از آنِ تقواپيشگان است. 

 و به سوى [قوم‏] عاد، برادرشان هود را [فرستاديم. هود] گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد. جز او هيچ معبودى براى شما نيست. شما فقط دروغ پردازيد.» 

 «اى قوم من، براى اين [رسالت‏] پاداشى از شما درخواست نمى‏كنم. پاداش من جز بر عهده كسى كه مرا آفريده است، نيست. پس آيا نمى‏انديشيد؟» 

 «و اى قوم من، از پروردگارتان آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد [تا] از آسمان بر شما بارش فراوان فرستد و نيرويى بر نيروى شما بيفزايد، و تبهكارانه روى بر مگردانيد.» 

 گفتند: «اى هود، براى ما دليل روشنى نياوردى، و ما براى سخن تو دست از خدايان خود برنمى‏داريم و تو را باور نداريم.» 

 «[چيزى‏] جز اين نمى‏گوييم كه بعضى از خدايان ما به تو آسيبى رسانده‏اند.» گفت: «من خدا را گواه مى‏گيرم، و شاهد باشيد كه من از آنچه جز او شريك وى مى‏گيريد بيزارم. 

 پس، همه شما در كار من نيرنگ كنيد و مرا مهلت مدهيد. 

 در حقيقت، من بر خدا، پروردگار خودم و پروردگار شما توكّل كردم. هيچ جنبنده‏اى نيست مگر اينكه او مهار هستى‏اش را در دست دارد. به راستى پروردگار من بر راه راست است. 

 پس اگر روى بگردانيد، به يقين، آنچه را كه به منظور آن به سوى شما فرستاده شده بودم به شما رسانيدم، و پروردگارم قومى جز شما را جانشين [شما] خواهد كرد. و به او هيچ زيانى نمى‏رسانيد. در حقيقت، پروردگارم بر هر چيزى نگاهبان است.

 و چون فرمان ما دررسيد، هود و كسانى را كه با او گرويده بودند، به رحمتى از جانب خود نجات بخشيديم و آنان را از عذابى سخت رهانيديم. 

 و اين، [قوم‏] عاد بود كه آيات پروردگارشان را انكار كردند، و فرستادگانش را نافرمانى نمودند، و به دنبال فرمانِ هر زورگوى ستيزه‏جوى رفتند. 

 و [سرانجام‏] در اين دنيا و روز قيامت، لعنت بدرقه [راه‏] آنان گرديد. آگاه باشيد كه عاديان به پروردگارشان كفر ورزيدند. هان، مرگ بر عاديان: قوم هود. 

 و به سوى [قوم‏] ثمود، برادرشان صالح را [فرستاديم‏]. گفت: «اى قوم من! خدا را بپرستيد. براى شما هيچ معبودى جز او نيست. او شما را از زمين پديد آورد و در آن شما را استقرار داد. پس، از او آمرزش بخواهيد، آنگاه به درگاه او توبه كنيد، كه پروردگارم نزديك [و] اجابت‏كننده است.» 

 گفتند: «اى صالح، به راستى تو پيش از اين، ميان ما مايه اميد بودى. آيا ما را از پرستش آنچه پدرانمان مى‏پرستيدند باز مى‏دارى؟ و بى‏گمان، ما از آنچه تو ما را بدان مى‏خوانى سخت دچار شكّيم.» 

 گفت: «اى قوم من، چه بينيد، اگر [در اين دعوا] بر حجتى روشن از پروردگار خود باشم و از جانب خود رحمتى به من داده باشد، پس اگر او را نافرمانى كنم چه كسى در برابر خدا مرا يارى مى‏كند؟ در نتيجه، شما جز بر زيان من نمى‏افزاييد.» 

 «و اى قوم من، اين ماده‏شتر خداست كه براى شما پديده‏اى شگرف است. پس بگذاريد او در زمين خدا بخورد و آسيبش مرسانيد كه شما را عذابى زودرس فرو مى‏گيرد. « 

 پس آن [ماده‏شتر] را پى كردند، و [صالح‏] گفت: «سه روز در خانه‏هايتان برخوردار شويد. اين وعده‏اى بى‏دروغ است.» 

 پس چون فرمان ما در رسيد، صالح و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند، به رحمت خود رهانيديم و از رسوايى آن روز [نجات داديم‏]. به يقين، پروردگار تو همان نيرومند شكست‏ناپذير است. 

 و كسانى را كه ستم ورزيده بودند، آن بانگِ [مرگبار] فرا گرفت، و در خانه‏هايشان از پا درآمدند. 

 گويا هرگز در آن [خانه‏ها] نبوده‏اند. آگاه باشيد كه ثموديان به پروردگارشان كفر ورزيدند. هان، مرگ بر ثمود. 

 و به راستى، فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آوردند، سلام گفتند، پاسخ داد: «سلام». و ديرى نپاييد كه گوساله‏اى بريان آورد. 

 و چون ديد دستهايشان به غذا دراز نمى‏شود، آنان را ناشناس يافت و از ايشان ترسى بر دل گرفت. گفتند: «مترس، ما به سوى قوم لوط فرستاده شده‏ايم.» 

 و زن او ايستاده بود. خنديد. پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق به يعقوب مژده داديم. 

 [همسر ابراهيم‏] گفت: «اى واى بر من، آيا فرزند آورم با آنكه من پيرزنم، و اين شوهرم پيرمرد است؟ واقعاً اين چيزِ بسيار عجيبى است.» 

 گفتند: «آيا از كار خدا تعجّب مى‏كنى؟ رحمت خدا و بركات او بر شما خاندان [رسالت‏] باد. بى‏گمان، او ستوده‏اى بزرگوار است.» 

 پس وقتى ترس ابراهيم زايل شد و مژده [فرزنددار شدن‏] به او رسيد، در باره قوم لوط با ما [به قصد شفاعت‏] چون و چرا مى‏كرد. 

 زيرا ابراهيم، بردبار و نرمدل و بازگشت‏كننده [به سوى خدا] بود. 

 اى ابراهيم! از اين [چون و چرا] روى برتاب، كه فرمان پروردگارت آمده و براى آنان عذابى كه بى‏بازگشت است خواهد آمد. 

 و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، به [آمدنِ‏] آنان ناراحت، و دستش از حمايت ايشان كوتاه شد و گفت: «امروز، روزى سخت است.» 

 و قوم او شتابان به سويش آمدند، و پيش از آن كارهاى زشت مى‏كردند. [لوط] گفت: «اى قوم من، اينان دختران منند. آنان براى شما پاكيزه‏ترند. پس از خدا بترسيد و مرا در كار مهمانانم رسوا مكنيد. آيا در ميان شما آدمى عقل‏رس پيدا نمى‏شود؟» 

 گفتند: «تو خوب مى‏دانى كه ما را به دخترانت حاجتى نيست و تو خوب مى‏دانى كه ما چه مى‏خواهيم.» 

 [لوط] گفت: «كاش براى مقابله با شما قدرتى داشتم يا به تكيه‏گاهى استوار پناه مى‏جستم.» 

 گفتند: «اى لوط، ما فرستادگان پروردگار توييم. آنان هرگز به تو دست نخواهند يافت. پس، پاسى از شب گذشته خانواده‏ات را حركت ده -و هيچ كس از شما نبايد واپس بنگرد- مگر زنت، كه آنچه به ايشان رسد به او [نيز] خواهد رسيد. بى‏گمان، وعده‏گاه آنان صبح است. مگر صبح نزديك نيست؟» 

 پس چون فرمان ما آمد، آن [شهر] را زير و زبر كرديم و سنگ‏پاره‏هايى از [نوع‏] سنگ گلهاى لايه لايه، بر آن فرو ريختيم. 

 [سنگهايى‏] كه نزد پروردگارت نشان‏زده بود. و [خرابه‏هاى‏] آن از ستمگران چندان دور نيست. 

 و به سوى [اهل‏] مَدْيَن، برادرشان شعيب را [فرستاديم‏]. گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد. براى شما جز او معبودى نيست. و پيمانه و ترازو را كم مكنيد. به راستى شما را در نعمت مى‏بينم. و[لى‏] از عذاب روزى فراگير بر شما بيمناكم.» 

 «و اى قوم من، پيمانه و ترازو را به داد، تمام دهيد، و حقوق مردم را كم مدهيد، و در زمين به فساد سر برمداريد.» 

 «اگر مؤمن باشيد، باقيمانده [حلال‏] خدا براى شما بهتر است، و من بر شما نگاهبان نيستم.» 

 گفتند: «اى شعيب، آيا نماز تو به تو دستور مى‏دهد كه آنچه را پدران ما مى‏پرستيده‏اند رها كنيم، يا در اموال خود به ميل خود تصرّف نكنيم؟ راستى كه تو بردبار فرزانه‏اى.» 

 گفت: «اى قوم من، بينديشيد، اگر از جانب پروردگارم دليل روشنى داشته باشم، و او از سوى خود روزى نيكويى به من داده باشد [آيا باز هم از پرستش او دست بردارم؟] من نمى‏خواهم در آنچه شما را از آن باز مى‏دارم با شما مخالفت كنم [و خود مرتكب آن شوم‏]. من قصدى جز اصلاح [جامعه‏] تا آنجا كه بتوانم، ندارم، و توفيق من جز به [يارى‏] خدا نيست. بر او توكّل كرده‏ام و به سوى او بازمى‏گردم.» 

 «و اى قوم من، زنهار تا مخالفت شما با من، شما را بدانجا نكشاند كه [بلايى‏] مانند آنچه به قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح رسيد، به شما [نيز] برسد، و قوم لوط از شما چندان دور نيست.» 

 «و از پروردگار خود آمرزش بخواهيد، سپس به درگاه او توبه كنيد كه پروردگار من مهربان و دوستدار [بندگان‏] است.» 

 گفتند: «اى شعيب! بسيارى از آنچه را كه مى‏گويى نمى‏فهميم، و واقعاً تو را در ميان خود ضعيف مى‏بينيم، و اگر عشيره تو نبود قطعاً سنگسارت مى‏كرديم، و تو بر ما پيروز نيستى!» 

 گفت: «اى قوم من، آيا عشيره من پيشِ شما از خدا عزيزتر است كه او را پشت سر خود گرفته‏ايد [و فراموشش كرده‏ايد]؟ در حقيقت، پروردگار من به آنچه انجام مى‏دهيد احاطه دارد.» 

 «و اى قوم من، شما بر حسب امكانات خود عمل كنيد، من [نيز] عمل مى‏كنم. به زودى خواهيد دانست كه عذاب رسواكننده بر چه كسى فرود مى‏آيد و دروغگو كيست؛ و انتظار بريد كه من [هم‏] با شما منتظرم.» 

 و چون فرمان ما آمد، شعيب و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند، به رحمتى از جانب خويش نجات داديم، و كسانى را كه ستم كرده بودند، فرياد [مرگبار] فرو گرفت، و در خانه‏هايشان از پا درآمدند. 

 گويى در آن [خانه‏ها] هرگز اقامت نداشته‏اند. هان، مرگ بر [مردم‏] مَدْيَن، همان گونه كه ثمود هلاك شدند. 

 و به راستى، موسى‏ را با آيات خود و حجّتى آشكار، 
 به سوى فرعون و سران [قوم‏] وى فرستاديم، ولى [سران‏] از فرمان فرعون پيروى كردند، و فرمان فرعون صواب نبود. 

 روز قيامت پيشاپيش قومش مى‏رود و آنان را به آتش درمى‏آورد، و [دوزخ‏] چه ورودگاه بدى براى واردان است. 

 و در اين دنيا و روز قيامت به لعنت بدرقه شدند، و چه بد عطايى نصيب آنان مى‏شود. 

 اين، از خبرهاى آن شهرهاست كه آن را بر تو حكايت مى‏كنيم. بعضى از آنها [هنوز] بر سرِ پا هستند و [بعضى‏] بر باد رفته‏اند. 

 و ما به آنان ستم نكرديم، ولى آنان به خودشان ستم كردند. پس چون فرمان پروردگارت آمد، خدايانى كه به جاى خدا[ى حقيقى‏] مى‏خواندند هيچ به كارشان نيامد، و جز بر هلاكت آنان نيفزود. 

 و اين گونه بود [به قهر] گرفتن پروردگارت، وقتى شهرها را در حالى كه ستمگر بودند [به قهر] مى‏گرفت. آرى [به قهر] گرفتن او دردناك و سخت است. 

 قطعاً در اين [يادآوريها] براى كسى كه از عذاب آخرت مى‏ترسد عبرتى است. آن [روز] روزى است كه مردم را براى آن گرد مى‏آورند، و آن [روز] روزى است كه [جملگى در آن‏] حاضر مى‏شوند. 

 و ما آن را جز تا زمان معيّنى به تأخير نمى‏افكنيم. 

 روزى [است‏] كه چون فرا رسد هيچ كس جز به اذن وى سخن نگويد. آنگاه بعضى از آنان تيره‏بختند و [برخى‏] نيكبخت. 

 و اما كسانى كه تيره‏بخت شده‏اند، در آتش، فرياد و ناله‏اى دارند. 

 تا آسمانها و زمين برجاست، در آن ماندگار خواهند بود، مگر آنچه پروردگارت بخواهد، زيرا پروردگار تو همان كُند كه خواهد. 

 و اما كسانى كه نيكبخت شده‏اند، تا آسمانها و زمين برجاست، در بهشت جاودانند، مگر آنچه پروردگارت بخواهد. [كه اين‏] بخششى است كه بريدنى نيست. 

 پس در باره آنچه آنان [=مشركان‏] مى‏پرستند در ترديد مباش. آنان جز همان گونه كه قبلا پدرانشان مى‏پرستيدند، نمى‏پرستند. و ما بهره ايشان را تمام و ناكاسته خواهيم داد. 

 و به حقيقت، ما به موسى‏ كتاب [آسمانى‏] داديم، پس در مورد آن اختلاف شد، و اگر از جانب پروردگارت وعده‏اى پيشى نگرفته بود، قطعاً ميان آنها داورى شده بود، و بى گمان، آنان در باره آن در شكى بهتان‏آميزند. 

 و قطعاً پروردگارت [نتيجه‏] اعمال هر يك را به تمام [و كمال‏] به آنان خواهد داد، چرا كه او به آنچه انجام مى‏دهند آگاه است. 

 پس، همان گونه كه دستور يافته‏اى ايستادگى كن، و هر كه با تو توبه كرده [نيز چنين كند]، و طغيان مكنيد كه او به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست. 

 و به كسانى كه ستم كرده‏اند متمايل مشويد كه آتش [دوزخ‏] به شما مى‏رسد، و در برابر خدا براى شما دوستانى نخواهد بود، و سرانجام يارى نخواهيد شد. 

 و در دو طرف روز [=اول و آخر آن‏] و نخستين ساعات شب نماز را برپا دار، زيرا خوبيها بديها را از ميان مى‏برد. اين براى پندگيرندگان، پندى است. 

 و شكيبا باش كه خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى‏گرداند. 

 پس چرا از نسلهاى پيش از شما خردمندانى نبودند كه [مردم را] از فساد در زمين باز دارند؟ جز اندكى از كسانى كه از ميان آنان نجاتشان داديم. و كسانى كه ستم كردند به دنبال ناز و نعمتى كه در آن بودند رفتند، و آنان بزهكار بودند. 

 و پروردگار تو [هرگز] بر آن نبوده است كه شهرهايى را كه مردمش اصلاحگرند، به ستم هلاك كند. 

 و اگر پروردگار تو مى‏خواست، قطعاً همه مردم را امّت واحدى قرار مى‏داد، در حالى كه پيوسته در اختلافند، 
 مگر كسانى كه پروردگار تو به آنان رحم كرده، و براى همين آنان را آفريده است. و وعده پروردگارت [چنين‏] تحقّق پذيرفته است [كه:] «البتّه جهنّم را از جنّ و انس يكسره پر خواهم كرد.» 

 و هر يك از سرگذشتهاى پيامبران [خود] را كه بر تو حكايت مى‏كنيم، چيزى است كه دلت را بدان استوار مى‏گردانيم، و در اينها حقيقت براى تو آمده، و براى مؤمنان اندرز و تذكّرى است. 

 و به كسانى كه ايمان نمى‏آورند بگو: «بر حسب امكانات خود عمل كنيد كه ما [هم‏] عمل خواهيم كرد.» 

 «و منتظر باشيد كه ما [نيز] منتظر خواهيم بود.» 

 و نهان آسمانها و زمين از آنِ خداست، و تمام كارها به او بازگردانده مى‏شود؛ پس او را پرستش كن و بر او توكّل نماى، و پروردگار تو از آنچه انجام مى‏دهيد غافل نيست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، راء. اين است آيات كتاب روشنگر. 

 ما آن را قرآنى عربى نازل كرديم، باشد كه بينديشيد. 

 ما نيكوترين سرگذشت را به موجب اين قرآن كه به تو وحى كرديم، بر تو حكايت مى‏كنيم، و تو قطعاً پيش از آن از بى‏خبران بودى. 

 [ياد كن‏] زمانى را كه يوسف به پدرش گفت: «اى پدر، من [در خواب‏] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم. ديدم [آنها] براى من سجده مى‏كنند.» 

 [يعقوب‏] گفت: «اى پسرك من، خوابت را براى برادرانت حكايت مكن كه براى تو نيرنگى مى‏انديشند، زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است. 

 و اين چنين، پروردگارت تو را برمى‏گزيند، و از تعبير خوابها به تو مى‏آموزد، و نعمتش را بر تو و بر خاندان يعقوب تمام مى‏كند، همان گونه كه قبلاً بر پدران تو، ابراهيم و اسحاق، تمام كرد. در حقيقت، پروردگار تو داناى حكيم است. 

 به راستى در [سرگذشتِ‏] يوسف و برادرانش براى پُرسندگان عبرتهاست. 

 هنگامى كه [برادران او] گفتند: «يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما -كه جمعى نيرومند هستيم- دوست‏داشتنى‏ترند. قطعاً پدر ما در گمراهى آشكارى است.» 

 [يكى گفت:] «يوسف را بكُشيد يا او را به سرزمينى بيندازيد، تا توجّه پدرتان معطوف شما گردد، و پس از او مردمى شايسته باشيد.» 

 گوينده‏اى از ميان آنان گفت: «يوسف را مكُشيد. اگر كارى مى‏كنيد، او را در نهانخانه چاه بيفكنيد، تا برخى از مسافران او را برگيرند.» 

 گفتند: «اى پدر، تو را چه شده است كه ما را بر يوسف امين نمى‏دانى در حالى كه ما خيرخواه او هستيم؟ 

 فردا او را با ما بفرست تا [در چمن‏] بگردد و بازى كند، و ما به خوبى نگهبان او خواهيم بود. 

 گفت: «اينكه او را ببَريد سخت مرا اندوهگين مى‏كند، و مى‏ترسم از او غافل شويد و گرگ او را بخورد.» 

 گفتند: «اگر گرگ او را بخورد با اينكه ما گروهى نيرومند هستيم، در آن صورت ما قطعاً [مردمى‏] بى‏مقدار خواهيم بود.» 

 پس وقتى او را بردند و همداستان شدند تا او را در نهانخانه چاه بگذارند [چنين كردند]. و به او وحى كرديم كه قطعاً آنان را از اين كارشان -در حالى كه نمى‏دانند- با خبر خواهى كرد. 

 و شامگاهان، گريان نزد پدر خود [باز] آمدند. 

 گفتند: «اى پدر، ما رفتيم مسابقه دهيم، و يوسف را پيش كالاى خود نهاديم. آنگاه گرگ او را خورد، ولى تو ما را هر چند راستگو باشيم باور نمى‏دارى.» 

 و پيراهنش را [آغشته‏] به خونى دروغين آوردند. [يعقوب‏] گفت: «[نه‏] بلكه نَفْس شما كارى [بد] را براى شما آراسته است. اينك صبرى نيكو [براى من بهتر است‏]. و بر آنچه توصيف مى‏كنيد، خدا يارى‏ده است.» 

 و كاروانى آمد. پس آب‏آور خود را فرستادند. و دلوش را انداخت. گفت: «مژده! اين يك پسر است!» و او را چون كالايى پنهان داشتند. و خدا به آنچه مى‏كردند دانا بود. 

 و او را به بهاى ناچيزى -چند درهم- فروختند و در آن بى‏رغبت بودند. 

 و آن كس كه او را از مصر خريده بود به همسرش گفت: «نيكش بدار، شايد به حال ما سود بخشد يا او را به فرزندى اختيار كنيم.» و بدين گونه ما يوسف را در آن سرزمين مكانت بخشيديم تا به او تأويل خوابها را بياموزيم، و خدا بر كار خويش چيره است ولى بيشتر مردم نمى‏دانند. 

 و چون به حد رشد رسيد، او را حكمت و دانش عطا كرديم، و نيكوكاران را چنين پاداش مى‏دهيم. 

 و آن [بانو] كه وى در خانه‏اش بود خواست از او كام گيرد، و درها را [پياپى‏] چفت كرد و گفت: «بيا كه از آنِ توام!» [يوسف‏] گفت: «پناه بر خدا، او آقاى من است. به من جاى نيكو داده است. قطعاً ستمكاران رستگار نمى‏شوند.» 

 و در حقيقت [آن زن‏] آهنگ وى كرد، و [يوسف نيز] اگر برهان پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مى‏كرد. چنين [كرديم‏] تا بدى و زشتكارى را از او بازگردانيم، چرا كه او از بندگان مخلص ما بود. 

 و آن دو به سوى در بر يكديگر سبقت گرفتند، و [آن زن‏] پيراهن او را از پشت بدريد و در آستانه در آقاى آن زن را يافتند. آن گفت: «كيفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست؟ جز اينكه زندانى يا [دچار] عذابى دردناك شود.» 

 [يوسف‏] گفت: «او از من كام خواست.» و شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد: «اگر پيراهن او از جلو چاك خورده، زن راست گفته و او از دروغگويان است، 
 و اگر پيراهن او از پشت دريده شده، زن دروغ گفته و او از راستگويان است.» 

 پس چون [شوهرش‏] ديد پيراهن او از پشت چاك خورده است گفت: «بى‏شك، اين از نيرنگ شما [زنان‏] است، كه نيرنگ شما [زنان‏] بزرگ است.» 

 «اى يوسف، از اين [پيشامد] روى بگردان. و تو [اى زن‏] براى گناه خود آمرزش بخواه كه تو از خطاكاران بوده‏اى.» 

 و [دسته‏اى از] زنان در شهر گفتند: «زن عزيز از غلام خود، كام خواسته و سخت خاطرخواه او شده است. به راستى ما او را در گمراهى آشكارى مى‏بينيم.» 

 پس چون [همسر عزيز] از مكرشان اطلاع يافت، نزد آنان [كسى‏] فرستاد، و محفلى برايشان آماده ساخت، و به هر يك از آنان [ميوه و] كاردى داد و [به يوسف‏] گفت: «بر آنان درآى.» پس چون [زنان‏] او را ديدند، وى را بس شگرف يافتند و [از شدت هيجان‏] دستهاى خود را بريدند و گفتند: «منزه است خدا، اين بشر نيست، اين جز فرشته‏اى بزرگوار نيست.» 

 [زليخا] گفت: «اين همان است كه در باره او سرزنشم مى‏كرديد. آرى، من از او كام خواستم و[لى‏] او خود را نگاه داشت، و اگر آنچه را به او دستور مى‏دهم نكند قطعاً زندانى خواهد شد و حتماً از خوارشدگان خواهد گرديد.» 

 [يوسف‏] گفت: «پروردگارا، زندان براى من دوست‏داشتنى‏تر است از آنچه مرا به آن مى‏خوانند، و اگر نيرنگ آنان را از من بازنگردانى، به سوى آنان خواهم گراييد و از [جمله‏] نادانان خواهم شد.» 

 پس، پروردگارش [دعاى‏] او را اجابت كرد و نيرنگ آنان را از او بگردانيد. آرى، او شنواى داناست. 

 آنگاه پس از ديدن آن نشانه‏ها، به نظرشان آمد كه او را تا چندى به زندان افكنند. 

 و دو جوان با او به زندان درآمدند. [روزى‏] يكى از آن دو گفت: «من خويشتن را [به خواب‏] ديدم كه [انگور براى‏] شراب مى‏فشارم»؛ و ديگرى گفت: «من خود را [به خواب‏] ديدم كه بر روى سرم نان مى‏برم و پرندگان از آن مى‏خورند. به ما از تعبيرش خبر ده، كه ما تو را از نيكوكاران مى‏بينيم.» 

 گفت: «غذايى را كه روزى شماست براى شما نمى‏آورند مگر آنكه من از تعبير آن به شما خبر مى‏دهم پيش از آنكه [تعبير آن‏] به شما برسد. اين از چيزهايى است كه پروردگارم به من آموخته است. من آيين قومى را كه به خدا اعتقاد ندارند و منكر آخرتند رها كرده‏ام، 
 و آيين پدرانم، ابراهيم و اسحاق و يعقوب را پيروى نموده‏ام. براى ما سزاوار نيست كه چيزى را شريك خدا كنيم. اين از عنايت خدا بر ما و بر مردم است، ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمى‏كنند. 

 اى دو رفيق زندانيم، آيا خدايان پراكنده بهترند يا خداى يگانه مقتدر؟ 

 شما به جاى او جز نامهايى [چند] را نمى‏پرستيد كه شما و پدرانتان آنها را نامگذارى كرده‏ايد، و خدا دليلى بر [حقانيت‏] آنها نازل نكرده است. فرمان جز براى خدا نيست. دستور داده كه جز او را نپرستيد. اين است دين درست، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند. 

 اى دو رفيق زندانيم، اما يكى از شما به آقاى خود باده مى‏نوشاند، و اما ديگرى به دار آويخته مى‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مى‏خورند. امرى كه شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. 

 و [يوسف‏] به آن كس از آن دو كه گمان مى‏كرد خلاص مى‏شود، گفت: «مرا نزد آقاى خود به ياد آور.» و[لى‏] شيطان، يادآورى به آقايش را از ياد او برد؛ در نتيجه، چند سالى در زندان ماند. 

 و پادشاه [مصر] گفت: «من [در خواب‏] ديدم هفت گاو فربه است كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى‏خورند، و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه‏] خشگيده ديگر. اى سران قوم، اگر خواب تعبير مى‏كنيد، در باره خواب من، به من نظر دهيد.» 

 گفتند: «خوابهايى است پريشان، و ما به تعبير خوابهاى آشفته دانا نيستيم.» 

 و آن كس از آن دو [زندانى‏] كه نجات يافته و پس از چندى [يوسف را] به خاطر آورده بود گفت: «مرا به [زندان‏] بفرستيد تا شما را از تعبير آن خبر دهم.» 

 «اى يوسف، اى مرد راستگوى، در باره [اين خواب كه‏] هفت گاو فربه، هفت [گاو] لاغر آنها را مى‏خورند، و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه‏] خشگيده ديگر؛ به ما نظر ده، تا به سوى مردم برگردم، شايد آنان [تعبيرش را] بدانند.» 

 گفت: «هفت سال پى در پى مى‏كاريد، و آنچه را درويديد -جز اندكى را كه مى‏خوريد- در خوشه‏اش واگذاريد. 

 آنگاه پس از آن، هفت سال سخت مى‏آيد كه آنچه را براى آن [سالها] از پيش نهاده‏ايد -جز اندكى را كه ذخيره مى‏كنيد- همه را خواهند خورد. 

 آنگاه پس از آن، سالى فرا مى‏رسد كه به مردم در آن [سال‏] باران مى‏رسد و در آن آب ميوه مى‏گيرند. 

 و پادشاه گفت: «او را نزد من آوريد.» پس هنگامى كه آن فرستاده نزد وى آمد، [يوسف‏] گفت: «نزد آقاى خويش برگرد و از او بپرس كه حال آن زنانى كه دستهاى خود را بريدند چگونه است؟ زيرا پروردگار من به نيرنگ آنان آگاه است.» 

 [پادشاه‏] گفت: «وقتى از يوسف كام [مى‏]خواستيد چه منظور داشتيد؟» زنان گفتند: «منزه است خدا، ما گناهى بر او نمى‏دانيم،» همسر عزيز گفت: «اكنون حقيقت آشكار شد. من [بودم كه‏] از او كام خواستم، و بى‏شك او از راستگويان است.» 

 [يوسف گفت:] «اين [درخواست اعاده حيثيت‏] براى آن بود كه [عزيز] بداند من در نهان به او خيانت نكردم، و خدا نيرنگ خائنان را به جايى نمى‏رساند. 

 و من نفس خود را تبرئه نمى‏كنم، چرا كه نفس قطعاً به بدى امر مى‏كند، مگر كسى را كه خدا رحم كند، زيرا پروردگار من آمرزنده مهربان است. 

 و پادشاه گفت: «او را نزد من آوريد، تا وى را خاص خود كنم.» پس چون با او سخن راند، گفت: «تو امروز نزد ما با منزلت و امين هستى.» 

 [يوسف‏] گفت: «مرا بر خزانه‏هاى اين سرزمين بگمار، كه من نگهبانى دانا هستم.» 

 و بدين گونه يوسف را در سرزمين [مصر] قدرت داديم، كه در آن، هر جا كه مى خواست سكونت مى‏كرد. هر كه را بخواهيم به رحمت خود مى‏رسانيم و اجر نيكوكاران را تباه نمى‏سازيم. 

 و البته اجر آخرت، براى كسانى كه ايمان آورده و پرهيزگارى مى‏نمودند، بهتر است. 

 و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند. [او] آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند. 

 و چون آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد، گفت: «برادر پدرى خود را نزد من آوريد. مگر نمى‏بينيد كه من پيمانه را تمام مى‏دهم و من بهترين ميزبانانم؟ 

 پس اگر او را نزد من نياورديد، براى شما نزد من پيمانه‏اى نيست، و به من نزديك نشويد. 

 گفتند: «او را با نيرنگ از پدرش خواهيم خواست، و محققاً اين كار را خواهيم كرد.» 

 و [يوسف‏] به غلامان خود گفت: «سرمايه‏هاى آنان را در بارهايشان بگذاريد، شايد وقتى به سوى خانواده خود برمى‏گردند آن را بازيابند، اميد كه آنان بازگردند.» 

 پس چون به سوى پدر خود بازگشتند، گفتند: «اى پدر، پيمانه از ما منع شد. برادرمان را با ما بفرست تا پيمانه بگيريم، و ما نگهبان او خواهيم بود.» 

 [يعقوب‏] گفت: «آيا همان گونه كه شما را پيش از اين بر برادرش امين گردانيدم، بر او امين سازم؟ پس خدا بهترين نگهبان است، و اوست مهربانترين مهربانان.» 

 و هنگامى كه بارهاى خود را گشودند، دريافتند كه سرمايه‏شان بدانها بازگردانيده شده است. گفتند: «اى پدر، [ديگر] چه مى‏خواهيم؟ اين سرمايه ماست كه به ما بازگردانيده شده است. قوت خانواده خود را فراهم، و برادرمان را نگهبانى مى‏كنيم، و [با بردن او] يك بار شتر مى‏افزاييم، و اين [پيمانه اضافى نزد عزيز] پيمانه‏اى ناچيز است.» 

 گفت: «هرگز او را با شما نخواهم فرستاد تا با من با نام خدا پيمان استوارى ببنديد كه حتماً او را نزد من باز آوريد، مگر آنكه گرفتار [حادثه‏اى‏] شويد.» پس چون پيمان خود را با او استوار كردند [يعقوب‏] گفت: «خدا بر آنچه مى‏گوييم وكيل است.» 

 و گفت: «اى پسران من، [همه‏] از يك دروازه [به شهر] در نياييد، بلكه از دروازه‏هاى مختلف وارد شويد، و من [با اين سفارش،] چيزى از [قضاى‏] خدا را از شما دور نمى‏توانم داشت. فرمان جز براى خدا نيست. بر او توكل كردم، و توكل‏كنندگان بايد بر او توكل كنند.» 

 و چون همان گونه كه پدرانشان به آنان فرمان داده بود وارد شدند، [اين كار] چيزى را در برابر خدا از آنان برطرف نمى‏كرد جز اينكه يعقوب نيازى را كه در دلش بود، برآورد و بى‏گمان، او از [بركت‏] آنچه بدو آموخته بوديم داراى دانشى [فراوان‏] بود، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند. 

 و هنگامى كه بر يوسف وارد شدند، برادرش [بنيامين‏] را نزد خود جاى داد [و] گفت: «من برادر تو هستم.» بنابراين، از آنچه [برادران‏] مى‏كردند، غمگين مباش. 

 پس هنگامى كه آنان را به خوار و بارشان مجهز كرد، آبخورى را در بار برادرش نهاد. سپس [به دستور او] نداكننده‏اى بانگ درداد: «اى كاروانيان، قطعاً شما دزد هستيد.» 

 [برادران‏] در حالى كه به آنان روى كردند، گفتند: «چه گم كرده‏ايد؟» 

 گفتند: «جام شاه را گم كرده‏ايم، و براى هر كس كه آن را بياورد يك بار شتر خواهد بود.» و [متصدى گفت:] «من ضامن آنم.» 

 گفتند: «به خدا سوگند، شما خوب مى‏دانيد كه ما نيامده‏ايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما دزد نبوده‏ايم.» 

 گفتند: «پس، اگر دروغ بگوييد، كيفرش چيست؟» 

 گفتند:«كيفرش [همان‏] كسى است كه [جام‏] در بار او پيدا شود. پس كيفرش خود اوست. ما ستمكاران را اين گونه كيفر مى‏دهيم.» 

 پس [يوسف‏] به [بازرسى‏] بارهاى آنان، پيش از بار برادرش، پرداخت. آنگاه آن را از بار برادرش [بنيامين‏] در آورد. اين گونه به يوسف شيوه آموختيم. [چرا كه‏] او در آيين پادشاه نمى‏توانست برادرش را بازداشت كند، مگر اينكه خدا بخواهد [و چنين راهى بدو بنمايد]. درجات كسانى را كه بخواهيم بالا مى‏بريم و فوق هر صاحب دانشى دانشورى است. 

 گفتند: «اگر او دزدى كرده، پيش از اين [نيز] برادرش دزدى كرده است. «يوسف اين [سخن‏] را در دل خود پنهان داشت و آن را برايشان آشكار نكرد [ولى‏] گفت: «موقعيت شما بدتر [از او]ست، و خدا به آنچه وصف مى‏كنيد داناتر است.» 

 گفتند: «اى عزيز، او پدرى پير سالخورده دارد؛ بنابراين يكى از ما را به جاى او بگير، كه ما تو را از نيكوكاران مى‏بينيم.» 

 گفت: «پناه به خدا، كه جز آن كس را كه كالاى خود را نزد وى يافته‏ايم بازداشت كنيم، زيرا در آن صورت قطعاً ستمكار خواهيم بود.» 

 پس چون از او نوميد شدند، رازگويان كنار كشيدند. بزرگشان گفت: «مگر نمى‏دانيد كه پدرتان با نام خدا پيمانى استوار از شما گرفته است و قبلا [هم‏] در باره يوسف تقصير كرديد؟ هرگز از اين سرزمين نمى‏روم تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا در حق من داورى كند، و او بهترين داوران است. 

 پيش پدرتان بازگرديد و بگوييد: اى پدر، پسرت دزدى كرده، و ما جز آنچه مى‏دانيم گواهى نمى‏دهيم و ما نگهبان غيب نبوديم. 

 و از [مردم‏] شهرى كه در آن بوديم و كاروانى كه در ميان آن آمديم جويا شو، و ما قطعاً راست مى‏گوييم. 

 [يعقوب‏] گفت: «[چنين نيست،] بلكه نفس شما امرى [نادرست‏] را براى شما آراسته است. پس [صبر من‏] صبرى نيكوست. اميد كه خدا همه آنان را به سوى من [باز] آورد، كه او داناى حكيم است.» 

 و از آنان روى گردانيد و گفت: «اى دريغ بر يوسف، و در حالى كه اندوه خود را فرو مى‏خورد، چشمانش از اندوه سپيد شد.» 

 [پسران او] گفتند: «به خدا سوگند كه پيوسته يوسف را ياد مى‏كنى تا بيمار شوى يا هلاك گردى.» 

 گفت: «من شكايت غم و اندوه خود را پيش خدا مى‏برم، و از [عنايت‏] خدا چيزى مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد. 

 اى پسران من، برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا نوميد مباشيد، زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت خدا نوميد نمى‏شود.» 

 پس چون [برادران‏] بر او وارد شدند، گفتند: «اى عزيز، به ما و خانواده ما آسيب رسيده است و سرمايه‏اى ناچيز آورده‏ايم. بنابراين پيمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق كن كه خدا صدقه‏دهندگان را پاداش مى‏دهد.» 

 گفت: «آيا دانستيد، وقتى كه نادان بوديد، با يوسف و برادرش چه كرديد؟» 

 گفتند: «آيا تو خود، يوسفى؟» گفت: «[آرى،] من يوسفم و اين برادر من است. به راستى خدا بر ما منت نهاده است. بى‏گمان، هر كه تقوا و صبر پيشه كند، خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمى‏كند.» 

 گفتند: «به خدا سوگند، كه واقعاً خدا تو را بر ما برترى داده است و ما خطاكار بوديم.» 

 [يوسف‏] گفت: «امروز بر شما سرزنشى نيست. خدا شما را مى‏آمرزد و او مهربانترين مهربانان است.» 

 «اين پيراهن مرا ببريد و آن را بر چهره پدرم بيفكنيد [تا] بينا شود، و همه كسان خود را نزد من آوريد.» 

 و چون كاروان رهسپار شد، پدرشان گفت: «اگر مرا به كم‏خردى نسبت ندهيد، بوى يوسف را مى‏شنوم.» 

 گفتند: «به خدا سوگند كه تو سخت در گمراهىِ ديرين خود هستى.» 

 پس چون مژده‏رسان آمد، آن [پيراهن‏] را بر چهره او انداخت، پس بينا گرديد. گفت: «آيا به شما نگفتم كه بى‏شك من از [عنايت‏] خدا چيزهايى مى‏دانم كه شما نمى‏دانيد؟» 

 گفتند: «اى پدر، براى گناهان ما آمرزش خواه كه ما خطاكار بوديم.» 

 گفت: «به زودى از پروردگارم براى شما آمرزش مى‏خواهم، كه او همانا آمرزنده مهربان است.» 

 پس چون بر يوسف وارد شدند، پدر و مادر خود را در كنار خويش گرفت و گفت: «ان شاء الله، با [امن و] امان داخل مصر شويد.» 

 و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد، و [همه آنان‏] پيش او به سجده درافتادند، و [يوسف‏] گفت: «اى پدر، اين است تعبير خواب پيشين من، به يقين، پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان كرد آنگاه كه مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [كنعان به مصر] باز آورد -پس از آنكه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد- بى گمان، پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است، زيرا كه او داناى حكيم است.» 

 «پروردگارا، تو به من دولت دادى و از تعبير خوابها به من آموختى. اى پديدآورنده آسمانها و زمين، تنها تو در دنيا و آخرت مولاى منى؛ مرا مسلمان بميران و مرا به شايستگان ملحق فرما.» 

 اين [ماجرا] از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى‏كنيم، و تو هنگامى كه آنان همداستان شدند و نيرنگ مى‏كردند نزدشان نبودى. 

 و بيشتر مردم -هر چند آرزومند باشى- ايمان‏آورنده نيستند. 

 و تو بر اين [كار] پاداشى از آنان نمى‏خواهى. آن [قرآن‏] جز پندى براى جهانيان نيست. 

 و چه بسيار نشانه‏ها در آسمانها و زمين است كه بر آنها مى‏گذرند در حالى كه از آنها روى برمى‏گردانند. 

 و بيشترشان به خدا ايمان نمى‏آورند جز اينكه [با او چيزى را] شريك مى‏گيرند. 

 آيا ايمنند از اينكه عذاب فراگير خدا به آنان دررسد، يا قيامت -در حالى كه بى‏خبرند- بناگاه آنان را فرا رسد؟ 

 بگو: «اين است راه من، كه من و هر كس (پيروى‏ام) كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى‏كنيم، و منزّه است خدا، و من از مشركان نيستم.» 

 و پيش از تو [نيز] جز مردانى از اهل شهرها را -كه به آنان وحى مى‏كرديم- نفرستاديم. آيا در زمين نگرديده‏اند تا فرجام كسانى را كه پيش از آنان بوده‏اند بنگرند؟ و قطعاً سراى آخرت براى كسانى كه پرهيزگارى كرده‏اند بهتر است. آيا نمى‏انديشيد؟ 

 تا هنگامى كه فرستادگان [ما] نوميد شدند و [مردم‏] پنداشتند كه به آنان واقعاً دروغ گفته شده، يارىِ ما به آنان رسيد. پس كسانى را كه مى‏خواستيم، نجات يافتند، و[لى‏] عذاب ما از گروه مجرمان برگشت ندارد. 

 به راستى در سرگذشت آنان، براى خردمندان عبرتى است. سخنى نيست كه به دروغ ساخته شده باشد، بلكه تصديق آنچه [از كتابهايى‏] است كه پيش از آن بوده و روشنگر هر چيز است و براى مردمى كه ايمان مى‏آورند رهنمود و رحمتى است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، ميم، راء. اين است آيات كتاب، و آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، حق است، ولى بيشتر مردم نمى‏گروند. 

 خدا [همان‏] كسى است كه آسمانها را بدون ستونهايى كه آنها را ببينيد برافراشت، آنگاه بر عرش استيلا يافت و خورشيد و ماه را رام گردانيد؛ هر كدام براى مدّتى معيّن به سير خود ادامه مى‏دهند. [خداوند] در كار [آفرينش‏] تدبير مى‏كند، و آيات [خود] را به روشنى بيان مى‏نمايد، اميد كه شما به لقاى پروردگارتان يقين حاصل كنيد. 

 و اوست كسى كه زمين را گسترانيد و در آن، كوهها و رودها نهاد، و از هر گونه ميوه‏اى در آن، جفت جفت قرار داد. روز را به شب مى‏پوشاند. قطعاً در اين [امور] براى مردمى كه تفكّر مى‏كنند نشانه‏هايى وجود دارد. 

 و در زمين قطعاتى است كنار هم، و باغهايى از انگور و كشتزارها و درختان خرما، چه از يك ريشه و چه از غير يك ريشه، كه با يك آب سيراب مى‏گردند، و [با اين همه‏] برخى از آنها را در ميوه [از حيث مزه و نوع و كيفيت‏] بر برخى ديگر برترى مى‏دهيم. بى گمان در اين [امر نيز] براى مردمى كه تعقّل مى‏كنند دلايل [روشنى‏] است. 

 و اگر عجب دارى، عجب از سخن آنان [=كافران‏] است كه: «آيا وقتى خاك شديم، به راستى در آفرينش جديدى خواهيم بود؟» اينان همان كسانند كه به پروردگارشان كفر ورزيده‏اند و در گردنهايشان زنجيرهاست، و آنان همدم آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. 

 و پيش از رحمت، شتابزده از تو عذاب مى‏طلبند و حال آنكه پيش از آنان [بر كافران‏] عقوبتها رفته است، و به راستى پروردگار تو نسبت به مردم -با وجود ستمشان- بخشايشگر است، و به يقين پروردگار تو سخت‏كيفر است. 

 و آنان كه كافر شده‏اند مى‏گويند: «چرا نشانه‏اى آشكار از طرف پروردگارش بر او نازل نشده است؟» [اى پيامبر،] تو فقط هشداردهنده‏اى، و براى هر قومى رهبرى است. 

 خدا مى‏داند آنچه را كه هر ماده‏اى [در رحم‏] بار مى‏گيرد، و [نيز] آنچه را كه رحمها مى‏كاهند و آنچه را مى‏افزايند. و هر چيزى نزد او اندازه‏اى دارد. 

 داناى نهان و آشكار، [و] بزرگِ بلندمرتبه است. 

 [براى او] يكسان است: كسى از شما سخن [خود] را نهان كند و كسى كه آن را فاش گرداند، و كسى كه خويشتن را به شب پنهان دارد و در روز، آشكارا حركت كند. 

 براى او فرشتگانى است كه پى در پى او را به فرمان خدا از پيش رو و از پشت سرش پاسدارى مى‏كنند. در حقيقت، خدا حال قومى را تغيير نمى‏دهد تا آنان حال خود را تغيير دهند. و چون خدا براى قومى آسيبى بخواهد، هيچ برگشتى براى آن نيست، و غير از او حمايتگرى براى آنان نخواهد بود. 

 اوست كسى كه برق را براى بيم و اميد به شما مى‏نماياند، و ابرهاى گرانبار را پديدار مى‏كند. 

 رعد، به حمد او، و فرشتگان [جملگى‏] از بيمش تسبيح مى‏گويند، و صاعقه‏ها را فرو مى‏فرستند و با آنها هر كه را بخواهد، مورد اصابت قرار مى‏دهد، در حالى كه آنان در باره خدا مجادله مى‏كنند، و او سخت‏كيفر است. 

 دعوت حق براى اوست. و كسانى كه [مشركان‏] جز او مى‏خوانند، هيچ جوابى به آنان نمى‏دهند، مگر مانند كسى كه دو دستش را به سوى آب بگشايد تا [آب‏] به دهانش برسد، در حالى كه [آب‏] به [دهان‏] او نخواهد رسيد، و دعاى كافران جز بر هدر نباشد. 

 و هر كه در آسمانها و زمين است -خواه و ناخواه- با سايه‏هايشان، بامدادان و شامگاهان، براى خدا سجده مى‏كنند. 

 بگو: «پروردگار آسمانها و زمين كيست؟» بگو: «خدا!» بگو: «پس آيا جز او سرپرستانى گرفته‏ايد كه اختيار سود و زيان خود را ندارند؟» بگو: «آيا نابينا و بينا يكسانند؟ يا تاريكيها و روشنايى برابرند؟ يا براى خدا شريكانى پنداشته‏اند كه مانند آفرينش او آفريده‏اند و در نتيجه، [اين دو] آفرينش بر آنان مشتبه شده است؟» بگو: «خدا آفريننده هر چيزى است، و اوست يگانه قهار.» 

 [همو كه‏] از آسمان، آبى فرو فرستاد. پس رودخانه‏هايى به اندازه گنجايش خودشان روان شدند، و سيل، كفى بلند روى خود برداشت، و از آنچه براى به دست آوردن زينتى يا كالايى، در آتش مى‏گدازند هم نظير آن كفى برمى‏آيد. خداوند، حق و باطل را چنين مَثَل مى‏زند. اما كف، بيرون افتاده از ميان مى‏رود، ولى آنچه به مردم سود مى‏رساند در زمين [باقى‏] مى‏ماند. خداوند مَثَلها را چنين مى‏زند. 

 براى كسانى كه پروردگارشان را اجابت كرده‏اند پاداش بس نيكوست. و كسانى كه وى را اجابت نكرده‏اند، اگر سراسر آنچه در زمين است و مانند آن را با آن داشته باشند، قطعاً آن را براى بازخريد خود خواهند داد. آنان به سختى بازخواست شوند و جايشان در دوزخ است و چه بد جايگاهى است. 

 پس، آيا كسى كه مى‏داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده، حقيقت دارد، مانند كسى است كه كوردل است؟ تنها خردمندانند كه عبرت مى‏گيرند. 

 همانان كه به پيمان خدا وفادارند و عهد [او] را نمى‏شكنند. 

 و آنان كه آنچه را خدا به پيوستنش فرمان داده مى‏پيوندند و از پروردگارشان مى‏ترسند و از سختى حساب بيم دارند. 

 و كسانى كه براى طلب خشنودى پروردگارشان شكيبايى كردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزيشان داديم، نهان و آشكارا انفاق كردند، و بدى را با نيكى مى‏زدايند، ايشان راست فرجامِ خوشِ سراى باقى. 

 [همان‏] بهشتهاى عدن كه آنان با پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان كه درستكارند در آن داخل مى‏شوند، و فرشتگان از هر درى بر آنان درمى‏آيند. 

 [و به آنان مى‏گويند:] «درود بر شما به [پاداش‏] آنچه صبر كرديد. راستى چه نيكوست فرجام آن سراى!» 

 و كسانى كه پيمان خدا را پس از بستن آن مى‏شكنند و آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده مى‏گسلند و در زمين فساد مى‏كنند، بر ايشان لعنت است و بد فرجامى آن سراى ايشان راست. 

 خدا روزى را براى هر كه بخواهد گشاده يا تنگ مى‏گرداند، و[لى آنان‏] به زندگى دنيا شاد شده‏اند، و زندگى دنيا در [برابر] آخرت جز بهره‏اى [ناچيز] نيست. 

 و كسانى كه كافر شده‏اند مى‏گويند: «چرا از جانب پروردگارش معجزه‏اى بر او نازل نشده است؟» بگو: «در حقيقت خداست كه هر كس را بخواهد بى‏راه مى‏گذارد و هر كس را كه [به سوى او] بازگردد، به سوى خود راه مى‏نمايد.» 

 همان كسانى كه ايمان آورده‏اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى‏گيرد. آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش مى‏يابد. 

 كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، خوشا به حالشان، و خوش سرانجامى دارند. 

 بدين گونه تو را در ميان امتى كه پيش از آن، امتهايى روزگار به سر بردند، فرستاديم تا آنچه را به تو وحى كرديم بر آنان بخوانى، در حالى كه آنان به [خداى‏] رحمان كفر مى‏ورزند. بگو: «اوست پروردگار من. معبودى بجز او نيست. بر او توكل كرده‏ام و بازگشت من به سوى اوست.» 

 و اگر قرآنى بود كه كوهها بدان روان مى‏شد، يا زمين بدان قطعه قطعه مى‏گرديد، يا مردگان بدان به سخن درمى‏آمدند [باز هم در آنان اثر نمى‏كرد.] نه چنين است، بلكه همه امور بستگى به خدا دارد. آيا كسانى كه ايمان آورده‏اند، ندانسته‏اند كه اگر خدا مى‏خواست قطعاً تمام مردم را به راه مى‏آورد؟ و كسانى كه كافر شده‏اند پيوسته به [سزاى‏] آنچه كرده‏اند مصيبت كوبنده‏اى به آنان مى‏رسد يا نزديك خانه‏هايشان فرود مى‏آيد، تا وعده خدا فرا رسد. آرى، خدا وعده [خود را] خلاف نمى‏كند. 

 و بى‏گمان، فرستادگان پيش از تو [نيز] مسخره شدند. پس به كسانى كه كافر شده بودند مهلت دادم، آنگاه آنان را [به كيفر] گرفتم. پس چگونه بود كيفر من؟ 

 آيا كسى كه بر هر شخصى بدانچه كرده است مراقب است [مانند كسى است كه از همه جا بى‏خبر است‏]؟ و براى خدا شريكانى قرار دادند. بگو: «نامشان را ببريد» آيا او را به آنچه در زمين است و او نمى‏داند خبر مى‏دهيد، يا سخنى سطحى [و ميان‏تهى‏] مى‏گوييد؟ [چنين نيست‏] بلكه براى كسانى كه كافر شده‏اند نيرنگشان آراسته شده و از راه [حق‏] بازداشته شده‏اند و هر كه را خدا بى‏راه گذارد رهبرى نخواهد داشت. 

 براى آنان در زندگى دنيا عذابى است، و قطعاً عذاب آخرت دشوارتر است، و براى ايشان در برابر خدا هيچ نگهدارنده‏اى نيست. 

 وصف بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده [اين است كه‏] از زير [درختان ] آن نهرها روان است. ميوه و سايه‏اش پايدار است. اين است فرجام كسانى كه پرهيزگارى كرده‏اند و فرجام كافران آتش [دوزخ ]است. 

 و كسانى كه به آنان كتاب [آسمانى‏] داده‏ايم، از آنچه به سوى تو نازل شده شاد مى‏شوند. و برخى از دسته‏ها كسانى هستند كه بخشى از آن را انكار مى‏كنند. بگو: «جز اين نيست كه من مأمورم خدا را بپرستم و به او شرك نورزم. به سوى او مى‏خوانم و بازگشتم به سوى اوست.» 

 و بدين سان آن [قرآن‏] را فرمانى روشن نازل كرديم، و اگر پس از دانشى كه به تو رسيده [باز] از هوسهاى آنان پيروى كنى، در برابر خدا هيچ دوست و حمايتگرى نخواهى داشت. 

 و قطعاً پيش از تو [نيز] رسولانى فرستاديم، و براى آنان زنان و فرزندانى قرار داديم. و هيچ پيامبرى را نرسد كه جز به اذن خدا معجزه‏اى بياورد. براى هر زمانى كتابى است. 

 خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات مى‏كند، و اصل كتاب نزد اوست. 

 و اگر پاره‏اى از آنچه را كه به آنان وعده مى‏دهيم به تو بنمايانيم، يا تو را بميرانيم، جز اين نيست كه بر تو رساندن [پيام‏] است و بر ما حساب [آنان‏]. 

 آيا نديده‏اند كه ما [همواره‏] مى‏آييم و از اطراف اين زمين مى‏كاهيم؟ و خداست كه حكم مى‏كند. براى حكم او باز دارنده‏اى نيست، و او به سرعت حسابرسى مى‏كند. 

 و به يقين، كسانى كه پيش از آنان بودند نيرنگ كردند، ولى همه تدبيرها نزد خداست. آنچه را كه هر كسى به دست مى‏آورد مى‏داند. و به زودى كافران بدانند كه فرجام آن سراى از كيست. 

 و كسانى كه كافر شدند مى‏گويند: «تو فرستاده نيستى.» بگو: «كافى است خدا و آن كس كه نزد او علم كتاب است، ميان من و شما گواه باشد.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، راء. كتابى است كه آن را به سوى تو فرود آورديم تا مردم را به اذن پروردگارشان از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون آورى: به سوى راه آن شكست ناپذير ستوده. 

 خدايى كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست، و واى بر كافران از عذابى سخت. 

 همانان كه زندگى دنيا را بر آخرت ترجيح مى‏دهند و مانع راه خدا مى‏شوند و آن را كج مى‏شمارند. آنانند كه در گمراهى دور و درازى هستند. 

 و ما هيچ پيامبرى را جز به زبان قومش نفرستاديم، تا [حقايق را] براى آنان بيان كند. پس خدا هر كه را بخواهد بى‏راه مى‏گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند، و اوست ارجمند حكيم. 

 و در حقيقت، موسى را با آيات خود فرستاديم [و به او فرموديم‏] كه قوم خود را از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون آور، و روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن، كه قطعاً در اين [يادآورى‏]، براى هر شكيباىِ سپاسگزارى عبرتهاست. 

 و [به خاطر بياور] هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت: «نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد، آنگاه كه شما را از فرعونيان رهانيد، [همانان‏] كه بر شما عذاب سخت روا مى‏داشتند، و پسرانتان را سر مى‏بريدند و زنانتان را زنده مى‏گذاشتند، و در اين [امر] براى شما از جانب پروردگارتان آزمايشى بزرگ بود. 

 و آنگاه كه پروردگارتان اِعلام كرد كه اگر واقعاً سپاسگزارى كنيد، [نعمت‏] شما را افزون خواهم كرد، و اگر ناسپاسى نماييد، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.» 

 و موسى گفت: «اگر شما و هر كه در روى زمين است همگى كافر شويد، بى‏گمان، خدا بى‏نياز ستوده‏[صفات‏] است.» 

 آيا خبر كسانى كه پيش از شما بودند: قوم نوح و عاد و ثمود، و آنانكه بعد از ايشان بودند [و] كسى جز خدا از آنان آگاهى ندارد، به شما نرسيده است؟ فرستادگانشان دلايل آشكار برايشان آوردند، ولى آنان دستهايشان را [به نشانه اعتراض‏] بر دهانهايشان نهادند و گفتند: «ما به آنچه شما بدان مأموريت داريد كافريم، و از آنچه ما را بدان مى‏خوانيد سخت در شكّيم.» 

 پيامبرانشان گفتند: «مگر در باره خدا -پديد آورنده آسمانها و زمين- ترديدى هست؟ او شما را دعوت مى‏كند تا پاره‏اى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و تا زمانِ معينى شما را مهلت دهد.» گفتند: «شما جز بشرى مانند ما نيستيد. مى‏خواهيد ما را از آنچه پدرانمان مى‏پرستيدند باز داريد. پس براى ما حجّتى آشكار بياوريد.» 

 پيامبرانشان به آنان گفتند: «ما جز بشرى مثل شما نيستيم. ولى خدا بر هر يك از بندگانش كه بخواهد منّت مى‏نهد، و ما را نرسد كه جز به اذن خدا براى شما حجّتى بياوريم، و مؤمنان بايد تنها بر خدا توكل كنند.» 

 و چرا بر خدا توكل نكنيم و حال آنكه ما را به راه‏هايمان رهبرى كرده است؟ و البته ما بر آزارى كه به ما رسانديد شكيبايى خواهيم كرد، و توكل‏كنندگان بايد تنها بر خدا توكل كنند. 

 و كسانى كه كافر شدند، به پيامبرانشان گفتند: «شما را از سرزمين خودمان بيرون خواهيم كرد مگر اينكه به كيش ما بازگرديد.» پس پروردگارشان به آنان وحى كرد كه حتماً ستمگران را هلاك خواهيم كرد. 

 و قطعاً شما را پس از ايشان در آن سرزمين سكونت خواهيم داد. اين براى كسى است كه از ايستادن [در محشر به هنگام حساب‏] در پيشگاه من بترسد و از تهديدم بيم داشته باشد. 

 و [پيامبران از خدا] گشايش خواستند، و [سرانجام‏] هر زورگوى لجوجى نوميد شد. 

 [آن كس كه‏] دوزخ پيش روى اوست و به او آبى چركين نوشانده مى‏شود. 

 آن را جرعه جرعه مى‏نوشد و نمى‏تواند آن را فرو برد، و مرگ از هر جانبى به سويش مى‏آيد ولى نمى‏ميرد و عذابى سنگين به دنبال دارد. 

 مَثَل كسانى كه به پروردگار خود كافر شدند، كردارهايشان به خاكسترى مى‏ماند كه بادى تند در روزى طوفانى بر آن بوزد: از آنچه به دست آورده‏اند هيچ [بهره‏اى‏] نمى‏توانند بُرد. اين است همان گمراهى دور و دراز. 

 آيا در نيافته‏اى كه خدا آسمانها و زمين را به حق آفريده؟ اگر بخواهد شما را مى‏برد و خلق تازه‏اى مى‏آورد، 
 و اين [كار] بر خدا دشوار نيست. 

 و همگى در برابر خدا ظاهر مى‏شوند. پس ناتوانان به گردنكشان مى‏گويند: «ما پيروان شما بوديم. آيا چيزى از عذاب خدا را از ما دور مى‏كنيد؟» مى‏گويند: «اگر خدا ما را هدايت كرده بود، قطعاً شما را هدايت مى‏كرديم. چه بى‏تابى كنيم، چه صبر نماييم براى ما يكسان است. ما را راهِ گريزى نيست.» 

 و چون كار از كار گذشت [و داورى صورت گرفت‏] شيطان مى‏گويد: «در حقيقت، خدا به شما وعده داد وعده راست، و من به شما وعده دادم و با شما خلاف كردم، و مرا بر شما هيچ تسلطى نبود، جز اينكه شما را دعوت كردم و اجابتم نموديد. پس مرا ملامت نكنيد و خود را ملامت كنيد. من فريادرس شما نيستم و شما هم فريادرس من نيستيد. من به آنچه پيش از اين مرا [در كار خدا] شريك مى‏دانستيد كافرم». آرى! ستمكاران عذابى پردرد خواهند داشت. 

 و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند به بهشتهايى درآورده مى‏شوند كه از زير [درختان‏] آن جويبارها روان است كه به اذن پروردگارشان در آنجا جاودانه به سر مى‏برند، و درودشان در آنجا سلام است. 

 آيا نديدى خدا چگونه مَثَل زده: سخنى پاك كه مانند درختى پاك است كه ريشه‏اش استوار و شاخه‏اش در آسمان است؟ 

 ميوه‏اش را هر دم به اذن پروردگارش مى‏دهد. و خدا مَثَلها را براى مردم مى‏زند، شايد كه آنان پند گيرند. 

 و مَثَل سخنى ناپاك چون درختى ناپاك است كه از روى زمين كنده شده و قرارى ندارد. 

 خدا كسانى را كه ايمان آورده‏اند، در زندگى دنيا و در آخرت با سخن استوار ثابت مى‏گرداند، و ستمگران را بى‏راه مى‏گذارد، و خدا هر چه بخواهد انجام مى‏دهد. 

 آيا به كسانى كه [شكر] نعمت خدا را به كفر تبديل كردند و قوم خود را به سراى هلاكت درآوردند ننگريستى؟ 

 [در آن سراى هلاكت كه‏] جهنم است [و] در آن وارد مى‏شوند، و چه بد قرارگاهى است. 

 و براى خدا مانندهايى قرار دادند تا [مردم را] از راه او گمراه كنند. بگو: «برخوردار شويد كه قطعاً بازگشت شما به سوى آتش است.» 

 به آن بندگانم كه ايمان آورده‏اند بگو: «نماز را بر پا دارند و از آنچه به ايشان روزى داده‏ايم، پنهان و آشكارا انفاق كنند، پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى باشد و نه دوستيى.» 

 خداست كه آسمانها و زمين را آفريد، و از آسمان آبى فرستاد، و به وسيله آن از ميوه‏ها براى شما روزى بيرون آورد، و كشتى را براى شما رام گردانيد تا به فرمان او در دريا روان شود، و رودها را براى شما مسخّر كرد. 

 و خورشيد و ماه را -كه پيوسته روانند- براى شما رام گردانيد و شب و روز را [نيز] مسخر شما ساخت. 

 و از هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد، و اگر نعمت خدا را شماره كنيد، نمى‏توانيد آن را به شمار درآوريد. قطعاً انسان ستم‏پيشه ناسپاس است. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه ابراهيم گفت: «پروردگارا، اين شهر را ايمن گردان، و مرا و فرزندانم را از پرستيدن بتان دور دار. 

 پروردگارا، آنها بسيارى از مردم را گمراه كردند. پس هر كه از من پيروى كند، بى گمان، او از من است، و هر كه مرا نافرمانى كند، به يقين، تو آمرزنده و مهربانى. 

 پروردگارا، من [يكى از] فرزندانم را در درّه‏اى بى‏كشت، نزد خانه محترم تو، سكونت دادم. پروردگارا، تا نماز را به پا دارند، پس دلهاى برخى از مردم را به سوى آنان گرايش ده و آنان را از محصولات [مورد نيازشان‏] روزى ده، باشد كه سپاسگزارى كنند. 

 پروردگارا، بى‏گمان تو آنچه را كه پنهان مى‏داريم و آنچه را كه آشكار مى‏سازيم مى‏دانى، و چيزى در زمين و در آسمان بر خدا پوشيده نمى‏ماند. 

 سپاس خداى را كه با وجود سالخوردگى، اسماعيل و اسحاق را به من بخشيد. به راستى پروردگار من شنونده دعاست. 

 پروردگارا، مرا برپادارنده نماز قرار ده، و از فرزندان من نيز. پروردگارا، و دعاى مرا بپذير. 

 پروردگارا، روزى كه حساب برپا مى‏شود، بر من و پدر و مادرم و بر مؤمنان ببخشاى.» 

 و خدا را از آنچه ستمكاران مى‏كنند غافل مپندار. جز اين نيست كه [كيفر] آنان را براى روزى به تأخير مى‏اندازد كه چشمها در آن خيره مى‏شود. 

 شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمى‏زنند و [از وحشت‏] دلهايشان تهى است. 

 و مردم را از روزى كه عذاب بر آنان مى‏آيد بترسان. پس آنان كه ستم كرده‏اند مى‏گويند: «پروردگارا، ما را تا چندى مهلت بخش تا دعوت تو را پاسخ گوييم و از فرستادگان [تو] پيروى كنيم.» [به آنان گفته مى‏شود:] «مگر شما پيش از اين سوگند نمى‏خورديد كه شما را فنايى نيست؟ 

 و در سراهاى كسانى كه بر خود ستم روا داشتند سكونت گزيديد، و براى شما آشكار گرديد كه با آنان چگونه معامله كرديم، و مَثَلها براى شما زديم. 

 و به يقين آنان نيرنگ خود را به كار بردند، و [جزاى‏] مكرشان با خداست، هر چند از مكرشان كوهها از جاى كنده مى‏شد. 

 پس مپندار كه خدا وعده خود را به پيامبرانش خلاف مى‏كند، كه خدا شكست‏ناپذيرِ انتقام‏گيرنده است. 

 روزى كه زمين به غير اين زمين، و آسمانها [به غير اين آسمانها] مبدل گردد، و [مردم‏] در برابر خداى يگانه قهار ظاهر شوند. 

 و گناهكاران را در آن روز مى‏بينى كه با هم در زنجيرها بسته شده‏اند. 

 تن‏پوشهايشان از «قطران» است و چهره‏هايشان را آتش مى‏پوشاند. 

 تا خدا به هر كس هر چه به دست آورده است جزا دهد، كه خدا زودشمار است. 

 اين [قرآن‏] ابلاغى براى مردم است [تا به وسيله آن هدايت شوند] و بدان بيم يابند و بدانند كه او معبودى يگانه است، و تا صاحبان خرد پند گيرند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، راء. اين است آيات كتاب [آسمانى‏] و قرآن روشنگر. 

 چه بسا كسانى كه كافر شدند آرزو كنند كه كاش مسلمان بودند. 

 بگذارشان تا بخورند و برخوردار شوند و آرزو[ها] سرگرمشان كند، پس به زودى خواهند دانست. 

 و هيچ شهرى را هلاك نكرديم مگر اينكه براى آن اجلى معيّن بود. 

 هيچ امتى از اجل خويش نه پيش مى‏افتد و نه پس مى‏ماند. 

 و گفتند: «اى كسى كه قرآن بر او نازل شده است، به يقين تو ديوانه‏اى. 

 اگر راست مى‏گويى چرا فرشته‏ها را پيش ما نمى‏آورى؟» 

 فرشتگان را جز به حق فرو نمى‏فرستيم، و در آن هنگام، ديگر مهلت نيابند. 

 بى‏ترديد، ما اين قرآن را به تدريج نازل كرده‏ايم، و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود. 

 و به يقين، پيش از تو [نيز] در گروههاى پيشينيان [پيامبرانى‏] فرستاديم. 

 و هيچ پيامبرى برايشان نيامد جز آنكه او را به مسخره مى‏گرفتند. 

 بدين گونه آن [استهزا] را در دل بزهكاران راه مى‏دهيم، 
 [كه‏] به او ايمان نمى‏آورند، و راه [و رسم‏] پيشينيان پيوسته چنين بوده است. 

 و اگر درى از آسمان بر آنان مى‏گشوديم كه همواره از آن بالا مى‏رفتند، 
 قطعاً مى‏گفتند: «در حقيقت، ما چشم‏بندى شده‏ايم، بلكه ما مردمى هستيم كه افسون شده‏ايم.» 

 و به يقين، ما در آسمان بُرجهايى قرار داديم و آن را براى تماشاگران آراستيم. 

 و آن را از هر شيطان رانده‏شده‏اى حفظ كرديم. 

 مگر آن كس كه دزديده گوش فرا دهد كه شهابى روشن او را دنبال مى‏كند. 

 و زمين را گسترانيديم و در آن كوههاى استوار افكنديم و از هر چيز سنجيده‏اى در آن رويانيديم. 

 و براى شما و هر كس كه شما روزى‏دهنده او نيستيد، در آن وسايل زندگى قرار داديم. 

 و هيچ چيز نيست مگر آنكه گنجينه‏هاى آن نزد ماست، و ما آن را جز به اندازه‏اى معين فرو نمى‏فرستيم. 

 و بادها را بارداركننده فرستاديم و از آسمان، آبى نازل كرديم، پس شما را بدان سيراب نموديم، و شما خزانه‏دار آن نيستيد. 

 و بى‏ترديد، اين ماييم كه زنده مى‏كنيم و مى‏ميرانيم، و ما وارث [همه‏] هستيم. 

 و به يقين، پيشينيان شما را شناخته‏ايم و آيندگان [شما را نيز] شناخته‏ايم. 

 و مسلماً پروردگار توست كه آنان را محشور خواهد كرد، چرا كه او حكيم داناست. 

 و در حقيقت، انسان را از گِلى خشك، از گِلى سياه و بدبو، آفريديم. 

 و پيش از آن، جن را از آتشى سوزان و بى‏دود خلق كرديم. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من بشرى را از گِلى خشك، از گِلى سياه و بدبو، خواهم آفريد. 

 پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده درافتيد. 

 پس فرشتگان همگى يكسره سجده كردند، 
 جز ابليس كه خوددارى كرد از اينكه با سجده‏كنندگان باشد. 

 فرمود: «اى ابليس، تو را چه شده است كه با سجده‏كنندگان نيستى؟» 

 گفت: «من آن نيستم كه براى بشرى كه او را از گِلى خشك، از گِلى سياه و بدبو، آفريده‏اى، سجده كنم.» 

 فرمود: «از اين [مقام‏] بيرون شو كه تو رانده‏شده‏اى. 

 و تا روز جزا بر تو لعنت باشد. 

 گفت: «پروردگارا، پس مرا تا روزى كه برانگيخته خواهند شد مهلت ده.» 

 فرمود: «تو از مهلت‏يافتگانى، 
 تا روز [و] وقت معلوم. 

 گفت: «پروردگارا، به سبب آنكه مرا گمراه ساختى، من [هم گناهانشان را] در زمين برايشان مى‏آرايم و همه را گمراه خواهم ساخت، 
 مگر بندگان خالص تو از ميان آنان را.» 

 فرمود: «اين راهى است راست [كه‏] به سوى من [منتهى مى‏شود]. 

 در حقيقت، تو را بر بندگان من تسلّطى نيست، مگر كسانى از گمراهان كه تو را پيروى كنند، 
 و قطعاً وعده‏گاه همه آنان دوزخ است، 
 [دوزخى‏] كه براى آن هفت در است، و از هر درى بخشى معين از آنان [وارد مى‏شوند]. 

 بى‏گمان، پرهيزگاران در باغها و چشمه‏سارانند. 

 [به آنان گويند:] «با سلامت و ايمنى در آنجا داخل شويد.» 

 و آنچه كينه [و شائبه‏هاى نفسانى‏] در سينه‏هاى آنان است بركنيم؛ برادرانه بر تختهايى روبروى يكديگر نشسته‏اند. 

 نه رنجى در آنجا به آنان مى‏رسد و نه از آنجا بيرون رانده مى‏شوند. 

 به بندگان من خبر ده كه منم آمرزنده مهربان. 

 و اينكه عذاب من، عذابى است دردناك. 

 و از مهمانان ابراهيم به آنان خبر ده، 
 هنگامى كه بر او وارد شدند و سلام گفتند. [ابراهيم‏] گفت: «ما از شما بيمناكيم.» 

 گفتند: «مترس، كه ما تو را به پسرى دانا مژده مى‏دهيم.» 

 گفت: «آيا با اينكه مرا پيرى فرا رسيده است بشارتم مى‏دهيد؟ به چه بشارت مى‏دهيد؟» 

 گفتند: «ما تو را به حق بشارت داديم. پس، از نوميدان مباش.» 

 گفت: «چه كسى -جز گمراهان- از رحمت پروردگارش نوميد مى‏شود؟» 

 [سپس‏] گفت: «اى فرشتگان، [ديگر] كارتان چيست؟» 

 گفتند: «ما به سوى گروه مجرمان فرستاده شده‏ايم، 
 مگر خانواده لوط، كه ما قطعاً همه آنان را نجات مى‏دهيم، 
 جز آنش را كه مقدر كرديم او از بازماندگان [در عذاب‏] باشد. 

 پس چون فرشتگان نزد خاندان لوط آمدند، 
 [لوط] گفت: «شما مردمى ناشناس هستيد.» 

 گفتند: «[نه،] بلكه براى تو چيزى آورده‏ايم كه در آن ترديد مى‏كردند، 
 و حق را براى تو آورده‏ايم و قطعاً ما راستگويانيم، 
 پس، پاسى از شب [گذشته‏] خانواده‏ات را حركت ده و [خودت‏] به دنبال آنان برو، و هيچ يك از شما نبايد به عقب بنگرد، و هر جا به شما دستور داده مى‏شود برويد. 

 و او را از اين امر آگاه كرديم كه ريشه آن گروه صبحگاهان بريده خواهد شد. 

 و مردم شهر، شادى‏كنان روى آوردند. 

 [لوط] گفت: «اينان مهمانان منند، مرا رسوا مكنيد، 
 و از خدا پروا كنيد و مرا خوار نسازيد.» 

 گفتند: «آيا تو را [از مهمان كردن‏] مردم بيگانه منع نكرديم؟» 

 گفت: «اگر مى‏خواهيد [كارى مشروع‏] انجام دهيد، اينان دختران منند [با آنان ازدواج كنيد].» 

 به جان تو سوگند، كه آنان در مستى خود سرگردان بودند. 

 پس به هنگام طلوع آفتاب، فرياد [مرگبار] آنان را فرو گرفت. 

 و آن [شهر] را زير و زبر كرديم و بر آنان سنگهايى از سنگ گِل بارانديم. 

 به يقين، در اين [كيفر] براى هوشياران عبرتهاست. 

 و [آثار] آن [شهر هنوز] بر سر راهى [داير] برجاست. 

 بى‏گمان، در اين براى مؤمنان عبرتى است. 

 و راستى اهل «ايكه» ستمگر بودند. 

 پس، از آنان انتقام گرفتيم، و آن دو [شهر، اكنون‏] بر سر راهى آشكاراست. 

 و اهل «حِجر» [نيز] پيامبران [ما] را تكذيب كردند. 

 و آيات خود را به آنان داديم، و[لى‏] از آنها اعراض كردند. 

 و [براى خود] از كوهها خانه‏هايى مى‏تراشيدند كه در امان بمانند. 

 پس صبحدم، فرياد [مرگبار]، آنان را فرو گرفت. 

 و آنچه به دست مى‏آوردند، به كارشان نخورد. 

 و ما آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است جز به حق نيافريده‏ايم، و يقيناً قيامت فرا خواهد رسيد. پس به خوبى صرف نظر كن، 
 زيرا پروردگار تو همان آفريننده داناست. 

 و به راستى، به تو سبع المثانى [=سوره فاتحه‏] و قرآن بزرگ را عطا كرديم. 

 و به آنچه ما دسته‏هايى از آنان [=كافران‏] را بدان برخوردار ساخته‏ايم چشم مدوز، و بر ايشان اندوه مخور، و بال خويش براى مؤمنان فرو گستر. 

 و بگو: «من همان هشداردهنده آشكارم.» 

 همان گونه كه [عذاب را] بر تقسيم‏كنندگان نازل كرديم: 

 همانان كه قرآن را جزء جزء كردند [به برخى از آن عمل كردند و بعضى را رها نمودند]. 

 پس سوگند به پروردگارت كه از همه آنان خواهيم پرسيد، 
 از آنچه انجام مى‏دادند. 

 پس آنچه را بدان مأمورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب، 
 كه ما [شر] ريشخندگران را از تو برطرف خواهيم كرد. 

 همانان كه با خدا معبودى ديگر قرار مى‏دهند. پس به زودى [حقيقت را] خواهند دانست. 

 و قطعاً مى‏دانيم كه سينه تو از آنچه مى‏گويند تنگ مى‏شود. 

 پس با ستايش پروردگارت تسبيح گوى و از سجده‏كنندگان باش. 

 و پروردگارت را پرستش كن تا اينكه مرگ تو فرا رسد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 [هان‏] امر خدا دررسيد، پس در آن شتاب مكنيد. او منزّه و فراتر است از آنچه [با وى‏] شريك مى‏سازند. 

 فرشتگان را با «روح»، به فرمان خود، بر هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مى‏كند، كه بيم دهيد كه معبودى جز من نيست. پس، از من پروا كنيد. 

 آسمانها و زمين را به حق آفريده است. او فراتر است از آنچه [با وى‏] شريك مى‏گردانند. 

 انسان را از نطفه‏اى آفريده است، آنگاه ستيزه‏جويى آشكار است. 

 و چارپايان را براى شما آفريد: در آنها براى شما [وسيله‏] گرمى و سودهايى است، و از آنها مى‏خوريد. 

 و در آنها براى شما زيبايى است، آنگاه كه [آنها را] از چراگاه برمى‏گردانيد، و هنگامى كه [آنها را] به چراگاه مى‏بريد. 

 و بارهاى شما را به شهرى مى‏بَرند كه جز با مشقّت بدنها بدان نمى‏توانستيد برسيد. قطعاً پروردگار شما رئوف و مهربان است. 

 و اسبان و استران و خران را [آفريد] تا بر آنها سوار شويد و [براى شما] تجملى [باشد]، و آنچه را نمى‏دانيد مى‏آفريند. 

 و نمودن راه راست بر عهده خداست، و برخى از آن [راهها] كژ است، و اگر [خدا] مى‏خواست مسلماً همه شما را هدايت مى‏كرد. 

 اوست كسى كه از آسمان، آبى فرود آورد كه [آب‏] آشاميدنى شما از آن است، و روييدنى‏[هايى‏] كه [رمه‏هاى خود را] در آن مى‏چرانيد [نيز] از آن است. 

 به وسيله آن، كشت و زيتون و درختان خرما و انگور و از هر گونه محصولات [ديگر] براى شما مى‏روياند. قطعاً در اينها براى مردمى كه انديشه مى‏كنند نشانه‏اى است. 

 و شب و روز و خورشيد و ماه را براى شما رام گردانيد، و ستارگان به فرمان او مسخر شده‏اند. مسلماً در اين [امور] براى مردمى كه تعقل مى‏كنند نشانه‏هاست. 

 و [همچنين‏] آنچه را در زمين به رنگهاى گوناگون براى شما پديد آورد [مسخّر شما ساخت‏]. بى‏ترديد، در اين [امور] براى مردمى كه پند مى‏گيرند نشانه‏اى است. 

 و اوست كسى كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد، و پيرايه‏اى كه آن را مى‏پوشيد از آن بيرون آوريد. و كشتيها را در آن، شكافنده [آب‏] مى‏بينى، و تا از فضل او بجوييد و باشد كه شما شكر گزاريد. 

 و در زمين كوههايى استوار افكند تا شما را نجنباند، و رودها و راهها [قرار داد] تا شما راه خود را پيدا كنيد. 

 و نشانه‏هايى [ديگر نيز قرار داد]، و آنان به وسيله ستاره [قطبى‏] راه‏يابى مى‏كنند. 

 پس آيا كسى كه مى‏آفريند چون كسى است كه نمى‏آفريند؟ آيا پند نمى‏گيريد؟ 

 و اگر نعمت‏[هاى‏] خدا را شماره كنيد، آن را نمى‏توانيد بشماريد. قطعاً خدا آمرزنده مهربان است. 

 و خدا آنچه را كه پنهان مى‏داريد و آنچه را كه آشكار مى‏سازيد مى‏داند. 

 و كسانى را كه جز خدا مى‏خوانند، چيزى نمى‏آفرينند در حالى كه خود آفريده مى شوند. 

 مردگانند نه زندگان، و نمى‏دانند كِى برانگيخته خواهند شد. 

 معبود شما معبودى است يگانه. پس كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، دلهايشان انكاركننده [حق‏] است و خودشان متكبرند. 

 شك نيست كه خداوند آنچه را پنهان مى‏دارند و آنچه را آشكار مى‏سازند، مى‏داند، و او گردنكشان را دوست نمى‏دارد. 

 و چون به آنان گفته شود: «پروردگارتان چه چيز نازل كرده است؟» مى‏گويند: «افسانه‏هاى پيشينيان است.» 

 تا روز قيامت بار گناهان خود را تمام بردارند، و [نيز] بخشى از بار گناهان كسانى را كه ندانسته آنان را گمراه مى‏كنند. آگاه باشيد، چه بد بارى را مى‏كشند. 

 پيش از آنان كسانى بودند كه مكر كردند، و[لى‏] خدا از پايه بر بنيانشان زد، درنتيجه از بالاى سرشان سقف بر آنان فرو ريخت، و از آنجا كه حدس نمى‏زدند عذاب به سراغشان آمد. 

 سپس روز قيامت آنان را رسوا مى‏كند و مى‏گويد: «كجايند آن شريكان من كه در باره آنها [با پيامبران‏] مخالفت مى‏كرديد؟» كسانى كه به آنان علم داده شده است مى‏گويند: «در حقيقت، امروز رسوايى و خوارى بر كافران است.» 

 همانان كه فرشتگان جانشان را مى‏گيرند در حالى كه بر خود ستمكار بوده‏اند. پس، از درِ تسليم درمى‏آيند [و مى‏گويند:] «ما هيچ كار بدى نمى‏كرديم.» آرى، خدا به آنچه مى‏كرديد داناست. 

 پس، از درهاى دوزخ وارد شويد و در آن هميشه بمانيد، و حقا كه چه بد است جايگاه متكبران. 

 و به كسانى كه تقوا پيشه كردند، گفته شود: «پروردگارتان چه نازل كرد؟» مى گويند: «خوبى.» براى كسانى كه در اين دنيا نيكى كردند [پاداش‏] نيكويى است، و قطعاً سراى آخرت بهتر است، و چه نيكوست سراى پرهيزگاران: 

 بهشتهاى عدن كه در آن داخل مى‏شوند؛ رودها از زير [درختان‏] آنها روان است؛ در آنجا هر چه بخواهند براى آنان [فراهم‏] است. خدا اين گونه پرهيزگاران را پاداش مى‏دهد. 

 همان كسانى كه فرشتگان جانشان را -در حالى كه پاكند- مى‏ستانند [و به آنان‏] مى‏گويند: «درود بر شما باد، به [پاداش‏] آنچه انجام مى‏داديد به بهشت درآييد.» 

 آيا [كافران‏] جز اين كه فرشتگانِ [جان‏ستان‏] به سويشان آيند، يا فرمان پروردگارت [داير بر عذابشان‏] دررسد، انتظارى مى‏برند؟ كسانى كه پيش از آنان بودند [نيز] اين گونه رفتار كردند، و خدا به ايشان ستم نكرد، بلكه آنان به خود ستم مى‏كردند. 

 پس [كيفر] بديهايى كه كردند به آنان رسيد، و آنچه مسخره‏اش مى‏كردند آنان را فرا گرفت. 

 و كسانى كه شرك ورزيدند گفتند: «اگر خدا مى‏خواست -نه ما و نه پدرانمان- هيچ چيزى را غير از او نمى‏پرستيديم و بدون [حكم‏] او چيزى را حرام نمى‏شمرديم.» پيش از آنان [نيز] چنين رفتار كردند، و[لى‏] آيا جز ابلاغ آشكار بر پيامبران [وظيفه‏اى‏] است؟ 

 و در حقيقت، در ميان هر امتى فرستاده‏اى برانگيختيم [تا بگويد:] «خدا را بپرستيد و از طاغوت [=فريبگر] بپرهيزيد.» پس، از ايشان كسى است كه خدا [او را] هدايت كرده، و از ايشان كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است. بنابراين در زمين بگرديد و ببينيد فرجام تكذيب‏كنندگان چگونه بوده است. 

 اگر [چه‏] بر هدايت آنان حرص ورزى، ولى خدا كسى را كه فرو گذاشته است هدايت نمى‏كند، و براى ايشان يارى‏كنندگانى نيست. 

 و با سخت‏ترين سوگندهايشان بخدا سوگند ياد كردند كه خدا كسى را كه مى‏ميرد بر نخواهد انگيخت. آرى، [انجام‏] اين وعده بر او حق است، ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند. 

 تا [خدا] آنچه را در [مورد] آن اختلاف دارند، براى آنان توضيح دهد، و تا كسانى كه كافر شده‏اند، بدانند كه آنها خود دروغ مى‏گفته‏اند. 

 ما وقتى چيزى را اراده كنيم، همين قدر به آن مى‏گوييم: «باش»، بى‏درنگ موجود مى‏شود. 

 و كسانى كه پس از ستمديدگى، در راه خدا هجرت كرده‏اند، در اين دنيا جاى نيكويى به آنان مى‏دهيم، و اگر بدانند، قطعاً پاداش آخرت بزرگتر خواهد بود. 

 همانان كه صبر نمودند و بر پروردگارشان توكل مى‏كنند. 

 و پيش از تو [هم‏] جز مردانى كه بديشان وحى مى‏كرديم گسيل نداشتيم. پس اگر نمى‏دانيد، از پژوهندگان كتابهاى آسمانى جويا شويد، 
 [زيرا آنان را] با دلايل آشكار و نوشته‏ها [فرستاديم‏]، و اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دهى، و اميد كه آنان بينديشند. 

 آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى‏انديشند، ايمن شدند از اينكه خدا آنان را در زمين فرو ببرد، يا از جايى كه حدس نمى‏زنند عذاب برايشان بيايد؟ 

 يا در حال رفت و آمدشان [گريبان‏] آنان را بگيرد، و كارى از دستشان برنيايد؟ 

 يا آنان را در حالى كه وحشت‏زده‏اند فرو گيرد؟ همانا پروردگار شما رئوف و مهربان است. 

 آيا به چيزهايى كه خدا آفريده است، ننگريسته‏اند كه [چگونه‏] سايه‏هايشان از راست و [از جوانب‏] چپ مى‏گردد، و براى خدا در حال فروتنى سر بر خاك مى‏سايند؟ 

 و آنچه در آسمانها و آنچه در زمين از جنبندگان و فرشتگان است، براى خدا سجده مى‏كنند و تكبر نمى‏ورزند. 

 از پروردگارشان كه حاكم بر آنهاست مى‏ترسند و آنچه را مأمورند انجام مى‏دهند. 

 و خدا فرمود: «دو معبود براى خود مگيريد. جز اين نيست كه او خدايى يگانه است. پس تنها از من بترسيد.» 

 و آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ اوست، و آيين پايدار [نيز] از آنِ اوست. پس آيا از غير خدا پروا داريد؟ 

 و هر نعمتى كه داريد از خداست، سپس چون آسيبى به شما رسد به سوى او روى مى آوريد [و مى‏ناليد]. 

 و چون آن آسيب را از شما برطرف كرد، آنگاه گروهى از شما به پروردگارشان شرك مى‏ورزند. 

 [بگذار] تا آنچه را به ايشان عطا كرده‏ايم ناسپاسى كنند. اكنون برخوردار شويد، و[لى‏] زودا كه بدانيد. 

 و از آنچه به ايشان روزى داديم، نصيبى براى آن [خدايانى‏] كه نمى‏دانند [چيست‏] مى‏نهند. به خدا سوگند كه از آنچه به دروغ برمى‏بافتيد، حتماً سؤال خواهيد شد. 

 و براى خدا دخترانى مى‏پندارند. منزه است او. و براى خودشان آنچه را ميل دارند [قرار مى‏دهند]. 

 و هر گاه يكى از آنان را به دختر مژده آورند، چهره‏اش سياه مى‏گردد، در حالى كه خشم [و اندوه‏] خود را فرو مى‏خورد. 

 از بدى آنچه بدو بشارت داده شده، از قبيله [خود] روى مى‏پوشاند. آيا او را با خوارى نگاه دارد، يا در خاك پنهانش كند؟ وه چه بد داورى مى‏كنند. 

 وصف زشت براى كسانى است كه به آخرت ايمان ندارند، و بهترين وصف از آنِ خداست، و اوست ارجمند حكيم. 

 و اگر خداوند مردم را به [سزاى‏] ستمشان مؤاخذه مى‏كرد، جنبنده‏اى بر روى زمين باقى نمى‏گذاشت، ليكن [كيفر] آنان را تا وقتى معين بازپس مى‏اندازد، و چون اجلشان فرا رسد، ساعتى آن را پس و پيش نمى‏توانند افكنند. 

 و چيزى را كه خوش نمى‏دارند، براى خدا قرار مى‏دهند، و زبانشان دروغ‏پردازى مى‏كند كه [سرانجام‏] نيكو از آنِ ايشان است. حقاً كه آتش براى آنان است و به سوى آن پيش فرستاده خواهند شد. 

 سوگند به خدا كه به سوى امتهاى پيش از تو [رسولانى‏] فرستاديم [اما] شيطان اعمالشان را برايشان آراست و امروز [هم‏] سرپرستشان هموست و برايشان عذابى دردناك است. 

 و ما [اين‏] كتاب را بر تو نازل نكرديم، مگر براى اينكه آنچه را در آن اختلاف كرده‏اند، براى آنان توضيح دهى، و [آن‏] براى مردمى كه ايمان مى‏آورند، رهنمود و رحمتى است. 

 و خدا از آسمان آبى فرود آورد و با آن زمين را پس از پژمردنش زنده گردانيد، قطعاً در اين [امر] براى مردمى كه شنوايى دارند نشانه‏اى است. 

 و در دامها قطعاً براى شما عبرتى است: از آنچه در [لابلاى‏] شكم آنهاست، از ميان سرگين و خون، شيرى ناب به شما مى‏نوشانيم كه براى نوشندگان گواراست. 

 و از ميوه درختان خرما و انگور، باده مستى‏بخش و خوراكى نيكو براى خود مى گيريد. قطعاً در اين‏[ها] براى مردمى كه تعقل مى‏كنند نشانه‏اى است. 

 و پروردگار تو به زنبور عسل وحى [=الهام غريزى‏] كرد كه از پاره‏اى كوهها و از برخى درختان و از آنچه داربست [و چفته‏سازى‏] مى‏كنند، خانه‏هايى براى خود درست كن، 
 سپس از همه ميوه‏ها بخور، و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه، بپوى. [آنگاه‏] از درون [شكم‏] آن، شهدى كه به رنگهاى گوناگون است بيرون مى‏آيد. در آن، براى مردم درمانى است. راستى در اين [زندگى زنبوران‏] براى مردمى كه تفكر مى‏كنند نشانه [قدرت الهى‏] است. 

 و خدا شما را آفريد، سپس [جان‏] شما را مى‏گيرد، و بعضى از شما تا خوارترين [دوره‏] سالهاى زندگى [فرتوتى‏] بازگردانده مى‏شود، به طورى كه بعد از [آن همه‏] دانستن، [ديگر] چيزى نمى‏دانند. قطعاً خدا داناى تواناست. 

 و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى ديگر برترى داده است. و[لى‏] كسانى كه فزونى يافته‏اند، روزىِ خود را به بندگان خود نمى‏دهند تا در آن با هم مساوى باشند. آيا باز نعمت خدا را انكار مى‏كنند؟ 

 و خدا براى شما از خودتان همسرانى قرار داد، و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى نهاد و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى بخشيد. آيا [باز هم‏] به باطل ايمان مى‏آورند و به نعمت خدا كفر مى‏ورزند؟ 

 و به جاى خدا چيزهايى را مى‏پرستند كه در آسمانها و زمين به هيچ وجه اختيار روزى آنان را ندارند و [به كارى‏] توانايى ندارند. 

 پس براى خدا مَثَل نزنيد، كه خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد. 

 خدا مَثَلى مى‏زند: بنده‏اى است زرخريد كه هيچ كارى از او برنمى‏آيد. آيا [او] با كسى كه به وى از جانب خود روزى نيكو داده‏ايم، و او از آن در نهان و آشكار انفاق مى‏كند يكسان است؟ سپاس خداى راست. [نه،] بلكه بيشترشان نمى‏دانند. 

 و خدا مَثَلى [ديگر] مى‏زند: دو مردند كه يكى از آنها لال است و هيچ كارى از او برنمى‏آيد و او سربار خداوندگارش مى‏باشد. هر جا كه او را مى‏فرستد خيرى به همراه نمى‏آورد. آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى‏دهد و خود بر راه راست است يكسان است؟ 

 و نهان آسمانها و زمين از آنِ خداست، و كار قيامت جز مانند يك چشم بر هم زدن يا نزديكتر [از آن‏] نيست، زيرا خدا بر هر چيزى تواناست. 

 و خدا شما را از شكم مادرانتان -در حالى كه چيزى نمى‏دانستيد- بيرون آورد، و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، باشد كه سپاسگزارى كنيد. 

 آيا به سوى پرندگانى كه در فضاى آسمان، رام شده‏اند ننگريسته‏اند؟ جز خدا كسى آنها را نگاه نمى‏دارد. راستى در اين [قدرت‏نمايى‏] براى مردمى كه ايمان مى‏آورند نشانه‏هايى است. 

 و خدا براى شما خانه‏هايتان را مايه آرامش قرار داد، و از پوست دامها براى شما خانه‏هايى نهاد كه آن‏[ها] را در روز جابجا شدنتان و هنگام ماندنتان سبك مى‏يابيد، و از پشمها و كُركها و موهاى آنها وسايل زندگى كه تا چندى مورد استفاده است [قرار داد]. 

 و خدا از آنچه آفريده، به سود شما سايه‏هايى فراهم آورده و از كوهها براى شما پناهگاه‏هايى قرار داده و براى شما تن‏پوشهايى مقرّر كرده كه شما را از گرما [و سرما] حفظ مى‏كند، و تن‏پوشها [=زره‏ها]يى كه شما را در جنگتان حمايت مى‏نمايد. اين گونه وى نعمتش را بر شما تمام مى‏گرداند، اميد كه شما [به فرمانش‏] گردن نهيد. 

 پس اگر رويگردان شوند، بر تو فقط ابلاغ آشكار است. 

 نعمت خدا را مى‏شناسند، اما باز هم منكر آن مى‏شوند و بيشترشان كافرند. 

 و [ياد كن‏] روزى را كه از هر امّتى گواهى برمى‏انگيزيم، سپس به كسانى كه كافر شده‏اند رخصت داده نمى‏شود و آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت. 

 و چون كسانى كه ستم كرده‏اند عذاب را ببينند [شكنجه‏] آنان كاسته نمى‏گردد و مهلت نمى‏يابند. 

 و چون كسانى كه شرك ورزيدند، شريكان خود را ببينند مى‏گويند: «پروردگارا، اينها بودند آن شريكانى كه ما به جاى تو مى‏خوانديم». و[لى شريكان‏] قول آنان را رد مى‏كنند كه: «شما جدا دروغگويانيد.» 

 و آن روز در برابر خدا از در تسليم درآيند و آنچه را كه برمى‏بافتند بر باد مى‏رود. 

 كسانى كه كفر ورزيدند و از راه خدا باز داشتند به [سزاى‏] آنكه فساد مى‏كردند عذابى بر عذابشان مى‏افزاييم. 

 و [به ياد آور] روزى را كه در هر امتى گواهى از خودشان برايشان برانگيزيم، و تو را [هم‏] بر اين [امت‏] گواه آوريم، و اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتگرى است، بر تو نازل كرديم. 

 در حقيقت، خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى‏دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى‏دارد. به شما اندرز مى‏دهد، باشد كه پند گيريد. 

 و چون با خدا پيمان بستيد، به پيمان خود وفا كنيد و سوگندهاى [خود را] پس از استوار كردن آنها مشكنيد، با اينكه خدا را بر خود ضامن [و گواه‏] قرار داده‏ايد، زيرا خدا آنچه را انجام مى‏دهيد مى‏داند. 

 و مانند آن [زنى‏] كه رشته خود را پس از محكم بافتن، [يكى يكى‏] از هم مى‏گسست مباشيد كه سوگندهاى خود را ميان خويش وسيله [فريب و] تقلّب سازيد [به خيال اين‏] كه گروهى از گروه ديگر [در داشتن امكانات‏] افزونترند. جز اين نيست كه خدا شما را بدين وسيله مى‏آزمايد و روز قيامت در آنچه اختلاف مى‏كرديد، قطعاً براى شما توضيح خواهد داد. 

 و اگر خدا مى‏خواست قطعاً شما را امتى واحد قرار مى‏داد، ولى هر كه را بخواهد بيراه و هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند و از آنچه انجام مى‏داديد حتماً سؤال خواهيد شد. 

 و زنهار، سوگندهاى خود را دستاويز تقلّب ميان خود قرار مدهيد، تا گامى بعد از استواريش بلغزد، و شما به [سزاى‏] آنكه [مردم را] از راه خدا باز داشته‏ايد دچار شكنجه شويد و براى شما عذابى بزرگ باشد. 

 و پيمان خدا را به بهاى ناچيزى مفروشيد، زيرا آنچه نزد خداست -اگر بدانيد- همان براى شما بهتر است. 

 آنچه پيش شماست تمام مى‏شود و آنچه پيش خداست پايدار است، و قطعاً كسانى را كه شكيبايى كردند به بهتر از آنچه عمل مى‏كردند، پاداش خواهيم داد. 

 هر كس -از مرد يا زن- كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى، حيات [حقيقى‏] بخشيم، و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند پاداش خواهيم داد. 

 پس چون قرآن مى‏خوانى از شيطان مطرود به خدا پناه بر، 
 چرا كه او را بر كسانى كه ايمان آورده‏اند، و بر پروردگارشان توكل مى‏كنند، تسلّطى نيست. 

 تسلّط او فقط بر كسانى است كه وى را به سرپرستى برمى‏گيرند، و بر كسانى كه آنها به او [=خدا] شرك مى‏ورزند. 

 و چون حكمى را به جاى حكم ديگر بياوريم -و خدا به آنچه به تدريج نازل مى‏كند داناتر است- مى‏گويند: «جز اين نيست كه تو دروغ‏بافى.» [نه،] بلكه بيشتر آنان نمى‏دانند. 

 بگو: «آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده، تا كسانى را كه ايمان آورده‏اند استوار گرداند، و براى مسلمانان هدايت و بشارتى است. « 

 و نيك مى‏دانيم كه آنان مى‏گويند: «جز اين نيست كه بشرى به او مى‏آموزد.» [نه چنين نيست، زيرا] زبان كسى كه [اين‏] نسبت را به او مى‏دهند غير عربى است و اين [قرآن‏] به زبان عربى روشن است. 

 در حقيقت، كسانى كه به آيات خدا ايمان ندارند، خدا آنان را هدايت نمى‏كند و برايشان عذابى دردناك است. 

 تنها كسانى دروغ‏پردازى مى‏كنند كه به آيات خدا ايمان ندارند و آنان خود دروغگويانند. 

 هر كس پس از ايمان آوردن خود، به خدا كفر ورزد [عذابى سخت خواهد داشت‏] مگر آن كس كه مجبور شده و[لى‏] قلبش به ايمان اطمينان دارد. ليكن هر كه سينه‏اش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود، 
 زيرا آنان زندگى دنيا را بر آخرت برترى دادند و [هم‏] اينكه خدا گروه كافران را هدايت نمى‏كند. 

 آنان كسانى‏اند كه خدا بر دلها و گوش و ديدگانشان مُهر نهاده و آنان خود غافلانند. 

 شك نيست كه آنها در آخرت همان زيانكارانند. 

 با اين حال، پروردگار تو نسبت به كسانى كه پس از [آن همه‏] زجر كشيدن، هجرت كرده و سپس جهاد نمودند و صبر پيشه ساختند، پروردگارت [نسبت به آنان‏] بعد از آن [همه مصايب‏] قطعاً آمرزنده و مهربان است. 

 [ياد كن‏] روزى را كه هر كس مى‏آيد [و] از خود دفاع مى‏كند، و هر كس به آنچه كرده، بى كم و كاست پاداش مى‏يابد و بر آنان ستم نمى‏رود. 

 و خدا شهرى را مَثَل زده است كه امن و امان بود [و] روزيش از هر سو فراوان مى‏رسيد، پس [ساكنانش‏] نعمتهاى خدا را ناسپاسى كردند، و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى‏دادند، طعم گرسنگى و هراس را به [مردم‏] آن چشانيد. 

 و به يقين، فرستاده‏اى از خودشان برايشان آمد، اما او را تكذيب كردند، پس در حالى كه ظالم بودند آنان را عذاب فرو گرفت. 

 پس، از آنچه خدا شما را روزى كرده است، حلال [و] پاكيزه بخوريد، و نعمت خدا را -اگر تنها او را مى‏پرستيد- شكر گزاريد. 

 جز اين نيست كه [خدا] مردار و خون و گوشت خوك و آنچه را كه نام غير خدا بر آن برده شده حرام گردانيده است. [با اين همه،] هر كس كه [به خوردن آنها] ناگزير شود، و سركش و زياده‏خواه نباشد، قطعاً خدا آمرزنده مهربان است. 

 و براى آنچه زبان شما به دروغ مى‏پردازد، مگوييد: «اين حلال است و آن حرام » تا بر خدا دروغ بنديد، زيرا كسانى كه بر خدا دروغ مى‏بندند رستگار نمى‏شوند. 

 [ايشان راست‏] اندك بهره‏اى، و[لى‏] عذابشان پر درد است. 

 و بر كسانى كه يهودى شدند، آنچه را قبلا بر تو حكايت كرديم، حرام گردانيديم، و ما بر آنان ستم نكرديم، بلكه آنها به خود ستم مى‏كردند. 

 [با اين همه‏] پروردگار تو نسبت به كسانى كه به نادانى مرتكب گناه شده، سپس توبه كرده و به صلاح آمده‏اند، البته پروردگارت پس از آن آمرزنده مهربان است. 

 به راستى ابراهيم، پيشوايى مطيع خدا [و] حق‏گراى بود و از مشركان نبود. 

 [و] نعمتهاى او را شكرگزار بود. [خدا] او را برگزيد و به راهى راست هدايتش كرد. 

 و در دنيا به او نيكويى و [نعمت‏] داديم و در آخرت [نيز] از شايستگان خواهد بود. 

 سپس به تو وحى كرديم كه: «از آيين ابراهيم حق‏گراى پيروى كن، [چرا كه‏] او از مشركان نبود.» 

 [بزرگداشت‏] شنبه، بر كسانى كه در باره آن اختلاف كردند مقرّر گرديد، و قطعاً پروردگارت روز رستاخيز ميان آنها در باره چيزى كه در مورد آن اختلاف مى‏كردند، داورى خواهد كرد. 

 با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنان به [شيوه‏اى‏] كه نيكوتر است مجادله نماى. در حقيقت، پروردگار تو به [حال‏] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر، و او به [حال‏] راه‏يافتگان [نيز ]داناتر است. 

 و اگر عقوبت كرديد، همان گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته‏ايد [متجاوز را ] به عقوبت رسانيد، و اگر صبر كنيد البته آن براى شكيبايان بهتر است. 

 و صبر كن و صبر تو جز به [توفيق‏] خدا نيست و بر آنان اندوه مخور و از آنچه نيرنگ مى‏كنند دل تنگ مدار. 

 در حقيقت، خدا با كسانى است كه پروا داشته‏اند و [با] كسانى [است‏] كه آنها نيكوكارند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 منزّه است آن [خدايى‏] كه بنده‏اش را شبانگاهى از مسجد الحرام به سوى مسجد الاقصى -كه پيرامون آن را بركت داده‏ايم- سير داد، تا از نشانه‏هاى خود به او بنمايانيم، كه او همان شنواى بيناست. 

 و كتاب آسمانى را به موسى‏ داديم و آن را براى فرزندان اسرائيل رهنمودى گردانيديم كه: زنهار، غير از من كارسازى مگيريد، 
 [اى‏] فرزندان كسانى كه [آنان را در كِشتى‏] با نوح برداشتيم. راستى كه او بنده‏اى سپاسگزار بود. 

 و در كتاب آسمانى‏[شان‏] به فرزندان اسرائيل خبر داديم كه: «قطعاً دو بار در زمين فساد خواهيد كرد، و قطعاً به سركشىِ بسيار بزرگى برخواهيد خاست. » 

 پس آنگاه كه وعده [تحقّق‏] نخستين آن دو فرا رسد، بندگانى از خود را كه سخت نيرومندند بر شما مى‏گماريم، تا ميان خانه‏ها[يتان براى قتل و غارت شما] به جستجو درآيند، و اين تهديد تحقّق‏يافتنى است. 

 پس [از چندى‏] دوباره شما را بر آنان چيره مى‏كنيم و شما را با اموال و پسران يارى مى‏دهيم و [تعداد] نفرات شما را بيشتر مى‏گردانيم. 

 اگر نيكى كنيد، به خود نيكى كرده‏ايد، و اگر بدى كنيد، به خود [بد نموده‏ايد]. و چون تهديد آخر فرا رسد [بيايند] تا شما را اندوهگين كنند و در معبد[تان‏] چنانكه بار اول داخل شدند [به زور] درآيند و بر هر چه دست يافتند يكسره [آن را] نابود كنند. 

 اميد است كه پروردگارتان شما را رحمت كند، و[لى‏] اگر [به گناه‏] بازگرديد [ما نيز به كيفر شما] بازمى‏گرديم، و دوزخ را براى كافران زندان قرار داديم. 

 قطعاً اين قرآن به [آيينى‏] كه خود پايدارتر است راه مى‏نمايد، و به آن مؤمنانى كه كارهاى شايسته مى‏كنند، مژده مى‏دهد كه پاداشى بزرگ برايشان خواهد بود. 

 و اينكه براى كسانى كه به آخرت ايمان نمى‏آورند عذابى پر درد آماده كرده‏ايم. 

 و انسان [همان گونه كه‏] خير را فرا مى‏خواند، [پيشامد] بد را مى‏خواند و انسان همواره شتابزده است. 

 و شب و روز را دو نشانه قرار داديم. نشانه شب را تيره‏گون و نشانه روز را روشنى‏بخش گردانيديم تا [در آن،] فضلى از پروردگارتان بجوييد، و تا شماره سالها و حساب [عمرها و رويدادها] را بدانيد و هر چيزى را به روشنى باز نموديم. 

 و كارنامه هر انسانى را به گردن او بسته‏ايم، و روز قيامت براى او نامه‏اى كه آن را گشاده مى‏بيند بيرون مى‏آوريم. 

 «نامه‏ات را بخوان؛ كافى است كه امروز خودت حسابرس خود باشى.» 

 هر كس به راه آمده تنها به سود خود به راه آمده، و هر كس بيراهه رفته تنها به زيان خود بيراهه رفته است. و هيچ بردارنده‏اى بار گناه ديگرى را بر نمى‏دارد، و ما تا پيامبرى برنينگيزيم، به عذاب نمى‏پردازيم. 

 و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم، خوشگذرانانش را وا مى‏داريم تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند، و در نتيجه عذاب بر آن [شهر] لازم گردد، پس آن را [يكسره‏] زير و زبر كنيم. 

 و چه بسيار نسلها را كه ما پس از نوح به هلاكت رسانديم، و پروردگار تو به گناهان بندگانش بس آگاه و بيناست. 

 هر كس خواهان [دنياى‏] زودگذر است، به زودى هر كه را خواهيم [نصيبى‏] از آن مى‏دهيم، آنگاه جهنم را كه در آن خوار و رانده داخل خواهد شد، براى او مقرر مى‏داريم. 

 و هر كس خواهان آخرت است و نهايت كوشش را براى آن بكند و مؤمن باشد، آنانند كه تلاش آنها مورد حق‏شناسى واقع خواهد شد. 

 هر دو [دسته:] اينان و آنان را از عطاى پروردگارت مدد مى‏بخشيم، و عطاى پروردگارت [از كسى‏] منع نشده است. 

 ببين چگونه بعضى از آنان را بر بعضى ديگر برترى داده‏ايم، و قطعاً درجات آخرت و برترى آن بزرگتر و بيشتر است. 

 معبود ديگرى با خدا قرار مده تا نكوهيده و وامانده بنشينى. 

 و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد. اگر يكى از آن دو يا هر دو، در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها [حتى‏] «اوف» مگو و به آنان پَرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى. 

 و از سر مهربانى، بالِ فروتنى بر آنان بگستر و بگو: «پروردگارا، آن دو را رحمت كن چنانكه مرا در خردى پروردند.» 

 پروردگار شما به آنچه در دلهاى خود داريد آگاه‏تر است. اگر شايسته باشيد، قطعاً او آمرزنده توبه‏كنندگان است. 

 و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه‏مانده را [دستگيرى كن‏] و ولخرجى و اسراف مكن. 

 چرا كه اسرافكاران برادران شيطانهايند، و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است. 

 و اگر به اميد رحمتى كه از پروردگارت جوياى آنى، از ايشان روى مى‏گردانى ، پس با آنان سخنى نرم بگوى. 

 و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار [هم‏] گشاده‏دستى منما تا ملامت‏شده و حسرت‏زده بر جاى مانى. 

 بى‏گمان، پروردگار تو براى هر كه بخواهد، روزى را گشاده يا تنگ مى‏گرداند. در حقيقت، او به [حال‏] بندگانش آگاه بيناست. 

 و از بيم تنگدستى فرزندان خود را مكشيد. ماييم كه به آنها و شما روزى مى‏بخشيم. آرى، كشتن آنان همواره خطايى بزرگ است. 

 و به زنا نزديك مشويد، چرا كه آن همواره زشت و بد راهى است. 

 و نفسى را كه خداوند حرام كرده است جز به حق مكشيد، و هر كس مظلوم كشته شود، به سرپرست وى قدرتى داده‏ايم، پس [او] نبايد در قتل زياده‏روى كند، زيرا او [از طرف شرع‏] يارى شده است. 

 و به مال يتيم -جز به بهترين وجه- نزديك مشويد تا به رشد برسد، و به پيمان [خود] وفا كنيد، زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد. 

 و چون پيمانه مى‏كنيد، پيمانه را تمام دهيد، و با ترازوى درست بسنجيد كه اين بهتر و خوش فرجام‏تر است. 

 و چيزى را كه بدان علم ندارى دنبال مكن، زيرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد. 

 و در [روى‏] زمين به نخوت گام برمدار، چرا كه هرگز زمين را نمى‏توانى شكافت، و در بلندى به كوهها نمى‏توانى رسيد. 

 همه اين [كارها] بدش نزد پروردگار تو ناپسنديده است. 

 اين [سفارشها] از حكمتهايى است كه پروردگارت به تو وحى كرده است، و با خداى يگانه معبودى ديگر قرار مده، و گرنه حسرت‏زده و مطرود در جهنم افكنده خواهى شد. 

 آيا [پنداشتيد كه‏] پروردگارتان شما را به [داشتن‏] پسران اختصاص داده، و خود از فرشتگان دخترانى برگرفته است؟ حقاً كه شما سخنى بس بزرگ مى‏گوييد. 

 و به راستى، ما در اين قرآن [حقايق را] گونه‏گون بيان كرديم، تا پند گيرند؛ و[لى‏] آنان را جز نفرت نمى‏افزايد. 

 بگو: «اگر - چنانكه مى‏گويند- با او خدايانى [ديگر] بود، در آن صورت حتماً در صدد جستن راهى به سوى [خداوند،] صاحب عرش، برمى‏آمدند.» 

 او [پاك و] منزّه است و از آنچه مى‏گويند بسى والاتر است. 

 آسمانهاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آنهاست او را تسبيح مى‏گويند، و هيچ چيز نيست مگر اينكه در حال ستايش، تسبيح او مى‏گويد، ولى شما تسبيح آنها را درنمى‏يابيد. به راستى كه او همواره بردبار [و ]آمرزنده است. 

 و چون قرآن بخوانى، ميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند پرده‏اى پوشيده قرار مى‏دهيم. 

 و بر دلهايشان پوششها مى‏نهيم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان سنگينى [قرار مى‏دهيم‏] و چون در قرآن پروردگار خود را به يگانگى ياد كنى با نفرت پشت مى‏كنند. 

 هنگامى كه به سوى تو گوش فرا مى‏دارند ما بهتر مى‏دانيم به چه [منظور] گوش مى‏دهند، و [نيز] آنگاه كه به نجوا مى‏پردازند؛ وقتى كه ستمگران گويند: «جز مردى افسون‏شده را پيروى نمى‏كنيد.» 

 ببين چگونه براى تو مَثَلها زدند و گمراه شدند، در نتيجه راه به جايى نمى‏توانند ببرند. 

 و گفتند: «آيا وقتى استخوان و خاك شديم [باز] به آفرينشى جديد برانگيخته مى‏شويم؟» 

 بگو: «سنگ باشيد يا آهن، 
 يا آفريده‏اى از آنچه در خاطر شما بزرگ مى‏نمايد [باز هم برانگيخته خواهيد شد].» پس خواهند گفت: «چه كسى ما را بازمى‏گرداند؟» بگو: «همان كس كه نخستين بار شما را پديد آورد.» [باز] سرهاى خود را به طرف تو تكان مى‏دهند و مى‏گويند:«آن كى خواهد بود؟» بگو: «شايد كه نزديك باشد.» 

 روزى كه شما را فرا مى‏خواند، پس در حالى كه او را ستايش مى‏كنيد اجابتش مى‏نماييد و مى‏پنداريد كه جز اندكى [در دنيا] نمانده‏ايد. 

 و به بندگانم بگو: «آنچه را كه بهتر است بگويند»، كه شيطان ميانشان را به هم مى‏زند، زيرا شيطان همواره براى انسان دشمنى آشكار است. 

 پروردگار شما به [حال‏] شما داناتر است؛ اگر بخواهد بر شما رحمت مى‏آورد، يا اگر بخواهد شما را عذاب مى‏كند، و تو را بر ايشان نگهبان نفرستاده‏ايم. 

 و پروردگار تو به هر كه [و هر چه‏] در آسمانها و زمين است داناتر است. و در حقيقت، بعضى از انبيا را بر بعضى برترى بخشيديم و به داوود زبور داديم. 

 بگو: «كسانى را كه به جاى او [معبود خود] پنداشتيد، بخوانيد. [آنها] نه اختيارى دارند كه از شما دفع زيان كنند و نه [آنكه بلايى را از شما] بگردانند. 

 آن كسانى را كه ايشان مى‏خوانند [خود] به سوى پروردگارشان تقرب مى‏جويند [تا بدانند] كدام يك از آنها [به او] نزديكترند، و به رحمت وى اميدوارند، و از عذابش مى‏ترسند، چرا كه عذاب پروردگارت همواره در خور پرهيز است. 

 و هيچ شهرى نيست مگر اينكه ما آن را [در صورت نافرمانى،] پيش از روز رستاخيز، به هلاكت مى‏رسانيم يا آن را سخت عذاب مى‏كنيم. اين [عقوبت‏] در كتاب [الهى‏] به قلم رفته است. 

 و [چيزى‏] ما را از فرستادن معجزات باز نداشت جز اينكه پيشينيان، آنها را به دروغ گرفتند، و به ثمود ماده‏شتر داديم كه [پديده‏اى‏] روشنگر بود، و[لى‏] به آن ستم كردند، و ما معجزه‏ها را جز براى بيم‏دادن [مردم‏] نمى‏فرستيم. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه به تو گفتيم: «به راستى پروردگارت بر مردم احاطه دارد.» و آن رؤيايى را كه به تو نمايانديم، و [نيز] آن درخت لعنت شده در قرآن را جز براى آزمايش مردم قرار نداديم؛ و ما آنان را بيم مى‏دهيم، ولى جز بر طغيان بيشتر آنها نمى‏افزايد. 

 و هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم: «براى آدم سجده كنيد» پس [همه‏] جز ابليس سجده كردند. گفت: «آيا براى كسى كه از گل آفريدى سجده كنم؟» 

 [سپس‏] گفت: «به من بگو: اين كسى را كه بر من برترى دادى [براى چه بود]؟ اگر تا روز قيامت مهلتم دهى قطعاً فرزندانش را -جز اندكى [از آنها]- ريشه‏كن خواهم كرد.» 

 فرمود: «برو كه هر كس از آنان تو را پيروى كند مسلماً جهنم سزايتان خواهد بود كه كيفرى تمام است. 

 و از ايشان هر كه را توانستى با آواى خود تحريك كن و با سواران و پيادگانت بر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شركت كن و به ايشان وعده بده»، و شيطان جز فريب به آنها وعده نمى‏دهد. 

 «در حقيقت، تو را بر بندگان من تسلطى نيست، و حمايتگرى [چون‏] پروردگارت بس است.» 

 پروردگار شما كسى است كه كشتى را در دريا براى شما به حركت در مى‏آورد، تا از فضل او براى خود بجوييد، چرا كه او همواره به شما مهربان است. 

 و چون در دريا به شما صدمه‏اى برسد، هر كه را جز او مى‏خوانيد ناپديد [و فراموش‏] مى‏گردد، و چون [خدا] شما را به سوى خشكى رهانيد، رويگردان مى‏شويد، و انسان همواره ناسپاس است. 

 مگر ايمن شديد از اينكه شما را در كنار خشكى در زمين فرو برد يا بر شما طوفانى از سنگريزه‏ها بفرستد، سپس براى خود نگاهبانى نيابيد. 

 يا [مگر] ايمن شديد از اينكه بار ديگر شما را در آن [دريا] باز گرداند و تندبادى شكننده بر شما بفرستد و به سزاى آنكه كفر ورزيديد غرقتان كند؛ آنگاه براى خود در برابر ما كسى را نيابيد كه آن را دنبال كند؟ 

 و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم، و آنان را در خشكى و دريا [بر مركبها] برنشانديم، و از چيزهاى پاكيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده‏هاى خود برترى آشكار داديم. 

 [ياد كن‏] روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى‏خوانيم. پس هر كس كارنامه‏اش را به دست راستش دهند، آنان كارنامه خود را مى‏خوانند و به قدر نخك هسته خرمايى به آنها ستم نمى‏شود. 

 و هر كه در اين [دنيا] كور[دل‏] باشد در آخرت [هم‏] كور[دل‏] و گمراهتر خواهد بود. 

 و چيزى نمانده بود كه تو را از آنچه به سوى تو وحى كرده‏ايم گمراه كنند تا غير از آن را بر ما ببندى و در آن صورت تو را به دوستى خود بگيرند. 

 و اگر تو را استوار نمى‏داشتيم، قطعاً نزديك بود كمى به سوى آنان متمايل شوى. 

 در آن صورت، حتماً تو را دو برابر [در] زندگى و دو برابر [پس از] مرگ [عذاب‏] مى‏چشانيديم، آنگاه در برابر ما براى خود ياورى نمى‏يافتى. 

 و چيزى نمانده بود كه تو را از اين سرزمين بَرْكَنَنْد، تا تو را از آنجا بيرون سازند، و در آن صورت آنان [هم‏] پس از تو جز [زمان‏] اندكى نمى‏ماندند؛ 

 سنّتى كه همواره در ميان [امتهاى‏] فرستادگانى كه پيش از تو گسيل داشته‏ايم [جارى‏] بوده است، و براى سنت [و قانون‏] ما تغييرى نخواهى يافت. 

 نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكى شب برپادار، و [نيز] نماز صبح را، زيرا نماز صبح همواره [مقرون با] حضور [فرشتگان‏] است. 

 و پاسى از شب را زنده بدار، تا براى تو [به منزله‏] نافله‏اى باشد، اميد كه پروردگارت تو را به مقامى ستوده برساند. 

 و بگو: «پروردگارا، مرا [در هر كارى‏] به طرز درست داخل كن و به طرز درست خارج ساز، و از جانب خود براى من تسلطى يارى‏بخش قرار ده.» 

 و بگو: «حق آمد و باطل نابود شد. آرى، باطل همواره نابودشدنى است.» 

 و ما آنچه را براى مؤمنان مايه درمان و رحمت است از قرآن نازل مى‏كنيم، و[لى‏] ستمگران را جز زيان نمى‏افزايد. 

 و چون به انسان نعمت ارزانى داريم، روى مى‏گرداند و پهلو تهى مى‏كند، و چون آسيبى به وى رسد نوميد مى‏گردد. 

 بگو: «هر كس بر حسب ساختار [روانى و بدنى‏] خود عمل مى‏كند، و پروردگار شما به هر كه راه‏يافته‏تر باشد داناتر است.» 

 و در باره روح از تو مى‏پرسند، بگو: «روح از [سنخ‏] فرمان پروردگار من است، و به شما از دانش جز اندكى داده نشده است.» 

 و اگر بخواهيم، قطعاً آنچه را به تو وحى كرده‏ايم مى‏بَريم، آنگاه براى [حفظ] آن، در برابر ما، براى خود مدافعى نمى‏يابى، 
 مگر رحمتى از جانب پروردگارت [به تو برسد]، زيرا فضل او بر تو همواره بسيار است. 

 بگو: «اگر انس و جن گرد آيند تا نظير اين قرآن را بياورند، مانند آن را نخواهند آورد، هر چند برخى از آنها پشتيبان برخى [ديگر] باشند.» 

 و به راستى در اين قرآن از هر گونه مَثَلى، گوناگون آورديم، ولى بيشتر مردم جز سرِ انكار ندارند. 

 و گفتند: «تا از زمين چشمه‏اى براى ما نجوشانى، هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد. 

 يا [بايد] براى تو باغى از درختان خرما و انگور باشد و آشكارا از ميان آنها جويبارها روان سازى، 
 يا چنانكه ادعا مى‏كنى، آسمان را پاره پاره بر [سر] ما فرو اندازى، يا خدا و فرشتگان را در برابر [ما حاضر] آورى، 
 يا براى تو خانه‏اى از طلا[كارى‏] باشد، يا به آسمان بالا روى، و به بالا رفتن تو [هم‏] اطمينان نخواهيم داشت، تا بر ما كتابى نازل كنى كه آن را بخوانيم. «بگو:» پاك است پروردگار من، آيا [من‏] جز بشرى فرستاده هستم؟ 

 و [چيزى‏] مردم را از ايمان آوردن باز نداشت، آنگاه كه هدايت برايشان آمد، جز اينكه گفتند: «آيا خدا بشرى را به سِمَت رسول مبعوث كرده است؟» 

 بگو: «اگر در روى زمين فرشتگانى بودند كه با اطمينان راه مى‏رفتند، البته بر آنان [نيز] فرشته‏اى را بعنوان پيامبر از آسمان نازل مى‏كرديم.» 

 بگو: «ميان من و شما، گواه بودن خدا كافى است، چرا كه او همواره به [حال‏] بندگانش آگاهِ بينا است.» 

 و هر كه را خدا هدايت كند او رهيافته است، و هر كه را گمراه سازد، در برابر او براى آنان هرگز دوستانى نيابى، و روز قيامت آنها را كور و لال و كر، به روى چهره‏شان درافتاده، برخواهيم انگيخت: جايگاهشان دوزخ است. هر بار كه آتش آن فرو نشيند، شراره‏اى [تازه‏] برايشان مى‏افزاييم. 

 جزاى آنها اين است، چرا كه آيات ما را انكار كردند و گفتند: «آيا وقتى ما استخوان و خاك شديم [باز] در آفرينشى جديد برانگيخته خواهيم شد؟» 

 آيا ندانستند كه خدايى كه آسمانها و زمين را آفريده، تواناست كه مانند آنان را بيافريند و [همان خداست كه‏] برايشان زمانى مقرر فرموده كه در آن هيچ شكى نيست؟ و[لى‏] ستمگران جز انكار [چيزى را ]نپذيرفتند. 

 بگو: «اگر شما مالك گنجينه‏هاى رحمت پروردگارم بوديد، باز هم از بيم خرج كردن قطعاً امساك مى‏ورزيديد، و انسان همواره بخيل است.» 

 و در حقيقت، ما به موسى‏ نُه نشانه آشكار داديم. -پس، از فرزندان اسرائيل بپرس- آنگاه كه نزد آنان آمد، و فرعون به او گفت: «اى موسى‏، من جداً تو را افسون‏شده مى‏پندارم.» 

 گفت: «قطعاً مى‏دانى كه اين [نشانه‏ها] را كه باعث بينشهاست، جز پروردگار آسمانها و زمين نازل نكرده است، و راستى اى فرعون، تو را تباه شده مى‏پندارم.» 

 پس [فرعون‏] تصميم گرفت كه آنان را از سرزمين [مصر] بركَند، پس او و هر كه را با وى بود همه را غرق كرديم. 

 و پس از او به فرزندان اسرائيل گفتيم: «در اين سرزمين ساكن شويد، پس چون وعده آخرت فرا رسد شما را همه با هم محشور مى‏كنيم.» 

 و آن [قرآن‏] را به حق فرود آورديم و به حق فرود آمد، و تو را جز بشارت‏دهنده و بيم‏رسان نفرستاديم. 

 و قرآنى [با عظمت را] بخش بخش [بر تو] نازل كرديم تا آن را به آرامى به مردم بخوانى، و آن را به تدريج نازل كرديم. 

 بگو: «[چه‏] به آن ايمان بياوريد يا نياوريد، بى‏گمان كسانى كه پيش از [نزول‏] آن دانش يافته‏اند، چون [اين كتاب‏] بر آنان خوانده شود سجده‏كنان به روى درمى‏افتند.» 

 و مى‏گويند: «منزّه است پروردگار ما، كه وعده پروردگار ما قطعاً انجام‏شدنى است.» 

 و بر روى زمين مى‏افتند و مى‏گريند و بر فروتنى آنها مى‏افزايد. 

 بگو: «خدا را بخوانيد يا رحمان را بخوانيد، هر كدام را بخوانيد، براى او نامهاى نيكوتر است.» و نمازت را به آوازِ بلند مخوان و بسيار آهسته‏اش مكن، و ميان اين [و آن‏] راهى [ميانه‏] جوى. 

 و بگو: «ستايش خدايى را كه نه فرزندى گرفته و نه در جهاندارى شريكى دارد و نه خوار بوده كه [نياز به‏] دوستى داشته باشد.» و او را بسيار بزرگ شمار. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 ستايش خدايى را كه اين كتاب [آسمانى‏] را بر بنده خود فرو فرستاد و هيچ گونه كژى در آن ننهاد، 
 [كتابى‏] راست و درست، تا [گناهكاران را] از جانب خود به عذابى سخت بيم دهد، و مؤمنانى را كه كارهاى شايسته مى‏كنند نويد بخشد كه براى آنان پاداشى نيكوست. 

 در حالى كه جاودانه در آن [بهشت‏] ماندگار خواهند بود. 

 و تا كسانى را كه گفته‏اند: خداوند فرزندى گرفته است، هشدار دهد. 

 نه آنان و نه پدرانشان به اين [ادّعا] دانشى ندارند. بزرگ سخنى است كه از دهانشان برمى‏آيد. [آنان‏] جز دروغ نمى‏گويند. 

 شايد، اگر به اين سخن ايمان نياورند، تو جان خود را از اندوه، در پيگيرى [كار]شان تباه كنى. 

 در حقيقت، ما آنچه را كه بر زمين است، زيورى براى آن قرار داديم، تا آنان را بيازماييم كه كدام يك از ايشان نيكوكارترند. 

 و ما آنچه را كه بر آن است، قطعاً بيابانى بى‏گياه خواهيم كرد. 

 مگر پنداشتى اصحاب كهف و رقيم [=خفتگان غار لوحه‏دار] از آيات ما شگفت بوده است؟ 

 آنگاه كه جوانان به سوى غار پناه جستند و گفتند: «پروردگار ما! از جانب خود به ما رحمتى بخش و كار ما را براى ما به سامان رسان.» 

 پس در آن غار، ساليانى چند بر گوشهايشان پرده زديم. 

 آنگاه آنان را بيدار كرديم، تا بدانيم كدام يك از آن دو دسته، مدت درنگشان را بهتر حساب كرده‏اند. 

 ما خبرشان را بر تو درست حكايت مى‏كنيم: آنان جوانانى بودند كه به پروردگارشان ايمان آورده بودند و بر هدايتشان افزوديم. 

 و دلهايشان را استوار گردانيديم آنگاه كه [به قصد مخالفت با شرك‏] برخاستند و گفتند: «پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است. جز او هرگز معبودى را نخواهيم خواند، كه در اين صورت قطعاً ناصواب گفته‏ايم.» 

 اين قوم ما جز او معبودانى اختيار كرده‏اند. چرا بر [حقّانيّت‏] آنها برهانى آشكار نمى‏آورند؟ پس كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد؟ 

 و چون از آنها و از آنچه كه جز خدا مى‏پرستند كناره گرفتيد، پس به غار پناه جوييد، تا پروردگارتان از رحمت خود بر شما بگستراند و براى شما در كارتان گشايشى فراهم سازد. 

 و آفتاب را مى‏بينى كه چون برمى‏آيد، از غارشان به سمت راست مايل است، و چون فرو مى‏شود از سمت چپ دامن برمى‏چيند، در حالى كه آنان در جايى فراخ از آن [غار قرار گرفته‏]اند. اين از نشانه‏هاى [قدرت‏] خداست. خدا هر كه را راهنمايى كند او راه‏يافته است، و هر كه را بى‏راه گذارد، هرگز براى او يارى راهبر نخواهى يافت. 

 و مى‏پندارى كه ايشان بيدارند، در حالى كه خفته‏اند و آنها را به پهلوى راست و چپ مى‏گردانيم، و سگشان بر آستانه [غار] دو دست خود را دراز كرده [بود]. اگر بر حال آنان اطلاع مى‏يافتى، گريزان روى از آنها برمى‏تافتى و از [مشاهده‏] آنها آكنده از بيم مى‏شدى. 

 و اين چنين بيدارشان كرديم، تا ميان خود از يكديگر پرسش كنند. گوينده‏اى از آنان گفت: «چقدر مانده‏ايد؟» گفتند: «روزى يا پاره‏اى از روز را مانده‏ايم.» [سرانجام‏] گفتند: «پروردگارتان به آنچه مانده‏ايد داناتر است، اينك يكى از خودتان را با اين پول خود به شهر بفرستيد، تا ببيند كدام يك از غذاهاى آن پاكيزه‏تر است و از آن، غذايى برايتان بياورد، و بايد زيركى به خرج دهد و هيچ كس را از [حال‏] شما آگاه نگرداند. 

 چرا كه اگر آنان بر شما دست يابند، سنگسارتان مى‏كنند يا شما را به كيش خود بازمى‏گردانند، و در آن صورت هرگز روى رستگارى نخواهيد ديد. 

 و بدين گونه [مردم آن ديار را] بر حالشان آگاه ساختيم تا بدانند كه وعده خدا راست است و [در فرا رسيدن‏] قيامت هيچ شكى نيست، هنگامى كه ميان خود در كارشان با يكديگر نزاع مى‏كردند، پس [عده‏اى ]گفتند: «بر روى آنها ساختمانى بنا كنيد، پروردگارشان به [حال‏] آنان داناتر است.» [سرانجام‏] كسانى كه بر كارشان غلبه يافتند گفتند: «حتماً بر ايشان معبدى بنا خواهيم كرد.» 

 به زودى خواهند گفت: «سه تن بودند [و] چهارمين آنها سگشان بود.» و مى‏گويند: «پنج تن بودند [و] ششمين آنها سگشان بود.» تير در تاريكى مى‏اندازند. و [عده‏اى‏] مى‏گويند: «هفت تن بودند و هشتمين آنها سگشان بود.» بگو: «پروردگارم به شماره آنها آگاه‏تر است، جز اندكى [كسى شماره‏] آنها را نمى‏داند.» پس در باره ايشان جز به صورت ظاهر جدال مكن و در مورد آنها از هيچ كس جويا مشو. 

 و زنهار در مورد چيزى مگوى كه من آن را فردا انجام خواهم داد. 

 مگر آنكه خدا بخواهد، و چون فراموش كردى پروردگارت را ياد كن و بگو: «اميد كه پروردگارم مرا به راهى كه نزديكتر از اين به صواب است، هدايت كند.» 

 و سيصد سال در غارشان درنگ كردند و نه سال [نيز بر آن‏] افزودند. 

 بگو: «خدا به آنچه درنگ كردند داناتر است. نهان آسمانها و زمين به او اختصاص دارد. وه! چه بينا و شنواست. براى آنان ياورى جز او نيست و هيچ كس را در فرمانروايى خود شريك نمى‏گيرد.» 

 و آنچه را كه از كتاب پروردگارت به تو وحى شده است بخوان. كلمات او را تغييردهنده‏اى نيست، و جز او هرگز پناهى نخواهى يافت. 

 و با كسانى كه پروردگارشان را صبح و شام مى‏خوانند [و] خشنودى او را مى‏خواهند، شكيبايى پيشه كن، و دو ديده‏ات را از آنان برمگير كه زيور زندگى دنيا را بخواهى، و از آن كس كه قلبش را از ياد خود غافل ساخته‏ايم و از هوس خود پيروى كرده و [اساس‏] كارش بر زياده‏روى است، اطاعت مكن. 

 و بگو: «حق از پروردگارتان [رسيده‏] است. پس هر كه بخواهد بگرود و هر كه بخواهد انكار كند، كه ما براى ستمگران آتشى آماده كرده‏ايم كه سراپرده‏هايش آنان را در بر مى‏گيرد، و اگر فريادرسى جويند، به آبى چون مس گداخته كه چهره‏ها را بريان مى‏كند يارى مى‏شوند. وه! چه بد شرابى و چه زشت جايگاهى است.» 

 كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند [بدانند كه‏] ما پاداش كسى را كه نيكوكارى كرده است تباه نمى‏كنيم. 

 آنانند كه بهشتهاى عدن به ايشان اختصاص دارد كه از زير [قصرها]شان جويبارها روان است. در آنجا با دستبندهايى از طلا آراسته مى‏شوند و جامه‏هايى سبز از پرنيان نازك و حرير ستبر مى‏پوشند. در آنجا بر سريرها تكيه مى‏زنند. چه خوش پاداش و نيكو تكيه‏گاهى! 

 و براى آنان، آن دو مرد را مَثَل بزن كه به يكى از آنها دو باغ انگور داديم و پيرامون آن دو [باغ‏] را با درختان خرما پوشانديم، و ميان آن دو را كشتزارى قرار داديم. 

 هر يك از اين دو باغ محصول خود را [به موقع‏] مى‏داد و از [صاحبش‏] چيزى دريغ نمى‏ورزيد، و ميان آن دو [باغ‏] نهرى روان كرده بوديم. 

 و براى او ميوه فراوان بود. پس به رفيقش -در حالى كه با او گفت و گو مى‏كرد- گفت: «مال من از تو بيشتر است و از حيث افراد از تو نيرومندترم.» 

 و در حالى كه او به خويشتن ستمكار بود، داخل باغ شد [و] گفت: «گمان نمى‏كنم اين نعمت هرگز زوال پذيرد.» 

 و گمان نمى‏كنم كه رستاخيز بر پا شود، و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانده شوم قطعاً بهتر از اين را در بازگشت، خواهم يافت. 

 رفيقش -در حالى كه با او گفت و گو مى‏كرد- به او گفت: «آيا به آن كسى كه تو را از خاك، سپس از نطفه آفريد، آنگاه تو را [به صورت‏] مردى درآورد، كافر شدى؟» 

 اما من [مى‏گويم:] اوست خدا، پروردگار من، و هيچ كس را با پروردگارم شريك نمى‏سازم. 

 و چون داخل باغت شدى، چرا نگفتى: ماشاء الله، نيرويى جز به [قدرت‏] خدا نيست. اگر مرا از حيث مال و فرزند كمتر از خود مى‏بينى، 
 اميد است كه پروردگارم بهتر از باغ تو به من عطا فرمايد، و بر آن [باغ تو] آفتى از آسمان بفرستد، تا به زمينى هموار و لغزنده تبديل گردد؛ 

 يا آب آن [در زمين‏] فروكش كند تا هرگز نتوانى آن را به دست آورى.» 

 [تا به او رسيد آنچه را بايد برسد] و [آفت آسمانى‏] ميوه‏هايش را فرو گرفت. پس براى [از كف دادن‏] آنچه در آن [باغ‏] هزينه كرده بود، دستهايش را بر هم مى‏زد در حالى كه داربستهاى آن فرو ريخته بود. و [به حسرت‏] مى‏گفت: «اى كاش هيچ كس را شريك پروردگارم نمى‏ساختم.» 

 و او را در برابر خدا گروهى نبود، تا ياريش كنند، و توانى نداشت كه خود را يارى كند. 

 در آنجا [آشكار شد كه‏] يارى به خداىِ حق تعلق دارد. اوست بهترين پاداش و [اوست‏] بهترين فرجام. 

 و براى آنان زندگى دنيا را مَثَل بزن كه مانند آبى است كه آن را از آسمان فرو فرستاديم؛ سپس گياه زمين با آن درآميخت و [چنان‏] خشك گرديد كه بادها پراكنده‏اش كردند، و خداست كه همواره بر هر چيزى تواناست. 

 مال و پسران زيور زندگى دنيايند، و نيكيهاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر اميد [نيز] بهتر است. 

 و [ياد كن‏] روزى را كه كوهها را به حركت درمى‏آوريم، و زمين را آشكار [و صاف‏] مى‏بينى، و آنان را گرد مى‏آوريم و هيچ يك را فرو گذار نمى‏كنيم. 

 و ايشان به صف بر پروردگارت عرضه مى‏شوند [و به آنها مى‏فرمايد:] به راستى همان گونه كه نخستين بار شما را آفريديم [باز] به سوى ما آمديد، بلكه پنداشتيد هرگز براى شما موعدى مقرر قرار نخواهيم داد. 

 و كارنامه [عمل شما در ميان‏] نهاده مى‏شود، آنگاه بزهكاران را از آنچه در آن است بيمناك مى‏بينى، و مى‏گويند: «اى واى بر ما، اين چه نامه‏اى است كه هيچ [كار] كوچك و بزرگى را فرو نگذاشته، جز اينكه همه را به حساب آورده است.» و آنچه را انجام داده‏اند حاضر يابند، و پروردگار تو به هيچ كس ستم روا نمى‏دارد. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم: «آدم را سجده كنيد،» پس [همه‏] -جز ابليس- سجده كردند، كه از [گروه‏] جن بود و از فرمان پروردگارش سرپيچيد. آيا [با اين حال،] او و نسلش را به جاى من دوستان خود مى‏گيريد، و حال آنكه آنها دشمن شمايند؟ و چه بد جانشينانى براى ستمگرانند. 

 [من‏] آنان را نه در آفرينش آسمانها و زمين به شهادت طلبيدم و نه در آفرينش خودشان. و من آن نيستم كه گمراهگران را همكار خود بگيرم. 

 و [ياد كن‏] روزى را كه [خدا] مى‏گويد: «آنهايى را كه شريكان من پنداشتيد، ندا دهيد»، پس آنها را بخوانند و[لى‏] اجابتشان نكنند، و ما ميان آنان ورطه‏اى قرار دهيم. 

 و گناهكاران آتش [دوزخ‏] را مى‏بينند و درمى‏يابند كه در آن خواهند افتاد، و از آن راه گريزى نيابند. 

 و به راستى در اين قرآن، براى مردم از هر گونه مَثَلى آورديم، و[لى‏] انسان بيش از هر چيز سرِ جدال دارد. 

 و چيزى مانع مردم نشد از اينكه وقتى هدايت به سويشان آمد ايمان بياورند، و از پروردگارشان آمرزش بخواهند، جز اينكه [مستحق شوند] تا سنت [خدا در مورد عذاب‏] پيشينيان، در باره آنان [نيز] به كار رود، يا عذاب رويارويشان بيايد. 

 و پيامبران [خود] را جز بشارت‏دهنده و بيم‏رسان گسيل نمى‏داريم، و كسانى كه كافر شده‏اند، به باطل مجادله مى‏كنند تا به وسيله آن، حق را پايمال گردانند، و نشانه‏هاى من و آنچه را [بدان‏] بيم داده شده‏اند به ريشخند گرفتند. 

 و كيست ستمكارتر از آن كس كه به آيات پروردگارش پند داده شده، و از آن روى برتافته، و دستاورد پيشينه خود را فراموش كرده است؟ ما بر دلهاى آنان پوششهايى قرار داديم تا آن را درنيابند و در گوشهايشان سنگينى [نهاديم‏]. و اگر آنها را به سوى هدايت فراخوانى باز هرگز به راه نخواهند آمد. 

 و پروردگار تو آمرزنده [و] صاحب رحمت است. اگر به [جرم‏] آنچه مرتكب شده‏اند، آنها را مؤاخذه مى‏كرد، قطعاً در عذاب آنان تعجيل مى‏نمود [ولى چنين نمى كند] بلكه براى آنها سر رسيدى است كه هرگز از برابر آن راه گريزى نمى‏يابند. 

 و [مردم‏] آن شهرها چون بيدادگرى كردند، هلاكشان كرديم، و براى هلاكتشان موعدى مقرر داشتيم. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه موسى به جوانِ [همراه‏] خود گفت: «دست بردار نيستم تا به محل برخورد دو دريا برسم، هر چند سالها[ى سال‏] سير كنم.» 

 پس چون به محل برخورد دو [دريا] رسيدند، ماهىِ خودشان را فراموش كردند، و ماهى در دريا راه خود را در پيش گرفت [و رفت‏]. 

 و هنگامى كه [از آنجا] گذشتند [موسى‏] به جوان خود گفت: «غذايمان را بياور كه راستى ما از اين سفر رنج بسيار ديديم.» 

 گفت: «ديدى؟ وقتى به سوى آن صخره پناه جستيم، من ماهى را فراموش كردم، و جز شيطان، [كسى‏] آن را از ياد من نبرد، تا به يادش باشم، و به طور عجيبى راه خود را در دريا پيش گرفت.» 

 گفت: «اين همان بود كه ما مى‏جستيم.» پس جستجوكنان ردّ پاى خود را گرفتند و برگشتند. 

 تا بنده‏اى از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود به او رحمتى عطا كرده و از نزد خود بدو دانشى آموخته بوديم. 

 موسى به او گفت: «آيا تو را -به شرط اينكه از بينشى كه آموخته شده‏اى به من ياد دهى- پيروى كنم؟» 

 گفت: «تو هرگز نمى‏توانى همپاى من صبر كنى. 

 و چگونه مى‏توانى بر چيزى كه به شناخت آن احاطه ندارى صبر كنى؟» 

 گفت: «ان شاء الله مرا شكيبا خواهى يافت و در هيچ كارى تو را نافرمانى نخواهم كرد.» 

 گفت: «اگر مرا پيروى مى‏كنى، پس از چيزى سؤال مكن، تا [خود] از آن با تو سخن آغاز كنم.» 

 پس رهسپار گرديدند، تا وقتى كه سوار كشتى شدند، [وى‏] آن را سوراخ كرد. [موسى‏] گفت: «آيا كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرق كنى؟ واقعاً به كار ناروايى مبادرت ورزيدى.» 

 گفت: «آيا نگفتم كه تو هرگز نمى‏توانى همپاى من صبر كنى؟» 

 [موسى‏] گفت: «به سبب آنچه فراموش كردم، مرا مؤاخذه مكن و در كارم بر من سخت مگير.» 

 پس رفتند تا به نوجوانى برخوردند. [بنده ما] او را كشت. [موسى به او ] گفت: «آيا شخص بى‏گناهى را بدون اينكه كسى را به قتل رسانده باشد كشتى؟ واقعاً كار ناپسندى مرتكب شدى.» 

 گفت: «آيا به تو نگفتم كه هرگز نمى‏توانى همپاى من صبر كنى؟» 

 [موسى‏] گفت: «اگر از اين پس چيزى از تو پرسيدم، ديگر با من همراهى مكن [و] از جانب من قطعاً معذور خواهى بود.» 

 پس رفتند تا به اهل قريه‏اى رسيدند. از مردم آنجا خوراكى خواستند، و[لى آنها] از مهمان نمودن آن دو خوددارى كردند. پس در آنجا ديوارى يافتند كه مى‏خواست فرو ريزد، و [بنده ما] آن را استوار كرد. [موسى‏] گفت: «اگر مى‏خواستى [مى‏توانستى‏] براى آن مزدى بگيرى.» 

 گفت: «اين [بار، ديگر وقت‏] جدايى ميان من و توست. به زودى تو را از تأويل آنچه كه نتوانستى بر آن صبر كنى آگاه خواهم ساخت»: 

 اما كشتى، از آنِ بينوايانى بود كه در دريا كار مى‏كردند، خواستم آن را معيوب كنم، [چرا كه‏] پيشاپيش آنان پادشاهى بود كه هر كشتى [درستى‏] را به زور مى‏گرفت. 

 و اما نوجوان، پدر و مادرش [هر دو] مؤمن بودند، پس ترسيديم [مبادا] آن دو را به طغيان و كفر بكِشد. 

 پس خواستيم كه پروردگارشان آن دو را به پاكتر و مهربانتر از او عوض دهد. 

 و اما ديوار، از آنِ دو پسر [بچه‏] يتيم در آن شهر بود، و زير آن، گنجى متعلق به آن دو بود، و پدرشان [مردى‏] نيكوكار بود، پس پروردگار تو خواست آن دو [يتيم‏] به حد رشد برسند و گنجينه خود را -كه رحمتى از جانب پروردگارت بود- بيرون آورند. و اين [كارها] را من خودسرانه انجام ندادم. اين بود تأويل آنچه كه نتوانستى بر آن شكيبايى ورزى. 

 و از تو در باره «ذوالقرنين» مى‏پرسند. بگو: «به زودى چيزى از او براى شما خواهم خواند.» 

 ما در زمين به او امكاناتى داديم و از هر چيزى وسيله‏اى بدو بخشيديم. 

 تا راهى را دنبال كرد. 

 تا آنگاه كه به غروبگاه خورشيد رسيد، به نظرش آمد كه [خورشيد] در چشمه‏اى گِل‏آلود و سياه غروب مى‏كند، و نزديك آن طايفه‏اى را يافت. فرموديم: «اى ذوالقرنين، [اختيار با توست‏] يا عذاب مى‏كنى يا در ميانشان [روش‏] نيكويى پيش مى‏گيرى.» 

 گفت: «اما هر كه ستم ورزد عذابش خواهيم كرد، سپس به سوى پروردگارش بازگردانيده مى‏شود، آنگاه او را عذابى سخت خواهد كرد.» 

 و اما هر كه ايمان آورد و كار شايسته كند، پاداشى [هر چه‏] نيكوتر خواهد داشت، و به فرمان خود، او را به كارى آسان واخواهيم داشت. 

 سپس راهى [ديگر] را دنبال كرد. 

 تا آنگاه كه به جايگاه برآمدن خورشيد رسيد. [خورشيد] را [چنين‏] يافت كه بر قومى طلوع مى‏كرد كه براى ايشان در برابر آن پوششى قرار نداده بوديم. 

 اين چنين [مى‏رفت‏]، و قطعاً به خبرى كه پيش او بود احاطه داشتيم. 

 باز راهى را دنبال نمود. 

 تا وقتى به ميان دو سد رسيد، در برابر آن دو [سد]، طايفه‏اى را يافت كه نمى‏توانستند هيچ زبانى را بفهمند. 

 گفتند: «اى ذوالقرنين، يأجوج و مأجوج سخت در زمين فساد مى‏كنند، آيا [ممكن است‏] مالى در اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما و آنان سدى قرار دهى؟» 

 گفت: «آنچه پروردگارم به من در آن تمكّن داده، [از كمك مالى شما] بهتر است. مرا با نيرويى [انسانى‏] يارى كنيد [تا] ميان شما و آنها سدى استوار قرار دهم.» 

 براى من قطعات آهن بياوريد، تا آنگاه كه ميان دو كوه برابر شد، گفت: «بدميد» تا وقتى كه آن [قطعات‏] را آتش گردانيد، گفت: «مس گداخته برايم بياوريد تا روى آن بريزم.» 

 [در نتيجه، اقوام وحشى‏] نتوانستند از آن [مانع‏] بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ كنند. 

 گفت: «اين رحمتى از جانب پروردگار من است، و[لى‏] چون وعده پروردگارم فرا رسد، آن [سد] را درهم كوبد، و وعده پروردگارم حق است.» 

 و در آن روز آنان را رها مى‏كنيم تا موج‏آسا بعضى با برخى درآميزند و [همين كه‏] در صور دميده شود، همه آنها را گرد خواهيم آورد. 

 و آن روز، جهنم را آشكارا به كافران بنماييم. 

 [به‏] همان كسانى كه چشمان [بصيرت‏]شان از ياد من در پرده بود، و توانايى شنيدن [حق‏] نداشتند. 

 آيا كسانى كه كفر ورزيده‏اند، پنداشته‏اند كه [مى‏توانند] به جاى من، بندگانم را سرپرست بگيرند؟ ما جهنم را آماده كرده‏ايم تا جايگاه پذيرايى كافران باشد. 

 بگو: «آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم؟» 

 [آنان‏] كسانى‏اند كه كوشش‏شان در زندگى دنيا به هدر رفته و خود مى‏پندارند كه كار خوب انجام مى‏دهند. 

 [آرى،] آنان كسانى‏اند كه آيات پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند، در نتيجه اعمالشان تباه گرديد، و روز قيامت براى آنها [قدر و] ارزشى نخواهيم نهاد. 

 اين جهنم سزاى آنان است، چرا كه كافر شدند و آيات من و پيامبرانم را به ريشخند گرفتند. 

 بى‏گمان كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، باغهاى فردوس جايگاه پذيرايى آنان است. 

 جاودانه در آن خواهند بود، و از آنجا درخواست انتقال نمى‏كنند. 

 بگو: «اگر دريا براى كلمات پروردگارم مركب شود، پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان پذيرد، قطعاً دريا پايان مى‏يابد، هر چند نظيرش را به مدد [آن‏] بياوريم.» 

 بگو: «من هم مِثل شما بشرى هستم و[لى‏] به من وحى مى‏شود كه خداى شما خدايى يگانه است. پس هر كس به لقاى پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد، و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 كاف،ها، يا، عين، صاد. 

 [اين‏] يادى از رحمت پروردگار تو [در باره‏] بنده‏اش زكرياست. 

 آنگاه كه [زكريا] پروردگارش را آهسته ندا كرد. 

 گفت: «پروردگارا، من استخوانم سست گرديده و [موى‏] سرم از پيرى سپيد گشته، و -اى پروردگار من- هرگز در دعاى تو نااميد نبوده‏ام.» 

 و من پس از خويشتن از بستگانم بيمناكم و زنم نازاست، پس از جانب خود ولىّ [و جانشينى‏] به من ببخش، 
 كه از من ارث برد و از خاندان يعقوب [نيز] ارث برد، و او را -اى پروردگار من- پسنديده گردان. 

 اى زكريا، ما تو را به پسرى -كه نامش يحيى است- مژده مى‏دهيم، كه قبلاً همنامى براى او قرار نداده‏ايم. 

 گفت: «پروردگارا، چگونه مرا پسرى خواهد بود و حال آنكه زنم نازاست و من از سالخوردگى ناتوان شده‏ام؟» 

 [فرشته‏] گفت: «[فرمان‏] چنين است. پروردگار تو گفته كه اين [كار] بر من آسان است، و تو را در حالى كه چيزى نبودى قبلاً آفريده‏ام.» 

 گفت: «پروردگارا، نشانه‏اى براى من قرار ده» فرمود: «نشانه تو اين است كه سه شبانه [روز] با اينكه سالمى با مردم سخن نمى‏گويى.» 

 پس، از محراب بر قوم خويش درآمد و ايشان را آگاه گردانيد كه روز و شب به نيايش بپردازيد. 

 اى يحيى، كتاب [خدا] را به جد و جهد بگير، و از كودكى به او نبوّت داديم. 

 و [نيز] از جانب خود، مهربانى و پاكى [به او داديم‏] و تقواپيشه بود. 

 و با پدر و مادر خود نيك‏رفتار بود و زورگويى نافرمان نبود. 

 و درود بر او، روزى كه زاده شد و روزى كه مى‏ميرد و روزى كه زنده برانگيخته مى‏شود. 

 و در اين كتاب از مريم ياد كن، آنگاه كه از كسان خود، در مكانى شرقى به كنارى شتافت. 

 و در برابر آنان پرده‏اى بر خود گرفت. پس روح خود را به سوى او فرستاديم تا به [شكل‏] بشرى خوش‏اندام بر او نمايان شد. 

 [مريم‏] گفت: «اگر پرهيزگارى، من از تو به خداى رحمان پناه مى‏برم.» 

 گفت: «من فقط فرستاده پروردگار توام، براى اينكه به تو پسرى پاكيزه ببخشم.» 

 گفت: «چگونه مرا پسرى باشد با آنكه دست بشرى به من نرسيده و بدكار نبوده‏ام؟» 

 گفت: « [فرمان‏] چنين است، پروردگار تو گفته كه آن بر من آسان است، و تا او را نشانه‏اى براى مردم و رحمتى از جانب خويش قرار دهيم، و [اين‏] دستورى قطعى بود.» 

 پس [مريم‏] به او [=عيسى‏] آبستن شد و با او به مكان دورافتاده‏اى پناه جست. 

 تا درد زايمان، او را به سوى تنه درخت خرمايى كشانيد. گفت: «اى كاش، پيش از اين مرده بودم و يكسر فراموش‏شده بودم.» 

 پس، از زيرِ [پاى‏] او [فرشته‏] وى را ندا داد كه: غم مدار، پروردگارت زير [پاى‏] تو چشمه آبى پديد آورده است. 

 و تنه درخت خرما را به طرف خود [بگير و] بتكان، بر تو خرماى تازه مى‏ريزد. 

 و بخور و بنوش و ديده روشن دار. پس اگر كسى از آدميان را ديدى، بگوى: «من براى [خداى‏] رحمان روزه نذر كرده‏ام، و امروز مطلقاً با انسانى سخن نخواهم گفت.» 

 پس [مريم‏] در حالى كه او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. گفتند: «اى مريم، به راستى كار بسيار ناپسندى مرتكب شده‏اى.» 

 اى خواهر هارون، پدرت مرد بدى نبود و مادرت [نيز] بدكاره نبود. 

 [مريم‏] به سوى [عيسى‏] اشاره كرد. گفتند: «چگونه با كسى كه در گهواره [و] كودك است سخن بگوييم؟» 

 [كودك‏] گفت: «منم بنده خدا، به من كتاب داده و مرا پيامبر قرار داده است، 
 و هر جا كه باشم مرا با بركت ساخته، و تا زنده‏ام به نماز و زكات سفارش كرده است، 
 و مرا نسبت به مادرم نيكوكار كرده و زورگو و نافرمانم نگردانيده است، 
 و درود بر من، روزى كه زاده شدم و روزى كه مى‏ميرم و روزى كه زنده برانگيخته مى‏شوم.» 

 اين است [ماجراى‏] عيسى پسر مريم، [همان‏] گفتار درستى كه در آن شك مى‏كنند. 

 خدا را نسزد كه فرزندى برگيرد. منزّه است او؛ چون كارى را اراده كند، همين قدر به آن مى‏گويد: «موجود شو»، پس بى‏درنگ موجود مى‏شود. 

 و در حقيقت، خداست كه پروردگار من و پروردگار شماست، پس او را بپرستيد. اين است راه راست. 

 اما دسته‏ها[ى گوناگون‏] از ميان آنها به اختلاف پرداختند، پس واى بر كسانى كه كافر شدند از مشاهده روزى دهشتناك. 

 چه شنوا و بينايند روزى كه به سوى ما مى‏آيند، ولى ستمگران امروز در گمراهى آشكارند. 

 و آنان را از روز حسرت بيم ده، آنگاه كه داورى انجام گيرد، و حال آنكه آنها [اكنون‏] در غفلتند و سر ايمان آوردن ندارند. 

 ماييم كه زمين را با هر كه در آن است، به ميراث مى‏بريم و [همه‏] به سوى ما بازگردانيده مى‏شوند. 

 و در اين كتاب به ياد ابراهيم پرداز، زيرا او پيامبرى بسيار راستگوى بود. 

 چون به پدرش گفت: «پدر جان، چرا چيزى را كه نمى‏شنود و نمى‏بيند و از تو چيزى را دور نمى‏كند مى‏پرستى؟ 

 اى پدر، به راستى مرا از دانش [وحى، حقايقى به دست‏] آمده كه تو را نيامده است. پس، از من پيروى كن تا تو را به راهى راست هدايت نمايم، 
 پدر جان، شيطان را مپرست، كه شيطان [خداى‏] رحمان را عصيانگر است، 
 پدر جان، من مى‏ترسم از جانب [خداى‏] رحمان عذابى به تو رسد و تو يار شيطان باشى.» 

 گفت: «اى ابراهيم، آيا تو از خدايان من متنفّرى؟ اگر باز نايستى تو را سنگسار خواهم كرد، و [برو] براى مدّتى طولانى از من دور شو.» 

 [ابراهيم‏] گفت: «درود بر تو باد، به زودى از پروردگارم براى تو آمرزش مى‏خواهم، زيرا او همواره نسبت به من پر مهر بوده است، 
 و از شما و [از] آنچه غير از خدا مى‏خوانيد كناره مى‏گيرم و پروردگارم را مى‏خوانم. اميدوارم كه در خواندن پروردگارم نااميد نباشم.» 

 و چون از آنها و [از] آنچه به جاى خدا مى‏پرستيدند كناره گرفت، اسحاق و يعقوب را به او عطا كرديم و همه را پيامبر گردانيديم. 

 و از رحمت خويش به آنان ارزانى داشتيم، و ذكر خيرِ بلندى برايشان قرار داديم. 

 و در اين كتاب از موسى‏ ياد كن، زيرا كه او پاكدل و فرستاده‏اى پيامبر بود. 

 و از جانب راست طور، او را ندا داديم، و در حالى كه با وى راز گفتيم او را به خود نزديك ساختيم. 

 و به رحمت خويش برادرش هارون پيامبر را به او بخشيديم. 

 و در اين كتاب از اسماعيل ياد كن، زيرا كه او درست‏وعده و فرستاده‏اى پيامبر بود. 

 و خاندان خود را به نماز و زكات فرمان مى‏داد و همواره نزد پروردگارش پسنديده‏[رفتار] بود. 

 و در اين كتاب از ادريس ياد كن كه او راستگويى پيامبر بود. 

 و [ما] او را به مقامى بلند ارتقا داديم. 

 آنان كسانى از پيامبران بودند كه خداوند بر ايشان نعمت ارزانى داشت: از فرزندان آدم بودند و از كسانى كه همراه نوح [بر كشتى‏] سوار كرديم؛ و از فرزندان ابراهيم و اسرائيل و از كسانى كه [آنان را] هدايت نموديم و برگزيديم؛ [و] هر گاه آيات [خداى‏] رحمان بر ايشان خوانده مى‏شد، سجده‏كنان و گريان به خاك مى‏افتادند. 

 آنگاه، پس از آنان جانشينانى به جاى ماندند كه نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروى كردند، و به زودى [سزاى‏] گمراهى [خود] را خواهند ديد. 

 مگر آنان كه توبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته انجام دادند، كه آنان به بهشت درمى‏آيند و ستمى بر ايشان نخواهد رفت. 

 باغهاى جاودانى كه [خداى‏] رحمان به بندگانش در جهان ناپيدا وعده داده است. در حقيقت، وعده او انجام‏شدنى است. 

 در آنجا سخن بيهوده‏اى نمى‏شنوند، جز درود. و روزى‏شان صبح و شام در آنجا [آماده‏] است. 

 اين همان بهشتى است كه به هر يك از بندگان ما كه پرهيزگار باشند به ميراث مى‏دهيم. 

 و [ما فرشتگان‏] جز به فرمان پروردگارت نازل نمى‏شويم. آنچه پيش روى ما و آنچه پشت سر ما و آنچه ميان اين دو است، [همه‏] به او اختصاص دارد، و پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده است. 

 پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است. پس او را بپرست و در پرستش او شكيبا باش. آيا براى او همنامى مى‏شناسى؟ 

 و انسان مى‏گويد: «آيا وقتى بميرم، راستى زنده [از قبر] بيرون آورده مى‏شوم؟» 

 آيا انسان به ياد نمى‏آورد كه ما او را قبلاً آفريده‏ايم و حال آنكه چيزى نبوده است؟ 

 پس، به پروردگارت سوگند كه آنها را با شياطين محشور خواهيم ساخت، سپس در حالى كه به زانو درآمده‏اند، آنان را گرداگرد دوزخ حاضر خواهيم كرد. 

 آنگاه از هر دسته‏اى، كسانى از آنان را كه بر [خداى‏] رحمان سركش‏تر بوده‏اند، بيرون خواهيم كشيد. 

 پس از آن، به كسانى كه براى درآمدن به [جهنّم‏] سزاوارترند خود داناتريم. 

 و هيچ كس از شما نيست مگر [اينكه‏] در آن وارد مى‏گردد. اين [امر] همواره بر پروردگارت حكمى قطعى است. 

 آنگاه كسانى را كه پرهيزگار بوده‏اند مى‏رهانيم، و ستمگران را به زانو درافتاده در [دوزخ‏] رها مى‏كنيم. 

 و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود، كسانى كه كفر ورزيده‏اند به آنان كه ايمان آورده‏اند مى‏گويند: «كدام يك از [ما] دو گروه جايگاهش بهتر و محفلش آراسته‏تر است؟» 

 و چه بسيار نسلها را پيش از آنان نابود كرديم، كه اثاثى بهتر و ظاهرى فريباتر داشتند. 

 بگو: «هر كه در گمراهى است [خداى‏] رحمان به او تا زمانى مهلت مى‏دهد، تا وقتى آنچه به آنان وعده داده مى‏شود: يا عذاب، يا روز رستاخيز را ببينند؛ پس به زودى خواهند دانست جايگاه چه كسى بدتر و سپاهش ناتوان‏تر است.» 

 و خداوند كسانى را كه هدايت يافته‏اند بر هدايتشان مى‏افزايد، و نيكيهاى ماندگار، نزد پروردگارت از حيث پاداش بهتر و خوش‏فرجام‏تر است. 

 آيا ديدى آن كسى را كه به آيات ما كفر ورزيد و گفت: «قطعاً به من مال و فرزند [بسيار] داده خواهد شد»؟ 

 آيا بر غيب آگاه شده يا از [خداى‏] رحمان عهدى گرفته است؟ 

 نه چنين است. به زودى آنچه را مى‏گويد، مى‏نويسيم و عذاب را براى او خواهيم افزود. 

 و آنچه را مى‏گويد، از او به ارث مى‏بريم و تنها به سوى ما خواهد آمد. 

 و به جاى خدا، معبودانى اختيار كردند تا براى آنان [مايه‏] عزّت باشد. 

 نه چنين است. به زودى [آن معبودان‏] عبادت ايشان را انكار مى‏كنند و دشمن آنان مى‏گردند. 

 آيا ندانستى كه ما شيطانها را بر كافران گماشته‏ايم، تا آنان را [به گناهان‏] تحريك كنند؟ 

 پس بر ضد آنان شتاب مكن، كه ما [روزها] را براى آنها شماره مى‏كنيم. 

 [ياد كن‏] روزى را كه پرهيزگاران را به سوى [خداى‏] رحمان گروه گروه محشور مى‏كنيم. 

 و مجرمان را با حال تشنگى به سوى دوزخ مى‏رانيم. 

 [آنان‏] اختيار شفاعت را ندارند، جز آن كس كه از جانب [خداى‏] رحمان پيمانى گرفته است. 

 و گفتند: «[خداى‏] رحمان فرزندى اختيار كرده است.» 

 واقعاً چيز زشتى را [بر زبان‏] آورديد. 

 چيزى نمانده است كه آسمانها از اين [سخن‏] بشكافند و زمين چاك خورد و كوهها به شدت فرو ريزند. 

 از اينكه براى [خداى‏] رحمان فرزندى قايل شدند. 

 [خداى‏] رحمان را نسزد كه فرزندى اختيار كند. 

 هر كه در آسمانها و زمين است جز بنده‏وار به سوى [خداى‏] رحمان نمى‏آيد. 

 و يقيناً آنها را به حساب آورده و به دقت شماره كرده است. 

 و روز قيامت همه آنها تنها، به سوى او خواهند آمد. 

 كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به زودى [خداى‏] رحمان براى آنان محبتى [در دلها] قرار مى‏دهد. 

 در حقيقت، ما اين [قرآن‏] را بر زبان تو آسان ساختيم تا پرهيزگاران را بدان نويد، و مردم ستيزه‏جو را بدان بيم دهى. 

 و چه بسيار نسلها كه پيش از آنان هلاك كرديم. آيا كسى از آنان را مى‏يابى يا صدايى از ايشان مى‏شنوى؟ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 طه. 

 قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به رنج افتى، 
 جز اينكه براى هر كه مى‏ترسد، پندى باشد. 

 [كتابى است‏] نازل شده از جانب كسى كه زمين و آسمانهاى بلند را آفريده است. 

 خداى رحمان كه بر عرش استيلا يافته است. 

 آنچه در آسمانها و آنچه در زمين و آنچه ميان آن دو و آنچه زير خاك است از آنِ اوست. 

 و اگر سخن به آواز گويى، او نهان و نهان‏تر را مى‏داند. 

 خدايى كه جز او معبودى نيست [و] نامهاى نيكو به او اختصاص دارد. 

 و آيا خبر موسى به تو رسيد؟ 

 هنگامى كه آتشى ديد، پس به خانواده خود گفت: «درنگ كنيد، زيرا من آتشى ديدم، اميد كه پاره‏اى از آن براى شما بياورم يا در پرتو آتش راه [خود را باز] يابم. 

 پس چون بدان رسيد، ندا داده شد كه: «اى موسى، 
 اين منم پروردگار تو، پاى‏پوش خويش بيرون آور كه تو در وادى مقدس «طُوى‏» هستى. 

 و من تو را برگزيده‏ام، پس بدانچه وحى مى‏شود گوش فرا ده. 

 منم، من، خدايى كه جز من خدايى نيست، پس مرا پرستش كن و به ياد من نماز برپا دار. 

 در حقيقت، قيامت فرارسنده است. مى‏خواهم آن را پوشيده دارم، تا هر كسى به [موجب‏] آنچه مى‏كوشد جزا يابد. 

 پس هرگز نبايد كسى كه به آن ايمان ندارد و از هوس خويش پيروى كرده است، تو را از [ايمان به‏] آن باز دارد، كه هلاك خواهى شد. 

 و اى موسى، در دست راست تو چيست؟» 

 گفت: «اين عصاى من است، بر آن تكيه مى‏دهم و با آن براى گوسفندانم برگ مى تكانم، و كارهاى ديگرى هم براى من از آن برمى‏آيد.» 

 فرمود: «اى موسى، آن را بينداز.» 

 پس آن را انداخت و ناگاه مارى شد كه به سرعت مى‏خزيد. 

 فرمود: «آن را بگير و مترس، به زودى آن را به حال نخستينش بازخواهيم گردانيد، 
 و دست خود را به پهلويت ببر، سپيد بى‏گزند برمى‏آيد، [اين‏] معجزه‏اى ديگر است، 
 تا به تو معجزات بزرگ خود را بنمايانيم. 

 به سوى فرعون برو كه او به سركشى برخاسته است. 

 گفت: «پروردگارا، سينه‏ام را گشاده گردان، 
 و كارم را براى من آسان ساز، 
 و از زبانم گره بگشاى، 
 [تا] سخنم را بفهمند، 
 و براى من دستيارى از كسانم قرار ده، 
 هارون برادرم را، 
 پشتم را به او استوار كن، 
 و او را شريك كارم گردان، 
 تا تو را فراوان تسبيح گوييم، 
 و بسيار به ياد تو باشيم، 
 زيرا تو همواره به [حال‏] ما بينايى.» 

 فرمود: «اى موسى، خواسته‏ات به تو داده شد.» 

 و به راستى، بار ديگر [هم‏] بر تو منت نهاديم، 
 هنگامى كه به مادرت آنچه را كه [بايد] وحى مى‏شد وحى كرديم: 

 كه او را در صندوقچه‏اى بگذار، سپس در دريايش افكن تا دريا [=رود نيل‏] او را به كرانه اندازد [و] دشمن من و دشمن وى، او را برگيرد. و مِهرى از خودم بر تو افكندم تا زير نظر من پرورش يابى. 

 آنگاه كه خواهر تو مى‏رفت و مى‏گفت: آيا شما را بر كسى كه عهده‏دار او گردد دلالت كنم؟ پس تو را به سوى مادرت بازگردانيديم تا ديده‏اش روشن شود و غم نخورد، و [سپس‏] شخصى را كُشتى و [ما] تو را از اندوه رهانيديم، و تو را بارها آزموديم، و سالى چند در ميان اهل «مدين» ماندى، سپس اى موسى در زمان مقدر [و مقتضى‏] آمدى. 

 و تو را براى خود پروردم. 

 تو و برادرت معجزه‏هاى مرا [براى مردم‏] ببريد و در يادكردن من سستى مكنيد. 

 به سوى فرعون برويد كه او به سركشى برخاسته، 
 و با او سخنى نرم گوييد، شايد كه پند پذيرد يا بترسد. 

 آن دو گفتند: «پروردگارا، ما مى‏ترسيم كه [او] آسيبى به ما برساند يا آنكه سركشى كند.» 

 فرمود: «مترسيد، من همراه شمايم، مى‏شنوم و مى‏بينم، 
 پس به سوى او برويد و بگوييد: ما دو فرستاده پروردگار توايم، پس فرزندان اسرائيل را با ما بفرست، و عذابشان مكن، به راستى ما براى تو از جانب پروردگارت معجزه‏اى آورده‏ايم، و بر هر كس كه از هدايت پيروى كند درود باد. 

 در حقيقت به سوى ما وحى آمده كه عذاب بر كسى است كه تكذيب كند و روى گرداند. 

 [فرعون‏] گفت: «اى موسى، پروردگار شما دو تن كيست؟» 

 گفت: «پروردگار ما كسى است كه هر چيزى را خلقتى كه درخور اوست داده، سپس آن را هدايت فرموده است.» 

 گفت: «حال نسلهاى گذشته چون است؟» 

 گفت: «علم آن، در كتابى نزد پروردگار من است. پروردگارم نه خطا مى‏كند و نه فراموش مى‏نمايد.» 

 همان كسى كه زمين را برايتان گهواره‏اى ساخت، و براى شما در آن، راهها ترسيم كرد و از آسمان آبى فرود آورد، پس به وسيله آن رستنيهاى گوناگون، جفت جفت بيرون آورديم. 

 بخوريد و دامهايتان را بچرانيد كه قطعاً در اينها براى خردمندان نشانه‏هايى است. 

 از اين [زمين‏] شما را آفريده‏ايم، در آن شما را بازمى‏گردانيم و بار ديگر شما را از آن بيرون مى‏آوريم. 

 در حقيقت، [ما] همه آيات خود را به [فرعون‏] نشان داديم، ولى [او آنها را] دروغ پنداشت و نپذيرفت. 

 گفت: «اى موسى، آمده‏اى تا با سحر خود، ما را از سرزمينمان بيرون كنى؟ 

 ما [هم‏] قطعاً براى تو سحرى مثل آن خواهيم آورد، پس ميان ما و خودت موعدى بگذار كه نه ما آن را خلاف كنيم و نه تو، [آن هم‏] در جايى هموار.» 

 [موسى‏] گفت: «موعد شما روز جشن باشد كه مردم پيش از ظهر گرد مى‏آيند.» 

 پس فرعون رفت و [همه‏] نيرنگ خود را گرد آورد و بازآمد. 

 موسى به [ساحران‏] گفت: «واى بر شما، به خدا دروغ مبنديد كه شما را به عذابى [سخت‏] هلاك مى‏كند، و هر كه دروغ بندد نوميد مى‏گردد.» 

 [ساحران‏] ميان خود، در باره كارشان به نزاع برخاستند و به نجوا پرداختند. 

 [فرعونيان‏] گفتند: «قطعاً اين دو تن ساحرند [و] مى‏خواهند شما را با سحر خود از سرزمينتان بيرون كنند، و آيين والاى شما را براندازند.» 

 پس نيرنگ خود را گرد آوريد و به صف پيش آييد. در حقيقت، امروز هر كه فايق آيد خوشبخت مى‏شود.» 

 [ساحران‏] گفتند: «اى موسى، يا تو مى‏افكنى يا [ما] نخستين كس باشيم كه مى اندازيم؟» 

 گفت: «[نه،] بلكه شما بيندازيد.» پس ناگهان ريسمانها و چوبدستى‏هايشان، بر اثر سِحْرشان، در خيال او، [چنين‏] مى‏نمود كه آنها به شتاب مى‏خزند. 

 و موسى در خود بيمى احساس كرد. 

 گفتيم: «مترس كه تو خود برترى؛ 

 و آنچه در دست راست دارى بينداز، تا هر چه را ساخته‏اند ببلعد. در حقيقت، آنچه سرهم‏بندى كرده‏اند، افسون افسونگر است، و افسونگر هر جا برود رستگار نمى شود.» 

 پس ساحران به سجده درافتادند. گفتند: «به پروردگار موسى و هارون ايمان آورديم.» 

 [فرعون‏] گفت: «آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم، به او ايمان آورديد؟ قطعاً او بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است، پس بى‏شك دستهاى شما و پاهايتان را يكى از راست و يكى از چپ قطع مى‏كنم و شما را بر تنه‏هاى درخت خرما به دار مى‏آويزم، تا خوب بدانيد عذاب كدام يك از ما سخت‏تر و پايدارتر است.» 

 گفتند: «ما هرگز تو را بر معجزاتى كه به سوى ما آمده و [بر] آن كس كه ما را پديد آورده است، ترجيح نخواهيم داد؛ پس هر حكمى مى‏خواهى بكن كه تنها در اين زندگى دنياست كه [تو] حكم مى‏رانى. 

 ما به پروردگارمان ايمان آورديم، تا گناهان ما و آن سحرى كه ما را بدان واداشتى بر ما ببخشايد، و خدا بهتر و پايدارتر است.» 

 در حقيقت، هر كه به نزد پروردگارش گنهكار رود، جهنم براى اوست. در آن نه مى‏ميرد و نه زندگى مى‏يابد. 

 و هر كه مؤمن به نزد او رود، در حالى كه كارهاى شايسته انجام داده باشد، براى آنان درجات والا خواهد بود: 

 بهشتهاى عدن كه از زير [درختان‏] آن جويبارها روان است. جاودانه در آن مى‏مانند، و اين است پاداش كسى كه به پاكى گرايد. 

 و در حقيقت به موسى وحى كرديم كه: «بندگانم را شبانه ببر، و راهى خشك در دريا براى آنان باز كن كه نه از فرارسيدن [دشمن‏] بترسى و نه [از غرق‏شدن‏] بيمناك باشى.» 

 پس فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كرد، و[لى‏] از دريا آنچه آنان را فرو پوشانيد، فرو پوشانيد. 

 و فرعون قوم خود را گمراه كرد و هدايت ننمود. 

 «اى فرزندان اسرائيل، در حقيقت، [ما] شما را از [دست‏] دشمنتان رهانيديم، و در جانب راست طور با شما وعده نهاديم و بر شما ترنجبين و بلدرچين فرو فرستاديم. 

 از خوراكيهاى پاكيزه‏اى كه روزى شما كرديم، بخوريد و[لى‏] در آن زياده‏روى مكنيد كه خشم من بر شما فرود آيد، و هر كس خشم من بر او فرود آيد، قطعاً در [ورطه‏] هلاكت افتاده است. 

 و به يقين، من آمرزنده كسى هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به راه راست راهسپر شود.» 

 «و اى موسى، چه چيز تو را [دور] از قوم خودت، به شتاب واداشته است؟» 

 گفت: «اينان در پى منند، و من -اى پروردگارم- به سويت شتافتم تا خشنود شوى.» 

 فرمود: «در حقيقت، ما قوم تو را پس از [عزيمت‏] تو آزموديم و سامرى آنها را گمراه ساخت.» 

 پس موسى خشمگين و اندوهناك به سوى قوم خود برگشت [و] گفت: «اى قوم من، آيا پروردگارتان به شما وعده نيكو نداد؟ آيا اين مدت بر شما طولانى مى‏نمود، يا خواستيد خشمى از پروردگارتان بر شما فرود آيد كه با وعده من مخالفت كرديد؟» 

 گفتند: «ما به اختيار خود با تو خلاف وعده نكرديم، ولى از زينت‏آلات قوم، بارهايى سنگين بر دوش داشتيم و آنها را افكنديم و [خود] سامرى [هم زينت‏آلاتش را] همين گونه بينداخت. 

 پس براى آنان پيكر گوساله‏اى كه صدايى داشت بيرون آورد، و [او و پيروانش‏] گفتند: «اين خداى شما و خداى موسى است، و [پيمان خدا را] فراموش كرد.» 

 مگر نمى‏بينند كه [گوساله‏] پاسخ سخن آنان را نمى‏دهد و به حالشان سود و زيانى ندارد؟ 

 و در حقيقت، هارون قبلا به آنان گفته بود: «اى قوم من، شما به وسيله اين [گوساله‏] مورد آزمايش قرار گرفته‏ايد، و پروردگار شما [خداى‏] رحمان است، پس مرا پيروى كنيد و فرمان مرا پذيرا باشيد.» 

 گفتند: «ما هرگز از پرستش آن دست بر نخواهيم داشت تا موسى به سوى ما بازگردد.» 

 [موسى‏] گفت: «اى هارون، وقتى ديدى آنها گمراه شدند چه چيز مانع تو شد، 
 كه از من پيروى كنى؟ آيا از فرمانم سر باز زدى؟» 

 گفت: «اى پسر مادرم، نه ريش مرا بگير و نه [موى‏] سرم را، من ترسيدم بگويى: ميان بنى‏اسرائيل تفرقه انداختى و سخنم را مراعات نكردى.» 

 [موسى‏] گفت: «اى سامرى، منظور تو چه بود؟» 

 گفت: «به چيزى كه [ديگران‏] به آن پى نبردند، پى بردم، و به قدر مشتى از رد پاى فرستاده [خدا، جبرئيل‏] برداشتم و آن را در پيكر [گوساله‏] انداختم، و نفس من برايم چنين فريبكارى كرد.» 

 گفت: «پس برو كه بهره تو در زندگى اين باشد كه [به هر كه نزديك تو آمد] بگويى: [به من‏] دست مزنيد و تو را موعدى خواهد بود كه هرگز از آن تخلف نخواهى كرد، و [اينك‏] به آن خدايى كه پيوسته ملازمش بودى بنگر، آن را قطعاً مى‏سوزانيم و خاكسترش مى‏كنيم [و] در دريا فرو مى‏پاشيم.» 

 «معبود شما تنها آن خدايى است كه جز او معبودى نيست، و دانش او همه چيز را در بر گرفته است.» 

 اين گونه از اخبار پيشين بر تو حكايت مى‏رانيم، و مسلماً به تو از جانب خود قرآنى داده‏ايم. 

 هر كس از [پيروى‏] آن روى برتابد، روز قيامت بار گناهى بر دوش مى‏گيرد. 

 پيوسته در آن [حال‏] مى‏ماند، و چه بد بارى روز قيامت خواهند داشت. 

 [همان‏] روزى كه در صور دميده مى‏شود، و در آن روز مجرمان را كبودچشم برمى‏انگيزيم. 

 ميان خود به طور پنهانى با يكديگر مى‏گويند: «شما [در دنيا] جز ده [روز ، بيش‏] نمانده‏ايد.» 

 ما داناتريم به آنچه مى‏گويند، آنگاه كه نيك‏آيين‏ترين آنان مى‏گويد: «جز يك روز، بيش نمانده‏ايد.» 

 و از تو در باره كوهها مى‏پرسند، بگو: «پروردگارم آنها را [در قيامت‏] ريز ريز خواهد ساخت، 
 پس آنها را پهن و هموار خواهد كرد، 
 نه در آن كژى مى‏بينى و نه ناهموارى. 

 در آن روز، [همه مردم‏]، داعى [حق‏] را -كه هيچ انحرافى در او نيست- پيروى مى‏كنند، و صداها در مقابل [خداى‏] رحمان خاشع مى‏گردد، و جز صدايى آهسته نمى‏شنوى. 

 در آن روز، شفاعت [به كسى‏] سود نبخشد، مگر كسى را كه [خداى‏] رحمان اجازه دهد و سخنش او را پسند آيد. 

 آنچه را كه آنان در پيش دارند و آنچه را كه پشت سر گذاشته‏اند مى‏داند، و حال آنكه ايشان بدان دانشى ندارند. 

 و چهره‏ها براى آن [خداى‏] زنده پاينده خضوع مى‏كنند، و آن كس كه ظلمى بر دوش دارد نوميد مى‏ماند. 

 و هر كس كارهاى شايسته كند، در حالى كه مؤمن باشد، نه از ستمى مى‏هراسد و نه از كاسته شدن [حقّش‏]. 

 و اين گونه آن را [به صورت‏] قرآنى عربى نازل كرديم، و در آن از انواع هشدارها سخن آورديم، شايد آنان راه تقوا در پيش گيرند، يا [اين كتاب‏] پندى تازه براى آنان بياورد. 

 پس بلندمرتبه است خدا، فرمانرواى بر حق، و در [خواندن‏] قرآن، پيش از آنكه وحى آن بر تو پايان يابد، شتاب مكن، و بگو: «پروردگارا، بر دانشم بيفزاى.» 

 و به يقين پيش از اين با آدم پيمان بستيم، و[لى آن را] فراموش كرد، و براى او عزمى [استوار] نيافتيم. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم: «براى آدم سجده كنيد.» پس، جز ابليس كه سر باز زد [همه‏] سجده كردند. 

 پس گفتيم: «اى آدم، در حقيقت، اين [ابليس‏] براى تو و همسرت دشمنى [خطرناك‏] است، زنهار تا شما را از بهشت به در نكند تا تيره‏بخت گردى.» 

 در حقيقت براى تو در آنجا اين [امتياز] است كه نه گرسنه مى‏شوى و نه برهنه مى‏مانى. 

 و [هم‏] اينكه در آنجا نه تشنه مى‏گردى و نه آفتاب‏زده. 

 پس شيطان او را وسوسه كرد، گفت: «اى آدم، آيا تو را به درخت جاودانگى و مُلكى كه زايل نمى‏شود، راه نمايم؟» 

 آنگاه از آن [درخت ممنوع‏] خوردند و برهنگى آنان برايشان نمايان شد و شروع كردند به چسبانيدن برگهاى بهشت بر خود. و [اين گونه‏] آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيراهه رفت. 

 سپس پروردگارش او را برگزيد و بر او ببخشود و [وى را] هدايت كرد. 

 فرمود: «همگى از آن [مقام‏] فرود آييد، در حالى كه بعضى از شما دشمن بعضى ديگر است، پس اگر براى شما از جانب من رهنمودى رسد، هر كس از هدايتم پيروى كند نه گمراه مى‏شود و نه تيره‏بخت. 

 و هر كس از ياد من دل بگرداند، در حقيقت، زندگى تنگ [و سختى‏] خواهد داشت، و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى‏كنيم.» 

 مى‏گويد: «پروردگارا، چرا مرا نابينا محشور كردى با آنكه بينا بودم؟» 

 مى‏فرمايد: «همان طور كه نشانه‏هاى ما بر تو آمد و آن را به فراموشى سپردى، امروز همان گونه فراموش مى‏شوى.» 

 و اين گونه هر كه را به افراط گراييده و به نشانه‏هاى پروردگارش نگرويده است سزا مى‏دهيم، و قطعاً شكنجه آخرت سخت‏تر و پايدارتر است. 

 آيا براى هدايتشان كافى نبود كه [ببينند] چه نسلها را پيش از آنان نابود كرديم كه [اينك آنها] در سراهاى ايشان راه مى‏روند؟ به راستى براى خردمندان در اين [امر] نشانه‏هايى [عبرت‏انگيز] است. 

 و اگر سخنى از پروردگارت پيشى نگرفته و موعدى معين مقرر نشده بود، قطعاً [عذاب آنها] لازم مى‏آمد. 

 پس بر آنچه مى‏گويند شكيبا باش، و پيش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن، با ستايش پروردگارت [او را] تسبيح گوى، و برخى از ساعات شب و حوالى روز را به نيايش پرداز، باشد كه خشنود گردى. 

 و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ايشان را از آن برخوردار كرديم [و فقط] زيور زندگى دنياست تا ايشان را در آن بيازماييم، ديدگان خود مدوز، و [بدان كه‏] روزىِ پروردگار تو بهتر و پايدارتر است. 

 و كسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شكيبا باش. ما از تو جوياى روزى نيستيم، ما به تو روزى مى‏دهيم، و فرجام [نيك‏] براى پرهيزگارى است. 

 و گفتند: «چرا از جانب پروردگارش معجزه‏اى براى ما نمى‏آورد؟» آيا دليل روشن آنچه در صحيفه‏هاى پيشين است براى آنان نيامده است؟ 

 و اگر ما آنان را قبل از [آمدن قرآن‏] به عذابى هلاك مى‏كرديم، قطعاً مى‏گفتند: «پروردگارا، چرا پيامبرى به سوى ما نفرستادى تا پيش از آنكه خوار و رسوا شويم از آيات تو پيروى كنيم؟» 

 بگو: «همه در انتظارند. پس در انتظار باشيد. زودا كه بدانيد ياران راه راست كيانند و چه كسى راه‏يافته است.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 براى مردم [وقت‏] حسابشان نزديك شده است، و آنان در بى‏خبرى رويگردانند. 

 هيچ پند تازه‏اى از پروردگارشان نيامد، مگر اينكه بازى‏كنان آن را شنيدند. 

 در حالى كه دلهايشان مشغول است. و آنانكه ستم كردند پنهانى به نجوا برخاستند كه: «آيا اين [مرد] جز بشرى مانند شماست؟ آيا ديده و دانسته به سوى سحر مى‏رويد؟» 

 [پيامبر] گفت: «پروردگارم [هر] گفتار[ى‏] را در آسمان و زمين مى‏داند، و اوست شنواى دانا.» 

 بلكه گفتند: «خوابهاى شوريده است، [نه‏] بلكه آن را بربافته، بلكه او شاعرى است. پس همان گونه كه براى پيشينيان هم عرضه شد، بايد براى ما نشانه‏اى بياورد.» 

 قبل از آنان [نيز مردم‏] هيچ شهرى -كه آن را نابود كرديم- [به آيات ما] ايمان نياوردند. پس آيا اينان [به معجزه‏] ايمان مى‏آورند؟ 

 و پيش از تو [نيز] جز مردانى را كه به آنان وحى مى‏كرديم گسيل نداشتيم. اگر نمى‏دانيد از پژوهندگان كتابهاى آسمانى بپرسيد. 

 و ايشان را جسدى كه غذا نخورند قرار نداديم و جاويدان [هم‏] نبودند. 

 سپس وعده [خود] به آنان را راست گردانيديم و آنها و هر كه را خواستيم نجات داديم و افراطكاران را به هلاكت رسانيديم. 

 در حقيقت، ما كتابى به سوى شما نازل كرديم كه ياد شما در آن است. آيا نمى‏انديشيد؟ 

 و چه بسيار شهرها را كه [مردمش‏] ستمكار بودند در هم شكستيم، و پس از آنها قومى ديگر پديد آورديم. 

 پس چون عذاب ما را احساس كردند، بناگاه از آن مى‏گريختند. 

 [هان‏] مگريزيد، و به سوى آنچه در آن متنعّم بوديد و [به سوى‏] سراهايتان بازگرديد، باشد كه شما مورد پرسش قرار گيريد. 

 گفتند: «اى واى بر ما، كه ما واقعاً ستمگر بوديم.» 

 سخنشان پيوسته همين بود، تا آنان را دروشده بى‏جان گردانيديم. 

 و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به بازيچه نيافريديم. 

 اگر مى‏خواستيم بازيچه‏اى بگيريم، قطعاً آن را از پيش خود اختيار مى‏كرديم. 

 بلكه حق را بر باطل فرو مى‏افكنيم، پس آن را در هم مى‏شكند، و بناگاه آن نابود مى‏گردد. واى بر شما از آنچه وصف مى‏كنيد. 

 و هر كه در آسمانها و زمين است براى اوست، و كسانى كه نزد اويند از پرستش وى تكبّر نمى‏ورزند و درمانده نمى‏شوند. 

 شبانه روز، بى‏آنكه سستى ورزند، نيايش مى‏كنند. 

 آيا براى خود خدايانى از زمين اختيار كرده‏اند كه آنها [مردگان را] زنده مى‏كنند؟ 

 اگر در آنها [=زمين و آسمان‏] جز خدا، خدايانى [ديگر] وجود داشت، قطعاً [زمين و آسمان‏] تباه مى‏شد. پس منزّه است خدا، پروردگار عرش، از آنچه وصف مى‏كنند. 

 در آنچه [خدا] انجام مى‏دهد چون و چرا راه ندارد، و[لى‏] آنان [=انسانها] سؤال خواهند شد. 

 آيا به جاى او خدايانى براى خود گرفته‏اند؟ بگو: «برهانتان را بياوريد.» اين است يادنامه هر كه با من است و يادنامه هر كه پيش از من بوده. [نه!] بلكه بيشترشان حق را نمى‏شناسند و در نتيجه از آن رويگردانند. 

 و پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه به او وحى كرديم كه: «خدايى جز من نيست، پس مرا بپرستيد.» 

 و گفتند: «[خداى‏] رحمان فرزندى اختيار كرده.» منزّه است او. بلكه [فرشتگان‏] بندگانى ارجمندند، 
 كه در سخن بر او پيشى نمى‏گيرند، و خود به دستور او كار مى‏كنند. 

 آنچه فراروى آنان و آنچه پشت سرشان است مى‏داند، و جز براى كسى كه [خدا] رضايت دهد، شفاعت نمى‏كنند و خود از بيم او هراسانند. 

 و هر كس از آنان بگويد: «من [نيز] جز او خدايى هستم»، او را به دوزخ كيفر مى‏دهيم. [آرى‏] سزاى ستمكاران را اين گونه مى‏دهيم. 

 آيا كسانى كه كفر ورزيدند ندانستند كه آسمانها و زمين هر دو به هم پيوسته بودند، و ما آن دو را از هم جدا ساختيم، و هر چيز زنده‏اى را از آب پديد آورديم؟ آيا [باز هم‏] ايمان نمى‏آورند؟ 

 و در زمين كوههايى استوار نهاديم تا مبادا [زمين‏] آنان [=مردم‏] را بجنباند، و در آن راههايى فراخ پديد آورديم، باشد كه راه يابند. 

 و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم، و[لى‏] آنان از [مطالعه در] نشانه‏هاى آن اِعراض مى‏كنند. 

 و اوست آن كسى كه شب و روز و خورشيد و ماه را پديد آورده است. هر كدام از اين دو در مدارى [معيّن‏] شناورند. 

 و پيش از تو براى هيچ بشرى جاودانگى [در دنيا] قرار نداديم. آيا اگر تو از دنيا بروى آنان جاويدانند؟ 

 هر نفسى چشنده مرگ است، و شما را از راه آزمايش به بد و نيك خواهيم آزمود، و به سوى ما بازگردانيده مى‏شويد. 

 و كسانى كه كافر شدند، چون تو را ببينند فقط به مسخره‏ات مى‏گيرند [و مى‏گويند:] «آيا اين همان كس است كه خدايانتان را [به بدى‏] ياد مى‏كند؟» در حالى كه آنان خود، ياد [خداى‏] رحمان را منكرند. 

 انسان از شتاب آفريده شده است. به زودى آياتم را به شما نشان مى‏دهم. پس [عذاب را] به شتاب از من مخواهيد. 

 و مى‏گويند: «اگر راست مى‏گوييد، اين وعده [قيامت‏] كى خواهد بود؟» 

 كاش آنان كه كافر شده‏اند مى‏دانستند آنگاه كه آتش را نه از چهره‏هاى خود و نه از پشتشان بازنمى‏توانند داشت، و خود مورد حمايت قرار نمى‏گيرند [چه حالى خواهند داشت‏]. 

 بلكه [آتش‏] به طور ناگهانى به آنان مى‏رسد و ايشان را بهت‏زده مى‏كند [به گونه‏اى‏] كه نه مى‏توانند آن را برگردانند و نه به آنان مهلت داده مى‏شود. 

 و مسلمّاً پيامبران پيش از تو [نيز] مورد ريشخند قرار گرفتند، پس كسانى كه آنان را مسخره مى‏كردند، [سزاى‏] آنچه كه آن را به ريشخند مى‏گرفتند گريبانگيرشان شد. 

 بگو: «چه كسى شما را شب و روز از [عذاب‏] رحمان حفظ مى‏كند؟» [نه‏] بلكه آنان از ياد پروردگارشان رويگردانند. 

 [34]آيا براى آنان خدايانى غير از ماست كه از ايشان حمايت كنند؟ [آن خدايان‏] نه مى‏توانند خود را يارى كنند و نه از جانب ما يارى شوند. 

 [نه‏] بلكه اينها و پدرانشان را برخوردار كرديم تا عمرشان به درازا كشيد. آيا نمى‏بينند كه ما مى‏آييم و زمين را از جوانب آن فرو مى‏كاهيم؟ آيا باز هم آنان پيروزند؟ 

 بگو: «من شما را فقط به وسيله وحى هشدار مى‏دهم.» و[لى‏] چون كران بيم داده شوند، دعوت را نمى‏شنوند. 

 و اگر شمه‏اى از عذاب پروردگارت به آنان برسد، خواهند گفت: «اى واى بر ما كه ستمكار بوديم.» 

 و ترازوهاى داد را در روز رستاخيز مى‏نهيم، پس هيچ كس [در] چيزى ستم نمى‏بيند، و اگر [عمل‏] هموزن دانه خردلى باشد آن را مى‏آوريم و كافى است كه ما حسابرس باشيم. 

 و در حقيقت، به موسى و هارون فرقان داديم و [كتابشان‏] براى پرهيزگاران روشنايى و اندرزى است. 

 [همان‏] كسانى كه از پروردگارشان در نهان مى‏ترسند و از قيامت هراسناكند. 

 و اين [كتاب‏] -كه آن را نازل كرده‏ايم- پندى خجسته است. آيا باز هم آن را انكار مى‏كنيد؟ 

 و در حقيقت، پيش از آن، به ابراهيم رشد [فكرى‏]اش را داديم و ما به [شايستگى‏] او دانا بوديم. 

 آنگاه كه به پدر خود و قومش گفت: «اين مجسمه‏هايى كه شما ملازم آنها شده‏ايد چيستند؟» 

 گفتند: «پدران خود را پرستندگان آنها يافتيم.» 

 گفت: «قطعاً شما و پدرانتان در گمراهى آشكارى بوديد.» 

 گفتند: «آيا حق را براى ما آورده‏اى يا تو از شوخى‏كنندگانى؟» 

 گفت: «[نه‏] بلكه پروردگارتان، پروردگار آسمانها و زمين است، همان كسى كه آنها را پديد آورده است، و من بر اين [واقعيت‏] از گواهانم. 

 و سوگند به خدا كه پس از آنكه پشت كرديد و رفتيد، قطعاً در كار بتانتان تدبيرى خواهم كرد.» 

 پس آنها را -جز بزرگترشان را- ريز ريز كرد، باشد كه ايشان به سراغ آن بروند. 

 گفتند: «چه كسى با خدايان ما چنين [معامله‏اى‏] كرده، كه او واقعاً از ستمكاران است؟» 

 گفتند: «شنيديم جوانى، از آنها [به بدى‏] ياد مى‏كرد كه به او ابراهيم گفته مى‏شود.» 

 گفتند: «پس او را در برابر ديدگان مردم بياوريد، باشد كه آنان شهادت دهند.» 

 گفتند: «اى ابراهيم، آيا تو با خدايان ما چنين كردى؟» 

 گفت: «[نه‏] بلكه آن را اين بزرگترشان كرده است، اگر سخن مى‏گويند از آنها بپرسيد.» 

 پس به خود آمده و [به يكديگر] گفتند: «در حقيقت، شما ستمكاريد.» 

 سپس سرافكنده شدند [و گفتند:] «قطعاً دانسته‏اى كه اينها سخن نمى‏گويند.» 

 گفت: «آيا جز خدا چيزى را مى‏پرستيد كه هيچ سود و زيانى به شما نمى‏رساند؟ 

 اف بر شما و بر آنچه غير از خدا مى‏پرستيد. مگر نمى‏انديشيد؟» 

 گفتند: «اگر كارى مى‏كنيد، او را بسوزانيد و خدايانتان را يارى دهيد.» 

 گفتيم: «اى آتش، براى ابراهيم سرد و بى‏آسيب باش.» 

 و خواستند به او نيرنگى بزنند و[لى‏] آنان را زيانكارترين [مردم‏] قرار داديم. 

 و او و لوط را [براى رفتن‏] به سوى آن سرزمينى كه براى جهانيان در آن بركت نهاده بوديم، رهانيديم. 

 و اسحاق و يعقوب را [به عنوان نعمتى‏] افزون به او بخشوديم و همه را از شايستگان قرار داديم. 

 و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مى‏كردند، و به ايشان انجام دادن كارهاى نيك و برپاداشتن نماز و دادن زكات را وحى كرديم و آنان پرستنده ما بودند. 

 و به لوط حكمت و دانش عطا كرديم و او را از آن شهرى كه [مردمش‏] كارهاى پليد [جنسى‏] مى‏كردند نجات داديم. به راستى آنها گروه بد و منحرفى بودند. 

 و او را در رحمت خويش داخل كرديم، زيرا او از شايستگان بود. 

 و نوح را [ياد كن‏] آنگاه كه پيش از [ساير پيامبران‏] ندا كرد، پس ما او را اجابت كرديم، و وى را با خانواده‏اش از بلاى بزرگ رهانيديم. 

 و او را در برابر مردمى كه نشانه‏هاى ما را به دروغ گرفته بودند پيروزى بخشيديم، چرا كه آنان مردم بدى بودند، پس همه ايشان را غرق كرديم. 

 و داوود و سليمان را [ياد كن‏] هنگامى كه در باره آن كشتزار -كه گوسفندان مردم شب‏هنگام در آن چريده بودند- داورى مى‏كردند، و [ما] شاهد داورى آنان بوديم. 

 پس آن [داورى‏] را به سليمان فهمانديم، و به هر يك [از آن دو] حكمت و دانش عطا كرديم، و كوهها را با داوود و پرندگان به نيايش واداشتيم، و ما كننده [اين كار] بوديم. 

 و به [داوود] فن زره [سازى‏] آموختيم، تا شما را از [خطرات‏] جنگتان حفظ كند. پس آيا شما سپاسگزاريد؟ 

 و براى سليمان، تندباد را [رام كرديم‏] كه به فرمان او به سوى سرزمينى كه در آن بركت نهاده بوديم جريان مى‏يافت، و ما به هر چيزى دانا بوديم. 

 و برخى از شياطين بودند كه براى او غواصى و كارهايى غير از آن مى‏كردند، و ما مراقب [حال‏] آنها بوديم. 

 و ايوب را [ياد كن‏] هنگامى كه پروردگارش را ندا داد كه: «به من آسيب رسيده است و تويى مهربانترين مهربانان.» 

 پس [دعاى‏] او را اجابت نموديم و آسيب وارده بر او را برطرف كرديم، و كسان او و نظيرشان را همراه با آنان [مجدداً] به وى عطا كرديم [تا] رحمتى از جانب ما و عبرتى براى عبادت‏كنندگان [باشد]. 

 و اسماعيل و ادريس و ذوالكفل را [ياد كن‏] كه همه از شكيبايان بودند. 

 و آنان را در رحمت خود داخل نموديم، چرا كه ايشان از شايستگان بودند. 

 و «ذوالنون» را [ياد كن‏] آنگاه كه خشمگين رفت و پنداشت كه ما هرگز بر او قدرتى نداريم، تا در [دل‏] تاريكيها ندا درداد كه: «معبودى جز تو نيست، منزّهى تو، راستى كه من از ستمكاران بودم.» 

 پس [دعاى‏] او را برآورده كرديم و او را از اندوه رهانيديم، و مؤمنان را [نيز] چنين نجات مى‏دهيم. 

 و زكريّا را [ياد كن‏] هنگامى كه پروردگار خود را خواند: «پروردگارا، مرا تنها مگذار و تو بهترين ارث برندگانى.» 

 پس [دعاى‏] او را اجابت نموديم، و يحيى را بدو بخشيديم و همسرش را براى او شايسته [و آماده حمل‏] كرديم، زيرا آنان در كارهاى نيك شتاب مى‏نمودند و ما را از روى رغبت و بيم مى‏خواندند و در برابر ما فروتن بودند. 

 و آن [زن را ياد كن‏] كه خود را پاكدامن نگاه داشت، و از روح خويش در او دميديم و او و پسرش را براى جهانيان آيتى قرار داديم. 

 اين است امت شما كه امتى يگانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستيد. 

 و[لى‏] دينشان را ميان خود پاره پاره كردند. همه به سوى ما بازمى‏گردند. 

 پس هر كه كارهاى شايسته انجام دهد و مؤمن [هم‏] باشد، براى تلاش او ناسپاسى نخواهد بود، و ماييم كه به سود او ثبت مى‏كنيم. 

 و بر [مردم‏] شهرى كه آن را هلاك كرده‏ايم، بازگشتشان [به دنيا] حرام است. 

 تا وقتى كه يأجوج و مأجوج [راهشان‏] گشوده شود و آنها از هر پشته‏اى بتازند، 
 و وعده حق نزديك گردد، ناگهان ديدگان كسانى كه كفر ورزيده‏اند خيره مى‏شود [و مى‏گويند:] «اى واى بر ما كه از اين [روز] در غفلت بوديم، بلكه ما ستمگر بوديم.» 

 در حقيقت، شما و آنچه غير از خدا مى‏پرستيد، هيزم دوزخيد. شما در آن وارد خواهيد شد. 

 اگر اينها خدايانى [واقعى‏] بودند در آن وارد نمى‏شدند، و حال آنكه جملگى در آن ماندگارند. 

 براى آنها در آنجا ناله‏اى زار است و در آنجا [چيزى‏] نمى‏شنوند. 

 بى‏گمان كسانى كه قبلا از جانب ما به آنان وعده نيكو داده شده است از آن [آتش‏] دور داشته خواهند شد. 

 صداى آن را نمى‏شنوند، و آنان در ميان آنچه دلهايشان بخواهد جاودانند. 

 دلهره بزرگ، آنان را غمگين نمى‏كند و فرشتگان از آنها استقبال مى‏كنند [و به آنان مى‏گويند:] اين همان روزى است كه به شما وعده مى‏دادند. 

 روزى كه آسمان را همچون در پيچيدن صفحه نامه‏ها در مى‏پيچيم. همان گونه كه بار نخست آفرينش را آغاز كرديم، دوباره آن را بازمى‏گردانيم. وعده‏اى است بر عهده ما، كه ما انجام‏دهنده آنيم. 

 و در حقيقت، در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد. 

 به راستى در اين [امور] براى مردم عبادت‏پيشه ابلاغى [حقيقى‏] است. 

 و تو را جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم. 

 بگو: «جز اين نيست كه به من وحى مى‏شود كه خداى شما خدايى يگانه است. پس آيا مسلمان مى‏شويد؟» 

 پس اگر روى برتافتند بگو: «به [همه‏] شما به طور يكسان اعلام كردم، و نمى‏دانم آنچه وعده داده شده‏ايد آيا نزديك است يا دور.» 

 [آرى،] او سخن آشكار را مى‏داند و آنچه را پوشيده مى‏داريد مى‏داند. 

 و نمى‏دانم، شايد آن براى شما آزمايشى و تا چند گاهى [وسيله‏] برخوردارى باشد. 

 گفت: «پروردگارا، [خودت‏] به حق داورى كن، و به رغم آنچه وصف مى‏كنيد، پروردگار ما همان بخشايشگر دستگير است.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى مردم، از پروردگار خود پروا كنيد، چرا كه زلزله رستاخيز امرى هولناك است. 

 روزى كه آن را ببينيد، هر شيردهنده‏اى آن را كه شير مى‏دهد [از ترس‏] فرو مى‏گذارد، و هر آبستنى بار خود را فرو مى‏نهد، و مردم را مست مى‏بينى و حال آنكه مست نيستند، ولى عذاب خدا شديد است. 

 و برخى از مردم در باره خدا بدون هيچ علمى مجادله مى‏كنند و از هر شيطان سركشى پيروى مى‏نمايند. 

 بر [شيطان‏] مقرر شده است كه هر كس او را به دوستى گيرد، قطعاً او وى را گمراه مى‏سازد و به عذاب آتشش مى‏كشاند. 

 اى مردم، اگر در باره برانگيخته شدن در شكّيد، پس [بدانيد] كه ما شما را از خاك آفريده‏ايم، سپس از نطفه، سپس از علقه، آنگاه از مضغه، داراى خلقت كامل و [احياناً] خلقت ناقص، تا [قدرت خود را] بر شما روشن گردانيم. و آنچه را اراده مى‏كنيم تا مدتى معين در رحمها قرار مى‏دهيم، آنگاه شما را [به صورت‏] كودك برون مى‏آوريم، سپس [حيات شما را ادامه مى‏دهيم‏] تا به حد رشدتان برسيد، و برخى از شما [زودرس‏] مى‏ميرد، و برخى از شما به غايت پيرى مى‏رسد به گونه‏اى كه پس از دانستن [بسى چيزها] چيزى نمى‏داند. و زمين را خشكيده مى‏بينى و[لى‏] چون آب بر آن فرود آوريم به جنبش درمى‏آيد و نمو مى‏كند و از هر نوع [رستنيهاى‏] نيكو مى‏روياند. 

 اين [قدرت نماييها] بدان سبب است كه خدا خود حق است، و اوست كه مردگان را زنده مى‏كند و [هم‏] اوست كه بر هر چيزى تواناست. 

 و [هم‏] آنكه رستاخيز آمدنى است [و] شكى در آن نيست، و در حقيقت، خداست كه كسانى را كه در گورهايند برمى‏انگيزد. 

 و از [ميان‏] مردم كسى است كه در باره خدا بدون هيچ دانش و بى‏هيچ رهنمود و كتاب روشنى به مجادله مى‏پردازد، 
 [آن هم‏] از سرِ نِخْوت، تا [مردم را] از راه خدا گمراه كند. در اين دنيا براى او رسوايى است، و در روز رستاخيز او را عذاب آتش سوزان مى‏چشانيم. 

 اين [كيفر] به سزاى چيزهايى است كه دستهاى تو پيش فرستاده است و [گرنه‏] خدا به بندگان خود بيدادگر نيست. 

 و از ميان مردم كسى است كه خدا را فقط بر يك حال [و بدون عمل‏] مى‏پرستد. پس اگر خيرى به او برسد بدان اطمينان يابد، و چون بلايى بدو رسد روى برتابد. در دنيا و آخرت زيان ديده است. اين است همان زيان آشكار. 

 به جاى خدا چيزى را مى‏خواند كه نه زيانى به او مى‏رساند و نه سودش مى‏دهد. اين است همان گمراهى دور و دراز. 

 كسى را مى‏خواند كه زيانش از سودش نزديكتر است. وه چه بد مولايى و چه بد دمسازى! 

 بى‏گمان، خدا كسانى را كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند به باغهايى درمى‏آورد كه از زير [درختان‏] آن رودبارها روان است. خدا هر چه بخواهد انجام مى‏دهد. 

 هر كه مى‏پندارد كه خدا [پيامبرش‏] را در دنيا و آخرت هرگز يارى نخواهد كرد [بگو] تا طنابى به سوى سقف كشد [و خود را حلق‏آويز كند] سپس [آن را] بِبُرَد. آنگاه بنگرد كه آيا نيرنگش چيزى را كه مايه خشم او شده از ميان خواهد برد؟ 

 و بدين گونه [قرآن‏] را [به صورت‏] آياتى روشنگر نازل كرديم، و خداست كه هر كه را بخواهد راه مى‏نمايد. 

 كسانى كه ايمان آوردند و كسانى كه يهودى شدند و صابئى‏ها و مسيحيان و زرتشتيان و كسانى كه شرك ورزيدند، البته خدا روز قيامت ميانشان داورى خواهد كرد، زيرا خدا بر هر چيزى گواه است. 

 آيا ندانستى كه خداست كه هر كس در آسمانها و هر كس در زمين است، و خورشيد و ماه و [تمام‏] ستارگان و كوهها و درختان و جنبندگان و بسيارى از مردم براى او سجده مى‏كنند؟ و بسيارى‏اند كه عذاب بر آنان واجب شده است. و هر كه را خدا خوار كند او را گرامى‏دارنده‏اى نيست، چرا كه خدا هر چه بخواهد انجام مى‏دهد. 

 اين دو [گروه،] دشمنان يكديگرند كه در باره پروردگارشان با هم ستيزه مى‏كنند، و كسانى كه كفر ورزيدند، جامه‏هايى از آتش برايشان بريده شده است [و] از بالاى سرشان آب جوشان ريخته مى‏شود. 

 آنچه در شكم آنهاست با پوست [بدن‏]شان بدان گداخته مى‏گردد. 

 و براى [وارد كردن ضربت بر سر] آنان گرزهايى آهنين است. 

 هر بار بخواهند از [شدت‏] غم، از آن بيرون روند در آن باز گردانيده مى‏شوند [كه هان‏] بچشيد عذاب آتش سوزان را. 

 خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند در باغهايى كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است درمى‏آورد: در آنجا با دستبندهايى از طلا و مرواريد آراسته مى‏شوند، و لباسشان در آنجا از پرنيان است. 

 و به گفتار پاك هدايت مى‏شوند و به سوى راه [خداى‏] ستوده هدايت مى‏گردند. 

 بى‏گمان، كسانى كه كافر شدند و از راه خدا و مسجدالحرام -كه آن را براى مردم، اعم از مقيم در آنجا و باديه‏نشين، يكسان قرار داده‏ايم- جلو گيرى مى‏كنند، و [نيز] هر كه بخواهد در آنجا به ستم [از حق ]منحرف شود، او را از عذابى دردناك مى‏چشانيم. 

 و چون براى ابراهيم جاى خانه را معين كرديم [بدو گفتيم:] «چيزى را با من شريك مگردان و خانه‏ام را براى طواف‏كنندگان و قيام‏كنندگان و ركوع‏كنندگان [و] سجده‏كنندگان پاكيزه دار.» 

 و در ميان مردم براى [اداى‏] حج بانگ برآور تا [زايران‏] پياده و [سوار] بر هر شتر لاغرى -كه از هر راه دورى مى‏آيند- به سوى تو روى آورند، 
 تا شاهد منافع خويش باشند، و نام خدا را در روزهاى معلومى بر دامهاى زبان‏بسته‏اى كه روزىِ آنان كرده است ببرند. پس، از آنها بخوريد و به درمانده مستمند بخورانيد. 

 سپس بايد آلودگى خود را بزدايند و به نذرهاى خود وفا كنند و بر گِرد آن خانه كهن [=كعبه‏] طواف به جاى آورند. 

 اين است [آنچه مقرر شده‏] و هر كس مقررات خدا را بزرگ دارد، آن براى او نزد پروردگارش بهتر است، و براى شما دامها حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده مى‏شود. پس، از پليدى بتها دورى كنيد، و از گفتار باطل اجتناب ورزيد. 

 در حالى كه گروندگان خالص به خدا باشيد؛ نه شريك‏گيرندگان [براى‏] او! و هر كس به خدا شرك ورزد چنان است كه گويى از آسمان فرو افتاده و مرغان [شكارى‏] او را ربوده‏اند يا باد او را به جايى دور افكنده است. 

 اين است [فرايض خدا] و هر كس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقيقت، آن [حاكى‏] از پاكى دلهاست. 

 براى شما در آن [دامها] تا مدتى معين سودهايى است، سپس جايگاه [قربانى‏كردن آنها و ساير فرايض‏] در خانه كهن [=كعبه‏] است. 

 و براى هر امتى مناسكى قرار داديم، تا نام خدا را بر دامهاى زبان‏بسته‏اى كه روزى آنها گردانيده ياد كنند. پس [بدانيد كه‏] خداى شما خدايى يگانه است، پس به [فرمان‏] او گردن نهيد. و فروتنان را بشارت ده. 

 همانان كه چون [نام‏] خدا ياد شود، دلهايشان خشيت يابد و [آنان كه‏] بر هر چه برسرشان آيد صبر پيشه‏گانند و برپا دارندگان نمازند، و از آنچه روزيشان داده‏ايم انفاق مى‏كنند. 

 و شتران فربه را براى شما از [جمله‏] شعاير خدا قرار داديم: در آنها براى شما خير است. پس نام خدا را بر آنها -در حالى كه برپاى ايستاده‏اند- ببَريد و چون به پهلو درغلتيدند از آنها بخوريد و به تنگدست [سائل‏] و به بينوا[ى غير سائل ]بخورانيد. اين گونه آنها را براى شما رام كرديم، اميد كه شكرگزار باشيد. 

 هرگز [نه‏] گوشتهاى آنها و نه خونهايشان به خدا نخواهد رسيد، ولى [اين‏] تقواى شماست كه به او مى‏رسد. اين گونه [خداوند] آنها را براى شما رام كرد، تا خدا را به پاس آنكه شما را هدايت نموده به بزرگى ياد كنيد، و نيكوكاران را مژده ده. 

 قطعاً خداوند از كسانى كه ايمان آورده‏اند دفاع مى‏كند، زيرا خدا هيچ خيانتكار ناسپاسى را دوست ندارد. 

 به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده، رخصت [جهاد] داده شده است، چرا كه مورد ظلم قرار گرفته‏اند، و البته خدا بر پيروزى آنان سخت تواناست. 

 همان كسانى كه بناحق از خانه‏هايشان بيرون رانده شدند. [آنها گناهى نداشتند] جز اينكه مى‏گفتند: «پروردگار ما خداست» و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض ديگر دفع نمى‏كرد، صومعه‏ها و كليساها و كنيسه‏ها و مساجدى كه نام خدا در آنها بسيار برده مى‏شود، سخت ويران مى‏شد، و قطعاً خدا به كسى كه [دين‏] او را يارى مى‏كند، يارى مى‏دهد، چرا كه خدا سخت نيرومند شكست‏ناپذير است. 

 همان كسانى كه چون در زمين به آنان توانايى دهيم، نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و به كارهاى پسنديده وامى‏دارند، و از كارهاى ناپسند باز مى‏دارند، و فرجام همه كارها از آنِ خداست. 

 و اگر تو را تكذيب كنند، قطعاً پيش از آنان قوم نوح و عاد و ثمود [نيز] به تكذيب پرداختند. 

 و [نيز] قوم ابراهيم و قوم لوط. 

 و [همچنين‏] اهل مدين. و موسى تكذيب شد، پس كافران را مهلت دادم، سپس [گريبان‏] آنها را گرفتم. بنگر، عذاب من چگونه بود؟ 

 و چه بسيار شهرها را -كه ستمكار بودند- هلاكشان كرديم و [اينك‏] آن [شهرها] سقفهايش فرو ريخته است، و [چه بسيار] چاههاى متروك و كوشكهاى افراشته را. 

 آيا در زمين گردش نكرده‏اند، تا دلهايى داشته باشند كه با آن بينديشند يا گوشهايى كه با آن بشنوند؟ در حقيقت، چشمها كور نيست ليكن دلهايى كه در سينه‏هاست كور است. 

 و از تو با شتاب تقاضاى عذاب مى‏كنند، با آنكه هرگز خدا وعده‏اش را خلاف نمى كند، و در حقيقت، يك روز [از قيامت‏] نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه مى‏شمريد. 

 و چه بسا شهرى كه مهلتش دادم، در حالى كه ستمكار بود؛ سپس [گريبان‏] آن را گرفتم، و فرجام به سوى من است. 

 بگو: «اى مردم، من براى شما فقط هشداردهنده‏اى آشكارم.» 

 پس آنان كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند، آمرزش و روزىِ نيكو براى ايشان خواهد بود. 

 و كسانى كه در [تخطئه‏] آيات ما مى‏كوشند [و به خيال خود] عاجزكنندگان ما هستند، آنان اهل دوزخند. 

 و پيش از تو [نيز] هيچ رسول و پيامبرى را نفرستاديم جز اينكه هر گاه چيزى تلاوت مى‏نمود، شيطان در تلاوتش القاىِ [شبهه‏] مى‏كرد. پس خدا آنچه را شيطان القا مى‏كرد محو مى‏گردانيد، سپس خدا آيات خود را استوار مى‏ساخت، و خدا داناى حكيم است. 

 تا آنچه را كه شيطان القا مى‏كند، براى كسانى كه در دلهايشان بيمارى است و [نيز] براى سنگدلان آزمايشى گرداند، و ستمگران در ستيزه‏اى بس دور و درازند. 

 و تا آنان كه دانش يافته‏اند بدانند كه اين [قرآن‏] حق است [و] از جانب پروردگار توست. و بدان ايمان آورند و دلهايشان براى او خاضع گردد. و به راستى خداوند كسانى را كه ايمان آورده‏اند، به سوى راهى راست راهبر است. 

 و[لى‏] كسانى كه كفر ورزيده‏اند، همواره از آن در ترديدند، تا بناگاه قيامت براى آنان فرا رسد، يا عذاب روزى بدفرجام به سراغشان بيايد. 

 در آن روز، پادشاهى از آنِ خداست: ميان آنان داورى مى‏كند، و [در نتيجه‏] كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند در باغهاى پرناز و نعمت خواهند بود. 

 و كسانى كه كفر ورزيده و نشانه‏هاى ما را دروغ پنداشته‏اند، براى آنان عذابى خفّت‏آور خواهد بود. 

 و آنان كه در راه خدا مهاجرت كرده‏اند، و آنگاه كشته شده يا مرده‏اند، قطعاً خداوند به آنان رزقى نيكو مى‏بخشد. و راستى اين خداست كه بهترين روزى‏دهندگان است. 

 آنان را به جايگاهى كه آن را مى‏پسندند درخواهد آورد، و شك نيست كه خداوند دانايى بردبار است. 

 آرى چنين است، و هر كس نظير آنچه بر او عقوبت رفته است دست به عقوبت زند، سپس مورد ستم قرار گيرد، قطعاً خدا او را يارى خواهد كرد، چرا كه خدا بخشايشگر و آمرزنده است. 

 اين بدان سبب است كه خدا شب را در روز درمى‏آورد و روز را [نيز] در شب درمى‏آورد، و خداست كه شنواى بيناست. 

 [آرى،] اين بدان سبب است كه خدا خود حق است و آنچه به جاى او مى‏خوانند آن باطل است، و اين خداست كه والا و بزرگ است. 

 آيا نديده‏اى كه خدا از آسمان، آبى فرو فرستاد و زمين سرسبز گرديد؟ آرى، خداست كه دقيق و آگاه است. 

 آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست، و در حقيقت، اين خداست كه خود بى‏نياز ستوده‏[صفات‏] است. 

 آيا نديده‏اى كه خدا آنچه را در زمين است به نفع شما رام گردانيد، و كشتيها در دريا به فرمان او روانند، و آسمان را نگاه مى‏دارد تا [مبادا] بر زمين فرو افتد، مگر به اذن خودش [باشد]. در حقيقت، خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است. 

 و اوست كه شما را زندگى بخشيد، سپس شما را مى‏ميراند، و باز زندگى [نو] مى دهد. حقا كه انسان سخت ناسپاس است. 

 براى هر امتى مناسكى قرار داديم كه آنها بدان عمل مى‏كنند، پس نبايد در اين امر با تو به ستيزه برخيزند، به راه پروردگارت دعوت كن، زيرا تو بر راهى راست قرار دارى. 

 و اگر با تو مجادله كردند، بگو: «خدا به آنچه مى‏كنيد داناتر است.» 

 خدا روز قيامت در مورد آنچه با يكديگر در آن اختلاف مى‏كرديد، داورى خواهد كرد. 

 آيا ندانسته‏اى كه خداوند آنچه را در آسمان و زمين است مى‏داند؟ اينها [همه‏] در كتابى [مندرج‏] است. قطعاً اين بر خدا آسان است. 

 و به جاى خدا چيزى را مى‏پرستند كه بر [تأييد] آن حجّتى نازل نكرده و بدان دانشى ندارند، و براى ستمكاران ياورى نخواهد بود. 

 و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده مى‏شود، در چهره كسانى كه كفر ورزيده‏اند [اثر] انكار را تشخيص مى‏دهى: چيزى نمانده كه بر كسانى كه آيات ما را برايشان تلاوت مى‏كنند حمله‏ور شوند. بگو: «آيا شما را به بدتر از اين خبر دهم؟ [همان ]آتش است كه خدا آن را به كسانى كه كفر ورزيده‏اند وعده داده، و چه بد سرانجامى است.» 

 اى مردم، مَثَلى زده شد. پس بدان گوش فرا دهيد: كسانى را كه جز خدا مى‏خوانيد هرگز [حتى‏] مگسى نمى‏آفرينند، هر چند براى [آفريدن‏] آن اجتماع كنند، و اگر آن مگس چيزى از آنان بربايد نمى‏توانند آن را بازپس گيرند. طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. 

 قدر خدا را چنانكه در خور اوست نشناختند. در حقيقت، خداست كه نيرومند شكست‏ناپذير است. 

 خدا از ميان فرشتگان رسولانى برمى‏گزيند، و نيز از ميان مردم. بى‏گمان خدا شنواى بيناست. 

 آنچه در دسترس آنان و آنچه پشت سرشان است مى‏داند و [همه‏] كارها به خدا بازگردانيده مى‏شود. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و كار خوب انجام دهيد، باشد كه رستگار شويد. 

 و در راه خدا چنانكه حق جهاد [در راه‏] اوست جهاد كنيد، اوست كه شما را [براى خود] برگزيده و در دين بر شما سختى قرار نداده است. آيين پدرتان ابراهيم [نيز چنين بوده است‏] او بود كه قبلاً شما را مسلمان ناميد، و در اين [قرآن نيز همين مطلب آمده است‏] تا اين پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد. پس نماز را برپا داريد و زكات بدهيد و به پناه خدا رويد. او مولاى شماست؛ چه نيكو مولايى و چه نيكو ياورى. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 به راستى كه مؤمنان رستگار شدند، 
 همانان كه در نمازشان فروتنند، 
 و آنان كه از بيهوده رويگردانند، 
 و آنان كه زكات مى‏پردازند، 
 و كسانى كه پاكدامنند، 
 مگر در مورد همسرانشان يا كنيزانى كه به دست آورده‏اند، كه در اين صورت بر آنان نكوهشى نيست. 

 پس هر كه فراتر از اين جويد، آنان از حد درگذرندگانند. 

 و آنان كه امانتها و پيمان خود را رعايت مى‏كنند، 
 و آنان كه بر نمازهايشان مواظبت مى‏نمايند، 
 آنانند كه خود وارثانند، 
 همانان كه بهشت را به ارث مى‏برند و در آنجا جاودان مى‏مانند. 

 و به يقين، انسان را از عصاره‏اى از گِل آفريديم. 

 سپس او را [به صورت‏] نطفه‏اى در جايگاهى استوار قرار داديم. 

 آنگاه نطفه را به صورت علقه درآورديم. پس آن علقه را [به صورت‏] مضغه گردانيديم، و آنگاه مضغه را استخوانهايى ساختيم، بعد استخوانها را با گوشتى پوشانيديم، آنگاه [جنين را در] آفرينشى ديگر پديد آورديم. آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است. 

 بعد از اين [مراحل‏] قطعاً خواهيد مُرد. 

 آنگاه شما در روز رستاخيز برانگيخته خواهيد شد. 

 و به راستى [ما] بالاى سر شما هفت راه [آسمانى‏] آفريديم و از [كار] آفرينش غافل نبوده‏ايم. 

 و از آسمان، آبى به اندازه [معيّن‏] فرود آورديم، و آن را در زمين جاى داديم، و ما براى از بين بردن آن مسلّماً تواناييم. 

 پس براى شما به وسيله آن باغهايى از درختان خرما و انگور پديدار كرديم كه در آنها براى شما ميوه‏هاى فراوان است و از آنها مى‏خوريد. 

 و از طور سينا درختى برمى‏آيد كه روغن و نان خورشى براى خورندگان است. 

 و البته براى شما در دامها[ى گلّه درس‏] عبرتى است: از [شيرى‏] كه در شكم آنهاست، به شما مى‏نوشانيم، و براى شما در آنها سودهاى فراوان است و از آنها مى‏خوريد. 

 و بر آنها و بر كشتيها سوار مى‏شويد. 

 و به يقين نوح را به سوى قومش فرستاديم. پس [به آنان‏] گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد. شما را جز او خدايى نيست. مگر پروا نداريد؟» 

 و اشراف قومش كه كافر بودند گفتند: «اين [مرد] جز بشرى چون شما نيست، مى‏خواهد بر شما برترى جويد، و اگر خدا مى‏خواست قطعاً فرشتگانى مى‏فرستاد. [ما]در ميان پدران نخستين خود، چنين [چيزى‏] نشنيده‏ايم.» 

 او نيست جز مردى كه در وى [حال‏] جنون است، پس تا چندى در باره‏اش دست نگاه داريد. 

 [نوح‏] گفت: «پروردگارا، از آن روى كه دروغزنم خواندند مرا يارى كن.» 

 پس به او وحى كرديم كه: زير نظر ما و [به‏] وحى ما كشتى را بساز، و چون فرمان ما دررسيد و تنور به فوران آمد، پس در آن از هر نوع [حيوانى‏] دو تا [يكى نر و ديگرى ماده‏] با خانواده‏ات -بجز كسى از آنان كه حكم [عذاب ] بر او پيشى گرفته است- وارد كن، در باره كسانى كه ظلم كرده‏اند با من سخن مگوى، زيرا آنها غرق خواهند شد. 

 و چون تو با آنان كه همراه تواند بر كشتى نشستى بگو: «ستايش خدايى را كه ما را از [چنگ‏] گروه ظالمان رهانيد.» 

 و بگو: «پروردگارا، مرا در جايى پربركت فرود آور [كه‏] تو نيكترين مهمان‏نوازانى.» 

 در حقيقت، در اين [ماجرا] عبرتهايى است، و قطعاً ما آزمايش‏كننده بوديم. 

 سپس، بعد از آنان نسل‏[هايى‏] ديگر پديد آورديم. 

 و در ميانشان پيامبرى از خودشان روانه كرديم كه: خدا را بپرستيد. جز او براى شما معبودى نيست. آيا سرِ پرهيزگارى نداريد؟ 

 و اشراف قومش كه كافر شده، و ديدار آخرت را دروغ پنداشته بودند، و در زندگى دنيا آنان را مرفّه ساخته بوديم گفتند: «اين [مرد] جز بشرى چون شما نيست: از آنچه مى‏خوريد، مى‏خورد؛ و از آنچه مى‏نوشيد، مى‏نوشد. 

 و اگر بشرى مثل خودتان را اطاعت كنيد در آن صورت قطعاً زيانكار خواهيد بود. 

 آيا به شما وعده مى‏دهد كه وقتى مُرديد و خاك و استخوان شديد [باز] شما [از گور زنده‏] بيرون آورده مى‏شويد؟ 

 وه، چه دور است آنچه كه وعده داده مى‏شويد. 

 جز اين زندگانى دنياى ما چيزى نيست. مى‏ميريم و زندگى مى‏كنيم و ديگر برانگيخته نخواهيم شد. 

 او جز مردى كه بر خدا دروغ مى‏بندد نيست، و ما به او اعتقاد نداريم.» 

 گفت: «پروردگارا، از آن روى كه مرا دروغزن خواندند ياريم كن.» 

 فرمود: «به زودى سخت پشيمان خواهند شد.» 

 پس فرياد [مرگبار] آنان را به حقّ فرو گرفت، و آنها را [چون‏] خاشاكى كه بر آب افتد، گردانيديم. دور باد [از رحمت خدا] گروه ستمكاران. 

 آنگاه پس از آنان نسلهاى ديگرى پديد آورديم. 

 هيچ امّتى نه از اجل خود پيشى مى‏گيرد و نه باز پس مى‏ماند. 

 باز فرستادگان خود را پياپى روانه كرديم. هر بار براى [هدايت‏] امتى پيامبرش آمد، او را تكذيب كردند؛ پس [ما امتهاى سركش را] يكى پس از ديگرى آورديم و آنها را مايه عبرت [و زبانزد مردم‏] گردانيديم. دور باد [از رحمت خدا] مردمى كه ايمان نمى‏آورند. 

 سپس موسى و برادرش هارون را با آيات خود و حجتى آشكار فرستاديم، 
 به سوى فرعون و سران [قوم‏] او، ولى تكبّر نمودند و مردمى گردنكش بودند، 
 پس گفتند: «آيا به دو بشر كه مثل خود ما هستند و طايفه آنها بندگان ما مى‏باشند ايمان بياوريم؟» 

 در نتيجه، آن دو را دروغزن خواندند، پس از زمره هلاك‏شدگان گشتند. 

 و به يقين، ما به موسى كتاب [آسمانى‏] داديم، باشد كه آنان به راه راست روند. 

 و پسر مريم و مادرش را نشانه‏اى گردانيديم و آن دو را در سرزمين بلندى كه جاى زيست و [داراى‏] آب زلال بود جاى داديم. 

 اى پيامبران، از چيزهاى پاكيزه بخوريد و كار شايسته كنيد، كه من به آنچه انجام مى‏دهيد دانايم. 

 و در حقيقت، اين امّت شماست كه امتى يگانه است، و من پروردگار شمايم؛ پس،از من پروا داريد. 

 تا كار [دين‏]شان را ميان خود قطعه قطعه كردند [و] دسته دسته شدند: هر دسته‏اى به آنچه نزدشان بود، دل خوش كردند. 

 پس آنها را در ورطه گمراهى‏شان تا چندى واگذار. 

 آيا مى‏پندارند كه آنچه از مال و پسران كه بديشان مدد مى‏دهيم، 
 [از آن روى است كه‏] مى‏خواهيم به سودشان در خيرات شتاب ورزيم؟ [نه،] بلكه نمى‏فهمند. 

 در حقيقت، كسانى كه از بيم پروردگارشان هراسانند، 
 و كسانى كه به نشانه‏هاى پروردگارشان ايمان مى‏آورند، 
 و آنان كه به پروردگارشان شرك نمى‏آورند، 
 و كسانى كه آنچه را دادند [در راه خدا] مى‏دهند، در حالى كه دلهايشان ترسان است [و مى‏دانند] كه به سوى پروردگارشان بازخواهند گشت، 
 آنانند كه در كارهاى نيك شتاب مى‏ورزند و آنانند كه در انجام آنها سبقت مى‏جويند. 

 و هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى‏كنيم، و نزد ما كتابى است كه به حق سخن مى‏گويد و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت. 

 [نه،] بلكه دلهاى آنان از اين [حقيقت‏] در غفلت است، و آنان غير از اين [گناهان‏] كردارهايى [ديگر] دارند كه به انجام آن مبادرت مى‏ورزند. 

 تا وقتى خوشگذرانانِ آنها را به عذاب گرفتار ساختيم، بناگاه به زارى درمى‏آيند. 

 امروز زارى مكنيد كه قطعاً شما از جانب ما يارى نخواهيد شد. 

 در حقيقت، آيات من بر شما خوانده مى‏شد و شما بوديد كه همواره به قهقرا مى‏رفتيد. 

 در حالى كه از [پذيرفتن‏] آن تكبّر مى‏ورزيديد و شب هنگام [در محافل خود] بدگويى مى‏كرديد. 

 آيا در [عظمت‏] اين سخن نينديشيده‏اند، يا چيزى براى آنان آمده كه براى پدران پيشين آنها نيامده است؟ 

 يا پيامبر خود را [درست‏] نشناخته و [لذا] به انكار او پرداخته‏اند؟ 

 يا مى‏گويند او جنونى دارد؟ [نه،] بلكه [او] حق را براى ايشان آورده و[لى‏] بيشترشان حقيقت را خوش ندارند. 

 و اگر حق از هوسهاى آنها پيروى مى‏كرد، قطعاً آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست تباه مى‏شد. [نه!] بلكه يادنامه‏شان را به آنان داده‏ايم، ولى آنها از [پيروى‏] يادنامه خود رويگردانند. 

 يا از ايشان مزدى مطالبه مى‏كنى؟ و مزد پروردگارت بهتر است، و اوست كه بهترين روزى‏دهندگان است. 

 و در حقيقت، اين تويى كه جدّاً آنها را به راه راست مى‏خوانى. 

 و به راستى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، از راه [درست‏] سخت منحرفند. 

 و اگر ايشان را ببخشاييم، و آنچه از صدمه بر آنان [وارد آمده‏] است برطرف كنيم، در طغيان خود كوردلانه اصرار مى‏ورزند. 

 و به راستى ايشان را به عذاب گرفتار كرديم و[لى‏] نسبت به پروردگارشان فروتنى نكردند و به زارى درنيامدند. 

 تا وقتى كه درى از عذاب دردناك بر آنان گشوديم، بناگاه ايشان در آن [حال‏] نوميد شدند. 

 و اوست آن كس كه براى شما گوش و چشم و دل پديد آورد. چه اندك سپاسگزاريد. 

 و اوست آن كس كه شما را در زمين پديد آورد، و به سوى اوست كه گرد آورده خواهيد شد. 

 و اوست آن كس كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند، و اختلاف شب و روز از اوست. مگر نمى‏انديشيد؟ 

 [نه،] بلكه آنان [نيز] مثل آنچه پيشينيان گفته بودند، گفتند. 

 گفتند: «آيا چون بميريم و خاك و استخوان شويم، آيا واقعاً باز ما زنده خواهيم شد؟ 

 درست همين را قبلاً به ما و پدرانمان وعده دادند. اين جز افسانه‏هاى پيشينيان [چيزى‏] نيست.» 

 بگو: «اگر مى‏دانيد [بگوييد] زمين و هر كه در آن است به چه كسى تعلق دارد؟» 

 خواهند گفت: «به خدا.» بگو: «آيا عبرت نمى‏گيريد؟» 

 بگو: «پروردگار آسمانهاى هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ كيست؟» 

 خواهند گفت: «خدا.» بگو: «آيا پرهيزگارى نمى‏كنيد؟» 

 بگو: «فرمانروايى هر چيزى به دست كيست؟ و اگر مى‏دانيد [كيست آنكه‏] او پناه مى‏دهد و در پناه كسى نمى‏رود؟» 

 خواهند گفت: «خدا.» بگو: «پس چگونه دستخوش افسون شده‏ايد؟» 

 [نه!] بلكه حقيقت را بر ايشان آورديم، و قطعاً آنان دروغگويند. 

 خدا فرزندى اختيار نكرده و با او معبودى [ديگر] نيست، و اگر جز اين بود،قطعاً هر خدايى آنچه را آفريده [بود] باخود مى‏برد، و حتماً بعضى از آنان بر بعضى ديگر تفوّق مى‏جستند. منزه است خدا از آنچه وصف مى‏كنند. 

 داناى نهان و آشكار، و برتر است از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند. 

 بگو: «پروردگارا، اگر آنچه را كه [از عذاب‏] به آنان وعده داده شده است به من نشان دهى، 
 پروردگارا، پس مرا در ميان قوم ستمكار قرار مده.» 

 و به راستى كه ما تواناييم كه آنچه را به آنان وعده داده‏ايم بر تو بنمايانيم. 

 بدى را به شيوه‏اى نيكو دفع كن. ما به آنچه وصف مى‏كنند داناتريم. 

 و بگو: «پروردگارا، از وسوسه‏هاى شيطانها به تو پناه مى‏برم. 

 و پروردگارا، از اينكه [آنها] به پيش من حاضر شوند به تو پناه مى‏برم.» 

 تا آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد، مى‏گويد: «پروردگارا، مرا بازگردانيد، 
 شايد من در آنچه وانهاده‏ام كار نيكى انجام دهم. نه چنين است، اين سخنى است كه او گوينده آن است و پشاپيش آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته خواهند شد. 

 پس آنگاه كه در صور دميده شود، [ديگر] ميانشان نسبت خويشاوندى وجود ندارد، و از [حال‏] يكديگر نمى‏پرسند. 

 پس كسانى كه كفه ميزان [اعمال‏] آنان سنگين باشد، ايشان رستگارانند. 

 و كسانى كه كفه ميزان [اعمال‏]شان سبك باشد، آنان به خويشتن زيان زده [و] هميشه در جهنم مى‏مانند. 

 آتش چهره آنها را مى‏سوزاند، و آنان در آنجا ترش‏رويند. 

 آيا آيات من بر شما خوانده نمى‏شد و [همواره‏] آن را مورد تكذيب قرار نمى‏داديد؟ 

 مى‏گويند: «پروردگارا، شقاوت ما بر ما چيره شد و ما مردمى گمراه بوديم.» 

 پروردگارا، ما را از اينجا بيرون بر، پس اگر باز هم [به بدى‏] برگشتيم، در آن صورت ستمگر خواهيم بود. 

 مى‏فرمايد: «[برويد] در آن گم شويد و با من سخن مگوييد.» 

 در حقيقت، دسته‏اى از بندگان من بودند كه مى‏گفتند: «پروردگارا، ايمان آورديم. بر ما ببخشاى و به ما رحم كن [كه‏] تو بهترينِ مهربانى.» 

 و شما آنان [=مؤمنان‏] را به ريشخند گرفتيد، تا [با اين كار] ياد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنان مى‏خنديديد. 

 من [هم‏] امروز به [پاس‏] آنكه صبر كردند، بدانان پاداش دادم. آرى، ايشانند كه رستگارانند. 

 مى‏فرمايد: «چه مدت به عدد سالها در زمين مانديد؟» 

 مى‏گويند: «يك روز يا پاره‏اى از يك روز مانديم. از شما گران [خود] بپرس.» 

 مى‏فرمايد: «جز اندكى درنگ نكرديد، كاش شما مى‏دانستيد.» 

 آيا پنداشتيد كه شما را بيهوده آفريده‏ايم و اينكه شما به سوى ما بازگردانيده نمى‏شويد؟ 

 پس والاست خدا، فرمانرواى برحق، خدايى جز او نيست. [اوست‏] پروردگار عرش گرانمايه. 

 و هر كس با خدا معبود ديگرى بخواند، براى آن برهانى نخواهد داشت، و حسابش فقط با پروردگارش مى‏باشد، در حقيقت، كافران رستگار نمى‏شوند. 

 و بگو: «پروردگارا، ببخشاى و رحمت كن [كه‏] تو بهترين بخشايندگانى. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 [اين‏] سوره‏اى است كه آن را نازل و آن را فرض گردانيديم و در آن آياتى روشن فرو فرستاديم، باشد كه شما پند پذيريد. 

 به هر زن زناكار و مرد زناكارى صد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، در [كار] دين خدا، نسبت به آن دو دلسوزى نكنيد، و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند. 

 مرد زناكار، جز زن زناكار يا مشرك را به همسرى نگيرد، و زن زناكار، جز مرد زناكار يا مشرك را به زنى نگيرد، و بر مؤمنان اين [امر] حرام گرديده است. 

 و كسانى كه نسبت زنا به زنان شوهردار مى‏دهند، سپس چهار گواه نمى‏آورند، هشتاد تازيانه به آنان بزنيد، و هيچگاه شهادتى از آنها نپذيريد، و اينانند كه خود فاسقند. 

 مگر كسانى كه بعد از آن [بهتان‏] توبه كرده و به صلاح آمده باشند كه خدا البته آمرزنده مهربان است. 

 و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى‏دهند، و جز خودشان گواهانى [ديگر] ندارند، هر يك از آنان [بايد] چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه او قطعاً از راستگويان است. 

 و [گواهى در دفعه‏] پنجم اين است كه [شوهر بگويد:] لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد. 

 و از [زن،] كيفر ساقط مى‏شود، در صورتى كه چهار بار به خدا سوگند ياد كند كه [شوهر] او جداً از دروغگويان است. 

 و [گواهى‏] پنجم آنكه خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش‏] از راستگويان باشد. 

 و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اينكه خدا توبه‏پذير سنجيده‏كار است [رسوا مى‏شديد]. 

 در حقيقت، كسانى كه آن بهتان [داستان اِفك‏] را [در ميان‏] آوردند، دسته‏اى از شما بودند. آن [تهمت‏] را شرّى براى خود تصوّر مكنيد بلكه براى شما در آن مصلحتى [بوده‏] است. براى هر مردى از آنان [كه در اين كار دست داشته‏] همان گناهى است كه مرتكب شده است، و آن كس از ايشان كه قسمت عمده آن را به گردن گرفته است عذابى سخت خواهد داشت. 

 چرا هنگامى كه آن [بهتان‏] را شنيديد، مردان و زنان مؤمن گمان نيك به خود نبردند و نگفتند: «اين بهتانى آشكار است»؟ 

 چرا چهار گواه بر [صحت‏] آن [بهتان‏] نياوردند؟ پس چون گواهان [لازم‏] را نياورده‏اند، اينانند كه نزد خدا دروغگويانند. 

 و اگر فضل خدا و رحمتش در دنيا و آخرت بر شما نبود، قطعاً به [سزاى‏] آنچه در آن به دخالت پرداختيد، به شما عذابى بزرگ مى‏رسيد. 

 آنگاه كه آن [بهتان‏] را از زبان يكديگر مى‏گرفتيد و با زبانهاى خود چيزى را كه بدان علم نداشتيد، مى‏گفتيد و مى‏پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن [امر] نزد خدا بس بزرگ بود. 

 و [گر نه‏] چرا وقتى آن را شنيديد نگفتيد: «براى ما سزاوار نيست كه در اين [موضوع‏] سخن گوييم. [خداوندا،] تو منزهى، اين بهتانى بزرگ است.» 

 خدا اندرزتان مى‏دهد كه هيچ گاه ديگر مثل آن را -اگر مؤمنيد- تكرار نكنيد. 

 و خدا براى شما آيات [خود] را بيان مى‏كند، و خدا داناى سنجيده‏كار است. 

 كسانى كه دوست دارند كه زشتكارى در ميان آنان كه ايمان آورده‏اند، شيوع پيدا كند، براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود، و خدا[ست كه‏] مى‏داند و شما نمى‏دانيد. 

 و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اينكه خدا رئوف و مهربان است [مجازات سختى در انتظارتان بود]. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، پاى از پى گامهاى شيطان منهيد، و هر كس پاى بر جاى گامهاى شيطان نهد [بداند كه‏] او به زشتكارى و ناپسند وامى‏دارد، و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هرگز هيچ كس از شما پاك نمى‏شد، ولى [اين‏] خداست كه هر كس را بخواهد پاك مى‏گرداند و خدا[ست كه‏] شنواى داناست. 

 و سرمايه‏داران و فراخ‏دولتان شما نبايد از دادن [مال‏] به خويشاوندان و تهيدستان و مهاجران راه خدا دريغ ورزند، و بايد عفو كنند و گذشت نمايند. مگر دوست نداريد كه خدا بر شما ببخشايد؟ و خدا آمرزنده مهربان است. 

 بى‏گمان، كسانى كه به زنان پاكدامن بى‏خبر [از همه جا] و با ايمان نسبت زنا مى‏دهند، در دنيا و آخرت لعنت شده‏اند، و براى آنها عذابى سخت خواهد بود، 
 در روزى كه زبان و دستها و پاهايشان، بر ضد آنان براى آنچه انجام مى‏دادند، شهادت مى‏دهند. 

 آن روز خدا جزاى شايسته آنان را به طور كامل مى‏دهد و خواهند دانست كه خدا همان حقيقت آشكار است. 

 زنان پليد براى مردان پليدند، و مردان پليد براى زنان پليد. و زنان پاك براى مردان پاكند، و مردان پاك براى زنان پاك. اينان از آنچه در باره ايشان مى‏گويند بر كنارند، براى آنان آمرزش و روزىِ نيكو خواهد بود. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به خانه‏هايى كه خانه‏هاى شما نيست داخل مشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سلام گوييد. اين براى شما بهتر است، باشد كه پند گيريد. 

 و اگر كسى را در آن نيافتيد، پس داخلِ آن مشويد تا به شما اجازه داده شود؛ و اگر به شما گفته شد: «برگرديد» برگرديد، كه آن براى شما سزاوارتر است، و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد داناست. 

 بر شما گناهى نيست كه به خانه‏هاى غيرمسكونى -كه در آنها براى شما استفاده‏اى است- داخل شويد، و خدا آنچه را آشكار و آنچه را پنهان مى‏داريد مى‏داند. 

 به مردان با ايمان بگو: «ديده فرو نهند و پاكدامنى ورزند، كه اين براى آنان پاكيزه‏تر است، زيرا خدا به آنچه مى‏كنند آگاه است.» 

 و به زنان با ايمان بگو: «ديدگان خود را [از هر نامحرمى‏] فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردانند مگر آنچه كه طبعاً از آن پيداست. و بايد روسرى خود را بر گردن خويش [فرو ]اندازند، و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان [همكيش‏] خود يا كنيزانشان يا خدمتكاران مرد كه [از زن‏] بى‏نيازند يا كودكانى كه بر عورتهاى زنان وقوف حاصل نكرده‏اند، آشكار نكنند؛ و پاهاى خود را [به گونه‏اى به زمين‏] نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مى‏دارند معلوم گردد. اى مؤمنان، همگى [از مرد و زن‏] به درگاه خدا توبه كنيد، اميد كه رستگار شويد. 

 بى‏همسران خود، و غلامان و كنيزان درستكارتان را همسر دهيد. اگر تنگدستند، خداوند آنان را از فضل خويش بى‏نياز خواهد كرد، و خدا گشايشگر داناست. 

 و كسانى كه [وسيله‏] زناشويى نمى‏يابند، بايد عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خويش بى‏نياز گرداند. و از ميان غلامانتان، كسانى كه در صددند با قرارداد كتبى، خود را آزاد كنند، اگر در آنان خيرى [و توانايى پرداخت مال‏] مى‏يابيد، قرارِ بازخريدِ آنها را بنويسيد، و از آن مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدهيد [تا تدريجاً خود را آزاد كنند]، و كنيزان خود را -در صورتى كه تمايل به پاكدامنى دارند- براى اينكه متاع زندگى دنيا را بجوييد، به زنا وادار مكنيد، و هر كس آنان را به زور وادار كند، در حقيقت، خدا پس از اجبار نمودن ايشان، [نسبت به آنها] آمرزنده مهربان است. 

 و قطعاً به سوى شما آياتى روشنگر و خبرى از كسانى كه پيش از شما روزگار به سر برده‏اند، و موعظه‏اى براى اهل تقوا فرود آورده‏ايم. 

 خدا نور آسمانها و زمين است. مَثَل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى، و آن چراغ در شيشه‏اى است. آن شيشه گويى اخترى درخشان است كه از درخت خجسته زيتونى كه نه شرقى است و نه غربى، افروخته مى‏شود. نزديك است كه روغنش -هر چند بدان آتشى نرسيده باشد- روشنى بخشد. روشنىِ بر روى روشنى است. خدا هر كه را بخواهد با نور خويش هدايت مى‏كند، و اين مَثَلها را خدا براى مردم مى‏زند و خدا به هر چيزى داناست. 

 در خانه‏هايى كه خدا رخصت داده كه [قدر و منزلت‏] آنها رفعت يابد و نامش در آنها ياد شود. در آن [خانه‏]ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش مى‏كنند: 

 مردانى كه نه تجارت و نه داد و ستدى، آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زكات، به خود مشغول نمى‏دارد، و از روزى كه دلها و ديده‏ها در آن زيرورو مى‏شود مى‏هراسند. 

 تا خدا بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، به ايشان جزا دهد و از فضل خود بر آنان بيفزايد، و خدا[ست كه‏] هر كه را بخواهد بى‏حساب روزى مى‏دهد. 

 و كسانى كه كفر ورزيدند، كارهايشان چون سرابى در زمينى هموار است كه تشنه، آن را آبى مى‏پندارد، تا چون بدان رسد آن را چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا زودشمار است. 

 يا [كارهايشان‏] مانند تاريكيهايى است كه در دريايى ژرف است كه موجى آن را مى‏پوشاند [و] روى آن موجى [ديگر] است [و] بالاى آن ابرى است. تاريكيهايى است كه بعضى بر روى بعضى قرار گرفته است. هر گاه [غرقه‏] دستش را بيرون آورد، به زحمت آن را مى‏بيند، و خدا به هر كس نورى نداده باشد او را هيچ نورى نخواهد بود. 

 آيا ندانسته‏اى كه هر كه [و هر چه‏] در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى‏گويند، و پرندگان [نيز] در حالى كه در آسمان پر گشوده‏اند [تسبيح او مى‏گويند]؟ همه ستايش و نيايش خود را مى‏دانند، و خدا به آنچه مى‏كنند داناست. 

 و فرمانروايى آسمانها و زمين از آنِ خداست، و بازگشت [همه‏] به سوى خداست. 

 آيا ندانسته‏اى كه خدا[ست كه‏] ابر را به آرامى مى‏راند، سپس ميان [اجزاء] آن پيوند مى‏دهد، آنگاه آن را متراكم مى‏سازد، پس دانه‏هاى باران را مى‏بينى كه از خلال آن بيرون مى‏آيد، و [خداست كه‏] از آسمان از كوههايى [از ابر يخ‏زده ]كه در آنجاست تگرگى فرو مى‏ريزد؛ و هر كه را بخواهد بدان گزند مى‏رساند، و آن را از هر كه بخواهد باز مى‏دارد. نزديك است روشنىِ برقش چشمها را بِبَرَد. 

 خداست كه شب و روز را با هم جابجا مى‏كند. قطعاً در اين [تبديل‏] براى ديده‏وران [درس‏] عبرتى است. 

 و خداست كه هر جنبنده‏اى را [ابتدا] از آبى آفريد. پس پاره‏اى از آنها بر روى شكم راه مى‏روند و پاره‏اى از آنها بر روى دو پا و بعضى از آنها بر روى چهار [پا] راه مى‏روند. خدا هر چه بخواهد مى‏آفريند. در حقيقت، خدا بر هر چيزى تواناست. 

 قطعاً آياتى روشنگر فرود آورده‏ايم، و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت مى‏كند. 

 و مى‏گويند: «به خدا و پيامبر [او] گرويديم و اطاعت كرديم.» آنگاه دسته‏اى از ايشان پس از اين [اقرار] روى برمى‏گردانند، و آنان مؤمن نيستند. 

 و چون به سوى خدا و پيامبر او خوانده شوند، تا ميان آنان داورى كند، بناگاه دسته‏اى از آنها روى برمى‏تابند. 

 و اگر حق به جانب ايشان باشد، به حال اطاعت به سوى او مى‏آيند. 

 آيا در دلهايشان بيمارى است، يا شك دارند، يا از آن مى‏ترسند كه خدا و فرستاده‏اش بر آنان ستم ورزند؟ [نه،] بلكه خودشان ستمكارند. 

 گفتار مؤمنان -وقتى به سوى خدا و پيامبرش خوانده شوند تا ميانشان داورى كند- تنها اين است كه مى‏گويند: «شنيديم و اطاعت كرديم.» اينانند كه رستگارند. 

 و كسى كه خدا و فرستاده او را فرمان برد، و از خدا بترسد و از او پروا كند؛ آنانند كه خود كاميابند. 

 و با سوگندهاى سخت خود به خدا سوگند ياد كردند كه اگر به آنان فرمان دهى، بى شك [براى جهاد] بيرون خواهند آمد. بگو: «سوگند مخوريد. اطاعتى پسنديده [بهتر است‏] كه خدا به آنچه مى‏كنيد داناست.» 

 بگو: «خدا و پيامبر را اطاعت كنيد. پس اگر پشت نموديد، [بدانيد كه‏] بر عهده اوست آنچه تكليف شده و بر عهده شماست آنچه موظّف هستيد. و اگر اطاعتش كنيد راه خواهيد يافت، و بر فرستاده [خدا] جز ابلاغ آشكار [مأموريتى‏] نيست. 

 خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، وعده داده است كه حتماً آنان را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد؛ همان گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد، و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند، و بيمشان را به ايمنى مبدل گرداند، [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانند، و هر كس پس از آن به كفر گرايد؛ آنانند كه نافرمانند. 

 و نماز را برپا كنيد و زكات را بدهيد و پيامبر [خدا] را فرمان بريد تا مورد رحمت قرار گيريد. 

 و مپندار كسانى كه كفر ورزيدند [ما را] در زمين درمانده مى‏كنند؛ جايگاهشان در آتش است و چه بد بازگشتگاهى است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، قطعاً بايد غلام و كنيزهاى شما و كسانى از شما كه به [سنِ‏] بلوغ نرسيده‏اند سه بار در شبانه روز از شما كسب اجازه كنند: پيش از نماز بامداد، و نيمروز كه جامه‏هاى خود را بيرون مى‏آوريد، و پس از نماز شامگاهان. [اين،] سه هنگام برهنگى شماست، نه بر شما و نه بر آنان گناهى نيست كه غير از اين [سه هنگام‏] گرد يكديگر بچرخيد [و با هم معاشرت نماييد]. خداوند آيات [خود] را اين گونه براى شما بيان مى‏كند، و خدا داناى سنجيده‏كار است. 

 و چون كودكان شما به [سنِ‏] بلوغ رسيدند، بايد از شما كسب اجازه كنند؛ همان گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند كسب اجازه كردند. خدا آيات خود را اين گونه براى شما بيان مى‏دارد، و خدا داناى سنجيده‏كار است. 

 و بر زنان از كار افتاده‏اى كه [ديگر] اميد زناشويى ندارند گناهى نيست كه پوشش خود را كنار نهند [به شرطى كه‏] زينتى را آشكار نكنند؛ و عفّت ورزيدن براى آنها بهتر است، و خدا شنواى داناست. 

 بر نابينا و لنگ و بيمار و بر شما ايرادى نيست كه از خانه‏هاى خودتان بخوريد، يا از خانه‏هاى پدرانتان يا خانه‏هاى مادرانتان يا خانه‏هاى برادرانتان يا خانه‏هاى خواهرانتان يا خانه‏هاى عموهايتان يا خانه‏هاى عمّه‏هايتان يا خانه‏هاى داييهايتان يا خانه‏هاى خاله‏هايتان يا آن [خانه‏هايى‏] كه كليدهايش را در اختيار داريد يا [خانه‏] دوستتان. [هم چنين‏] بر شما باكى نيست كه با هم بخوريد يا پراكنده. پس چون به خانه‏هايى [كه گفته شد ]درآمديد، به يكديگر سلام كنيد؛ درودى كه نزد خدا مبارك و خوش است. خداوند آيات [خود] را اين گونه براى شما بيان مى‏كند، اميد كه بينديشيد. 

 جز اين نيست كه مؤمنان كسانى‏اند كه به خدا و پيامبرش گرويده‏اند، و هنگامى كه با او بر سر كارى اجتماع كردند، تا از وى كسب اجازه نكنند نمى‏روند. در حقيقت، كسانى كه از تو كسب اجازه مى‏كنند؛ آنانند كه به خدا و پيامبرش ايمان دارند. پس چون براى برخى از كارهايشان از تو اجازه خواستند، به هر كس از آنان كه خواستى اجازه ده و برايشان آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 خطاب كردن پيامبر را در ميان خود، مانند خطاب كردن بعضى از خودتان به بعضى [ديگر] قرار مدهيد. خدا مى‏داند [چه‏] كسانى از شما دزدانه [از نزد او] مى‏گريزند. پس كسانى كه از فرمان او تمرّد مى‏كنند بترسند كه مبادا بلايى بديشان رسد يا به عذابى دردناك گرفتار شوند. 

 هش‏دار كه آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ خداست. به يقين آنچه را كه بر آنيد مى‏داند، و روزى كه به سوى او بازگردانيده مى‏شوند آنان را [از حقيقت‏] آنچه انجام داده‏اند خبر مى‏دهد، و خدا به هر چيزى داناست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 بزرگ [و خجسته‏] است كسى كه بر بنده خود، فرقان [=كتاب جداسازنده حق از باطل‏] را نازل فرمود، تا براى جهانيان هشداردهنده‏اى باشد. 

 همان كس كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آنِ اوست، و فرزندى اختيار نكرده و براى او شريكى در فرمانروايى نبوده است، و هر چيزى را آفريده و بدان گونه كه درخور آن بوده اندازه‏گيرى كرده است. 

 و به جاى او خدايانى براى خود گرفته‏اند كه چيزى را خلق نمى‏كنند و خود خلق شده‏اند و براى خود نه زيانى را در اختيار دارند و نه سودى را، و نه مرگى را در اختيار دارند و نه حياتى و نه رستاخيزى را. 

 و كسانى كه كفر ورزيدند، گفتند: «اين [كتاب‏] جز دروغى كه آن را بربافته [چيزى‏] نيست، و گروهى ديگر او را بر آن يارى كرده‏اند.» و قطعاً [با چنين نسبتى‏] ظلم و بهتانى به پيش آوردند. 

 و گفتند: «افسانه‏هاى پيشينيان است كه آنها را براى خود نوشته، و صبح و شام بر او املا مى‏شود.» 

 بگو: «آن را كسى نازل ساخته است كه راز نهانها را در آسمانها و زمين مى‏داند، و هموست كه همواره آمرزنده مهربان است.» 

 و گفتند: «اين چه پيامبرى است كه غذا مى‏خورد و در بازارها راه مى‏رود؟ چرا فرشته‏اى به سوى او نازل نشده تا همراه وى هشداردهنده باشد؟ 

 يا گنجى به طرف او افكنده نشده يا باغى ندارد كه از [بار و بَر] آن بخورد؟» و ستمكاران گفتند: « جز مردى افسون‏شده را دنبال نمى‏كنيد.» 

 بنگر چگونه براى تو مَثَلها زدند و گمراه شدند؛ در نتيجه نمى‏توانند راهى بيابند. 

 بزرگ [و خجسته‏] است كسى كه اگر بخواهد بهتر از اين را براى تو قرار مى‏دهد: باغهايى كه جويبارها از زير [درختان‏] آن روان خواهد بود، و براى تو كاخها پديد مى‏آورد. 

 [نه!] بلكه [آنها] رستاخيز را دروغ خواندند، و براى هر كس كه رستاخيز را دروغ خوانَد آتش سوزان آماده كرده‏ايم. 

 چون [دوزخ‏] از فاصله‏اى دور، آنان را ببيند، خشم و خروشى از آن مى‏شنوند. 

 و چون آنان را در تنگنايى از آن به زنجير كشيده بيندازند، آنجاست كه مرگ [خود] را مى‏خواهند. 

 «امروز يك بار هلاك [خود] را مخواهيد و بسيار هلاك [خود] را بخواهيد.» 

 بگو: «آيا اين [عقوبت‏] بهتر است يا بهشت جاويدان كه به پرهيزگاران وعده داده شده است كه پاداش و سرانجام آنان است؟» 

 جاودانه هر چه بخواهند در آنجا دارند. پروردگار تو مسؤول [تحقق‏] اين وعده است. 

 و روزى كه آنان را با آنچه به جاى خدا مى‏پرستند، محشور مى‏كند، پس مى‏فرمايد: «آيا شما اين بندگان مرا به بيراهه كشانديد يا خود گمراه شدند؟» 

 مى‏گويند: «منزهى تو، ما را نسزد كه جز تو دوستى براى خود بگيريم، ولى تو آنان و پدرانشان را برخوردار كردى تا [آنجا كه‏] ياد [تو] را فراموش كردند و گروهى هلاك‏شده، بودند.» 

 قطعاً [خدايانتان‏] در آنچه مى‏گفتيد، شما را تكذيب كردند؛ در نتيجه نه مى‏توانيد [عذاب را از خود] دفع كنيد و نه [خود را] يارى نماييد و هر كس از شما شرك ورزد عذابى سهمگين به او مى‏چشانيم. 

 و پيش از تو پيامبران [خود] را نفرستاديم جز اينكه آنان [نيز] غذا مى‏خوردند و در بازارها راه مى‏رفتند، و برخى از شما را براى برخى ديگر [وسيله‏] آزمايش قرار داديم. آيا شكيبايى مى‏كنيد؟ و پروردگار تو همواره بيناست. 

 و كسانى كه به لقاى ما اميد ندارند، گفتند: «چرا فرشتگان بر ما نازل نشدند يا پروردگارمان را نمى‏بينيم؟» قطعاً در مورد خود تكبر ورزيدند و سخت سركشى كردند. 

 روزى كه فرشتگان را ببينند، آن روز براى گناهكاران بشارتى نيست، و مى‏گويند: «دور و ممنوع [آيد از رحمت خدا].» 

 و به هر گونه كارى كه كرده‏اند مى‏پردازيم و آن را [چون‏] گَردى پراكنده مى‏سازيم. 

 آن روز، جايگاه اهل بهشت بهتر و استراحتگاهشان نيكوتر است. 

 و روزى كه آسمان با ابرى سپيد از هم مى‏شكافد و فرشتگان نزول يابند! 

 آن روز، فرمانروايى بحق، از آنِ [خداىِ‏] رحمان است و روزى است كه بر كافران بسى دشوار است. 

 و روزى است كه ستمكار دستهاى خود را مى‏گزد [و] مى‏گويد: «اى كاش با پيامبر راهى برمى‏گرفتم.» 

 «اى واى، كاش فلانى را دوست [خود] نگرفته بودم. 

 او [بود كه‏] مرا به گمراهى كشانيد پس از آنكه قرآن به من رسيده بود.» و شيطان همواره فروگذارنده انسان است. 

 و پيامبر [خدا] گفت: «پروردگارا، قوم من اين قرآن را رها كردند.» 

 و اين گونه براى هر پيامبرى دشمنى از گناهكاران قرار داديم، و همين بس كه پروردگارت راهبر و ياور توست. 

 و كسانى كه كافر شدند، گفتند: «چرا قرآن يكجا بر او نازل نشده است؟» اين گونه [ما آن را به تدريج نازل كرديم‏] تا قلبت را به وسيله آن استوار گردانيم، و آن را به آرامى [بر تو] خوانديم. 

 و براى تو مَثَلى نياوردند، مگر آنكه [ما] حق را با نيكوترين بيان براى تو آورديم. 

 كسانى كه -به رو درافتاده- به سوى جهنم رانده مى‏شوند، آنان بدترين جاى و گم‏ترين راه را دارند. 

 و به يقين [ما] به موسى كتاب [آسمانى‏] عطا كرديم، و برادرش هارون را همراه او دستيار[ش‏] گردانيديم. 

 پس گفتيم: «هر دو به سوى قومى كه نشانه‏هاى ما را به دروغ گرفتند برويد.» پس [ما] آنان را به سختى هلاك نموديم. 

 و قوم نوح را آنگاه كه پيامبران [خدا] را تكذيب كردند غرقشان ساختيم، و آنان را براى [همه‏] مردم عبرتى گردانيديم و براى ستمكاران عذابى پر درد آماده كرده‏ايم. 

 و [نيز] عاديان و ثموديان و اصحاب رَسّ و نسلهاى بسيارى ميان اين [جماعتها] را [هلاك كرديم‏]. 

 و براى همه آنان مَثَلها زديم و همه را زير و زَبَر كرديم. 

 و قطعاً بر شهرى كه باران بلا بر آن بارانده شد گذشته‏اند؛ مگر آن را نديده‏اند؟ [چرا،] ولى اميد به زنده‏شدن ندارند. 

 و چون تو را ببينند، جز به ريشخندت نگيرند، [كه:] «آيا اين همان كسى است كه خدا او را به رسالت فرستاده است؟ 

 چيزى نمانده بود كه ما را از خدايانمان -اگر بر آن ايستادگى نمى‏كرديم- منحرف كند. «و هنگامى كه عذاب را مى‏بينند به زودى خواهند دانست چه كسى گمراه‏تر است. 

 آيا آن كس كه هواى [نفس‏] خود را معبود خويش گرفته است ديدى؟ آيا [مى‏توانى‏] ضامن او باشى؟ 

 يا گمان دارى كه بيشترشان مى‏شنوند يا مى‏انديشند؟ آنان جز مانند ستوران نيستند، بلكه گمراه‏ترند. 

 آيا نديده‏اى كه پروردگارت چگونه سايه را گسترده است؟ و اگر مى‏خواست، آن را ساكن قرار مى‏داد، آنگاه خورشيد را بر آن دليل گردانيديم. 

 سپس آن [سايه‏] را اندك اندك به سوى خود بازمى‏گيريم. 

 و اوست كسى كه شب را براى شما پوششى قرار داد و خواب را [مايه‏] آرامشى. و روز را زمان برخاستن [شما] گردانيد. 

 و اوست آن كس كه بادها را نويدى پيشاپيش رحمت خويش [=باران‏] فرستاد و از آسمان، آبى پاك فرود آورديم، 
 تا به وسيله آن سرزمينى پژمرده را زنده گردانيم و آن را به آنچه خلق كرده‏ايم -از دامها و انسانهاى بسيار- بنوشانيم. 

 و قطعاً آن [پند] را ميان آنان گوناگون ساختيم تا توجه پيدا كنند، و[لى ] بيشتر مردم جز ناسپاسى نخواستند. 

 و اگر مى‏خواستيم قطعاً در هر شهرى هشداردهنده‏اى برمى‏انگيختيم. 

 پس، از كافران اطاعت مكن، و با [الهام گرفتن از] قرآن با آنان به جهادى بزرگ بپرداز. 

 و اوست كسى كه دو دريا را موج‏زنان به سوى هم روان كرد: اين يكى شيرين [و] گوارا و آن يكى شور [و] تلخ است؛ و ميان آن دو، مانع و حريمى استوار قرار داد. 

 و اوست كسى كه از آب، بشرى آفريد و او را [داراى خويشاوندى‏] نسبى و دامادى قرار داد، و پروردگار تو همواره تواناست. 

 و غير از خدا چيزى را مى‏پرستند كه نه سودشان مى‏دهد و نه زيانشان مى‏رساند؛ و كافر همواره در برابر پروردگار خود همپشت [شيطان‏] است. 

 و تو را جز بشارتگر و بيم‏دهنده نفرستاديم. 

 بگو: «بر اين [رسالت‏] اجرى از شما طلب نمى‏كنم، جز اينكه هر كس بخواهد راهى به سوى پروردگارش [در پيش‏] گيرد.» 

 و بر آن زنده كه نمى‏ميرد توكل كن و به ستايش او تسبيح گوى؛ و همين بس كه او به گناهان بندگانش آگاه است. 

 همان كسى كه آسمانها و زمين، و آنچه را كه ميان آن دو است، در شش روز آفريد. آنگاه بر عرش استيلا يافت. رحمتگر عام [اوست‏]. در باره وى از خبره‏اى بپرس [كه مى‏داند]. 

 و چون به آنان گفته شود: «[خداى‏] رحمان را سجده كنيد»، مى‏گويند: «رحمان چيست؟ آيا براى چيزى كه ما را [بدان‏] فرمان مى‏دهى سجده كنيم؟» و بر رميدنشان مى‏افزايد. 

 [فرخنده و] بزرگوار است آن كسى كه در آسمان برجهايى نهاد، و در آن، چراغ و ماهى نوربخش قرار داد. 

 و اوست كسى كه براى هر كس كه بخواهد عبرت گيرد يا بخواهد سپاسگزارى نمايد، شب و روز را جانشين يكديگر گردانيد. 

 و بندگان خداى رحمان كسانى‏اند كه روى زمين به نرمى گام برمى‏دارند؛ و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به ملايمت پاسخ مى‏دهند. 

 و آنانند كه در حال سجده يا ايستاده، شب را به روز مى‏آورند. 

 و كسانى‏اند كه مى‏گويند: «پروردگارا، عذاب جهنم را از ما بازگردان كه عذابش سخت و دايمى است. 

 و در حقيقت، آن بد قرارگاه و جايگاهى است. 

 و كسانى‏اند كه چون انفاق كنند، نه ولخرجى مى‏كنند و نه تنگ مى‏گيرند، و ميان اين دو [روش‏] حد وسط را برمى‏گزينند. 

 و كسانى‏اند كه با خدا معبودى ديگر نمى‏خوانند و كسى را كه خدا [خونش را] حرام كرده است جز به حق نمى‏كُشند، و زنا نمى‏كنند، و هر كس اينها را انجام دهد سزايش را دريافت خواهد كرد. 

 براى او در روز قيامت عذاب دو چندان مى‏شود و پيوسته در آن خوار مى‏ماند. 

 مگر كسى كه توبه كند و ايمان آورد و كار شايسته كند. پس خداوند بديهايشان را به نيكيها تبديل مى‏كند، و خدا همواره آمرزنده مهربان است. 

 و هر كس توبه كند و كار شايسته انجام دهد، در حقيقت به سوى خدا بازمى‏گردد. 

 و كسانى‏اند كه گواهى دروغ نمى‏دهند؛ و چون بر لغو بگذرند با بزرگوارى مى‏گذرند. 

 و كسانى‏اند كه چون به آيات پروردگارشان تذكر داده شوند، كر و كور روى آن نمى‏افتند. 

 و كسانى‏اند كه مى‏گويند: «پروردگارا، به ما از همسران و فرزندانمان آن ده كه مايه روشنى چشمان [ما] باشد، و ما را پيشواى پرهيزگاران گردان.» 

 اينانند كه به پاس آنكه صبر كردند، غرفه‏[هاى بهشت را] پاداش خواهند يافت و در آنجا با سلام و درود مواجه خواهند شد. 

 در آنجا، جاودانه خواهند ماند. چه خوش قرارگاه و مقامى! 

 بگو: «اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هيچ اعتنايى به شما نمى‏كند. در حقيقت شما به تكذيب پرداخته‏ايد و به زودى [عذاب بر شما] لازم خواهد شد.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 طا، سين، ميم. 

 اين است آيه‏هاى كتاب روشنگر. 

 شايد تو از اينكه [مشركان‏] ايمان نمى‏آورند، جان خود را تباه سازى. 

 اگر بخواهيم، معجزه‏اى از آسمان بر آنان فرود مى‏آوريم، تا در برابر آن، گردنهايشان خاضع گردد. 

 و هيچ تذكر جديدى از سوى [خداى‏] رحمان برايشان نيامد جز اينكه همواره از آن روى برمى‏تافتند. 

 [آنان‏] در حقيقت به تكذيب پرداختند، و به زودى خبر آنچه كه بدان ريشخند مى كردند، بديشان خواهد رسيد. 

 مگر در زمين ننگريسته‏اند كه چه قدر در آن از هر گونه جفتهاى زيبا رويانيده‏ايم؟ 

 قطعاً در اين [هنرنمايى‏] عبرتى است و[لى‏] بيشترشان ايمان‏آورنده نيستند. 

 و در حقيقت، پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان است. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه پروردگارت موسى را ندا درداد كه به سوى قوم ستمكار برو: 

 قوم فرعون؛ آيا پروا ندارند؟! 

 گفت: «پروردگارا، مى‏ترسم مرا تكذيب كنند، 
 و سينه‏ام تنگ مى‏گردد، و زبانم باز نمى‏شود، پس به سوى هارون بفرست. 

 و [از طرفى‏] آنان بر [گردن‏] من خونى دارند و مى‏ترسم مرا بكشند.» 

 فرمود: «نه، چنين نيست؛ نشانه‏هاى ما را [براى آنان‏] بِبَريد كه ما با شما شنونده‏ايم.» 

 پس به سوى فرعون برويد و بگوييد: «ما پيامبر پروردگار جهانيانيم، 
 فرزندان اسرائيل را با ما بفرست.» 

 [فرعون‏] گفت: «آيا تو را از كودكى در ميان خود نپرورديم و ساليانى چند از عمرت را پيش ما نماندى؟ 

 و [سرانجام‏] كار خود را كردى، و تو از ناسپاسانى.» 

 گفت: «آن را هنگامى مرتكب شدم كه از گمراهان بودم، 
 و چون از شما ترسيدم، از شما گريختم، تا پروردگارم به من دانش بخشيد و مرا از پيامبران قرار داد. 

 و [آيا] اينكه فرزندان اسرائيل را بنده [خود] ساخته‏اى نعمتى است كه منّتش را بر من مى‏نهى؟» 

 فرعون گفت: «و پروردگار جهانيان چيست؟» 

 گفت: «پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است-اگر اهل يقين باشيد.» 

 [فرعون‏] به كسانى كه پيرامونش بودند گفت: «آيا نمى‏شنويد؟» 

 [موسى دوباره‏] گفت: «پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شما.» 

 [فرعون‏] گفت: «واقعاً اين پيامبرى كه به سوى شما فرستاده شده، سخت ديوانه است.» 

 [موسى‏] گفت: «پروردگار خاور و باختر و آنچه ميان آن دو است-اگر تعقّل كنيد.» 

 [فرعون‏] گفت: «اگر خدايى غير از من اختيار كنى قطعاً تو را از [جمله‏] زندانيان خواهم ساخت.» 

 گفت: «گر چه براى تو چيزى آشكار بياورم؟» 

 گفت: «اگر راست مى‏گويى آن را بياور.» 

 پس عصاى خود بيفكند و بناگاه آن اژدرى نمايان شد. 

 و دستش را بيرون كشيد و بناگاه آن براى تماشاگران سپيد مى‏نمود. 

 [فرعون‏] به سرانى كه پيرامونش بودند گفت: «واقعاً اين ساحرى بسيار داناست. 

 مى‏خواهد با سحر خود، شما را از سرزمينتان بيرون كند، اكنون چه رأى مى‏دهيد؟» 

 گفتند: «او و برادرش را در بند دار و گردآورندگان را به شهرها بفرست، 
 تا هر ساحر ماهرى را نزد تو بياورند.» 

 پس ساحران براى موعدِ روزى معلوم گردآورى شدند. 

 و به توده مردم گفته شد: «آيا شما هم جمع خواهيد شد؟ 

 بدين اميد كه اگر ساحران غالب شدند از آنان پيروى كنيم؟» 

 و چون ساحران پيش فرعون آمدند، گفتند: «آيا اگر ما غالب آييم واقعاً براى ما مزدى خواهد بود؟» 

 گفت: «آرى، و در آن صورت شما حتماً از [زمره‏] مقرّبان خواهيد شد.» 

 موسى‏ به آنان گفت: «آنچه را شما مى‏اندازيد بيندازيد.» 

 پس ريسمانها و چوبدستى‏هايشان را انداختند و گفتند: «به عزّت فرعون كه ما حتماً پيروزيم.» 

 پس موسى‏ عصايش را انداخت و بناگاه هر چه را به دروغ برساخته بودند بلعيد. 

 در نتيجه، ساحران به حالت سجده درافتادند. 

 گفتند: «به پروردگار جهانيان ايمان آورديم: 

 پروردگار موسى‏ و هارون.» 

 گفت: « [آيا] پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ قطعاً او همان بزرگ شماست كه به شما سحر آموخته است. به زودى خواهيد دانست. حتماً دستها و پاهاى شما را از چپ و راست خواهم بريد و همه‏تان را به دار خواهم آويخت.»

 گفتند: «باكى نيست، ما روى به سوى پروردگار خود مى‏آوريم. 

 ما اميدواريم كه پروردگارمان گناهانمان را بر ما ببخشايد، [چرا] كه نخستين ايمان‏آورندگان بوديم.» 

 و به موسى‏ وحى كرديم كه: «بندگان مرا شبانه حركت ده، زيرا شما مورد تعقيب قرار خواهيد گرفت.» 

 پس فرعون مأمورانِ جمع‏آورىِ [خود را] به شهرها فرستاد، 
 [و گفت:] «اينها عده‏اى ناچيزند. 

 و راستى آنها ما را بر سر خشم آورده‏اند، 
 و[لى‏] ما همگى به حال آماده‏باش درآمده‏ايم.» 

 سرانجام، ما آنان را از باغستانها و چشمه‏سارها، 
 و گنجينه‏ها و جايگاه‏هاى پر ناز و نعمت بيرون كرديم. 

 [اراده ما] چنين بود، و آن [نعمتها] را به فرزندان اسرائيل ميراث داديم. 

 پس هنگام برآمدن آفتاب، آنها را تعقيب كردند. 

 چون دو گروه، همديگر را ديدند، ياران موسى‏ گفتند: «ما قطعاً گرفتار خواهيم شد.» 

 گفت: «چنين نيست، زيرا پروردگارم با من است و به زودى مرا راهنمايى خواهد كرد.» 

 پس به موسى‏ وحى كرديم: «با عصاى خود بر اين دريا بزن.» تا از هم شكافت، و هر پاره‏اى همچون كوهى سترگ بود. 

 و ديگران را بدانجا نزديك گردانيديم. 

 و موسى‏ و همه كسانى را كه همراه او بودند نجات داديم؛ 

 آنگاه ديگران را غرق كرديم. 

 مسلماً در اين [واقعه‏] عبرتى بود، و[لى‏] بيشترشان ايمان‏آورنده نبودند. 

 و قطعاً پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان است. 

 و بر آنان گزارش ابراهيم را بخوان. 

 آنگاه كه به پدر خود و قومش گفت: «چه مى‏پرستيد؟» 

 گفتند: «بتانى را مى‏پرستيم و همواره ملازم آنهاييم.» 

 گفت: «آيا وقتى دعا مى‏كنيد، از شما مى‏شنوند؟ 

 يا به شما سود يا زيان مى‏رسانند؟» 

 گفتند: «نه، بلكه پدران خود را يافتيم كه چنين مى‏كردند.» 

 گفت: «آيا در آنچه مى‏پرستيده‏ايد تأمّل كرده‏ايد؟ 

 شما و پدران پيشين شما؟ 

 قطعاً همه آنها -جز پروردگار جهانيان- دشمن منند. 

 آن كس كه مرا آفريده و همو راهنماييم مى‏كند، 
 و آن كس كه او به من خوراك مى‏دهد و سيرابم مى‏گرداند، 
 و چون بيمار شوم او مرا درمان مى‏بخشد، 
 و آن كس كه مرا مى‏ميراند و سپس زنده‏ام مى‏گرداند، 
 و آن كس كه اميد دارم روز پاداش، گناهم را بر من ببخشايد.» 

 پروردگارا، به من دانش عطا كن و مرا به صالحان ملحق فرماى، 
 و براى من در [ميان‏] آيندگان آوازه نيكو گذار، 
 و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان، 
 و بر پدرم ببخشاى كه او از گمراهان بود، 
 و روزى كه [مردم‏] برانگيخته مى‏شوند رسوايم مكن: 

 روزى كه هيچ مال و فرزندى سود نمى‏دهد، 
 مگر كسى كه دلى پاك به سوى خدا بياورد. 

 و [آن روز] بهشت براى پرهيزگاران نزديك مى‏گردد. 

 و جهنم براى گمراهان نمودار مى‏شود. 

 و به آنان گفته مى‏شود: «آنچه جز خدا مى‏پرستيديد كجايند؟ 

 آيا ياريتان مى‏كنند يا خود را يارى مى‏دهند؟ 

 پس آنها و همه گمراهان در آن [آتش‏] افكنده مى‏شوند، 
 و [نيز] همه سپاهيان ابليس. 

 آنها در آنجا با يكديگر ستيزه مى‏كنند [و] مى‏گويند: 

 «سوگند به خدا كه ما در گمراهى آشكارى بوديم، 
 آنگاه كه شما را با پروردگار جهانيان برابر مى‏كرديم، 
 و جز تباهكاران ما را گمراه نكردند، 
 در نتيجه شفاعتگرانى نداريم، 
 و نه دوستى نزديك. 

 و اى كاش كه بازگشتى براىِ ما بود و از مؤمنان مى‏شديم. 

 حقاً در اين [سرگذشت درس‏] عبرتى است و[لى‏] بيشترشان مؤمن نبودند. 

 و در حقيقت، پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان است. 

 قوم نوح پيامبران را تكذيب كردند. 

 چون برادرشان نوح به آنان گفت: «آيا پروا نداريد؟ 

 من براى شما فرستاده‏اى در خور اعتمادم؛ 

 از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد، 
 و بر اين [رسالت‏] اجرى از شما طلب نمى‏كنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان نيست. 

 پس، از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد.» 

 گفتند: «آيا به تو ايمان بياوريم و حال آنكه فرومايگان از تو پيروى كرده‏اند؟» 

 [نوح‏] گفت: «به [جزئيات‏] آنچه مى‏كرده‏اند چه آگاهى دارم؟ 

 حسابشان -اگر درمى‏يابيد- جز با پروردگارم نيست. 

 و من طردكننده مؤمنان نيستم. 

 من جز هشداردهنده‏اى آشكار [بيش‏] نيستم.» 

 گفتند: «اى نوح، اگر دست برندارى قطعاً از [جمله‏] سنگسارشدگان خواهى بود.» 

 گفت: «پروردگارا، قوم من مرا تكذيب كردند؛ 

 ميان من و آنان فيصله ده، و من و هر كس از مؤمنان را كه با من است نجات بخش.» 

 پس او و هر كه را در آن كشتى آكنده با او بود، رهانيديم؛ 

 آنگاه باقى‏ماندگان را غرق كرديم. 

 قطعاً در اين [ماجرا درس‏] عبرتى بود، و[لى‏] بيشترشان ايمان‏آورنده نبودند. 

 و در حقيقت، پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان است. 

 عاديان، پيامبران [خدا] را تكذيب كردند. 

 آنگاه كه برادرشان هود به آنان گفت: «آيا پروا نداريد؟ 

 من براى شما فرستاده‏اى در خور اعتمادم. 

 از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد. 

 و بر اين [رسالت‏] اجرى از شما طلب نمى‏كنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان نيست. 

 آيا بر هر تپه‏اى بنايى مى‏سازيد كه [در آن‏] دست به بيهوده‏كارى زنيد؟ 

 و كاخهاى استوار مى‏گيريد به اميد آنكه جاودانه بمانيد؟ 

 و چون حمله‏ور مى‏شويد [چون‏] زورگويان حمله‏ور مى‏شويد؟ 

 پس، از خدا پروا داريد و فرمانم ببريد. 

 و از آن كس كه شما را به آنچه مى‏دانيد مدد كرد پروا داريد: 

 شما را به [دادن‏] دامها و پسران مدد كرد، 
 و به [دادن‏] باغها و چشمه‏ساران؛ 

 من از عذاب روزى هولناك بر شما مى‏ترسم. 

 گفتند: «خواه اندرز دهى و خواه از اندرزدهندگان نباشى براى ما يكسان است. 

 اين جز شيوه پيشينيان نيست. 

 و ما عذاب نخواهيم شد.» 

 پس تكذيبش كردند و هلاكشان كرديم. قطعاً در اين [ماجرا درس‏] عبرتى بود، و[لى‏] بيشترشان ايمان‏آورنده نبودند. 

 و در حقيقت، پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان است. 

 ثموديان، پيامبران [خدا] را تكذيب كردند؛ 

 آنگاه كه برادرشان صالح به آنان گفت: «آيا پروا نداريد؟ 

 من براى شما فرستاده‏اى در خور اعتمادم. 

 از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد. 

 و بر اين [رسالت‏] اجرى از شما طلب نمى‏كنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان نيست. 

 آيا شما را در آنچه اينجا داريد آسوده رها مى‏كنند؟ 

 در باغها و در كنار چشمه‏ساران، 
 و كشتزارها و خرمابنانى كه شكوفه‏هايشان لطيف است؟ 

 و هنرمندانه براى خود از كوهها خانه‏هايى مى‏تراشيد. 

 از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد. 

 و فرمان افراطگران را پيروى مكنيد: 

 آنان كه در زمين فساد مى‏كنند و اصلاح نمى‏كنند.» 

 گفتند: «قطعاً تو از افسون‏شدگانى. 

 تو جز بشرى مانند ما [بيش‏] نيستى. اگر راست مى‏گويى معجزه‏اى بياور. 

 گفت: «اين ماده‏شترى است كه نوبتى از آب او راست و روزى معين نوبت آب شماست. 

 و به آن گزندى مرسانيد كه عذاب روزى هولناك شما را فرو مى‏گيرد. 

 پس آن را پى كردند و پشيمان گشتند. 

 آنگاه آنان را عذاب فرو گرفت. قطعاً در اين [ماجرا] عبرتى است، و[لى‏] بيشترشان ايمان‏آورنده نبودند. 

 و در حقيقت، پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان است. 

 قوم لوط فرستادگان را تكذيب كردند. 

 آنگاه برادرشان لوط به آنان گفت: «آيا پروا نداريد؟ 

 من براى شما فرستاده‏اى در خور اعتمادم. 

 از خدا پروا داريد و فرمانم ببريد. 

 و بر اين [رسالت‏] اجرى از شما طلب نمى‏كنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان نيست. 

 آيا از ميان مردم جهان، با مردها در مى‏آميزيد؟ 

 و آنچه را پروردگارتان از همسرانتان براى شما آفريده وامى‏گذاريد؟ [نه،] بلكه شما مردمى تجاوزكاريد. 

 گفتند: «اى لوط، اگر دست برندارى، قطعاً از اخراج‏شدگان خواهى بود.» 

 گفت: «به راستى من دشمن كردار شمايم. 

 پروردگارا، مرا و كسان مرا از آنچه انجام مى‏دهند رهايى بخش.» 

 پس او و كسانش را همگى، رهانيديم- 

 جز پيرزنى كه از باقى‏ماندگان [در خاكستر آتش‏] بود. 

 سپس ديگران را سخت هلاك كرديم. 

 و بر [سر] آنان بارانى [از آتش گوگرد] فرو ريختيم. و چه بد بود باران بيم‏داده‏شدگان. 

 قطعاً در اين [عقوبت‏] عبرتى است، و[لى‏] بيشترشان ايمان‏آورنده نبودند. 

 و در حقيقت، پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان است. 

 اصحاب ايكه فرستادگان را تكذيب كردند. 

 آنگاه كه شعيب به آنان گفت: «آيا پروا نداريد؟ 

 من براى شما فرستاده‏اى در خور اعتمادم. 

 از خدا پروا داريد و فرمانم ببريد. 

 و بر اين [رسالت‏] اجرى از شما طلب نمى‏كنم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانيان نيست. 

 پيمانه را تمام دهيد و از كم‏فروشان مباشيد. 

 و با ترازوى درست بسنجيد. 

 و از ارزش اموال مردم مكاهيد و در زمين سر به فساد بر مداريد. 

 و از آن كس كه شما و خلق [انبوه‏] گذشته را آفريده است پروا كنيد.» 

 گفتند: «تو واقعاً از افسون‏شدگانى.» 

 «و تو جز بشرى مانند ما [بيش‏] نيستى، و قطعاً تو را از دروغگويان مى‏دانيم. 

 پس اگر از راستگويانى، پاره‏اى از آسمان بر [سر] ما بيفكن.» 

 [شعيب‏] گفت: «پروردگارم به آنچه مى‏كنيد داناتر است.» 

 پس او را تكذيب كردند، و عذابِ روزِ ابر [آتشبار] آنان را فرو گرفت. به راستى آن، عذاب روزى هولناك بود. 

 قطعاً در اين [عقوبت درسِ‏] عبرتى است، و[لى‏] بيشترشان ايمان آورنده نبودند. 

 و در حقيقت، پروردگار تو همان شكست‏ناپذير مهربان است. 

 و راستى كه اين [قرآن‏] وحى پروردگار جهانيان است. 

 «روح الامين» آن را بر دلت نازل كرد، 
 تا از [جمله‏] هشداردهندگان باشى؛ 

 به زبان عربى روشن، 
 و [وصف‏] آن در كتابهاى پيشينيان آمده است. 

 آيا براى آنان، اين خود دليلى روشن نيست كه علماى بنى‏اسرائيل از آن اطّلاع دارند؟ 

 و اگر آن را بر برخى از غير عرب زبانان نازل مى‏كرديم، 
 و پيامبر آن را برايشان مى‏خواند به آن ايمان نمى‏آوردند. 

 اين گونه در دلهاى گناهكاران، [انكار را] راه مى‏دهيم: 

 كه به آن نگروند تا عذاب پردرد را ببينند، 
 كه به طور ناگهانى -در حالى كه بى‏خبرند- بديشان برسد. 

 و بگويند: «آيا مهلت خواهيم يافت؟» 

 پس آيا عذاب ما را به شتاب مى‏خواهند؟ 

 مگر نمى‏دانى كه اگر سالها آنان را برخوردار كنيم، 
 و آنگاه آنچه كه [بدان‏] بيم داده مى‏شوند بديشان برسد، 
 آنچه از آن برخوردار مى‏شدند، به كارشان نمى‏آيد [و عذاب را از آنان دفع نمى‏كند]؟ 

 و هيچ شهرى را هلاك نكرديم مگر آنكه براى آن هشداردهندگانى بود. 

 [تا آنان را] تذكر [دهند]؛ و ما ستمكار نبوده‏ايم. 

 و شيطانها آن را فرود نياورده‏اند. 

 و آنان را نسزد و نمى‏توانند [وحى كنند]. 

 در حقيقت آنها از شنيدن، معزول [و محروم‏]اند. 

 پس با خدا، خداى ديگر مخوان كه از عذاب‏شدگان خواهى شد. 

 و خويشان نزديكت را هشدار ده. 

 و براى آن مؤمنانى كه تو را پيروى كرده‏اند، بال خود را فرو گستر. 

 و اگر تو را نافرمانى كردند، بگو: «من از آنچه مى‏كنيد بيزارم.» 

 و بر [خداىِ‏] عزيزِ مهربان توكل كن، 
 آن كس كه چون [به نماز] برمى‏خيزى تو را مى‏بيند، 
 و حركت تو را در ميان سجده‏كنندگان [مى‏نگرد]. 

 او همان شنواى داناست. 

 آيا شما را خبر دهم كه شياطين بر چه كسى فرود مى‏آيند؟ 

 بر هر دروغزن گناهكارى فرود مى‏آيند، 
 كه [دزدانه‏] گوش فرا مى‏دارند و بيشترشان دروغگويند، 
 و شاعران را گمراهان پيروى مى‏كنند. 

 آيا نديده‏اى كه آنان در هر واديى سرگردانند؟ 

 و آنانند كه چيزهايى مى‏گويند كه انجام نمى‏دهند. 

 مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و خدا را بسيار به ياد آورده و پس از آنكه مورد ستم قرار گرفته‏اند يارى خواسته‏اند. و كسانى كه ستم كرده‏اند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 طا، سين. اين است آيات قرآن و [آيات‏] كتابى روشنگر، 
 كه [مايه‏] هدايت و بشارت براى مؤمنان است. 

 همانان كه نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و خود به آخرت يقين دارند. 

 كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، كردارهايشان را در نظرشان بياراستيم [تا همچنان‏] سرگشته بمانند. 

 آنان كسانى‏اند كه عذاب سخت براى ايشان خواهد بود، و در آخرت، خود زيانكارترين [مردم‏]اند. 

 و حقاً تو قرآن را از سوى حكيمى دانا دريافت مى‏دارى. 

 [يادكن‏] هنگامى را كه موسى به خانواده خود گفت: «من آتشى به نظرم رسيد، به زودى براى شما خبرى از آن خواهم آورد، يا شعله آتشى براى شما مى‏آورم، باشد كه خود را گرم كنيد.» 

 چون نزد آن آمد، آوا رسيد كه: «خجسته [و مبارك گرديد] آنكه در كنار اين آتش و آنكه پيرامون آن است، و منزه است خدا، پروردگار جهانيان.» 

 «اى موسى، اين منم خداى عزيز حكيم.» 

 و عصايت را بيفكن. پس چون آن را همچون مارى ديد كه مى‏جنبد، پشت گردانيد و به عقب بازنگشت. «اى موسى، مترس كه فرستادگان پيش من نمى‏ترسند. 

 ليكن كسى كه ستم كرده سپس -بعد از بدى- نيكى را جايگزين [آن‏] گردانيده، [بداند] كه من آمرزنده مهربانم. 

 و دستت را در گريبانت كن تا سپيد بى‏عيب بيرون آيد. [اينها] از [جمله‏] نشانه‏هاى نُه‏گانه‏اى است [كه بايد] به سوى فرعون و قومش [ببَرى‏]، زيرا كه آنان مردمى نافرمانند. 

 و هنگامى كه آيات روشنگر ما به سويشان آمد گفتند: «اين سحرى آشكار است.» 

 و با آنكه دلهايشان بدان يقين داشت، از روى ظلم و تكبر آن را انكار كردند. پس ببين فرجام فسادگران چگونه بود. 

 و به راستى به داوود و سليمان دانشى عطا كرديم، و آن دو گفتند: «ستايش خدايى را كه ما را بر بسيارى از بندگان باايمانش برترى داده است.» 

 و سليمان از داوود ميراث يافت و گفت: «اى مردم، ما زبان پرندگان را تعليم يافته‏ايم و از هر چيزى به ما داده شده است. راستى كه اين همان امتياز آشكار است.» 

 و براى سليمان سپاهيانش از جن و انس و پرندگان جمع‏آورى شدند و [براى رژه‏] دسته دسته گرديدند. 

 تا آنگاه كه به وادى مورچگان رسيدند. مورچه‏اى [به زبان خويش‏] گفت: «اى مورچگان، به خانه‏هايتان داخل شويد، مبادا سليمان و سپاهيانش -نديده و ندانسته- شما را پايمال كنند.» 

 [سليمان‏] از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت: «پروردگارا، در دلم افكن تا نعمتى را كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشته‏اى سپاس بگزارم، و به كار شايسته‏اى كه آن را مى‏پسندى بپردازم، و مرا به رحمت خويش در ميان بندگان شايسته‏ات داخل كن.» 

 و جوياى [حال‏] پرندگان شد و گفت: «مرا چه شده است كه هدهد را نمى‏بينم؟ يا شايد از غايبان است؟ 

 قطعاً او را به عذابى سخت عذاب مى‏كنم يا سرش را مى‏برم مگر آنكه دليلى روشن براى من بياورد. 

 پس ديرى نپاييد كه [هدهد آمد و] گفت: «از چيزى آگاهى يافتم كه از آن آگاهى نيافته‏اى، و براى تو از «سبا» گزارشى درست آورده‏ام. 

 من [آنجا] زنى را يافتم كه بر آنها سلطنت مى‏كرد و از هر چيزى به او داده شده بود و تختى بزرگ داشت. 

 او و قومش را چنين يافتم كه به جاى خدا به خورشيد سجده مى‏كنند، و شيطان اعمالشان را برايشان آراسته و آنان را از راه [راست‏] باز داشته بود، در نتيجه [به حق‏] راه نيافته بودند. 

 [آرى، شيطان چنين كرده بود] تا براى خدايى كه نهان را در آسمانها و زمين بيرون مى‏آورد و آنچه را پنهان مى‏داريد و آنچه را آشكار مى‏نماييد مى‏داند، سجده نكنند؛ 

 خداى يكتا كه هيچ خدايى جز او نيست، پروردگار عرش بزرگ است.» 

 گفت: «خواهيم ديد آيا راست گفته‏اى يا از دروغگويان بوده‏اى.» 

 «اين نامه مرا ببر و به سوى آنها بيفكن، آنگاه از ايشان روى برتاب، پس ببين چه پاسخ مى‏دهند.» 

 [ملكه سبا] گفت: «اى سران [كشور] نامه‏اى ارجمند براى من آمده است، 
 كه از طرف سليمان است و [مضمون آن‏] اين است: به نام خداوند رحمتگر مهربان. 

 بر من بزرگى مكنيد و مرا از در اطاعت درآييد.» 

 گفت: «اى سران [كشور] در كارم به من نظر دهيد كه بى‏حضور شما [تا به حال‏] كارى را فيصله نداده‏ام.» 

 گفتند: «ما سخت نيرومند و دلاوريم، و[لى‏] اختيار كار با توست، بنگر چه دستور مى‏دهى؟» 

 [ملكه‏] گفت: «پادشاهان چون به شهرى درآيند، آن را تباه و عزيزانش را خوار مى‏گردانند، و اين گونه مى‏كنند.» 

 «و [اينك‏] من ارمغانى به سويشان مى‏فرستم و مى‏نگرم كه فرستادگان [من‏] با چه چيز بازمى‏گردند.» 

 و چون [فرستاده‏] نزد سليمان آمد، [سليمان‏] گفت: «آيا مرا به مالى كمك مى‏دهيد؟ آنچه خدا به من عطا كرده، بهتر است از آنچه به شما داده‏است. [نه،] بلكه شما به ارمغان خود شادمانى مى‏نماييد. 

 به سوى آنان بازگرد كه قطعاً سپاهيانى بر [سر] ايشان مى‏آوريم كه در برابر آنها تاب ايستادگى نداشته باشند و از آن [ديار] به خوارى و زبونى بيرونشان مى‏كنيم.» 

 [سپس‏] گفت: «اى سران [كشور] كدام يك از شما تخت او را -پيش از آنكه مطيعانه نزد من آيند- براى من مى‏آورد؟» 

 عفريتى از جن گفت: «من آن را پيش از آنكه از مجلس خود برخيزى براى تو مى‏آورم و بر اين [كار] سخت توانا و مورد اعتمادم.» 

 كسى كه نزد او دانشى از كتاب [الهى‏] بود، گفت: «من آن را پيش از آنكه چشم خود را بر هم زنى برايت مى‏آورم.» پس چون [سليمان‏] آن [تخت‏] را نزد خود مستقر ديد، گفت: «اين از فضل پروردگار من است، تا مرا بيازمايد كه آيا سپاسگزارم يا ناسپاسى مى‏كنم. و هر كس سپاس گزارد، تنها به سود خويش سپاس مى‏گزارد، و هر كس ناسپاسى كند، بى‏گمان پروردگارم بى‏نياز و كريم است.» 

 گفت: «تخت [ملكه‏] را برايش ناشناس گردانيد تا ببينيم آيا پى مى‏برد يا از كسانى است كه پى نمى‏برند.» 

 پس وقتى [ملكه‏] آمد، [بدو] گفته شد: «آيا تخت تو همين گونه است؟» گفت: «گويا اين همان است و پيش از اين، ما آگاه شده و از در اطاعت درآمده بوديم.» 

 و [در حقيقت قبلاً] آنچه غير از خدا مى‏پرستيد مانع [ايمان‏] او شده بود و او از جمله گروه كافران بود. 

 به او گفته شد: «وارد ساحت كاخ [پادشاهى‏] شو.» و چون آن را ديد، بركه‏اى پنداشت و ساقهايش را نمايان كرد. [سليمان‏] گفت: «اين كاخى مفروش از آبگينه است.» [ملكه‏] گفت: «پروردگارا، من به خود ستم كردم و [اينك‏] با سليمان در برابر خدا، پروردگار جهانيان، تسليم شدم.» 

 و به راستى، به سوى ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم كه: «خدا را بپرستيد.» پس به ناگاه آنان دو دسته متخاصم شدند. 

 [صالح‏] گفت: «اى قوم من، چرا پيش از [جستن‏] نيكى، شتابزده خواهان بدى هستيد؟ چرا از خدا آمرزش نمى‏خواهيد؟ باشد كه مورد رحمت قرار گيريد.» 

 گفتند: «ما به تو و به هر كس كه همراه توست شگون بد زديم.» گفت: «سرنوشت خوب و بدتان پيش خداست، بلكه شما مردمى هستيد كه مورد آزمايش قرار گرفته‏ايد.» 

 و در آن شهر، نُه دسته بودند كه در آن سرزمين فساد مى‏كردند و از در اصلاح درنمى‏آمدند. 

 [با هم‏] گفتند: «با يكديگر سوگند بخوريد كه: حتماً به [صالح‏] و كسانش شبيخون مى‏زنيم، سپس به ولىّ او خواهيم گفت: ما در محل قتل كسانش حاضر نبوديم، و ما قطعاً راست مى‏گوييم.» 

 و دست به نيرنگ زدند و [ما نيز] دست به نيرنگ زديم و خبر نداشتند. 

 پس بنگر كه فرجام نيرنگشان چگونه بود: ما آنان و قومشان را همگى هلاك كرديم. 

 و اين [هم‏] خانه‏هاى خالى آنهاست به [سزاى‏] بيدادى كه كرده‏اند. قطعاً در اين [كيفر] براى مردمى كه مى‏دانند عبرتى خواهد بود. 

 و كسانى را كه ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند رهانيديم. 

 و [ياد كن‏] لوط را كه چون به قوم خود گفت: «آيا ديده و دانسته مرتكب عمل ناشايست [لواط] مى‏شويد؟ 

 آيا شما به جاى زنان، از روى شهوت با مردها در مى‏آميزيد؟ [نه!] بلكه شما مردمى جهالت‏پيشه‏ايد.» 

 و[لى‏] پاسخ قومش غير از اين نبود كه گفتند: «خاندان لوط را از شهرتان بيرون كنيد كه آنها مردمى هستند كه به پاكى تظاهر مى‏نمايند.» 

 پس او و خانواده‏اش را نجات داديم، جز زنش را كه مقدّر كرديم از باقى‏ماندگان [در خاكستر آتش‏] باشد. 

 و بارانى [از سجّيل‏] بر ايشان فرو باريديم، و باران هشدارداده‏شدگان، چه بد بارانى بود. 

 بگو: «سپاس براى خداست، و درود بر آن بندگانش كه [آنان را] برگزيده است.» آيا خدا بهتر است يا آنچه [با او] شريك مى‏گردانند؟ 

 [آيا آنچه شريك مى‏پندارند بهتر است‏] يا آن كس كه آسمانها و زمين را خلق كرد و براى شما آبى از آسمان فرود آورد، پس به وسيله آن، باغهاى بهجت‏انگيز رويانيديم. كار شما نبود كه درختانش را برويانيد. آيا معبودى با خداست؟ [نه،] بلكه آنان قومى منحرفند. 

 [آيا شريكانى كه مى‏پندارند بهتر است‏] يا آن كس كه زمين را قرارگاهى ساخت و در آن رودها پديد آورد و براى آن، كوه‏ها را [مانند لنگر] قرار داد، و ميان دو دريا برزخى گذاشت؟ آيا معبودى با خداست؟ [نه،] بلكه بيشترشان نمى‏دانند. 

 يا [كيست‏] آن كس كه درمانده را -چون وى را بخواند- اجابت مى‏كند، و گرفتارى را برطرف مى‏گرداند، و شما را جانشينان اين زمين قرار مى‏دهد؟ آيا معبودى با خداست؟ چه كم پند مى‏پذيريد. 

 يا آن كس كه شما را در تاريكيهاى خشكى و دريا راه مى‏نمايد و آن كس كه بادها[ى باران زا] را پيشاپيش رحمتش بشارتگر مى‏فرستد؟ آيا معبودى با خداست؟ خدا برتر [و بزرگتر] است از آنچه [با او ]شريك مى‏گردانند. 

 يا آن كس كه خلق را آغاز مى‏كند و سپس آن را بازمى‏آورد، و آن كس كه از آسمان و زمين به شما روزى مى‏دهد؟ آيا معبودى با خداست؟ بگو: «اگر راست مى‏گوييد، برهان خويش را بياوريد.» 

 بگو: «هر كه در آسمانها و زمين است -جز خدا- غيب را نمى‏شناسند و نمى‏دانند كى برانگيخته خواهند شد؟» 

 [نه،] بلكه علم آنان در باره آخرت نارساست؛ [نه،] بلكه ايشان در باره آن ترديد دارند؛ [نه،] بلكه آنان در مورد آن كوردلند. 

 و كسانى كه كفر ورزيدند، گفتند: «آيا وقتى ما و پدرانمان خاك شديم، آيا حتماً [زنده از گور] بيرون آورده مى‏شويم؟ 

 در حقيقت، اين را به ما و پدرانمان قبلاً وعده داده‏اند؛ اين جز افسانه‏هاى پيشينيان نيست.» 

 بگو: «در زمين بگرديد و بنگريد فرجام گنه‏پيشگان چگونه بوده است.» 

 و بر آنان غم مخور، و از آنچه مكر مى‏كنند تنگدل مباش. 

 و مى‏گويند: «اگر راست مى‏گوييد، اين وعده كى خواهد بود؟» 

 بگو: «شايد برخى از آنچه را به شتاب مى‏خواهيد در پى شما باشد.» 

 و راستى پروردگارت بر [اين‏] مردم داراى بخشش است، ولى بيشترشان سپاس نمى‏دارند. 

 و در حقيقت، پروردگار تو آنچه را در سينه‏هايشان نهفته و آنچه را آشكار مى‏دارند نيك مى‏داند. 

 و هيچ پنهانى در آسمان و زمين نيست، مگر اينكه در كتابى روشن [درج‏] است. 

 بى‏گمان، اين قرآن بر فرزندان اسرائيل بيشتر آنچه را كه آنان در باره‏اش اختلاف دارند حكايت مى‏كند. 

 و به راستى كه آن، رهنمود و رحمتى براى مؤمنان است. 

 در حقيقت، پروردگار تو طبق حكم خود ميان آنان داورى مى‏كند، و اوست شكست‏ناپذير دانا. 

 پس بر خدا توكل كن كه تو واقعاً بر حق آشكارى. 

 البته تو مردگان را شنوا نمى‏گردانى، و اين ندا را به كران -چون پشت بگردانند- نمى‏توانى بشنوانى. 

 و راهبر كوران [و بازگرداننده‏] از گمراهى‏شان نيستى. تو جز كسانى را كه به نشانه‏هاى ما ايمان آورده‏اند و مسلمانند، نمى‏توانى بشنوانى. 

 و چون قول [عذاب‏] بر ايشان واجب گردد، جنبنده‏اى را از زمين براى آنان بيرون مى‏آوريم كه با ايشان سخن گويد كه: مردم [چنانكه بايد] به نشانه‏هاى ما يقين نداشتند. 

 و آن روز كه از هر امتى، گروهى از كسانى را كه آيات ما را تكذيب كرده‏اند محشور مى‏گردانيم، پس آنان نگاه داشته مى‏شوند تا همه به هم بپيوندند. 

 تا چون [همه كافران‏] بيايند، [خدا] مى‏فرمايد: «آيا نشانه‏هاى مرا به دروغ گرفتيد و حال آنكه از نظر علم، بدانها احاطه نداشتيد؟ آيا [در طول حيات‏] چه مى‏كرديد؟» 

 و به [كيفر] آنكه ستم كردند، حكم [عذاب‏] بر آنان واجب گردد، در نتيجه ايشان دَم برنيارند. 

 آيا نديده‏اند كه ما شب را قرار داده‏ايم تا در آن بياسايند، و روز را روشنى‏بخش [گردانيديم‏]؟ قطعاً در اين [امر] براى مردمى كه ايمان مى‏آورند مايه‏هاى عبرت است. 

 و روزى كه در صور دميده شود، پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است به هراس افتد، مگر آن كس كه خدا بخواهد. و جملگى با زبونى رو به سوى او آورند. 

 و كوهها را مى‏بينى [و] مى‏پندارى كه آنها بى‏حركتند و حال آنكه آنها ابرآسا در حركتند. [اين‏] صُنعِ خدايى است كه هر چيزى را در كمال استوارى پديد آورده است. در حقيقت، او به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. 

 هر كس نيكى به ميان آورد، پاداشى بهتر از آن خواهد داشت، و آنان از هراس آن روز ايمنند. 

 و هر كس بدى به ميان آورد، به رو در آتش [دوزخ‏] سرنگون شوند. آيا جز آنچه مى‏كرديد سزا داده مى‏شويد؟ 

 من مأمورم كه تنها پروردگار اين شهر را كه آن را مقدس شمرده و هر چيزى از آنِ اوست پرستش كنم، و مأمورم كه از مسلمانان باشم، 
 و اينكه قرآن را بخوانم. پس هر كه راه يابد تنها به سود خود راه يافته است؛ و هر كه گمراه شود بگو: «من فقط از هشداردهندگانم.» 

 و بگو: «ستايش از آنِ خداست. به زودى آياتش را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهيد شناخت.» و پروردگار تو از آنچه مى‏كنيد غافل نيست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 طا، سين، ميم. 

 اين است آيات كتاب روشنگر. 

 [بخشى‏] از گزارش [حال‏] موسى و فرعون را براى [آگاهى‏] مردمى كه ايمان مى‏آورند، به درستى بر تو مى‏خوانيم: 

 فرعون در سرزمين [مصر] سر برافراشت، و مردم آن را طبقه طبقه ساخت؛ طبقه‏اى از آنان را زبون مى‏داشت: پسرانشان را سر مى‏بريد، و زنانشان را [براى بهره‏كشى‏] زنده بر جاى مى‏گذاشت، كه وى از فسادكاران بود. 

 و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرو دست شده بودند منّت نهيم و آنان را پيشوايان [مردم‏] گردانيم، و ايشان را وارث [زمين‏] كنيم، 
 و در زمين قدرتشان دهيم و [از طرفى‏] به فرعون و هامان و لشكريانشان آنچه را كه از جانب آنان بيمناك بودند، بنمايانيم. 

 و به مادر موسى وحى كرديم كه: «او را شير ده، و چون بر او بيمناك شدى او را در نيل بينداز، و مترس و اندوه مدار كه ما او را به تو بازمى‏گردانيم و از [زمره‏] پيمبرانش قرار مى‏دهيم.» 

 پس خاندان فرعون، او را [از آب‏] برگرفتند تا سرانجام دشمنِ [جانِ‏] آنان و مايه اندوهشان باشد. آرى، فرعون و هامان و لشكريان آنها خطاكار بودند. 

 و همسر فرعون گفت: «[اين كودك‏] نور چشم من و تو خواهد بود. او را مكشيد. شايد براى ما سودمند باشد يا او را به فرزندى بگيريم، ولى آنها خبر نداشتند. 

 و دل مادر موسى [از هر چيز، جز از فكر فرزند] تهى گشت. اگر قلبش را استوار نساخته بوديم تا از ايمان‏آورندگان باشد، چيزى نمانده بود كه آن [راز] را افشا كند. 

 و به خواهر [موسى‏] گفت: «از پى او برو.» پس او را از دور ديد، در حالى كه آنان متوجه نبودند. 

 و از پيش، شير دايگان را بر او حرام گردانيده بوديم. پس [خواهرش آمد و] گفت: «آيا شما را بر خانواده‏اى راهنمايى كنم كه براى شما از وى سرپرستى كنند و خيرخواه او باشند؟» 

 پس او را به مادرش بازگردانيديم تا چشمش [بدو] روشن شود و غم نخورد و بداند كه وعده خدا درست است، ولى بيشترشان نمى‏دانند. 

 و چون به رشد و كمال خويش رسيد، به او حكمت و دانش عطا كرديم، و نيكوكاران را چنين پاداش مى‏دهيم. 

 و داخل شهر شد بى‏آنكه مردمش متوجه باشند. پس دو مرد را با هم در زد و خورد يافت: يكى، از پيروان او و ديگرى از دشمنانش [بود]. آن كس كه از پيروانش بود، بر ضد كسى كه دشمن وى بود، از او يارى خواست. پس موسى مشتى بدو زد و او را كشت. گفت: «اين كار شيطان است، چرا كه او دشمنى گمراه‏كننده [و] آشكار است.» 

 گفت: «پروردگارا، من بر خويشتن ستم كردم، مرا ببخش.» پس خدا از او درگذشت كه وى آمرزنده مهربان است. 

 [موسى‏] گفت: «پروردگارا به پاس نعمتى كه بر من ارزانى داشتى هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود.» 

 صبحگاهان در شهر، بيمناك و در انتظار [حادثه‏اى‏] بود. ناگاه همان كسى كه ديروز از وى يارى خواسته بود [باز] با فرياد از او يارى خواست. موسى به او گفت: «به راستى كه تو آشكارا گمراهى.» 

 و چون خواست به سوى آنكه دشمن هر دوشان بود حمله آورد، گفت: «اى موسى، آيا مى‏خواهى مرا بكشى چنانكه ديروز شخصى را كشتى؟ تو مى‏خواهى در اين سرزمين فقط زورگو باشى، و نمى‏خواهى از اصلاحگران باشى.» 

 و از دورافتاده‏ترين [نقطه‏] شهر، مردى دوان دوان آمد [و] گفت: «اى موسى، سران قوم در باره تو مشورت مى‏كنند تا تو را بكشند. پس [از شهر] خارج شو. من جداً از خيرخواهان توام.» 

 موسى ترسان و نگران از آنجا بيرون رفت [در حالى كه مى‏]گفت: «پروردگارا، مرا از گروه ستمكاران نجات بخش.» 

 و چون به سوى [شهر] مدين رو نهاد [با خود] گفت: «اميد است پروردگارم مرا به راه راست هدايت كند.» 

 و چون به آب مدين رسيد، گروهى از مردم را بر آن يافت كه [دامهاى خود را ] آب مى‏دادند، و پشت سرشان دو زن را يافت كه [گوسفندان خود را] دور مى‏كردند. [موسى‏] گفت: «منظورتان [از اين كار ]چيست؟» گفتند: « [ما به گوسفندان خود] آب نمى‏دهيم تا شبانان [همگى گوسفندانشان را] برگردانند، و پدر ما پيرى سالخورده است.» 

 پس براى آن دو، [گوسفندان را] آب داد، آنگاه به سوى سايه برگشت و گفت: «پروردگارا، من به هر خيرى كه سويم بفرستى سخت نيازمندم.» 

 پس يكى از آن دو زن -در حالى كه به آزرم گام بر مى‏داشت- نزد وى آمد [و] گفت: «پدرم تو را مى‏طلبد تا تو را به پاداش آب‏دادن [گوسفندان‏] براى ما، مزد دهد.» و چون [موسى‏] نزد او آمد و سرگذشت [خود] را بر او حكايت كرد، [وى‏] گفت: «مترس كه از گروه ستمگران نجات يافتى.» 

 يكى از آن دو [دختر] گفت: «اى پدر، او را استخدام كن، چرا كه بهترين كسى است كه استخدام مى‏كنى: هم نيرومند [و هم‏] در خور اعتماد است.» 

 [شعيب‏] گفت: «من مى‏خواهم يكى از اين دو دختر خود را [كه مشاهده مى‏كنى‏] به نكاح تو در آورم، به اين [شرط] كه هشت سال براى من كار كنى، و اگر ده سال را تمام گردانى اختيار با تو است، و نمى‏خواهم بر تو سخت گيرم، و مرا ان شاء الله از درستكاران خواهى يافت.» 

 [موسى‏] گفت: «اين [قرار داد] ميان من و تو باشد كه هر يك از دو مدت را به انجام رسانيدم، بر من تعدى [روا] نباشد، و خدا بر آنچه مى‏گوييم وكيل است.» 

 و چون موسى آن مدت را به پايان رسانيد و همسرش را [همراه‏] برد، آتشى را از دور در كنار طور مشاهده كرد، به خانواده خود گفت: «[اينجا] بمانيد، كه من آتشى از دور ديدم، شايد خبرى از آن يا شعله‏اى آتش برايتان بياورم، باشد كه خود را گرم كنيد.» 

 پس چون به آن [آتش‏] رسيد، از جانب راست وادى، در آن جايگاه مبارك، از آن درخت ندا آمد كه: «اى موسى، منم، من، خداوند، پروردگار جهانيان.» 

 و [فرمود:] «عصاى خود را بيفكن.» پس چون ديد آن مِثْل مارى مى‏جنبد، پشت كرد و برنگشت. «اى موسى، پيش آى و مترس كه تو در امانى.» 

 «دست خود را به گريبانت ببر تا سپيد بى‏گزند بيرون بيايد، و [براى رهايى ] از اين هراس بازويت را به خويشتن بچسبان. اين دو [نشانه‏] دو برهان از جانب پروردگار تو است [كه بايد] به سوى فرعون و سران [كشور] او [ببرى‏]، زيرا آنان همواره قومى نافرمانند.» 

 گفت: «پروردگارا، من كسى از ايشان را كشته‏ام، مى‏ترسم مرا بكشند. 

 و برادرم هارون از من زبان‏آورتر است، پس او را با من به دستيارى گسيل دار تا مرا تصديق كند، زيرا مى‏ترسم مرا تكذيب كنند.» 

 فرمود: «به زودى بازويت را به [وسيله‏] برادرت نيرومند خواهيم كرد و براى شما هر دو، تسلطى قرار خواهيم داد كه با [وجود] آيات ما، به شما دست نخواهند يافت شما و هر كه شما را پيروى كند چيره خواهيد بود.» 

 پس چون موسى آيات روشن ما را براى آنان آورد، گفتند: «اين جز سحرى ساختگى نيست و از پدران پيشين خود چنين [چيزى‏] نشنيده‏ايم.» 

 و موسى گفت: «پروردگارم به [حال‏] كسى كه از جانب او رهنمودى آورده و [نيز] كسى كه فرجام [نيكوىِ‏] آن سرا براى اوست، داناتر است. در حقيقت، ظالمان رستگار نمى‏شوند.» 

 و فرعون گفت: «اى بزرگان قوم، من جز خويشتن براى شما خدايى نمى‏شناسم. پس اى هامان؛ برايم بر گل آتش بيفروز و برجى [بلند] براى من بساز، شايد به [حال‏] خداى موسى اطّلاع يابم، و من جداً او را از دروغگويان مى‏پندارم.» 

 و او و سپاهيانش در آن سرزمين به ناحق سركشى كردند و پنداشتند كه به سوى ما بازگردانيده نمى‏شوند. 

 تا او و سپاهيانش را فرو گرفتيم و آنان را در دريا افكنديم، بنگر كه فرجام كار ستمكاران چگونه بود. 

 و آنان را پيشوايانى كه به سوى آتش مى‏خوانند گردانيديم، و روز رستاخيز يارى نخواهند شد. 

 و در اين دنيا لعنتى بدرقه [نام‏] آنان كرديم و روز قيامت [نيز] ايشان از [جمله‏] زشت‏رويانند. 

 و به راستى، پس از آنكه نسلهاى نخستين را هلاك كرديم، به موسى كتاب داديم كه [دربردارنده‏] روشنگرى‏ها و رهنمود و رحمتى براى مردم بود، اميد كه آنان پند گيرند. 

 و چون امر [پيامبرى‏] را به موسى واگذاشتيم، تو در جانب غربى [طور] نبودى و از گواهان [نيز] نبودى. 

 ليكن ما نسلهايى پديد آورديم و عمرشان طولانى شد. و تو در ميان ساكنان [شهر] مَدْين مقيم نبودى تا آيات ما را بر ايشان بخوانى، ليكن ما بوديم كه فرستنده [پيامبران‏] بوديم. 

 و آندم كه [موسى را] ندا درداديم، تو در جانب طور نبودى، ولى [اين اطّلاع تو] رحمتى است از پروردگار تو، تا قومى را كه هيچ هشداردهنده‏اى پيش از تو برايشان نيامده است بيم دهى، باشد كه آنان پندپذيرند. 

 و اگر نبود كه وقتى به [سزاى‏] پيش‏فرست دستهايشان مصيبتى به ايشان برسد، بگويند: «پروردگارا، چرا فرستاده‏اى به سوى ما نفرستادى تا از احكام تو پيروى كنيم و از مؤمنان باشيم» [قطعاً در كيفر آنان شتاب مى‏كرديم‏]. 

 پس چون حق از جانب ما برايشان آمد، گفتند: «چرا نظير آنچه به موسى داده شد، به او داده نشده است؟» آيا به آنچه قبلاً به موسى داده شد كفر نورزيدند؟ گفتند: «دو ساحر با هم ساخته‏اند.» و گفتند: «ما همه را منكريم.» 

 بگو: «پس اگر راست مى‏گوييد، كتابى از جانب خدا بياوريد كه از اين دو هدايت كننده‏تر باشد تا پيرويش كنم.» 

 پس اگر تو را اجابت نكردند، بدان كه فقط هوسهاى خود را پيروى مى‏كنند؛ و كيست گمراه‏تر از آنكه بى‏راهنمايى خدا از هوسش پيروى كند؟ بى‏ترديد خدا مردم ستمگر را راهنمايى نمى‏كند. 

 و به راستى، اين گفتار را براى آنان پى در پى و به هم پيوسته نازل ساختيم، اميد كه آنان پند پذيرند. 

 كسانى كه قبل از آن، كتاب [آسمانى‏] به ايشان داده‏ايم، آنان به [قرآن‏] مى‏گروند. 

 و چون بر ايشان فرو خوانده مى‏شود، مى‏گويند: «بدان ايمان آورديم كه آن درست است [و] از طرف پروردگار ماست؛ ما پيش از آن [هم‏] از تسليم‏شوندگان بوديم.» 

 آنانند كه به [پاس‏] آنكه صبر كردند و [براى آنكه‏] بدى را با نيكى دفع مى‏نمايند و از آنچه روزى‏شان داده‏ايم انفاق مى‏كنند، دو بار پاداش خواهند يافت. 

 و چون لغوى بشنوند از آن روى برمى‏تابند و مى‏گويند: «كردارهاى ما از آنِ ما و كردارهاى شما از آنِ شماست، سلام بر شما، جوياى [مصاحبت‏] نادانان نيستيم.» 

 در حقيقت، تو هر كه را دوست دارى نمى‏توانى راهنمايى كنى، ليكن خداست كه هر كه را بخواهد راهنمايى مى‏كند، و او به راه‏يافتگان داناتر است. 

 و گفتند: «اگر با تو از [نورِ] هدايت پيروى كنيم، از سرزمين خود ربوده خواهيم شد.» آيا آنان را در حرمى امن جاى نداديم كه محصولات هر چيزى -كه رزقى از جانب ماست- به سوى آن سرازير مى‏شود؟ ولى بيشترشان نمى‏دانند. 

 و چه بسيار شهرها كه هلاكش كرديم، [زيرا] زندگى خوش، آنها را سرمست كرده بود. اين است سراهايشان كه پس از آنان -جز براى عدّه كمى- مورد سكونت قرار نگرفته، و ماييم كه وارث آنان بوديم. 

 و پروردگار تو [هرگز] ويرانگر شهرها نبوده است تا [پيشتر] در مركز آنها پيامبرى برانگيزد كه آيات ما را بر ايشان بخواند، و ما شهرها را -تا مردمشان ستمگر نباشند- ويران‏كننده نبوده‏ايم. 

 و هر آنچه به شما داده شده است، كالاى زندگى دنيا و زيور آن است، و[لى‏] آنچه پيش خداست بهتر و پايدارتر است؛ مگر نمى‏انديشيد؟ 

 آيا كسى كه وعده نيكو به او داده‏ايم و او به آن خواهد رسيد، مانند كسى است كه از كالاى زندگى دنيا بهره‏مندش گردانيده‏ايم [ولى‏] او روز قيامت از [جمله‏] احضارشدگان [در آتش‏] است؟ 

 و [به ياد آور] روزى را كه آنان را ندا مى‏دهد و مى‏فرمايد: «آن شريكان من، كه مى‏پنداشتيد كجايند؟» 

 آنان كه حكم [عذاب‏] بر ايشان واجب آمده، مى‏گويند: «پروردگارا، اينانند كسانى كه گمراه كرديم، گمراهشان كرديم همچنانكه خود گمراه شديم، [از آنان‏] به سوى تو بيزارى مى‏جوييم، ما را نمى‏پرستيدند [بلكه پندار خود را دنبال مى‏كردند].»

 و [به آنان‏] گفته مى‏شود: «شريكان خود را فرا خوانيد.» [پس آنها را مى‏خوانند] ولى پاسخشان نمى‏دهند و عذاب را مى‏بينند [و آرزو مى‏كنند كه‏] اى كاش هدايت‏يافته بودند. 

 و روزى را كه [خدا] آنان را ندا درمى‏دهد و مى‏فرمايد: «فرستادگان [ما] را چه پاسخ داديد؟» 

 پس در آن روز اخبار بر ايشان پوشيده گردد و از يكديگر نمى‏توانند بپرسند. 

 و امّا كسى كه توبه كند و ايمان آورد و به كار شايسته پردازد، اميد كه از رستگاران باشد. 

 و پروردگار تو هر چه را بخواهد مى‏آفريند و برمى‏گزيند، و آنان اختيارى ندارند. منزه است خدا، و از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند برتر است. 

 و آنچه را سينه‏هايشان پوشيده يا آشكار مى‏دارد، پروردگارت مى‏داند. 

 و اوست خدا[يى كه‏] جز او معبودى نيست. در اين [سراى‏] نخستين و در آخرت، ستايش از آنِ اوست، و فرمان، او راست و به سوى او بازگردانيده مى‏شويد. 

 بگو: «هان، چه مى‏پنداريد اگر خدا تا روز رستاخيز شب را بر شما جاويد بدارد؛ جز خداوند كدامين معبود براى شما روشنى مى‏آورد؟ آيا نمى‏شنويد؟» 

 بگو: «هان، چه مى‏پنداريد اگر خدا تا روز قيامت روز را بر شما جاويد بدارد؛ جز خداوند كدامين معبود براى شما شبى مى‏آورد كه در آن آرام گيريد، آيا نمى‏بينيد؟» 

 و از رحمتش برايتان شب و روز را قرار داد تا در اين [يك‏] بياراميد و [در آن يك‏] از فزون‏بخشى او [روزى خود] بجوييد، باشد كه سپاس بداريد. 

 و [ياد كن‏] روزى را كه ندايشان مى‏كند و مى‏فرمايد: «آن شريكان كه مى‏پنداشتيد كجايند؟» 

 و از ميان هر امتى گواهى بيرون مى‏كشيم و مى‏گوييم: «برهان خود را بياوريد.» پس بدانند كه حقّ از آنِ خداست، و آنچه برمى‏بافتند از دستشان مى‏رود. 

 قارون از قوم موسى بود و بر آنان ستم كرد، و از گنجينه‏ها آن قدر به او داده بوديم كه كليدهاى آنها بر گروه نيرومندى سنگين مى‏آمد، آنگاه كه قوم وى بدو گفتند: «شادى مكن كه خدا شادى‏كنندگان را دوست نمى‏دارد. 

 و با آنچه خدايت داده سراى آخرت را بجوى و سهم خود را از دنيا فراموش مكن، و همچنانكه خدا به تو نيكى كرده نيكى كن و در زمين فساد مجوى كه خدا فسادگران را دوست نمى‏دارد. 

 [قارون‏] گفت: «من اينها را در نتيجه دانش خود يافته‏ام.» آيا وى ندانست كه خدا نسلهايى را پيش از او نابود كرد كه از او نيرومندتر و مال‏اندوزتر بودند؟ و[لى اين گونه‏] مجرمان را [نيازى‏] به پرسيده شدن از گناهانشان نيست. 

 پس [قارون‏] با كوكبه خود بر قومش نمايان شد؛ كسانى كه خواستار زندگى دنيا بودند گفتند: «اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما [هم‏] داده مى‏شد، واقعاً او بهره بزرگى [از ثروت‏] دارد.» 

 و كسانى كه دانش [واقعى‏] يافته بودند، گفتند: «واى بر شما! براى كسى كه گرويده و كار شايسته كرده پاداش خدا بهتر است، و جز شكيبايان آن را نيابند.» 

 آنگاه [قارون‏] را با خانه‏اش در زمين فرو برديم، و گروهى نداشت كه در برابر [عذاب‏] خدا او را يارى كنند و [خود نيز] نتوانست از خود دفاع كند. 

 و همان كسانى كه ديروز آرزو داشتند به جاى او باشند، صبح مى‏گفتند: «واى، مثل اينكه خدا روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد گشاده يا تنگ مى‏گرداند، و اگر خدا بر ما منّت ننهاده بود، ما را [هم‏] به زمين فرو برده بود؛ واى، گويى كه كافران رستگار نمى‏گردند.» 

 آن سراى آخرت را براى كسانى قرار مى‏دهيم كه در زمين خواستار برترى و فساد نيستند، و فرجام [خوش‏] از آنِ پرهيزگاران است. 

 هر كس نيكى به ميان آورد، براى او [پاداشى‏] بهتر از آن خواهد بود، و هر كس بدى به ميان آورد، كسانى كه كارهاى بد كرده‏اند جز سزاى آنچه كرده‏اند نخواهند يافت. 

 در حقيقت، همان كسى كه اين قرآن را بر تو فرض كرد، يقيناً تو را به سوى وعده‏گاه بازمى‏گرداند. بگو: «پروردگارم بهتر مى‏داند چه كس هدايت آورده و چه كس در گمراهى آشكارى است؟» 

 و تو اميدوار نبودى كه بر تو كتاب القا شود، بلكه اين رحمتى از پروردگار تو بود. پس تو هرگز پشتيبان كافران مباش. 

 و البته نبايد تو را از آيات خدا -بعد از آنكه بر تو نازل شده است- باز دارند، و به سوى پروردگارت دعوت كن، و زنهار از مشركان مباش. 

 و با خدا معبودى ديگر مخوان. خدايى جز او نيست. جز ذات او همه چيز نابودشونده است. فرمان از آنِ اوست. و به سوى او بازگردانيده مى‏شويد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، ميم. 

 آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها مى‏شوند و مورد آزمايش قرار نمى‏گيرند؟ 

 و به يقين، كسانى را كه پيش از اينان بودند آزموديم، تا خدا آنان را كه راست گفته‏اند معلوم دارد و دروغگويان را [نيز] معلوم دارد. 

 آيا كسانى كه كارهاى بد مى‏كنند، مى‏پندارند كه بر ما پيشى خواهند جست؟ چه بد داورى مى‏كنند. 

 كسى كه به ديدار خدا اميد دارد [بداند كه‏] اَجَل [او از سوى‏] خدا آمدنى است، و اوست شنواى دانا. 

 و هر كه بكوشد، تنها براى خود مى‏كوشد، زيرا خدا از جهانيان سخت بى‏نياز است. 

 و كسانى كه ايمان آورده، و كارهاى شايسته كرده‏اند، قطعاً گناهانشان را از آنان مى زداييم، و بهتر از آنچه مى‏كردند پاداششان مى‏دهيم. 

 و به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادر خود نيكى كند، و[لى‏] اگر آنها با تو دركوشند تا چيزى را كه بدان علم ندارى با من شريك گردانى، از ايشان اطاعت مكن. سرانجامتان به سوى من است، و شما را از [حقيقت‏] آنچه انجام مى‏داديد باخبر خواهم كرد. 

 و كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند، البتّه آنان را در زمره شايستگان درمى‏آوريم. 

 و از ميان مردم كسانى‏اند كه مى‏گويند: «به خدا ايمان آورده‏ايم» و چون در [راه‏] خدا آزار كشند، آزمايش مردم را مانند عذاب خدا قرار مى‏دهند؛ و اگر از جانب پروردگارت پيروزى رسد حتماً خواهند گفت: «ما با شما بوديم.» آيا خدا به آنچه در دلهاى جهانيان است داناتر نيست؟ 

 و قطعاً خدا كسانى را كه ايمان آورده‏اند مى‏شناسد، و يقيناً منافقان را [نيز] مى‏شناسد. 

 و كسانى كه كافر شده‏اند، به كسانى كه ايمان آورده‏اند مى‏گويند: «راه ما را پيروى كنيد و گناهانتان به گردن ما.» و[لى‏] چيزى از گناهانشان را به گردن نخواهند گرفت؛ قطعاً آنان دروغگويانند. 

 و قطعاً بارهاى گران خودشان و بارهاى گران [ديگر] را با بارهاى گران خود برخواهند گرفت، و مسلّماً روز قيامت از آنچه به دروغ برمى‏بستند پرسيده خواهند شد. 

 و به راستى، نوح را به سوى قومش فرستاديم، پس در ميان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد، تا طوفان آنها را در حالى كه ستمكار بودند فرا گرفت. 

 و او را با كشتى‏نشينان برهانيديم و آن [سفينه‏] را براى جهانيان عبرتى گردانيديم. 

 و [ياد كن‏] ابراهيم را چون به قوم خويش گفت: «خدا را بپرستيد و از او پروا بداريد؛ اگر بدانيد اين [كار] براى شما بهتر است.» 

 واقعاً آنچه را كه شما سواى خدا مى‏پرستيد جز بتانى [بيش‏] نيستند و دروغى برمى‏سازيد. در حقيقت، كسانى را كه جز خدا مى‏پرستيد اختيار روزى شما را در دست ندارند. پس روزى را پيش خدا بجوييد و او را بپرستيد و وى را سپاس گوييد، كه به سوى او بازگردانيده مى‏شويد. 

 و اگر تكذيب كنيد، قطعاً امّتهاى پيش از شما [هم‏] تكذيب كردند، و بر پيامبر [خدا] جز ابلاغ آشكار [وظيفه‏اى‏] نيست. 

 آيا نديده‏اند كه خدا چگونه آفرينش را آغاز مى‏كند سپس آن را باز مى‏گرداند؟ در حقيقت، اين [كار] بر خدا آسان است. 

 بگو: «در زمين بگرديد و بنگريد چگونه آفرينش را آغاز كرده است سپس [باز ] خداست كه نشأه آخرت را پديد مى‏آورد؛ خداست كه بر هر چيزى تواناست.» 

 هر كه را بخواهد عذاب و هر كه را بخواهد رحمت مى‏كند و به سوى او بازگردانيده مى شويد. 

 و شما نه در زمين و نه در آسمان درمانده‏كننده [او] نيستيد، و جز خدا براى شما يار و ياورى نيست. 

 و كسانى كه آيات خدا و لقاى او را منكر شدند، آنانند كه از رحمت من نوميدند و ايشان را عذابى پر درد خواهد بود. 

 و پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: «بكشيدش يا بسوزانيدش.» ولى خدا او را از آتش نجات بخشيد. آرى، در اين [نجات بخشى خدا] براى مردمى كه ايمان دارند قطعاً دلايلى است. 

 و [ابراهيم‏] گفت: «جز خدا، فقط بتهايى را اختيار كرده‏ايد كه آن هم براى دوستى ميان شما در زندگى دنياست، آنگاه روز قيامت بعضى از شما بعضى ديگر را انكار و برخى از شما برخى ديگر را لعنت مى‏كنند و جايتان در آتش است و براى شما ياورانى نخواهد بود.» 

 پس لوط به او ايمان آورد و [ابراهيم‏] گفت: «من به سوى پروردگار خود روى مى آورم، كه اوست ارجمند حكيم.» 

 و اسحاق و يعقوب را به او عطا كرديم و در ميان فرزندانش پيامبرى و كتاب قرار داديم و در دنيا پاداشش را به او بخشيديم و قطعاً او در آخرت [نيز] از شايستگان خواهد بود. 

 و [ياد كن‏] لوط را هنگامى كه به قوم خود گفت: «شما به كارى زشت مى‏پردازيد كه هيچ يك از مردم زمين در آن [كار] بر شما پيشى نگرفته است. 

 آيا شما با مردها درمى‏آميزيد و راه [توالد و تناسل‏] را قطع مى‏كنيد و در محافل [اُنس‏] خود پليدكارى مى‏كنيد؟» و[لى‏] پاسخ قومش جز اين نبود كه گفتند: «اگر راست مى گويى عذاب خدا را براى ما بياور.» 

 [لوط] گفت: «پروردگارا، مرا بر قوم فسادكار غالب گردان.» 

 و چون فرستادگان ما براى ابراهيم مژده آوردند، گفتند: «ما اهل اين شهر را هلاك خواهيم كرد، زيرا مردمش ستمكار بوده‏اند.» 

 گفت: «لوط [نيز] در آنجاست.» گفتند: «ما بهتر مى‏دانيم چه كسانى در آنجا هستند؛ او و كسانش را -جز زنش كه از باقى ماندگان [در خاكستر آتش‏] است- حتماً نجات خواهيم داد.» 

 و هنگامى كه فرستادگان ما به سوى لوط آمدند، به علت [حضور] ايشان ناراحت شد و دستش از [حمايت‏] آنها كوتاه گرديد. گفتند: «مترس و غم مدار كه ما تو و خانواده‏ات را -جز زنت كه از باقى‏ماندگان [در خاكستر آتش‏] است- حتماً مى رهانيم. 

 ما بر مردم اين شهر به [سزاى‏] فسقى كه مى‏كردند، عذابى از آسمان فرو خواهيم فرستاد. 

 و از آن [شهر سوخته‏] براى مردمى كه مى‏انديشند نشانه‏اى روشن باقى گذاشتيم. 

 و به سوى [مردم‏] مَدْيَن، برادرشان شعيب را [فرستاديم‏]. گفت: «اى قوم من، خدا را بپرستيد و به روز بازپسين اميد داشته باشيد و در زمين سر به فساد برمداريد.» 

 پس او را دروغگو خواندند و زلزله آنان را فرو گرفت و بامدادان در خانه‏هايشان از پا درآمدند. 

 و عاد و ثمود را [نيز هلاك نموديم‏]. قطعاً [فرجام آنان‏] از سراهايشان بر شما آشكار گرديده است، و شيطان كارهايشان را در نظرشان بياراست و از راه بازشان داشت با آنكه [در كار دنيا] بينا بودند. 

 و قارون و فرعون و هامان را [هم هلاك كرديم‏]. و به راستى موسى‏ براى آنان دلايل آشكار آورد، و[لى آنها] در آن سرزمين سركشى نمودند و [با اين همه بر ما] پيشى نجستند. 

 و هر يك [از ايشان‏] را به گناهش گرفتار [عذاب‏] كرديم: از آنان كسانى بودند كه بر [سر] ايشان بادى همراه با شن فرو فرستاديم؛ و از آنان كسانى بودند كه فرياد [مرگبار] آنها را فرو گرفت؛ و برخى از آنان را در زمين فرو برديم؛ و بعضى را غرق كرديم؛ و [اين‏] خدا نبود كه بر ايشان ستم كرد بلكه خودشان بر خود ستم مى‏كردند. 

 داستان كسانى كه غير از خدا دوستانى اختيار كرده‏اند، همچون عنكبوت است كه [با آب دهان خود] خانه‏اى براى خويش ساخته، و در حقيقت -اگر مى‏دانستند- سست‏ترين خانه‏ها همان خانه عنكبوت است. 

 خدا مى‏داند هر آنچه را كه جز او مى‏خوانند، و هم اوست شكست‏ناپذير سنجيده‏كار. 

 و اين مَثَلها را براى مردم مى‏زنيم و[لى‏] جز دانشوران آنها را درنيابند. 

 خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريد. قطعاً در اين [آفرينش‏] براى مؤمنان عبرتى است. 

 آنچه از كتاب به سوى تو وحى شده است بخوان، و نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشت و ناپسند باز مى‏دارد، و قطعاً ياد خدا بالاتر است، و خدا مى‏داند چه مى‏كنيد. 

 و با اهل كتاب، جز به [شيوه‏اى‏] كه بهتر است، مجادله مكنيد -مگر [با] كسانى از آنان كه ستم كرده‏اند- و بگوييد: «به آنچه به سوى ما نازل شده و [آنچه‏] به سوى شما نازل گرديده، ايمان آورديم؛ و خداى ما و خداى شما يكى است و ما تسليم اوييم.» 

 و همچنين ما قرآن را بر تو نازل كرديم. پس آنان كه بديشان كتاب داده‏ايم بدان ايمان مى‏آورند، و از ميان اينان كسانى‏اند كه به آن مى‏گروند، و جز كافران [كسى‏] آيات ما را انكار نمى‏كند. 

 و تو هيچ كتابى را پيش از اين نمى‏خواندى و با دست [راست‏] خود [كتابى‏] نمى‏نوشتى، و گر نه باطل‏انديشان قطعاً به شك مى‏افتادند. 

 بلكه [قرآن‏] آياتى روشن در سينه‏هاى كسانى است كه علم [الهى‏] يافته‏اند، و جز ستمگران منكر آيات ما نمى‏شوند. 

 و گفتند: «چرا بر او از جانب پروردگارش نشانه‏هايى [معجزه‏آسا] نازل نشده است؟» بگو: «آن نشانه‏ها پيش خداست، و من تنها هشداردهنده‏اى آشكارم.» 

 آيا براى ايشان بس نيست كه اين كتاب را كه بر آنان خوانده مى‏شود بر تو فرو فرستاديم؟ در حقيقت، در اين [كار] براى مردمى كه ايمان دارند، رحمت و يادآورى است. 

 بگو: «كافى است خدا ميان من و شما شاهد باشد. آنچه را كه در آسمانها و زمين است مى‏داند، و آنان كه به باطل گرويده و خدا را انكار كرده‏اند همان زيانكارانند.» 

 و از تو به شتاب درخواست عذاب [الهى را] دارند، و اگر سرآمدى معين نبود ، قطعاً عذاب به آنان مى‏رسيد و بى‏آنكه خبردار شوند غافلگيرشان مى‏كرد. 

 و شتابزده از تو عذاب مى‏خواهند، و حال آنكه جهنم قطعاً بر كافران احاطه دارد. 

 آن روز كه عذاب از بالاى [سر] آنها و از زير پاهايشان آنها را فرو گيرد، و [خدا] مى‏فرمايد: « [نتيجه‏] آنچه را مى‏كرديد بچشيد.» 

 «اى بندگان من كه ايمان آورده‏ايد، زمين من فراخ است؛ تنها مرا بپرستيد.» 

 هر نفسى چشنده مرگ است، آنگاه به سوى ما بازگردانيده خواهيد شد. 

 و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، قطعاً آنان را در غرفه‏هايى از بهشت جاى مى‏دهيم كه از زير آنها جويها روان است، جاودان در آنجا خواهند بود؛ چه نيكوست پاداش عمل‏كنندگان! 

 همان كسانى كه شكيبايى ورزيده و بر پروردگارشان توكل نموده‏اند. 

 و چه بسيار جاندارانى كه نمى‏توانند متحمّل روزى خود شوند. خداست كه آنها و شما را روزى مى‏دهد، و اوست شنواى دانا. 

 و اگر از ايشان بپرسى: «چه كسى آسمانها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را [چنين‏] رام كرده است؟» حتماً خواهند گفت: «الله»؛ پس چگونه [از حق‏] بازگردانيده مى‏شوند؟ 

 خدا بر هر كس از بندگانش كه بخواهد روزى را گشاده مى‏گرداند و [يا] بر او تنگ مى‏سازد، زيرا خدا به هر چيزى داناست. 

 و اگر از آنان بپرسى: «چه كسى از آسمان، آبى فرو فرستاده و زمين را پس از مرگش به وسيله آن زنده گردانيده است؟» حتماً خواهند گفت: «الله.» بگو: «ستايش از آنِ خداست با اين همه، بيشترشان نمى‏انديشند. 

 اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازيچه نيست، و زندگى حقيقى همانا [در] سراى آخرت است؛ اى كاش مى‏دانستند. 

 و هنگامى كه بر كشتى سوار مى‏شوند، خدا را پاكدلانه مى‏خوانند، و[لى‏] چون به سوى خشكى رساند و نجاتشان داد، بناگاه شرك مى‏ورزند. 

 بگذار تا به آنچه بِديشان داده‏ايم انكار آورند و بگذار تا برخوردار شوند، زودا كه بدانند. 

 آيا نديده‏اند كه ما [براى آنان‏] حرمى امن قرار داديم و حال آنكه مردم از حوالى آنان ربوده مى‏شوند؟ آيا به باطل ايمان مى‏آورند و به نعمت خدا كفر مى‏ورزند؟ 

 و كيست ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد يا چون حق به سوى او آيد آن را تكذيب كند؟ آيا جاى كافران [در] جهنم نيست؟ 

 و كسانى كه در راه ما كوشيده‏اند، به يقين راه‏هاى خود را بر آنان مى‏نماييم و در حقيقت، خدا با نيكوكاران است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 الف، لام، ميم. 

 روميان شكست خوردند، 
 در نزديكترين سرزمين، و[لى‏] بعد از شكستشان، در ظرف چند سالى، به زودى پيروز خواهند گرديد. 

 [فرجام‏] كار در گذشته و آينده از آن خداست، و در آن روز است كه مؤمنان از يارى خدا شاد مى‏گردند. 

 هر كه را بخواهد يارى مى‏كند، و اوست شكست‏ناپذير مهربان. 

 وعده خداست. خدا وعده‏اش را خلاف نمى‏كند، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند. 

 از زندگى دنيا، ظاهرى را مى‏شناسند، و حال آنكه از آخرت غافلند. 

 آيا در خودشان به تفكر نپرداخته‏اند؟ خداوند آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است، جز به حق و تا هنگامى معين، نيافريده است، و [با اين همه‏] بسيارى از مردم لقاى پروردگارشان را سخت منكرند. 

 آيا در زمين نگرديده‏اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنان بودند، چگونه بوده است؟ آنها بس نيرومندتر از ايشان بودند، و زمين را زير و رو كردند و بيش از آنچه آنها آبادش كردند آن را آباد ساختند، و پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند. بنابراين خدا بر آن نبود كه بر ايشان ستم كند، ليكن خودشان بر خود ستم مى‏كردند. 

 آنگاه فرجام كسانى كه بدى كردند [بسى‏] بدتر بود، [چرا] كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را به ريشخند مى‏گرفتند. 

 خداست كه آفرينش را آغاز و سپس آن را تجديد مى‏كند، آنگاه به سوى او بازگردانيده مى‏شويد. 

 و روزى كه قيامت برپا شود مجرمان نوميد مى‏گردند. 

 و براى آنان از شريكانشان شفيعانى نيست، و خود منكر شريكان خود مى‏شوند. 

 و روزى كه رستاخيز برپا گردد، آن روز [مردم‏] پراكنده مى‏شوند. 

 اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، در گلستانى، شادمان مى‏گردند. 

 و اما كسانى كه كافر شده و آيات ما و ديدار آخرت را به دروغ گرفته‏اند، پس آنان در عذاب حاضر آيند. 

 پس خدا را تسبيح گوييد آنگاه كه به عصر درمى‏آييد و آنگاه كه به بامداد درمى‏شويد. 

 و ستايش از آنِ اوست در آسمانها و زمين و شامگاهان و وقتى كه به نيمروز مى‏رسيد. 

 زنده را از مرده بيرون مى‏آورد، و مرده را از زنده بيرون مى‏آورد، و زمين را بعد از مرگش زنده مى‏سازد؛ و بدين گونه [از گورها] بيرون آورده مى‏شويد. 

 و از نشانه‏هاى او اين است كه شما را از خاك آفريد؛ پس بناگاه شما [به صورت‏] بشرى هر سو پراكنده شديد. 

 و از نشانه‏هاى او اينكه از [نوع‏] خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد، و ميانتان دوستى و رحمت نهاد. آرى، در اين [نعمت‏] براى مردمى كه مى‏انديشند قطعاً نشانه‏هايى است. 

 و از نشانه‏هاى [قدرت‏] او آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف زبانهاى شما و رنگهاى شماست. قطعاً در اين [امر نيز] براى دانشوران نشانه‏هايى است. 

 و از نشانه‏هاى [حكمت‏] او خواب شما در شب و [نيم‏] روز و جستجوى شما [روزى خود را] از فزون‏بخشى اوست. در اين [معنى نيز] براى مردمى كه مى‏شنوند، قطعاً نشانه‏هايى است. 

 و از نشانه‏هاى او [اينكه‏] برق را براى شما بيم‏آور و اميدبخش مى‏نماياند، و از آسمان به تدريج آبى فرو مى‏فرستد، كه به وسيله آن، زمين را پس از مرگش زنده مى‏گرداند. در اين [امر هم‏] براى مردمى كه تعقل مى‏كنند، قطعاً نشانه‏هايى است. 

 و از نشانه‏هاى او اين است كه آسمان و زمين به فرمانش برپايند؛ پس چون شما را با يك بار خواندن فرا خوانَد، بناگاه [از گورها] خارج مى‏شويد. 

 و هر كه در آسمانها و زمين است از آنِ اوست؛ همه او را گردن نهاده‏اند. 

 و اوست آن كس كه آفرينش را آغاز مى‏كند و باز آن را تجديد مى‏نمايد؛ و اين [كار] بر او آسانتر است. و در آسمانها و زمين نمونه والا[ى هر صفت برتر] از آن اوست، و اوست شكست‏ناپذير سنجيده‏كار. 

 [خداوند] براى شما از خودتان مَثَلى زده است: آيا در آنچه به شما روزى داده‏ايم شريكانى از بردگانتان داريد كه در آن [مال با هم‏] مساوى باشيد و همان طور كه شما از يكديگر بيم داريد از آنها بيم داشته باشيد؟ اين گونه، آيات خود را براى مردمى كه مى‏انديشند، به تفصيل بيان مى‏كنيم. 

 نه، [اين چنين نيست‏] بلكه كسانى كه ستم كرده‏اند، بدون هيچ گونه دانشى هوسهاى خود را پيروى كرده‏اند. پس آن كس را كه خدا گمراه كرده، چه كسى هدايت مى‏كند؟ و براى آنان ياورانى نخواهد بود. 

 پس روى خود را با گرايش تمام به حق، به سوى اين دين كن، با همان سرشتى كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرينش خداى تغييرپذير نيست. اين است همان دين پايدار، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند. 

 به سويش توبه بريد و از او پروا بداريد و نماز را برپا كنيد و از مشركان مباشيد: 

 از كسانى كه دين خود را قطعه قطعه كردند و فرقه فرقه شدند؛ هر حزبى بدانچه پيش آنهاست دلخوش شدند. 

 و چون مردم را زيانى رسد، پروردگار خود را، در حالى كه به درگاه او توبه مى‏كنند، مى‏خوانند، و آنگاه كه از جانب خود رحمتى به آنان چشانيد، بناگاه دسته‏اى از ايشان به پروردگارشان شرك مى‏آورند. 

 بگذار تا به آنچه بدانها عطا كرده‏ايم كفران ورزند. [بگو:] برخوردار شويد، زودا كه خواهيد دانست. 

 يا [مگر] حجّتى بر آنان نازل كرده‏ايم كه آن [حجّت‏] در باره آنچه با [خدا] شريك مى‏گردانيده‏اند سخن مى‏گويد؟ 

 و چون مردم را رحمتى بچشانيم، بدان شاد مى‏گردند؛ و چون به [سزاى‏] آنچه دستاورد گذشته آنان است، صدمه‏اى به ايشان برسد، بناگاه نوميد مى‏شوند. 

 آيا ندانسته‏اند كه [اين‏] خداست كه روزى را براى هر كس كه بخواهد فراخ يا تنگ مى‏گرداند؟ قطعاً در اين [امر] براى مردمى كه ايمان مى‏آورند عبرتهاست. 

 پس حق خويشاوند و تنگدست و در راه‏مانده را بده. اين [انفاق‏] براى كسانى كه خواهان خشنودى خدايند بهتر است، و اينان همان رستگارانند. 

 و آنچه [به قصد] ربا مى‏دهيد تا در اموال مردم سود و افزايش بردارد، نزد خدا فزونى نمى‏گيرد؛ و[لى‏] آنچه را از زكات -در حالى كه خشنودى خدا را خواستاريد- داديد، پس آنان همان فزونى‏يافتگانند [و مضاعف مى‏شود]. 

 خدا همان كسى است كه شما را آفريد، سپس به شما روزى بخشيد، آنگاه شما را مى‏ميراند و پس از آن زنده مى‏گرداند. آيا در ميان شريكان شما كسى هست كه كارى از اين [قبيل‏] كند؟ منزه است او، و برتر است از آنچه [با وى‏] شريك مى‏گردانند. 

 به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده، فساد در خشكى و دريا نمودار شده است، تا [سزاى‏] بعضى از آنچه را كه كرده‏اند به آنان بچشاند، باشد كه بازگردند. 

 بگو: «در زمين بگرديد و بنگريد فرجام كسانى كه پيشتر بوده [و] بيشترشان مشرك بودند چگونه بوده است.» 

 پس به سوى اين دين پايدار روى بياور، پيش از آنكه روزى از جانب خدا فرا رسد كه برگشت‏ناپذير باشد، و در آن روز [مردم‏] دسته دسته مى‏شوند. 

 هر كه كفر ورزد، كفرش به زيان اوست، و كسانى كه كار شايسته كنند، [فرجام نيك را] به سود خودشان آماده مى‏كنند. 

 تا [خدا] كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به فضل خويش پاداش دهد، كه او كافران را دوست نمى‏دارد. 

 و از نشانه‏هاى او اين است كه بادهاى بشارت‏آور را مى‏فرستد، تا بخشى از رحمتش را به شما بچشاند و تا كشتى به فرمانش روان گردد، و تا از فضل او [روزى‏] بجوييد، و اميد كه سپاسگزارى كنيد. 

 و در حقيقت، پيش از تو فرستادگانى به سوى قومشان گسيل داشتيم، پس دلايل آشكار برايشان آوردند، و از كسانى كه مرتكب جرم شدند انتقام گرفتيم، و يارى‏كردن مؤمنان بر ما فرض است. 

 خدا همان كسى است كه بادها را مى‏فرستد و ابرى برمى‏انگيزد و آن را در آسمان -هر گونه بخواهد- مى‏گستراند و انبوهش مى‏گرداند، پس مى‏بينى باران از لابلاى آن بيرون مى‏آيد. و چون آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد، رسانيد، بناگاه آنان شادمانى مى‏كنند. 

 و قطعاً پيش از آنكه بر ايشان فرو ريزد، [آرى،] پيش از آن سخت نوميد بودند. 

 پس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونه زمين را پس از مرگش زنده مى‏گرداند. در حقيقت، هم اوست كه قطعاً زنده‏كننده مردگان است، و اوست كه بر هر چيزى تواناست. 

 و اگر بادى [آفت‏زا] بفرستيم و [كِشت خود را] زردشده ببينند، قطعاً پس از آن كفران مى‏كنند. 

 و در حقيقت، تو مردگان را شنوا نمى‏گردانى، و اين دعوت را به كران -آنگاه كه به ادبار پشت مى‏گردانند- نمى‏توانى بشنوانى. 

 و تو كوران را از گمراهى‏شان به راه نمى‏آورى. تو تنها كسانى را مى‏شنوانى كه به آيات ما ايمان مى‏آورند و خود تسليمند. 

 خداست آن كس كه شما را ابتدا ناتوان آفريد، آنگاه پس از ناتوانى قوّت بخشيد، سپس بعد از قوّت، ناتوانى و پيرى داد. هر چه بخواهد مى‏آفريند و هموست داناى توانا. 

 و روزى كه رستاخيز بر پا شود، مجرمان سوگند ياد مى‏كنند كه جز ساعتى [بيش‏] درنگ نكرده‏اند؛ [در دنيا هم‏] اين گونه به دروغ كشانيده مى‏شدند. 

 و[لى‏] كسانى كه دانش و ايمان يافته‏اند، مى‏گويند: «قطعاً شما [به موجب آنچه‏] در كتاب خدا[ست‏] تا روز رستاخيز مانده‏ايد، و اين، روز رستاخيز است ولى شما خودتان نمى‏دانستيد.» 

 و در چنين روزى، [ديگر] پوزش آنان كه ستم كرده‏اند سود نمى‏بخشد، و بازگشت به سوى حق از آنان خواسته نمى‏شود. 

 و به راستى در اين قرآن براى مردم از هر گونه مَثَلى آورديم، و چون براى ايشان آيه‏اى بياورى، آنان كه كفر ورزيده‏اند حتماً خواهند گفت: «شما جز بر باطل نيستيد.» 

 اين گونه، خدا بر دلهاى كسانى كه نمى‏دانند مُهر مى‏نهد. 

 پس صبر كن كه وعده خدا حق است، و زنهار تا كسانى كه يقين ندارند، تو را به سبكسرى واندارند. 
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 اين است آيات كتاب حكمت‏آموز، 
 [كه‏] براى نيكوكاران رهنمود و رحمتى است، 
 [همان‏] كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و زكات مى‏دهند، و [هم‏] ايشانند كه به آخرت يقين دارند. 

 آنانند كه از جانب پروردگارشان از هدايت برخوردارند، و ايشانند كه رستگارانند. 

 و برخى از مردم كسانى‏اند كه سخن بيهوده را خريدارند تا [مردم را] بى‏[هيچ‏] دانشى از راه خدا گمراه كنند، و [راه خدا] را به ريشخند گيرند؛ براى آنان عذابى خواركننده خواهد بود. 

 و چون آيات ما بر او خوانده شود، با نِخوت روى برمى‏گرداند، چنانكه گويى آن را نشنيده [يا] گويى در گوشهايش سنگينى است؛ پس او را از عذابى پر درد خبر ده. 

 در حقيقت، كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، باغهاى پر نعمت خواهند داشت، 
 كه در آن جاودان مى‏مانند؛ وعده خداست كه حق است و هموست شكست‏ناپذير سنجيده‏كار. 

 آسمانها را بى‏هيچ ستونى كه آن را ببينيد خلق كرد و در زمين كوههاى استوار بيفكند تا [مبادا زمين‏] شما را بجنباند، و در آن از هر گونه جنبنده‏اى پراكنده گردانيد، و از آسمان آبى فرو فرستاديم و از هر نوع [گياه‏] نيكو در آن رويانيديم. 

 اين، خلق خداست. [اينك‏] به من نشان دهيد كسانى كه غير از اويند چه آفريده‏اند؟ [هيچ!] بلكه ستمگران در گمراهى آشكارند. 

 و به راستى، لقمان را حكمت داديم كه: خدا را سپاس بگزار و هر كه سپاس بگزارد، تنها براى خود سپاس مى‏گزارد؛ و هر كس كفران كند، در حقيقت، خدا بى‏نياز ستوده است. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه لقمان به پسر خويش -در حالى كه وى او را اندرز مى‏داد- گفت: «اى پسرك من، به خدا شرك مياور كه به راستى شرك ستمى بزرگ است.» 

 و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش كرديم؛ مادرش به او باردار شد، سستى بر روى سستى. و از شير باز گرفتنش در دو سال است. [آرى، به او سفارش كرديم‏] كه شكرگزارِ من و پدر و مادرت باش كه بازگشت [همه‏] به سوى من است. 

 و اگر تو را وادارند تا در باره چيزى كه تو را بدان دانشى نيست به من شرك ورزى، از آنان فرمان مبر، و[لى‏] در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كن، و راه كسى را پيروى كن كه توبه‏كنان به سوى من بازمى‏گردد؛ و [سرانجام‏] بازگشت شما به سوى من است، و از [حقيقت‏] آنچه انجام مى‏داديد شما را با خبر خواهم كرد. 

 «اى پسرك من، اگر [عمل تو] هموزن دانه خَردلى و در تخته‏سنگى يا در آسمانها يا در زمين باشد، خدا آن را مى‏آورد، كه خدا بس دقيق و آگاه است. 

 اى پسرك من، نماز را برپا دار و به كار پسنديده وادار و از كار ناپسند باز دار، و بر آسيبى كه بر تو وارد آمده است شكيبا باش. اين [حاكى‏] از عزم [و اراده تو در] امور است. 

 و از مردم [به نِخوت‏] رُخ برمتاب، و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند لافزن را دوست نمى‏دارد. 

 و در راه‏رفتن خود ميانه‏رو باش، و صدايت را آهسته‏ساز، كه بدترين آوازها بانگ خران است. 

 آيا ندانسته‏ايد كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است، مسخّر شما ساخته و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده است؟ و برخى از مردم در باره خدا بى‏[آنكه‏] دانش و رهنمود و كتابى روشن [داشته باشند] به مجادله برمى‏خيزند. 

 و چون به آنان گفته شود: «آنچه را كه خدا نازل كرده پيروى كنيد»، مى‏گويند: «[نه!] بلكه آنچه كه پدرانمان را بر آن يافته‏ايم پيروى مى‏كنيم»؛ آيا هر چند شيطان آنان را به سوى عذاب سوزان فرا خواند؟ 

 و هر كس خود را -در حالى كه نيكوكار باشد- تسليم خدا كند، قطعاً در ريسمان استوارترى چنگ درزده، و فرجام كارها به سوى خداست. 

 و هر كس كفر ورزد، نبايد كفر او تو را غمگين گرداند. بازگشتشان به سوى ماست، و به [حقيقت‏] آنچه كرده‏اند آگاهشان خواهيم كرد. در حقيقت، خدا به راز دلها داناست. 

 [ما] آنان را اندكى برخوردار مى‏سازيم، سپس ايشان را در عذابى پر فشار درمانده مى‏كنيم. 

 و اگر از آنها بپرسى: «چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟ مسلماً خواهند گفت: «خدا.» بگو: «ستايش از آنِ خداست» ولى بيشترشان نمى‏دانند. 

 آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ خداست، در حقيقت، خدا همان بى‏نياز ستوده‏[صفات‏] است. 

 و اگر آن چه درخت در زمين است قلم باشد و دريا را هفت درياى ديگر به يارى آيد، سخنان خدا پايان نپذيرد. قطعاً خداست كه شكست‏ناپذير حكيم است. 

 آفرينش و برانگيختن شما [در نزد ما] جز مانند [آفرينش‏] يك تن نيست، كه خدا شنواى بيناست. 

 آيا نديده‏اى كه خدا شب را در روز درمى‏آورد، و روز را [نيز] در شب درمى‏آورد، و آفتاب و ماه را تسخير كرده است [كه‏] هر يك تا وقت معلومى روانند و [نيز] خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است؟ 

 اين‏[ها همه‏] دليل آن است كه خدا خود حق است و غير از او هر چه را كه مى‏خوانند باطل است، و خدا همان بلندمرتبه بزرگ است. 

 آيا نديده‏اى كه كشتيها به نعمت خدا در دريا روان مى‏گردند تا برخى از نشانه‏هاى [قدرت‏] خود را به شما بنماياند؟ قطعاً در اين [قدرت نمايى،] براى هر شكيباى سپاسگزارى، نشانه‏هاست. 

 و چون موجى كوه‏آسا آنان را فرا گيرد، خدا را بخوانند و اعتقاد [خود] را براى او خالص گردانند، و[لى‏] چون نجاتشان داد و به خشكى رساند برخى از آنان ميانه‏رو هستند، و نشانه‏هاى ما را جز هر خائن ناسپاسگزارى انكار نمى‏كند. 

 اى مردم، از پروردگارتان پروا بداريد، و بترسيد از روزى كه هيچ پدرى به كار فرزندش نمى‏آيد، و هيچ فرزندى [نيز] به كار پدرش نخواهد آمد. آرى، وعده خدا حق است. زنهار تا اين زندگى دنيا شما را نفريبد، و زنهار تا شيطان شما را مغرور نسازد. 

 در حقيقت، خداست كه علم [به‏] قيامت نزد اوست، و باران را فرو مى‏فرستد، و آنچه را كه در رحمهاست مى‏داند و كسى نمى‏داند فردا چه به دست مى‏آورد، و كسى نمى‏داند در كدامين سرزمين مى‏ميرد. در حقيقت، خداست [كه‏] داناى آگاه است. 
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 نازل شدن اين كتاب -كه هيچ [جاى‏] شك در آن نيست- از طرف پروردگار جهانهاست. 

 آيا مى‏گويند: «آن را بربافته است»؟ [نه چنين است‏] بلكه آن حقّ و از جانب پروردگار توست، تا مردمى را كه پيش از تو بيم‏دهنده‏اى براى آنان نيامده است هشدار دهى، اميد كه راه يابند. 

 خدا كسى است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است، در شش هنگام آفريد، آنگاه بر عرش [قدرت‏] استيلا يافت، براى شما غير از او سرپرست و شفاعتگرى نيست؛ آيا باز هم پند نمى‏گيريد؟ 

 كار [جهان‏] را از آسمان [گرفته‏] تا زمين، اداره مى‏كند؛ آنگاه [نتيجه و گزارش آن‏] در روزى كه مقدارش -آن چنان كه شما [آدميان‏] برمى‏شماريد- هزار سال است، به سوى او بالا مى‏رود. 

 اوست داناى نهان و آشكار، كه شكوهمند مهربان است. 

 همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده، و آفرينش انسان را از گِل آغاز كرد؛ 

 سپس [تداوم‏] نسل او را از چكيده آبى پست مقرر فرمود؛ 

 آنگاه او را درست‏اندام كرد، و از روح خويش در او دميد، و براى شما گوش و ديدگان و دلها قرار داد؛ چه اندك سپاس مى‏گزاريد. 

 و گفتند: «آيا وقتى در [دلِ‏] زمين گم شديم، آيا [باز] ما در خلقت جديدى خواهيم بود؟» [نه،] بلكه آنها به لقاى پروردگارشان [و حضور او] كافرند. 

 بگو: «فرشته مرگى كه بر شما گمارده شده، جانتان را مى‏ستاند، آنگاه به سوى پروردگارتان بازگردانيده مى‏شويد.» 

 و كاش هنگامى را كه مجرمان پيش پروردگارشان سرهاشان را به زير افكنده‏اند مى‏ديدى [كه مى‏گويند:] «پروردگارا، ديديم و شنيديم؛ ما را بازگردان تا كار شايسته كنيم، چرا كه ما يقين داريم.» 

 و اگر مى‏خواستيم، حتماً به هر كسى [از روى جبر] هدايتش را مى‏داديم، ليكن سخن من محقَقَ گرديده كه: «هر آينه جهنم را از همه جنيان و آدميان خواهم آكند.» 

 پس به [سزاى‏] آنكه ديدار اين روزتان را از ياد برديد [عذاب را] بچشيد؛ ما [نيز] فراموشتان كرديم، و به [سزاى‏] آنچه انجام مى‏داديد عذاب جاودان را بچشيد. 

 تنها كسانى به آيات ما مى‏گروند كه چون آن [آيات‏] را به ايشان يادآورى كنند، سجده‏كنان به روى درمى‏افتند، و به ستايش پروردگارشان تسبيح مى‏گويند و آنان بزرگى نمى‏فروشند. 

 پهلوهايشان از خوابگاهها جدا مى‏گردد [و] پروردگارشان را از روى بيم و طمع مى‏خوانند، و از آنچه روزيشان داده‏ايم انفاق مى‏كنند. 

 هيچ كس نمى‏داند چه چيز از آنچه روشنى‏بخش ديدگان است به [پاداش‏] آنچه انجام مى‏دادند براى آنان پنهان كرده‏ام. 

 آيا كسى كه مؤمن است، چون كسى است كه نافرمان است؟ يكسان نيستند. 

 اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به [پاداش‏] آنچه انجام مى‏دادند در باغهايى كه در آن جايگزين مى‏شوند، پذيرايى مى‏گردند. 

 و اما كسانى كه نافرمانى كرده‏اند، پس جايگاهشان آتش است. هر بار كه بخواهند از آن بيرون بيايند، در آن بازگردانيده مى‏شوند و به آنان گفته مى‏شود: «عذاب آن آتشى را كه دروغش مى‏پنداشتيد بچشيد.» 

 و قطعاً غير از آن عذاب بزرگتر، از عذاب اين دنيا [نيز] به آنان مى‏چشانيم، اميد كه آنها [به خدا] بازگردند. 

 و كيست بيدادگرتر از آن كس كه به آيات پروردگارش پند داده شود [و] آنگاه از آن روى بگرداند؟ قطعاً ما از مجرمان انتقام‏كِشنده‏ايم. 

 و به راستى [ما] به موسى‏ كتاب داديم. پس در لقاى او [با خدا]ترديد مكن، و آن [كتاب‏] را براى فرزندان اسرائيل [مايه‏] هدايت قرار داديم. 

 و چون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند، برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما [مردم را] هدايت مى‏كردند. 

 در حقيقت، پروردگار تو، خود روز قيامت در آنچه با يكديگر در باره آن اختلاف مى‏كردند، ميانشان داورى خواهد كرد. 

 آيا براى آنان روشن نگرديده كه چه بسيار نسلها را پيش از آنها نابود گردانيديم [كه اينان‏] در سراهايشان راه مى‏روند؟ قطعاً در اين [امر] عبرتهاست، مگر نمى‏شنوند؟ 

 آيا ننگريسته‏اند كه ما باران را به سوى زمين باير مى‏رانيم، و به وسيله آن كِشته‏اى را برمى‏آوريم كه دامهايشان و خودشان از آن مى‏خورند؟ مگر نمى‏بينند؟ 

 و مى‏پرسند: «اگر راست مى‏گوييد، اين پيروزى [شما] چه وقت است؟» 

 بگو: «روز پيروزى، ايمان كسانى كه كافر شده‏اند سود نمى‏بخشد و آنان مهلت نمى‏يابند.» 

 پس، از ايشان روى برتاب و منتظر باش كه آنها نيز در انتظارند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى پيامبر، از خدا پروا بدار و كافران و منافقان را فرمان مبر، كه خدا همواره داناى حكيم است. 

 و آنچه را كه از جانب پروردگارت به سوى تو وحى مى‏شود، پيروى كن كه خدا همواره به آنچه مى‏كنيد آگاه است. 

 و بر خدا اعتماد كن، همين بس كه خدا نگهبان [تو]ست. 

 خداوند براى هيچ مردى در درونش دو دل ننهاده است، و آن همسرانتان را كه مورد «ظهار» قرار مى‏دهيد مادران شما نگردانيده، و پسرخواندگانتان را پسران [واقعى‏] شما قرار نداده است. اين، گفتار شما به زبان شماست، و[لى‏] خدا حقيقت را مى‏گويد، و او[ست كه‏] به راه راست هدايت مى‏كند. 

 آنان را به [نام‏] پدرانشان بخوانيد، كه اين نزد خدا عادلانه‏تر است، و اگر پدرانشان را نمى‏شناسيد پس برادران دينى و موالى شمايند، و در آنچه اشتباهاً مرتكب آن شده‏ايد بر شما گناهى نيست، ولى در آنچه دلهايتان عمد داشته است [مسؤوليد ]و خداست كه همواره آمرزنده مهربان است. 

 پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديكتر] است و همسرانش مادران ايشانند، و خويشاوندان [طبق‏] كتاب خدا، بعضى [نسبت‏] به بعضى اولويت دارند [و] بر مؤمنان و مهاجران [مقدّمند]، مگر آنكه بخواهيد به دوستان [مؤمن‏] خود [وصيت يا ]احسانى كنيد، و اين در كتاب [خدا] نگاشته شده است. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم، و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى‏ و عيسى‏ پسر مريم، و از [همه‏] آنان پيمانى استوار گرفتيم. 

 تا راستان را از صدقشان باز پرسد، و براى كافران عذابى دردناك آماده كرده است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، نعمت خدا را بر خود به ياد آريد، آنگاه كه لشكرهايى به سوى شما [در]آمدند، پس بر سر آنان تندبادى و لشكرهايى كه آنها را نمى‏ديديد فرستاديم، و خدا به آنچه مى‏كنيد همواره بيناست. 

 هنگامى كه از بالاى [سر] شما و از زير [پاى‏] شما آمدند، و آنگاه كه چشمها خيره شد و جانها به گلوگاهها رسيد و به خدا گمانهايى [نابجا] مى‏برديد. 

 آنجا [بود كه‏] مؤمنان در آزمايش قرار گرفتند و سخت تكان خوردند. 

 و هنگامى كه منافقان و كسانى كه در دلهايشان بيمارى است مى‏گفتند: «خدا و فرستاده‏اش جز فريب به ما وعده‏اى ندادند.» 

 و چون گروهى از آنان گفتند: «اى مردم مدينه، ديگر شما را جاى درنگ نيست ، برگرديد.» و گروهى از آنان از پيامبر اجازه مى‏خواستند و مى‏گفتند: «خانه‏هاى ما بى‏حفاظ است» و[لى خانه‏هايشان‏] بى‏حفاظ نبود، [آنان‏] جز گريز [از جهاد] چيزى نمى‏خواستند. 

 و اگر از اطراف [مدينه‏] مورد هجوم واقع مى‏شدند و آنگاه آنان را به ارتداد مى‏خواندند، قطعاً آن را مى‏پذيرفتند و جز اندكى در اين [كار] درنگ نمى‏كردند؛ 

 با آنكه قبلاً با خدا سخت پيمان بسته بودند كه پشت [به دشمن‏] نكنند، و پيمان خدا همواره بازخواست دارد. 

 بگو: «اگر از مرگ يا كشته شدن بگريزيد، هرگز اين گريز براى شما سود نمى‏بخشد، و در آن صورت جز اندكى برخوردار نخواهيد شد.» 

 بگو: «چه كسى مى‏تواند در برابر خدا از شما حمايت كند اگر او بخواهد براى شما بد بياورد يا بخواهد شما را رحمت كند؟ و غير از خدا براى خود يار و ياورى نخواهند يافت.» 

 خداوند كارشكنان [و مانع‏شوندگان‏] شما و آن كسانى را كه به برادرانشان مى گفتند: «نزد ما بياييد» و جز اندكى روى به جنگ نمى‏آورند [خوب‏] مى‏شناسد. 

 بر شما بخيلانند، و چون خطر فرا رسد آنان را مى‏بينى كه مانند كسى كه مرگ او را فرو گرفته، چشمانشان در حدقه مى‏چرخد [و] به سوى تو مى‏نگرند؛ و چون ترس برطرف شود شما را با زبانهايى تند نيش مى‏زنند؛ بر مال حريصند. آنان ايمان نياورده‏اند و خدا اعمالشان را تباه گردانيده، و اين [كار] همواره بر خدا آسان است. 

 اينان [چنين‏] مى‏پندارند كه دسته‏هاى دشمن نرفته‏اند، و اگر دسته‏هاى دشمن بازآيند آرزو مى‏كنند: كاش ميان اعراب باديه‏نشين بودند و از اخبار [مربوط به‏] شما جويا مى‏شدند، و اگر در ميان شما بودند، جز اندكى جنگ نمى‏كردند. 

 قطعاً براى شما در [اقتدا به‏] رسول خدا سرمشقى نيكوست: براى آن كس كه به خدا و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى‏كند. 

 و چون مؤمنان دسته‏هاى دشمن را ديدند، گفتند: «اين همان است كه خدا و فرستاده‏اش به ما وعده دادند و خدا و فرستاده‏اش راست گفتند»، و جز بر ايمان و فرمانبردارى آنان نيفزود. 

 از ميان مؤمنان مردانى‏اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند. برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آنها در [همين‏] انتظارند و [هرگز عقيده خود را] تبديل نكردند. 

 تا خدا راستگويان را به [پاداش‏] راستى‏شان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد، عذاب كند يا بر ايشان ببخشايد كه خدا همواره آمرزنده مهربان است. 

 و خداوند آنان را كه كفر ورزيده‏اند، بى‏آنكه به مالى رسيده باشند، به غيظ [و حسرت‏] برگرداند، و خدا [زحمت‏] جنگ را از مؤمنان برداشت، و خدا همواره نيرومند شكست‏ناپذير است. 

 و كسانى از اهل كتاب را كه با [مشركان‏] همپُشتى كرده بودند، از دژهايشان به زير آورد و در دلهايشان هراس افكند: گروهى را مى‏كشتيد و گروهى را اسير مى‏كرديد. 

 و زمينشان و خانه‏ها و اموالشان و سرزمينى را كه در آن پا ننهاده بوديد به شما ميراث داد، و خدا بر هر چيزى تواناست. 

 اى پيامبر، به همسرانت بگو: «اگر خواهان زندگى دنيا و زينت آنيد، بياييد تا مَهرتان را بدهم و [خوش و] خُرّم شما را رها كنم. 

 و اگر خواستار خدا و فرستاده وى و سراى آخرتيد، پس به راستى خدا براى نيكوكاران شما پاداش بزرگى آماده گردانيده است. 

 اى همسران پيامبر، هر كس از شما مبادرت به كار زشتِ آشكارى كند، عذابش دو چندان خواهد بود؛ و اين بر خدا همواره آسان است. 

 و هر كس از شما خدا و فرستاده‏اش را فرمان بَرَد و كار شايسته كند، پاداشش را دو چندان مى‏دهيم و برايش روزىِ نيكو فراهم خواهيم ساخت. 

 اى همسران پيامبر، شما مانند هيچ يك از زنان [ديگر] نيستيد، اگر سر پروا داريد پس به ناز سخن مگوييد تا آنكه در دلش بيمارى است طمع ورزد؛ و گفتارى شايسته گوييد. 

 و در خانه‏هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينتهاى خود را آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستاده‏اش را فرمان بريد. خدا فقط مى‏خواهد آلودگى را از شما خاندان [پيامبر ]بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند. 

 و آنچه را كه از آيات خدا و [سخنان‏] حكمت‏[آميز] در خانه‏هاى شما خوانده مى‏شود ياد كنيد. در حقيقت، خدا همواره دقيق و آگاه است. 

 مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ايمان، و مردان و زنان عبادت‏پيشه، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان شكيبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه‏دهنده، و مردان و زنان روزه‏دار، و مردان و زنان پاكدامن، و مردان و زنانى كه خدا را فراوان ياد مى‏كنند، خدا براى [همه‏] آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است. 

 و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده‏اش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد؛ و هر كس خدا و فرستاده‏اش را نافرمانى كند قطعاً دچار گمراهى آشكارى گرديده است. 

 و آنگاه كه به كسى كه خدا بر او نعمت ارزانى داشته بود و تو [نيز] به او نعمت داده بودى، مى‏گفتى: «همسرت را پيش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار» و آنچه را كه خدا آشكاركننده آن بود، در دل خود نهان مى‏كردى و از مردم مى‏ترسيدى، با آنكه خدا سزاوارتر بود كه از او بترسى. پس چون زيد از آن [زن‏] كام برگرفت [و او را ترك گفت‏] وى را به نكاح تو درآورديم تا [در آينده‏] در مورد ازدواج مؤمنان با زنان پسرخواندگانشان -چون آنان را طلاق گفتند- گناهى نباشد، و فرمان خدا صورت اجرا پذيرد. 

 بر پيامبر در آنچه خدا براى او فرض گردانيده گناهى نيست. [اين‏] سنّت خداست كه از ديرباز در ميان گذشتگان [معمول‏] بوده، و فرمان خدا همواره به اندازه مقرر [و متناسب با توانايى‏] است. 

 همان كسانى كه پيامهاى خدا را ابلاغ مى‏كنند و از او مى‏ترسند و از هيچ كس جز خدا بيم ندارند. و خدا براى حسابرسى كفايت مى‏كند. 

 محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست، ولى فرستاده خدا و خاتم پيامبران است. و خدا همواره بر هر چيزى داناست. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را ياد كنيد، يادى بسيار. 

 و صبح و شام او را به پاكى بستاييد. 

 اوست كسى كه با فرشتگان خود بر شما درود مى‏فرستد تا شما را از تاريكيها به سوى روشنايى برآورد، و به مؤمنان همواره مهربان است. 

 درودشان -روزى كه ديدارش كنند- سلام خواهد بود، و براى آنان پاداشى نيكو آماده كرده است. 

 اى پيامبر، ما تو را [به سِمَت‏] گواه و بشارتگر و هشداردهنده فرستاديم، 
 و دعوت‏كننده به سوى خدا به فرمان او، و چراغى تابناك. 

 و مؤمنان را مژده دِه كه براى آنان از جانب خدا بخشايشى فراوان خواهد بود. 

 و كافران و منافقان را فرمان مبر، و از آزارشان بگذر و بر خدا اعتماد كن و كارسازى [چون‏] خدا كفايت مى‏كند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اگر زنان مؤمن را به نكاح خود درآورديد، آنگاه پيش از آنكه با آنان همخوابگى كنيد، طلاقشان داديد، ديگر بر عهده آنها عده‏اى كه آن را بشماريد، نيست؛ پس مَهْرشان را بدهيد و خوش و خرّم آنها را رها كنيد.

 اى پيامبر، ما براى تو آن همسرانى را كه مَهْرشان را داده‏اى حلال كرديم، و [كنيزانى‏] را كه خدا از غنيمت جنگى در اختيار تو قرار داده، و دختران عمويت و دختران عمه‏هايت و دختران دايى تو و دختران خاله‏هايت كه با تو مهاجرت كرده‏اند، و زن مؤمنى كه خود را [داوطلبانه‏] به پيامبر ببخشد-در صورتى كه پيامبر بخواهد او را به زنى گيرد. [اين ازدواج از روى بخشش‏] ويژه توست نه ديگر مؤمنان. ما نيك مى‏دانيم كه در مورد زنان و كنيزانشان چه بر آنان مقرر كرده‏ايم، تا براى تو مشكلى پيش نيايد، و خدا همواره آمرزنده مهربان است. 

 نوبت هر كدام از آن زنها را كه مى‏خواهى به تأخير انداز و هر كدام را كه مى‏خواهى پيش خود جاى ده، و بر تو باكى نيست كه هر كدام را كه ترك كرده‏اى [دوباره‏] طلب كنى. اين نزديكتر است براى اينكه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگى‏شان به آنچه به آنان داده‏اى خشنود گردند، و آنچه در دلهاى شماست خدا مى‏داند، و خدا همواره داناى بردبار است. 

 از اين پس، ديگر [گرفتن‏] زنان و نيز اينكه به جاى آنان، زنان ديگرى بر تو حلال نيست، هر چند زيبايى آنها براى تو مورد پسند افتد، به استثناى كنيزان، و خدا همواره بر هر چيزى مراقب است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، داخل اتاقهاى پيامبر مشويد، مگر آنكه براى [خوردن‏] طعامى به شما اجازه داده شود، [آن هم‏] بى‏آنكه در انتظار پخته‏شدن آن باشيد؛ ولى هنگامى كه دعوت شديد داخل گرديد، و وقتى غذا خورديد پراكنده شويد بى‏آنكه سرگرم سخنى گرديد. اين [رفتار] شما پيامبر را مى‏رنجاند و[لى‏] از شما شرم مى‏دارد، و حال آنكه خدا از حق‏[گويى‏] شرم نمى‏كند، و چون از زنان [پيامبر] چيزى خواستيد از پشت پرده از آنان بخواهيد؛ اين براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاكيزه‏تر است، و شما حق نداريد رسول خدا را برنجانيد، و مطلقاً [نبايد] زنانش را پس از [مرگ‏] او به نكاح خود درآوريد، چرا كه اين [كار] نزد خدا همواره [گناهى‏] بزرگ است. 

 اگر چيزى را فاش كنيد يا آن را پنهان داريد قطعاً خدا به هر چيزى داناست. 

 بر زنان در مورد پدران و پسران و برادران و پسران برادران و پسران خواهران و زنان [همكيش‏] و بردگانشان گناهى نيست [كه ديده شوند]؛ و بايد از خدا پروا بداريد كه خدا همواره بر هر چيزى گواه است. 

 خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مى‏فرستند. اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بر او درود فرستيد و به فرمانش بخوبى گردن نهيد. 

 بى‏گمان، كسانى كه خدا و پيامبر او را آزار مى‏رسانند، خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت كرده و برايشان عذابى خفت‏آور آماده ساخته است. 

 و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را بى‏آنكه مرتكب [عمل زشتى‏] شده باشند آزار مى‏رسانند، قطعاً تهمت و گناهى آشكار به گردن گرفته‏اند. 

 اى پيامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: «پوششهاى خود را بر خود فروتر گيرند. اين براى آنكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند [به احتياط] نزديكتر است، و خدا آمرزنده مهربان است. 

 اگر منافقان و كسانى كه در دلهايشان مرضى هست و شايعه‏افكنان در مدينه، [از كارشان‏] باز نايستند، تو را سخت بر آنان مسلط مى‏كنيم تا جز [مدتى‏] اندك در همسايگى تو نپايند. 

 از رحمت خدا دور گرديده و هر كجا يافته شوند گرفته و سخت كشته خواهند شد. 

 در باره كسانى كه پيشتر بوده‏اند [همين‏] سنّت خدا [جارى بوده‏] است؛ و در سنّت خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت. 

 مردم از تو در باره رستاخيز مى‏پرسند؛ بگو: «علم آن فقط نزد خداست.» و چه مى دانى؟ شايد رستاخيز نزديك باشد. 

 خدا كافران را لعنت كرده و براى آنها آتش فروزانى آماده كرده است. 

 جاودانه در آن مى‏مانند، نه يارى مى‏يابند و نه ياورى. 

 روزى كه چهره‏هايشان را در آتش زيرورو مى‏كنند، مى‏گويند: «اى كاش ما خدا را فرمان مى‏برديم و پيامبر را اطاعت مى‏كرديم.» 

 و مى‏گويند: «پروردگارا، ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كرديم و ما را از راه به در كردند.» 

 «پروردگارا، آنان را دو چندان عذاب ده و لعنتشان كن لعنتى بزرگ.» 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، مانند كسانى مباشيد كه موسى را [با اتهام خود] آزار دادند، و خدا او را از آنچه گفتند مبرّا ساخت و نزد خدا آبرومند بود. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا پروا داريد و سخنى استوار گوييد. 

 تا اعمال شما را به صلاح آورد و گناهانتان را بر شما ببخشايد، و هر كس خدا و پيامبرش را فرمان برد قطعاً به رستگارى بزرگى نايل آمده است. 

 ما امانت [الهى و بار تكليف‏] را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند، و[لى‏] انسان آن را برداشت؛ راستى او ستمگرى نادان بود. 

 [آرى، چنين است‏] تا خدا مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرك را عذاب كند و توبه مردان و زنان با ايمان را بپذيرد، و خدا همواره آمرزنده مهربان است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سپاس خدايى را كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست، و در آخرت [نيز] سپاس از آنِ اوست، و هم اوست سنجيده‏كار آگاه. 

 آنچه در زمين فرو مى‏رود و آنچه از آن بر مى‏آيد و آنچه از آسمان فرو مى‏شود و آنچه در آن بالا مى‏رود [همه را] مى‏داند، و اوست مهربان آمرزنده. 

 و كسانى كه كافر شدند، گفتند: «رستاخيز براى ما نخواهد آمد.» بگو: «چرا، سوگند به پروردگارم كه حتماً براى شما خواهد آمد. [همان‏] داناى نهان‏[ها] كه هموزن ذره‏اى، نه در آسمانها و نه در زمين، از وى پوشيده نيست، و نه كوچكتر از آن و نه بزرگتر از آن است مگر اينكه در كتابى روشن [درج شده‏] است.» 

 تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند به پاداش رساند؛ آنانند كه آمرزش و روزىِ خوش برايشان خواهد بود. 

 و كسانى كه در [ابطال‏] آيات ما كوشش مى‏ورزند كه ما را درمانده كنند، برايشان عذابى از بلايى دردناك باشد. 

 و كسانى كه از دانش بهره يافته‏اند، مى‏دانند كه آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، حق است و به راه آن عزيز ستوده‏[صفات‏] راهبرى مى‏كند. 

 و كسانى كه كفر ورزيدند، گفتند: «آيا مردى را به شما نشان دهيم كه شما را خبر مى‏دهد كه چون كاملا متلاشى شديد، [باز] قطعاً در آفرينشى جديد خواهيد بود؟ 

 آيا [اين مرد] بر خدا دروغى بسته يا جنونى در اوست؟ «[نه!] بلكه آنان كه به آخرت ايمان ندارند در عذاب و گمراهى دور و درازند. 

 آيا به آنچه -از آسمان و زمين- در دسترسشان و پشت سرشان است ننگريسته‏اند؟ اگر بخواهيم آنان را در زمين فرو مى‏بريم، يا پاره‏سنگهايى از آسمان بر سرشان مى‏افكنيم. قطعاً در اين [تهديد] براى هر بنده توبه‏كارى عبرت است. 

 و به راستى داوود را از جانب خويش مزيتى عطا كرديم. [و گفتيم:] اى كوهها، با او [در تسبيح خدا] همصدا شويد، و اى پرندگان [هماهنگى كنيد]. و آهن را براى او نرم گردانيديم. 

 [كه‏] زره‏هاى فراخ بساز و حلقه‏ها را درست اندازه‏گيرى كن. و كار شايسته كنيد، زيرا من به آنچه انجام مى‏دهيد بينايم. 

 و باد را براى سليمان [رام كرديم:] كه رفتن آن بامداد، يك ماه، و آمدنش شبانگاه، يك ماه [راه‏] بود، و معدن مس را براى او ذوب [و روان‏] گردانيديم، و برخى از جن به فرمان پروردگارشان پيش او كار مى‏كردند، و هر كس از آنها از دستور ما سر برمى‏تافت، از عذاب سوزان به او مى‏چشانيديم. 

 [آن متخصصان‏] براى او هر چه مى‏خواست: از نمازخانه‏ها و مجسمه‏ها و ظروف بزرگ مانند حوضچه‏ها و ديگهاى چسبيده به زمين مى‏ساختند. اى خاندان داوود، شكرگزار باشيد. و از بندگان من اندكى سپاسگزارند. 

 پس چون مرگ را بر او مقرر داشتيم، جز جنبنده‏اى خاكى [=موريانه‏] كه عصاى او را [به تدريج‏] مى‏خورد، [آدميان را] از مرگ او آگاه نگردانيد، پس چون [سليمان‏] فرو افتاد براى جنيان روشن گرديد كه اگر غيب مى‏دانستند، در آن عذاب خفت‏آور [باقى‏] نمى‏ماندند. 

 قطعاً براى [مردم‏] سبا در محل سكونتشان نشانه [رحمتى‏] بود: دو باغستان از راست و چپ [به آنان گفتيم:] از روزى پروردگارتان بخوريد و او را شكر كنيد. شهرى است خوش و خدايى آمرزنده. 

 پس روى گردانيدند، و بر آن سيل [سدّ] عَرِم را روانه كرديم، و دو باغستان آنها را به دو باغ كه ميوه‏هاى تلخ و شوره‏گز و نوعى از كُنار تنك داشت تبديل كرديم. 

 اين [عقوبت‏] را به [سزاى‏] آنكه كفران كردند به آنان جزا داديم؛ و آيا جز ناسپاس را به مجازات مى‏رسانيم؟ 

 و ميان آنان و ميان آبادانيهايى كه در آنها بركت نهاده بوديم شهرهاى متصل به هم قرار داده بوديم، و در ميان آنها مسافت را، به اندازه، مقرر داشته بوديم. در اين [راه‏]ها، شبان و روزان آسوده‏خاطر بگرديد. 

 تا گفتند: «پروردگارا، ميان [منزلهاى‏] سفرهايمان فاصله انداز.» و بر خويشتن ستم كردند. پس آنها را [براى آيندگان، موضوع‏] حكايتها گردانيديم، و سخت تارومارشان كرديم؛ قطعاً در اين [ماجرا] براى هر شكيباى سپاسگزارى عبرتهاست. 

 و قطعاً شيطان گمان خود را در مورد آنها راست يافت. و جز گروهى از مؤمنان، [بقيه‏] از او پيروى كردند! 

 و [شيطان‏] را بر آنان تسلطى نبود، جز آنكه كسى را كه به آخرت ايمان دارد از كسى كه در باره آن در ترديد است باز شناسيم. و پروردگار تو بر هر چيزى نگاهبان است. 

 بگو: «كسانى را كه جز خدا [معبود خود] پنداشته‏ايد بخوانيد؛ هموزن ذرّه‏اى نه در آسمانها و نه در زمين مالك نيستند، و در آن دو شركتى ندارند، و براى وى از ميان آنان هيچ پشتيبانى نيست.» 

 و شفاعتگرى در پيشگاه او سود نمى‏بخشد، مگر براى آن كس كه به وى اجازه دهد. تا چون هراس از دلهايشان برطرف شود، مى‏گويند: «پروردگارتان چه فرمود؟» مى گويند: «حقيقت؛ و هموست بلندمرتبه و بزرگ.» 

 بگو: «كيست كه شما را از آسمانها و زمين روزى مى‏دهد؟» بگو: «خدا؛ و در حقيقت يا ما، يا شما بر هدايت يا گمراهى آشكاريم.» 

 بگو: «[شما] از آنچه ما مرتكب شده‏ايم بازخواست نخواهيد شد، و [ما نيز] از آنچه شما انجام مى‏دهيد بازخواست نخواهيم شد.» 

 بگو: «پروردگارمان ما و شما را جمع خواهد كرد؛ سپس ميان ما به حق داورى مى كند، و اوست داور دانا.» 

 بگو: «كسانى را كه [به عنوان‏] شريك به او ملحق گردانيده‏ايد، به من نشان دهيد.» چنين نيست، بلكه اوست خداى عزيز حكيم. 

 و ما تو را جز [به سمت‏] بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم، نفرستاديم؛ ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند. 

 و مى‏گويند: «اگر راست مى‏گوييد، اين وعده چه وقت است؟» 

 بگو: «ميعاد شما روزى است كه نه ساعتى از آن پس توانيد رفت، و نه پيشى توانيد جُست.» 

 و كسانى كه كافر شدند گفتند: «نه به اين قرآن و نه به آن [توراتى‏] كه پيش از آن است هرگز ايمان نخواهيم آورد.» و اى كاش بيدادگران را هنگامى كه در پيشگاه پروردگارشان بازداشت شده‏اند مى‏ديدى [كه چگونه‏] برخى از آنان با برخى [ديگر جدل و] گفتگو مى‏كنند؛ كسانى كه زيردست بودند به كسانى كه [رياست و] برترى داشتند، مى‏گويند: «اگر شما نبوديد قطعاً ما مؤمن بوديم.» 

 كسانى كه [رياست و] برترى داشتند، به كسانى كه زيردست بودند، مى‏گويند: «مگر ما بوديم كه شما را از هدايت -پس از آنكه به سوى شما آمد- بازداشتيم؟ [نه،] بلكه خودتان گناهكار بوديد.» 

 و كسانى كه زيردست بودند به كسانى كه [رياست و] برترى داشتند، مى‏گويند: «[نه،] بلكه نيرنگ شب و روز [شما بود] آنگاه كه ما را وادار مى‏كرديد كه به خدا كافر شويم و براى او همتايانى قرار دهيم.» و هنگامى كه عذاب را ببينند پشيمانى خود را آشكار كنند. و در گردنهاى كسانى كه كافر شده‏اند غُلها مى‏نهيم؛ آيا جز به سزاى آنچه انجام مى‏دادند مى‏رسند؟ 

 و [ما] در هيچ شهرى هشداردهنده‏اى نفرستاديم جز آنكه خوشگذرانان آنها گفتند: «ما به آنچه شما بدان فرستاده شده‏ايد كافريم.» 

 و گفتند: «ما دارايى و فرزندانمان از همه بيشتر است و ما عذاب نخواهيم شد.» 

 بگو: «پروردگار من است كه روزى را براى هر كس كه بخواهد گشاده يا تنگ مى گرداند؛ ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند.» 

 و اموال و فرزندانتان چيزى نيست كه شما را به پيشگاه ما نزديك گرداند، مگر كسانى كه ايمان آورده و كار شايسته كرده باشند. پس براى آنان دو برابر آنچه انجام داده‏اند پاداش است و آنها در غرفه‏ها[ى بهشتى‏] آسوده خاطر خواهند بود. 

 و كسانى كه در [ابطال‏] آيات ما مى‏كوشند كه [ما را به خيال خود] درمانده كنند؛ آنانند كه در عذاب احضار مى‏شوند. 

 بگو: «در حقيقت، پروردگار من است كه روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد گشاده يا براى او تنگ مى‏گرداند. و هر چه را انفاق كرديد عوضش را او مى‏دهد. و او بهترين روزى دهندگان است.» 

 و [ياد كن‏] روزى را كه همه آنان را محشور مى‏كند، آنگاه به فرشتگان مى‏فرمايد: «آيا اينها بودند كه شما را مى‏پرستيدند؟» 

 مى‏گويند: «منزّهى تو، سرپرست ما تويى نه آنها بلكه جنّيان را مى‏پرستيدند؛ بيشترشان به آنها اعتقاد داشتند.» 

 اكنون براى يكديگر سود و زيانى نداريد، و به كسانى كه ستم كرده‏اند مى‏گوييم: «بچشيد عذاب آتشى را كه آن را دروغ مى‏شمرديد.» 

 و چون آيات تابناك ما بر آنان خوانده مى‏شود مى‏گويند: «اين جز مردى نيست كه مى‏خواهد شما را از آنچه پدرانتان مى‏پرستيدند باز دارد.» و [نيز] مى‏گويند: «اين جز دروغى بربافته نيست.» و كسانى كه به حق -چون به سويشان آمد- كافر شدند مى‏گويند: «اين جز افسونى آشكار نيست.» 

 و ما كتابهايى به آنان نداده بوديم كه آن را بخوانند، و پيش از تو هشداردهنده‏اى به سويشان نفرستاده بوديم. 

 و كسانى كه پيش از اينان بودند، [نيز] تكذيب كردند، در حالى كه اينان به ده‏يك آنچه بديشان داده بوديم نرسيده‏اند. [آرى،] فرستادگانِ مرا دروغ شمردند؛ پس چگونه بود كيفر من؟ 

 بگو: «من فقط به شما يك اندرز مى‏دهم كه: دو دو و به تنهايى براى خدا به پا خيزيد، سپس بينديشيد كه رفيق شما هيچ گونه ديوانگى ندارد. او شما را از عذاب سختى كه در پيش است جز هشداردهنده‏اى [بيش‏] نيست. 

 بگو: «هر مزدى كه از شما خواستم آن از خودتان مزد من جز بر خدا نيست، و او بر هر چيزى گواه است.» 

 بگو: «بى‏گمان، پروردگارم حقيقت را القا مى‏كند؛ [اوست‏] داناى نهانها.» 

 بگو: «حق آمد و [ديگر] باطل از سر نمى‏گيرد و برنمى‏گردد.» 

 بگو: «اگر گمراه شوم، فقط به زيان خود گمراه شده‏ام، و اگر هدايت يابم [اين از بركتِ‏] چيزى است كه پروردگارم به سويم وحى مى‏كند، كه اوست شنواى نزديك.» 

 و اى كاش مى‏ديدى هنگامى را كه [كافران‏] وحشت‏زده‏اند [آنجا كه راهِ‏] گريزى نمانده است و از جايى نزديك گرفتار آمده‏اند. 

 و مى‏گويند: «به او ايمان آورديم.» و چگونه از جايى [چنين‏] دور، دست يافتن [به ايمان‏] براى آنان ميسّر است؟ 

 و حال آنكه پيش از اين منكر او شدند، و از جايى دور، به ناديده [تير تهمت‏] مى‏افكندند. 

 و ميان آنان و ميان آنچه [به آرزو] مى‏خواستند حايلى قرار مى‏گيرد؛ همان گونه كه از ديرباز با امثال ايشان چنين رفت، زيرا آنها [نيز] در دودلىِ سختى بودند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سپاس خداى را كه پديدآورنده آسمان و زمين است [و] فرشتگان را كه داراى بالهاى دوگانه و سه‏گانه و چهارگانه‏اند پيام‏آورنده قرار داده است. در آفرينش ، هر چه بخواهد مى‏افزايد، زيرا خدا بر هر چيزى تواناست. 

 هر رحمتى را كه خدا براى مردم گشايد، بازدارنده‏اى براى آن نيست، و آنچه را كه باز دارد، پس از [باز گرفتن‏] گشاينده‏اى ندارد، و اوست همان شكست‏ناپذير سنجيده‏كار. 

 اى مردم، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد. آيا غير از خدا آفريدگارى است كه شما را از آسمان و زمين روزى دهد؟ خدايى جز او نيست. پس چگونه [از حق‏] انحراف مى‏يابيد؟ 

 و اگر تو را تكذيب كنند، قطعاً پيش از تو [هم‏] فرستادگانى تكذيب شدند. و [همه‏] كارها به سوى خدا بازگردانيده مى‏شود. 

 اى مردم، همانا وعده خدا حق است. زنهار تا اين زندگى دنيا شما را فريب ندهد، و زنهار تا [شيطانِ‏] فريبنده شما را در باره خدا نفريبد. 

 در حقيقت، شيطان دشمن شماست، شما [نيز] او را دشمن گيريد. [او] فقط دار و دسته خود را مى‏خوانَد تا آنها از ياران آتش باشند. 

 كسانى كه كفر ورزيده‏اند، عذابى سخت خواهند داشت. و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، براى آنان آمرزش و پاداشى بزرگ است. 

 آيا آن كس كه زشتى كردارش براى او آراسته شده و آن را زيبا مى‏بيند [مانند مؤمن نيكوكار است‏]؟ خداست كه هر كه را بخواهد بى‏راه مى‏گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند. پس مبادا به سبب حسرتها[ى گوناگون‏] بر آنان، جانت [از كف ]برود؛ قطعاً خدا به آنچه مى‏كنند داناست. 

 و خدا همان كسى است كه بادها را روانه مى‏كند؛ پس [بادها] ابرى را برمى‏انگيزند ، و [ما] آن را به سوى سرزمينى مرده رانديم، و آن زمين را بدان [وسيله‏]، پس از مرگش زندگى بخشيديم؛ رستاخيز [نيز ]چنين است. 

 هر كس سربلندى مى‏خواهد، سربلندى يكسره از آنِ خداست. سخنان پاكيزه به سوى او بالا مى‏رود، و كار شايسته به آن رفعت مى‏بخشد. و كسانى كه با حيله و مكر كارهاى بد مى‏كنند، عذابى سخت خواهند داشت، و نيرنگشان خود تباه مى‏گردد. 

 و خدا[ست كه‏] شما را از خاكى آفريد، سپس از نطفه‏اى، آنگاه شما را جفت جفت گردانيد، و هيچ مادينه‏اى بار نمى‏گيرد و بار نمى‏نهد مگر به علم او. و هيچ سالخورده‏اى عمر دراز نمى‏يابد و از عمرش كاسته نمى‏شود، مگر آنكه در كتابى [مندرج ]است. در حقيقت، اين [كار] بر خدا آسان است! 

 و دو دريا يكسان نيستند: اين يك، شيرين تشنگى‏زدا [و] نوشيدنش گواراست؛ و آن يك، شور تلخ‏مزه است؛ و از هر يك گوشتى تازه مى‏خوريد و زيورى كه آن را بر خود مى‏پوشيد بيرون مى‏آوريد؛ و كشتى را در آن، موج‏شكاف مى‏بينى تا از فضل او [روزى خود را] جستجو كنيد، و اميد كه سپاس بگزاريد. 

 شب را به روز درمى‏آورد و روز را به شب درمى‏آورد، و آفتاب و ماه را تسخير كرده است [كه‏] هر يك تا هنگامى معين روانند؛ اين است خدا پروردگار شما؛ فرمانروايى از آنِ اوست. و كسانى را كه بجز او مى‏خوانيد، مالك پوست هسته خرمايى [هم ]نيستند. 

 اگر آنها را بخوانيد، دعاى شما را نمى‏شنوند، و اگر [فرضاً] بشنوند اجابتتان نمى‏كنند، و روز قيامت شركِ شما را انكار مى‏كنند؛ و [هيچ كس‏] چون [خداى‏] آگاه، تو را خبردار نمى‏كند. 

 اى مردم، شما به خدا نيازمنديد، و خداست كه بى‏نياز ستوده است. 

 و اگر بخواهد شما را مى‏بَرد و خلقى نو [بر سر كار] مى‏آورد. 

 و اين [امر] براى خدا دشوار نيست. 

 و هيچ باربَردارنده‏اى بار [گناه‏] ديگرى را برنمى‏دارد، و اگر گرانبارى [ديگرى را به يارى‏] به سوى بارش فرا خواند چيزى از آن برداشته نمى‏شود، هر چند خويشاوند باشد. [تو] تنها كسانى را كه از پروردگارشان در نهان مى‏ترسند و نماز برپا مى‏دارند، هشدار مى‏دهى؛ و هر كس پاكيزگى جويد تنها براى خود پاكيزگى مى‏جويد، و فرجام [كارها] به سوى خداست. 

 و نابينا و بينا يكسان نيستند، 
 و نه تيرگيها و روشنايى، 
 و نه سايه و گرماى آفتاب. 

 و زندگان و مردگان يكسان نيستند. خداست كه هر كه را بخواهد شنوا مى‏گرداند؛ و تو كسانى را كه در گورهايند نمى‏توانى شنوا سازى. 

 تو جز هشداردهنده‏اى [بيش‏] نيستى. 

 ما تو را بحق، [به سِمَت‏] بشارتگر و هشداردهنده گسيل داشتيم، و هيچ امتى نبوده مگر اينكه در آن هشداردهنده‏اى گذشته است. 

 و اگر تو را تكذيب كنند، قطعاً كسانى كه پيش از آنها بودند [نيز] به تكذيب پرداختند. پيامبرانشان دلايل آشكار و نوشته‏ها و كتاب روشن براى آنان آوردند. 

 آنگاه كسانى را كه كافر شده بودند فرو گرفتم؛ پس چگونه بود كيفر من؟ 

 آيا نديده‏اى كه خدا از آسمان، آبى فرود آورد و به [وسيله‏] آن ميوه‏هايى كه رنگهاى آنها گوناگون است بيرون آورديم؟ و از برخى كوهها، راهها [و رگه‏ها]ى سپيد و گلگون به رنگهاى مختلف و سياه پر رنگ [آفريديم‏]. 

 و از مردمان و جانوران و دامها كه رنگهايشان همان گونه مختلف است [پديد آورديم‏]. از بندگان خدا تنها دانايانند كه از او مى‏ترسند. آرى، خدا ارجمند آمرزنده است. 

 در حقيقت، كسانى كه كتاب خدا را مى‏خوانند و نماز برپا مى‏دارند و از آنچه بديشان روزى داده‏ايم، نهان و آشكارا انفاق مى‏كنند، اميد به تجارتى بسته‏اند كه هرگز زوال نمى‏پذيرد. 

 تا پاداششان را تمام بديشان عطا كند و از فزون‏بخشى خود در حق آنان بيفزايد كه او آمرزنده حق‏شناس است. 

 و آنچه از كتاب به سوى تو وحى كرده‏ايم، خود حق [و] تصديق‏كننده [كتابهاى‏] پيش از آن است. قطعاً خدا نسبت به بندگانش آگاه بيناست. 

 سپس اين كتاب را به آن بندگان خود كه [آنان را] برگزيده بوديم، به ميراث داديم؛ پس برخى از آنان بر خود ستمكارند و برخى از ايشان ميانه‏رو، و برخى از آنان در كارهاى نيك به فرمان خدا پيشگامند؛ و اين خود توفيق بزرگ است. 

 [در] بهشتهاى هميشگى [كه‏] به آنها درخواهندآمد. در آنجا با دستبندهايى از زر و مرواريد زيور يابند و در آنجا جامه‏شان پَرنيان خواهد بود. 

 و مى‏گويند: «سپاس خدايى را كه اندوه را از ما بزدود، به راستى پروردگار ما آمرزنده [و] حق‏شناس است؛ 

 همان [خدايى‏] كه ما را به فضل خويش در سراى ابدى جاى داد. در اينجا رنجى به ما نمى‏رسد و در اينجا درماندگى به ما دست نمى‏دهد. 

 و[لى‏] كسانى كه كافر شده‏اند، آتش جهنم براى آنان خواهد بود. حكم به مرگ بر ايشان [جارى‏] نمى‏شود تا بميرند، و نه عذاب آن از ايشان كاسته شود. [آرى،] هر ناسپاسى را چنين كيفر مى‏دهيم. 

 و آنان در آنجا فرياد برمى‏آورند: «پروردگارا، ما را بيرون بياور، تا غير از آنچه مى‏كرديم، كار شايسته كنيم.» مگر شما را [آن قدر] عمر دراز نداديم كه هر كس كه بايد در آن عبرت گيرد، عبرت مى‏گرفت؛ و [آيا ]براى شما هشداردهنده نيامد؟ پس بچشيد كه براى ستمگران ياورى نيست. 

 خدا[ست كه‏] داناى نهان آسمانها و زمين است، و اوست كه به راز دلها داناست. 

 اوست آن كس كه شما را در اين سرزمين جانشين گردانيد. پس هر كس كفر ورزد كفرش به زيان اوست، و كافران را كفرشان جز دشمنى نزد پروردگارشان نمى‏افزايد ، و كافران را كفرشان غير از زيان نمى‏افزايد. 

 بگو: «به من خبر دهيد از شريكان خودتان كه به جاى خدا مى‏خوانيد؛ به من نشان دهيد كه چه چيزى از زمين را آفريده‏اند؟ يا آنان در [كار] آسمانها همكارى داشته‏اند؟ يا به ايشان كتابى داده‏ايم كه دليلى بر [حقّانيّت‏] خود از آن دارند؟» [نه،] بلكه ستمكاران جز فريب به يكديگر وعده نمى‏دهند. 

 همانا خدا آسمانها و زمين را نگاه مى‏دارد تا نيفتند، و اگر بيفتند بعد از او هيچ كس آنها را نگاه نمى‏دارد؛ اوست بردبار آمرزنده. 

 و با سوگندهاى سخت خود به خدا سوگند ياد كردند كه اگر هرآينه هشداردهنده‏اى براى آنان بيايد، قطعاً از هر يك از امتها[ى ديگر] راه‏يافته‏تر شوند، و[لى‏] چون هشداردهنده‏اى براى ايشان آمد، جز بر نفرتشان نيفزود. 

 [انگيزه‏] اين كارشان فقط گردنكشى در [روى‏] زمين و نيرنگ زشت بود، و نيرنگ زشت جز [دامن‏] صاحبش را نگيرد. پس آيا جز سنّت [و سرنوشت شوم‏] پيشينيان را انتظار مى‏برند؟ و هرگز براى سنّت خدا دگرگونى نخواهى يافت. 

 آيا در زمين نگرديده‏اند تا فرجام [كار] كسانى را كه پيش از ايشان [زيسته‏] و نيرومندتر از ايشان بودند بنگرند؟ و هيچ چيز، نه در آسمانها و نه در زمين، خدا را درمانده نكرده است، چرا كه او همواره داناى تواناست. 

 و اگر خدا مردم را به [سزاى‏] آنچه انجام داده‏اند مؤاخذه مى‏كرد، هيچ جنبنده‏اى را بر پشت زمين باقى نمى‏گذاشت؛ ولى تا مدتى معين مهلتشان مى‏دهد، و چون اجلشان فرا رسد خدا به [كار] بندگانش بيناست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 يس‏[/ياسين‏] 

 سوگند به قرآن حكمت‏آموز، 
 كه قطعاً تو از [جمله‏] پيامبرانى، 
 بر راهى راست! 

 [و كتابت‏] از جانب آن عزيز مهربان نازل شده است، 
 تا قومى را كه پدرانشان بيم‏داده نشدند و در غفلت ماندند، بيم دهى. 

 آرى، گفته [خدا] در باره بيشترشان محقق گرديده است، در نتيجه آنها نخواهند گرويد. 

 ما در گردنهاى آنان، تا چانه‏هايشان، غُلهايى نهاده‏ايم، به طورى كه سرهايشان را بالا نگاه داشته و ديده فرو هشته‏اند. 

 و [ما] فراروى آنها سدى و پشت سرشان سدى نهاده و پرده‏اى بر [چشمان‏] آنان فرو گسترده‏ايم، در نتيجه نمى‏توانند ببينند. 

 و آنان را چه بيم دهى [و] چه بيم ندهى، به حالشان تفاوت نمى‏كند: نخواهند گرويد. 

 بيم دادن تو، تنها كسى را [سودمند] است كه كتاب حق را پيروى كند و از [خداى‏] رحمان در نهان بترسد. [چنين كسى را] به آمرزش و پاداشى پر ارزش مژده ده. 

 آرى! ماييم كه مردگان را زنده مى‏سازيم و آنچه را از پيش فرستاده‏اند، با آثار [و اعمال‏]شان درج مى‏كنيم، و هر چيزى را در كارنامه‏اى روشن برشمرده‏ايم. 

 [داستان‏] مردم آن شهرى را كه رسولان بدانجا آمدند براى آنان مَثَل زن: 

 آنگاه كه دو تن سوى آنان فرستاديم، و[لى‏] آن دو را دروغزن پنداشتند، تا با [فرستاده‏] سومين [آنان را] تأييد كرديم، پس [رسولان‏] گفتند: «ما به سوى شما به پيامبرى فرستاده شده‏ايم.» 

 [ناباوران آن ديار] گفتند: «شما جز بشرى مانند ما نيستيد، و [خداى‏] رحمان چيزى نفرستاده، و شما جز دروغ نمى‏پردازيد.» 

 گفتند: «پروردگار ما مى‏داند كه ما واقعاً به سوى شما به پيامبرى فرستاده شده‏ايم.» 

 و بر ما [وظيفه‏اى‏] جز رسانيدن آشكار [پيام‏] نيست. 

 پاسخ دادند: «ما [حضور] شما را به شگون بد گرفته‏ايم. اگر دست برنداريد، سنگسارتان مى‏كنيم و قطعاً عذاب دردناكى از ما به شما خواهد رسيد.» 

 [رسولان‏] گفتند: «شومىِ شما با خود شماست. آيا اگر شما را پند دهند [باز كفر مى‏ورزيد]؟ نه! بلكه شما قومى اسرافكاريد.» 

 و [در اين ميان‏] مردى از دورترين جاى شهر دوان دوان آمد، [و] گفت: «اى مردم، از اين فرستادگان پيروى كنيد. 

 از كسانى كه پاداشى از شما نمى‏خواهند و خود [نيز] بر راه راست قرار دارند، پيروى كنيد. 

 آخر چرا كسى را نپرستم كه مرا آفريده است و [همه‏] شما به سوى او بازگشت مى‏يابيد؟ 

 آيا به جاى او خدايانى را بپرستم كه اگر [خداى‏] رحمان بخواهد به من گزندى برساند، نه شفاعتشان به حالم سود مى‏دهد و نه مى‏توانند مرا برهانند؟ 

 در آن صورت، من قطعاً در گمراهى آشكارى خواهم بود. 

 من به پروردگارتان ايمان آوردم. [اقرار] مرا بشنويد.» 

 [سرانجام به جرم ايمان كشته شد، و بدو] گفته شد: «به بهشت درآى.» گفت: «اى كاش، قوم من مى‏دانستند، 
 كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد و در زمره عزيزانم قرار داد.» 

 پس از [شهادت‏] وى هيچ سپاهى از آسمان بر قومش فرود نياورديم و [پيش از اين هم‏] فروفرستنده نبوديم. 

 تنها يك فرياد بود و بس. و بناگاه [همه‏] آنها سرد بر جاى فسردند. 

 دريغا بر اين بندگان! هيچ فرستاده‏اى بر آنان نيامد مگر آنكه او را ريشخند مى‏كردند. 

 مگر نديده‏اند كه چه بسيار نسلها را پيش از آنان هلاك گردانيديم كه ديگر آنها به سويشان بازنمى‏گردند؟ 

 و قطعاً همه آنان در پيشگاه ما احضار خواهند شد. 

 و زمين مرده، برهانى است براى ايشان، كه آن را زنده گردانيديم و دانه از آن برآورديم كه از آن مى‏خورند. 

 و در آن [زمين‏] باغهايى از درختان خرما و تاك قرار داديم و چشمه‏ها در آن روان كرديم. 

 تا از ميوه آن و [از] كاركرد دستهاى خودشان بخورند، آيا باز [هم‏] سپاس نمى‏گزارند؟ 

 پاك [خدايى‏] كه از آنچه زمين مى‏روياند و [نيز] از خودشان و از آنچه نمى‏دانند، همه را نر و ماده گردانيده است. 

 و نشانه‏اى [ديگر] براى آنها شب است كه روز را [مانند پوست‏] از آن برمى‏كنيم و بناگاه آنان در تاريكى فرو مى‏روند. 

 و خورشيد به [سوى‏] قرارگاه ويژه خود روان است. تقدير آن عزيز دانا اين است. 

 و براى ماه منزلهايى معين كرده‏ايم، تا چون شاخك خشك خوشه خرما برگردد. 

 نه خورشيد را سزد كه به ماه رسد، و نه شب بر روز پيشى جويد، و هر كدام در سپهرى شناورند. 

 و نشانه‏اى [ديگر] براى آنان اينكه: ما نياكانشان را در كشتى انباشته، سوار كرديم. 

 و مانند آن براى ايشان مركوبها[ى ديگرى‏] خلق كرديم. 

 و اگر بخواهيم غرقشان مى‏كنيم و هيچ فريادرسى نمى‏يابند و روى نجات نمى‏بينند. 

 مگر رحمتى از جانب ما [شامل آنها گردد] و تا چندى [آنها را] برخوردار سازيم. 

 و چون به ايشان گفته شود: «از آنچه در پيش رو و پشت سر داريد بترسيد، اميد كه مورد رحمت قرار گيريد» [نمى‏شنوند]. 

 و هيچ نشانه‏اى از نشانه‏هاى پروردگارشان بر آنان نيامد، جز اينكه از آن رويگردان شدند. 

 و چون به آنان گفته شود: «از آنچه خدا به شما روزى داده انفاق كنيد»، كسانى كه كافر شده‏اند، به آنان كه ايمان آورده‏اند، مى‏گويند: «آيا كسى را بخورانيم كه اگر خدا مى‏خواست [خودش‏] وى را مى‏خورانيد؟ شما جز در گمراهىِ آشكارى [بيش‏] نيستيد.» 

 و مى‏گويند: «اگر راست مى‏گوييد، پس اين وعده [عذاب‏] كى خواهد بود؟» 

 جز يك فرياد [مرگبار] را انتظار نخواهند كشيد كه هنگامى كه سرگرم جدالند غافلگيرشان كند. 

 آنگاه نه توانايى وصيّتى دارند و نه مى‏توانند به سوى كسان خود برگردند. 

 و در صور دميده خواهد شد، پس بناگاه از گورهاى خود شتابان به سوى پروردگار خويش مى‏آيند. 

 مى‏گويند: «اى واى بر ما، چه كسى ما را از آرامگاهمان برانگيخت؟ اين است همان وعده خداى رحمان، و پيامبران راست مى‏گفتند.» 

 [باز هم‏] يك فرياد است و بس؛ و بناگاه همه در پيشگاه ما حاضر آيند. 

 امروز بر كسى هيچ ستم نمى‏رود، جز در برابر آنچه كرده‏ايد پاداشى نخواهيد يافت. 

 در اين روز، اهل بهشت كار و بارى خوش در پيش دارند. 

 آنها با همسرانشان در زير سايه‏ها بر تختها تكيه مى‏زنند. 

 در آنجا براى آنها [هر گونه‏] ميوه است و هر چه دلشان بخواهد. 

 از جانب پروردگار[ى‏] مهربان [به آنان‏] سلام گفته مى‏شود. 

 و اى گناهكاران، امروز [از بى‏گناهان‏] جدا شويد. 

 اى فرزندان آدم، مگر با شما عهد نكرده بودم كه شيطان را مپرستيد، زيرا وى دشمن آشكار شماست؟ 

 و اينكه مرا بپرستيد؛ اين است راه راست! 

 و [او] گروهى انبوه از ميان شما را سخت گمراه كرد؛ آيا تعقل نمى‏كرديد؟ 

 اين است جهنّمى كه به شما وعده داده مى‏شد! 

 به [جرم‏] آنكه كفر مى‏ورزيديد، اكنون در آن درآييد. 

 امروز بر دهانهاى آنان مُهر مى‏نهيم، و دستهايشان با ما سخن مى‏گويند، و پاهايشان بدانچه فراهم مى‏ساختند گواهى مى‏دهند. 

 و اگر بخواهيم، هر آينه فروغ از ديدگانشان مى‏گيريم تا در راه [كج‏] بر هم پيشى جويند؛ ولى [راه راست را] از كجا مى‏توانند ببينند؟ 

 و اگر بخواهيم، هرآينه ايشان را در جاى خود مسخ مى‏كنيم [به گونه‏اى‏] كه نه بتوانند بروند و نه برگردند. 

 و هر كه را عمر دراز دهيم، او را [از نظر] خلقت فروكاسته [و شكسته‏] گردانيم، آيا نمى‏انديشند؟ 

 و [ما] به او شعر نياموختيم و در خور وى نيست، اين [سخن‏] جز اندرز و قرآنى روشن نيست. 

 تا هر كه را [دلى‏] زنده است بيم دهد، و گفتار [خدا] در باره كافران محقق گردد. 

 آيا نديده‏اند كه ما به قدرت خويش براى ايشان چهارپايانى آفريده‏ايم تا آنان مالك آنها باشند؟ 

 و آنها را براى ايشان رام گردانيديم. از برخى‏شان سوارى مى‏گيرند و از بعضى مى‏خورند. 

 و از آنها سودها و نوشيدنيها دارند. پس چرا شكرگزار نيستيد؟ 

 و غير از خدا[ى يگانه‏] خدايانى به پرستش گرفتند، تا مگر يارى شوند. 

 [ولى بتان‏] نمى‏توانند آنان را يارى كنند و آنانند كه براى [بتان‏] چون سپاهى احضار شده‏اند. 

 پس، گفتار آنان تو را غمگين نگرداند كه ما آنچه را پنهان و آنچه را آشكار مى‏كنند، مى‏دانيم. 

 مگر آدمى ندانسته است كه ما او را از نطفه‏اى آفريده‏ايم، پس بناگاه وى ستيزه‏جويى آشكار شده است. 

 و براى ما مَثَلى آورد و آفرينش خود را فراموش كرد؛ گفت: «چه كسى اين استخوانها را كه چنين پوسيده است زندگى مى‏بخشد؟» 

 بگو: «همان كسى كه نخستين‏بار آن را پديد آورد و اوست كه به هر [گونه‏] آفرينشى داناست.» 

 همو كه برايتان در درخت سبزفام اخگر نهاد كه از آن [چون نيازتان افتد] آتش مى‏افروزيد. 

 آيا كسى كه آسمانها و زمين را آفريده توانا نيست كه [باز] مانند آنها را بيافريند؟ آرى، اوست آفريننده دانا. 

 چون به چيزى اراده فرمايد، كارش اين بس كه مى‏گويد: «باش»؛ پس [بى‏درنگ‏] موجود مى‏شود. 

 پس [شكوهمند و] پاك است آن كسى كه ملكوت هر چيزى در دست اوست، و به سوى اوست كه بازگردانيده مى‏شويد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به صف بستگان -كه صفى [با شكوه‏] بسته‏اند- 

 و به زجركنندگان -كه به سختى زجر مى‏كنند- 

 و به تلاوت‏كنندگان [آيات الهى‏]! 

 كه قطعاً معبود شما يگانه است! 

 پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، و پروردگار خاورها! 

 ما آسمان اين دنيا را به زيور اختران آراستيم! 

 و [آن را] از هر شيطان سركشى نگاه داشتيم! 

 [به طورى كه‏] نمى‏توانند به انبوه [فرشتگان‏] عالَم بالا گوش فرا دهند، و از هر سوى پرتاب مى‏شوند. 

 با شدت به دور رانده مى‏شوند، و برايشان عذابى دايم است. 

 مگر كسى كه [از سخن بالاييان‏] يكباره استراق سمع كند، كه شهابى شكافنده از پى او مى‏تازد! 

 پس، [از كافران‏] بپرس: آيا ايشان [از نظر] آفرينش سخت‏ترند يا كسانى كه [در آسمانها] خلق كرديم؟ ما آنان را از گِلى چسبنده پديد آورديم. 

 بلكه عجب مى‏دارى و [آنها] ريشخند مى‏كنند! 

 و چون پند داده شوند عبرت نمى‏گيرند. 

 و چون آيتى ببينند به ريشخند مى‏پردازند! 

 و مى‏گويند: «اين جز سحرى آشكار نيست.» 

 «آيا چون مرديم و خاك و استخوانهاى [خُرد] گرديديم، آيا راستى برانگيخته مى‏شويم؟ 

 و همين طور پدران اوّليه ما؟!» 

 بگو: «آرى! در حالى كه شما خواريد!» 

 و آن تنها يك فرياد است و بس! و بناگاه آنان به تماشا خيزند! 

 و مى‏گويند: «اى واى بر ما! اين است روز جزا!» 

 اين است همان روز داورى كه آن را تكذيب مى‏كرديد! 

 كسانى را كه ستم كرده‏اند، با همرديفانشان و آنچه غير از خدا مى‏پرستيده‏اند، 
 گِرد آوريد و به سوى راه جهنم رهبرى‏شان كنيد! 

 و بازداشتشان نماييد كه آنها مسؤولند! 

 شما را چه شده است كه همديگر را يارى نمى‏كنيد؟! 

 [نه!] بلكه امروز آنان از در تسليم درآمدگانند! 

 و بعضى روى به بعضى ديگر مى‏آورند [و] از يكديگر مى‏پرسند! 

 [و] مى‏گويند: «شما [ظاهراً] از درِ راستى با ما درمى‏آمديد [و خود را حق به جانب مى‏نموديد]!» 

 [متّهمان‏] مى‏گويند: «[نه!] بلكه با ايمان نبوديد. 

 و ما را بر شما هيچ تسلطى نبود، بلكه خودتان سركش بوديد. 

 پس فرمان پروردگارمان بر ما سزاوار آمد؛ ما واقعاً بايد [عذاب را] بچشيم! 

 و شما را گمراه كرديم، زيرا خودمان گمراه بوديم!» 

 پس، در حقيقت، آنان در آن روز در عذاب شريك يكديگرند! 

 [آرى،] ما با مجرمان چنين رفتار مى‏كنيم! 

 چرا كه آنان بودند كه وقتى به ايشان گفته مى‏شد: «خدايى جز خداى يگانه نيست»، تكبر مى‏ورزيدند! 

 و مى‏گفتند: «آيا ما براى شاعرى ديوانه دست از خدايانمان برداريم؟!» 

 ولى نه! [او] حقيقت را آورده و فرستادگان را تصديق كرده است. 

 در واقع، شما عذاب پر درد را خواهيد چشيد! 

 و جز آنچه مى‏كرديد جزا نمى‏يابيد! 

 مگر بندگان پاكدل خدا! 

 آنان روزىِ معيّن خواهند داشت. 

 [انواع‏] ميوه‏ها! و آنان مورد احترام خواهند بود. 

 در باغهاى پر نعمت! 

 بر سريرها در برابر همديگر [مى‏نشينند]. 

 با جامى از باده ناب پيرامونشان به گردش درمى‏آيند؛ 

 [باده‏اى‏] سخت سپيد كه نوشندگان را لذتى [خاص‏] مى‏دهد؛ 

 نه در آن فساد عقل است و نه ايشان از آن به بدمستى [و فرسودگى‏] مى‏افتند! 

 و نزدشان [دلبرانى‏] فروهشته‏نگاه و فراخ‏ديده باشند! 

 [از شدّت سپيدى‏] گويى تخم شتر مرغ [زير پَرَ]ند! 

 پس برخى‏شان به برخى روى نموده و از همديگر پرس‏وجو مى‏كنند. 

 گوينده‏اى از آنان مى‏گويد: «راستى من [در دنيا] همنشينى داشتم، 
 [كه به من‏] مى‏گفت: «آيا واقعاً تو از باوردارندگانى؟ 

 آيا وقتى مُرديم و خاك و [مشتى‏] استخوان شديم، آيا واقعاً جزا مى‏يابيم؟» 

 [مؤمن‏] مى‏پرسد: «آيا شما اطلاع داريد [كجاست‏]؟» 

 پس اطلاع حاصل مى‏كند، و او را در ميان آتش مى‏بيند! 

 [و] مى‏گويد: «به خدا سوگند، چيزى نمانده بود كه تو مرا به هلاكت اندازى. 

 و اگر رحمت پروردگارم نبود، هرآينه من [نيز] از احضارشدگان بودم.» 

 [و از روى شوق مى‏گويد:] «آيا ديگر روى مرگ نمى‏بينيم، 
 جز همان مرگ نخستين خود؟ و ما هرگز عذاب نخواهيم شد؟! 

 راستى كه اين همان كاميابى بزرگ است!» 

 براى چنين [پاداشى‏] بايد كوشندگان بكوشند. 

 آيا از نظر پذيرايى اين بهتر است يا درخت زقوم؟! 

 در حقيقت، ما آن را براى ستمگران [مايه آزمايش و] عذابى گردانيديم. 

 آن، درختى است كه از قعر آتش سوزان مى‏رويد، 
 ميوه‏اش گويى چون كله‏هاى شياطين است، 
 پس [دوزخيان‏] حتماً از آن مى‏خورند و شكمها را از آن پر مى‏كنند، 
 سپس ايشان را بر سر آن، آميغى از آب جوشان است؛ 

 آنگاه بازگشتشان بى‏گمان به سوى دوزخ است. 

 آنها پدران خود را گمراه يافتند، 
 پس ايشان به دنبال آنها مى‏شتابند! 

 و قطعاً پيش از آنها بيشتر پيشينيان به گمراهى افتادند. 

 و حال آنكه مسلماً در ميانشان هشداردهندگانى فرستاديم. 

 پس ببين فرجام هشدارداده‏شدگان چگونه بود! 

 به استثناى بندگان پاكدل خدا! 

 و نوح، ما را ندا داد، و چه نيك اجابت‏كننده بوديم! 

 و او و كسانش را از اندوه بزرگ رهانيديم. 

 و [تنها] نسل او را باقى گذاشتيم. 

 و در ميان آيندگان [آوازه نيك‏] او را بر جاى گذاشتيم. 

 درود بر نوح در ميان جهانيان! 

 ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مى‏دهيم. 

 به راستى او از بندگان مؤمن ما بود. 

 سپس ديگران را غرق كرديم. 

 و بى‏گمان، ابراهيم از پيروان اوست. 

 آنگاه كه با دلى پاك به [پيشگاه‏] پروردگارش آمد. 

 چون به پدر[خوانده‏] و قوم خود گفت: «چه مى‏پرستيد؟ 

 آيا غير از آنها، به دروغ، خدايانى [ديگر] مى‏خواهيد؟! 

 پس گمانتان به پروردگار جهانها چيست؟» 

 پس نظرى به ستارگان افكند، 
 و گفت: «من كسالت دارم!» 

 پس پشت‏كنان از او روى برتافتند! 

 تا نهانى به سوى خدايانشان رفت و [به ريشخند] گفت: «آيا غذا نمى‏خوريد؟ 

 شما را چه شده كه سخن نمى‏گوييد؟!» 

 پس با دست راست، بر سر آنها زدن گرفت! 

 تا دوان دوان سوى او روى‏آور شدند. 

 [ابراهيم‏] گفت: «آيا آنچه را مى‏تراشيد، مى‏پرستيد؟ 

 با اينكه خدا شما و آنچه را كه برمى‏سازيد آفريده است!» 

 گفتند: «برايش [كوره‏]خانه‏اى بسازيد و در آتشش بيندازيد» 

 پس خواستند به از نيرنگى زنند؛ و[لى‏] ما آنان را پست گردانيديم. 

 و [ابراهيم‏] گفت: «من به سوى پروردگارم رهسپارم، زودا كه مرا راه نمايد!» 

 «اى پروردگار من! مرا [فرزندى‏] از شايستگان بخش.» 

 پس او را به پسرى بردبار مژده داديم. 

 و وقتى با او به جايگاه «سعى» رسيد، گفت: «اى پسرك من! من در خواب [چنين‏] مى‏بينم كه تو را سَرْ مى‏بُرم، پس ببين چه به نظرت مى‏آيد؟» گفت: «اى پدر من! آنچه را مأمورى بكن! ان شاء الله مرا از شكيبايان خواهى يافت.» 

 پس وقتى هر دو تن دردادند [و همديگر را بدرود گفتند] و [پسر] را به پيشانى بر خاك افكند، 
 او را ندا داديم كه اى ابراهيم! 

 رؤيا[ى خود] را حقيقت بخشيدى! ما نيكوكاران را چنين پاداش مى‏دهيم! 

 راستى كه اين همان آزمايش آشكار بود! 

 و او را در ازاى قربانى بزرگى باز رهانيديم. 

 و در [ميان‏] آيندگان براى او [آوازه نيك‏] به جاى گذاشتيم. 

 درود بر ابراهيم! 

 نيكوكاران را چنين پاداش مى‏دهيم. 

 در حقيقت، او از بندگان با ايمان ما بود. 

 و او را به اسحاق كه پيامبرى از [جمله‏] شايستگان است مژده داديم. 

 و به او و به اسحاق بركت داديم، و از نسل آن دو برخى نيكوكار و [برخى‏] آشكارا به خود ستمكار بودند. 

 و در حقيقت، بر موسى و هارون منت نهاديم. 

 و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ رهانيديم. 

 و آنان را يارى داديم تا ايشان غالب آمدند. 

 و آن دو را كتاب روشن داديم. 

 و هر دو را به راه راست هدايت كرديم. 

 و براى آن دو در [ميان‏] آيندگان [نام نيك‏] به جاى گذاشتيم. 

 درود بر موسى و هارون! 

 ما نيكوكاران را چنين پاداش مى‏دهيم، 
 زيرا آن دو از بندگان با ايمان ما بودند. 

 و به راستى الياس از فرستادگان [ما] بود. 

 چون به قوم خود گفت: «آيا پروا نمى‏داريد؟ 

 آيا «بعل» را مى‏پرستيد و بهترين آفرينندگان را وامى‏گذاريد؟! 

 [يعنى:] خدا را كه پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شماست؟! 

 پس او را دروغگو شمردند، و قطعاً آنها [در آتش‏] احضار خواهند شد- 

 مگر بندگان پاكدين خدا. 

 و براى او در [ميان‏] آيندگان [آوازه نيك‏] به جاى گذاشتيم. 

 درود بر پيروان الياس! 

 ما نيكوكاران را اين گونه پاداش مى‏دهيم، 
 زيرا او از بندگان با ايمان ما بود. 

 و در حقيقت، لوط از زمره فرستادگان بود. 

 آنگاه كه او و همه كسانش را رهانيديم- 

 جز پيرزنى كه در ميان باقى‏ماندگان [و خاكسترشدگان‏] بود- 

 سپس ديگران را هلاك كرديم. 

 و در حقيقت، شما بر آنان صبحگاهان 

 و شامگاهان مى‏گذريد! آيا به فكر فرو نمى‏رويد؟! 

 و در حقيقت، يونس از زمره فرستادگان بود. 

 آنگاه كه به سوى كشتى پر، بگريخت! 

 پس [سرنشينان‏] با هم قرعه انداختند و [يونس‏] از باختگان شد. 

 [او را به دريا افكندند] و عنبرماهى او را بلعيد در حالى كه او نكوهشگر خويش بود! 

 و اگر او از زمره تسبيح‏كنندگان نبود، 
 قطعاً تا روزى كه برانگيخته مى‏شوند، در شكم آن [ماهى‏] مى‏ماند! 

 پس او را در حالى كه ناخوش بود به زمين خشكى افكنديم! 

 و بر بالاى [سرِ] او درختى از [نوع‏] كدوبُن رويانيديم. 

 و او را به سوى يكصدهزار [نفر از ساكنان نينوا] يا بيشتر روانه كرديم. 

 پس ايمان آوردند و تا چندى برخوردارشان كرديم. 

 پس، از مشركان جويا شو: آيا پروردگارت را دختران و آنان را پسران است؟! 

 يا فرشتگان را مادينه آفريديم و آنان شاهد بودند؟ 

 هش‏دار كه اينان از دروغ پردازى خود قطعاً خواهند گفت: 

 «خدا فرزند آورده!» در حالى كه آنها قطعاً دروغگويانند! 

 آيا [خدا] دختران را بر پسران برگزيده است؟ 

 شما را چه شده؟ چگونه داورى مى‏كنيد؟ 

 آيا سرِ پند گرفتن نداريد؟! 

 يا دليلى آشكار [در دست‏] داريد؟ 

 پس اگر راست مى‏گوييد كتابتان را بياوريد. 

 و ميان خدا و جن‏ها پيوندى انگاشتند و حال آنكه جنيان نيك دانسته‏اند كه [براى حساب پس‏دادن،] خودشان احضار خواهند شد. 

 خدا منزه است از آنچه در وصف مى‏آورند. 

 به استثناى بندگان پاكدل خدا. 

 در حقيقت، شما و آنچه [كه شما آن را] مى‏پرستيد، 
 بر ضد او گمراه‏گر نيستيد، 
 مگر كسى را كه به دوزخ رفتنى است! 

 و هيچ يك از ما [فرشتگان‏] نيست مگر [اينكه‏] براى او [مقام و] مرتبه‏اى معيّن است. 

 و در حقيقت، ماييم كه [براى انجام فرمان خدا] صف بسته‏ايم. 

 و ماييم كه خود تسبيح‏گويانيم. 

 و [مشركان‏] به تأكيد مى‏گفتند: 

 «اگر پند [نامه‏ا]ى از پيشينيان نزد ما بود، 
 قطعاً از بندگان خالص خدا مى‏شديم!» 

 ولى [وقتى قرآن آمد] به آن كافر شدند، و زودا كه بدانند! 

 و قطعاً فرمان ما در باره بندگان فرستاده ما از پيش [چنين‏] رفته است: 

 كه آنان [بر دشمنان خودشان‏] حتماً پيروز خواهند شد. 

 و سپاه ما هرآينه غالب‏آيندگانند. 

 پس تا مدتى [معيّن‏] از آنان روى برتاب. 

 و آنان را بنگر كه خواهند ديد. 

 آيا عذاب ما را شتابزده خواستارند؟ 

 [پس هشدارداده‏شدگان را] آنگاه كه عذاب به خانه آنان فرود آيد چه بد صبحگاهى است! 

 و از ايشان تا مدتى [معيّن‏] روى برتاب. 

 و بنگر كه خواهند ديد! 

 منزه است پروردگار تو، پروردگار شكوهمند، از آنچه وصف مى‏كنند. 

 و درود بر فرستادگان! 

 و ستايش، ويژه خدا، پروردگار جهانهاست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 صاد. سوگند به قرآن پراندرز! 

 آرى، آنان كه كفر ورزيدند در سركشى و ستيزه‏اند. 

 چه بسيار نسلها كه پيش از ايشان هلاك كرديم كه [ما را] به فرياد خواندند، و[لى‏] ديگر مجال گريز نبود. 

 و از اينكه هشداردهنده‏اى از خودشان برايشان آمده درشگفتند، و كافران مى گويند: «اين، ساحرى شيّاد است. 

 آيا خدايان [متعدد] را خداى واحدى قرار داده؟ اين واقعاً چيز عجيبى است.» 

 و بزرگانشان روان شدند [و گفتند:] «برويد و بر خدايان خود ايستادگى نماييد كه اين امر قطعاً هدف [ما]ست. 

 [از طرفى‏] اين [مطلب‏] را در آيين اخير [عيسوى هم‏] نشنيده‏ايم، اين [ادّعا] جز دروغ‏بافى نيست. 

 آيا از ميان ما قرآن بر او نازل شده است؟» [نه!] بلكه آنان در باره قرآنِ من دودلند. [نه،] بلكه هنوز عذاب [مرا] نچشيده‏اند. 

 آيا گنجينه‏هاى رحمت پروردگار ارجمندِ بسيار بخشنده تو نزد ايشان است؟ 

 آيا فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است از آنِ ايشان است؟ [اگر چنين است‏] پس [با چنگ زدن‏] در آن اسباب به بالا روند. 

 اين سپاهك دسته‏هاى دشمن در آنجا [=بَدْر] در هم شكستنى‏اند. 

 پيش از ايشان قوم نوح و عاد و فرعونِ صاحب [عمارت و] خرگاهها تكذيب كردند. 

 و ثمود و قوم لوط و اصحاب ايكه [نيز به تكذيب پرداختند] آنها دسته‏هاى مخالف بودند. 

 هيچ كدام نبودند كه پيامبران [ما] را تكذيب نكنند، پس عقوبت [من بر آنان‏] سزاوار آمد. 

 و اينان جز يك فرياد را انتظار نمى‏بَرند كه هيچ [مجال‏] سر خاراندنى در آن نيست. 

 و گفتند: «پروردگارا، پيش از [رسيدن‏] روز حساب، بهره ما را [از عذاب‏] به شتاب به ما بده.» 

 بر آنچه مى‏گويند صبر كن، و داوود، بنده ما را كه داراى امكانات [متعدّد] بود به ياد آور؛ آرى، او بسيار بازگشت‏كننده [به سوى خدا] بود. 

 ما كوهها را با او مسخّر ساختيم [كه‏] شامگاهان و بامدادان خداوند را نيايش مى‏كردند. 

 و پرندگان را از هر سو [بر او] گرد [آورديم‏] همگى [به نواى دلنوازش‏] به سوى او بازگشت‏كننده [و خدا را ستايشگر] بودند. 

 و پادشاهيش را استوار كرديم و او را حكمت و كلام فيصله‏دهنده عطا كرديم. 

 و آيا خبر دادخواهان -چون از نمازخانه [او] بالا رفتند- به تو رسيد؟ 

 وقتى [به طور ناگهانى‏] بر داوود درآمدند، و او از آنان به هراس افتاد، گفتند: «مترس، [ما] دو مدّعى [هستيم‏] كه يكى از ما بر ديگرى تجاوز كرده، پس ميان ما به حق داورى كن، و از حق دور مشو، و ما را به راه راست راهبر باش.» 

 «اين [شخص‏] برادر من است. او را نود و نه ميش، و مرا يك ميش است، و مى‏گويد: آن را به من بسپار، و در سخنورى بر من غالب آمده است.» 

 [داوود] گفت: «قطعاً او در مطالبه ميش تو [اضافه‏] بر ميش‏هاى خودش، بر تو ستم كرده، و در حقيقت بسيارى از شريكان به همديگر ستم روا مى‏دارند، به استثناى كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، و اينها بس اندكند، و داوود دانست كه ما او را آزمايش كرده‏ايم. پس، از پروردگارش آمرزش خواست و به رو درافتاد و توبه كرد. 

 و بر او اين [ماجرا] را بخشوديم؛ و در حقيقت براى او پيش ما تقرّب و فرجامى خوش خواهد بود. 

 اى داوود، ما تو را در زمين خليفه [و جانشين‏] گردانيديم؛ پس ميان مردم به حق داورى كن، و زنهار از هوس پيروى مكن كه تو را از راه خدا به در كند. در حقيقت كسانى كه از راه خدا به در مى‏روند، به [سزاى‏] آنكه روز حساب را فراموش كرده‏اند عذابى سخت خواهند داشت! 

 و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم، اين گمان كسانى است كه كافر شده [و حق‏پوشى كرده‏]اند، پس واى از آتش بر كسانى كه كافر شده‏اند. 

 يا [مگر] كسانى را كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند، چون مفسدان در زمين مى‏گردانيم، يا پرهيزگاران را چون پليدكاران قرار مى‏دهيم؟ 

 [اين‏] كتابى مبارك است كه آن را به سوى تو نازل كرده‏ايم تا در [باره‏] آيات آن بينديشند، و خردمندان پند گيرند. 

 و سليمان را به داوود بخشيديم. چه نيكو بنده‏اى. به راستى او توبه‏كار [و ستايشگر] بود. 

 هنگامى كه [طرف‏] غروب، اسبهاى اصيل را بر او عرضه كردند، 
 [سليمان‏] گفت: «واقعاً من دوستى اسبان را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم تا [هنگام نماز گذشت و خورشيد] در پس حجاب ظلمت شد.» 

 [گفت: « اسبها] را نزد من باز آوريد.» پس شروع كرد به دست كشيدن بر ساقها و گردن آنها [و سرانجام وقف كردن آنها در راه خدا]. 

 و قطعاً سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدى بيفكنديم؛ پس به توبه باز آمد. 

 گفت: «پروردگارا، مرا ببخش و مُلكى به من ارزانى دار كه هيچ كس را پس از من سزاوار نباشد، در حقيقت، تويى كه خود بسيار بخشنده‏اى.» 

 پس باد را در اختيار او قرار داديم كه هر جا تصميم مى‏گرفت، به فرمان او نرم، روان مى‏شد. 

 و شيطانها را [از] بنّا و غواص، 
 تا [وحشيان‏] ديگر را كه جفت جفت با زنجيرها به هم بسته بودند [تحت فرمانش درآورديم‏]. 

 [گفتيم:] «اين بخشش ماست، [آن را] بى‏شمار ببخش يا نگاه دار.» 

 و قطعاً براى او در پيشگاه ما تقرّب و فرجام نيكوست. 

 و بنده ما ايوب را به ياد آور، آنگاه كه پروردگارش را ندا داد كه: «شيطان مرا به رنج و عذاب مبتلا كرد.» 

 [به او گفتيم:] «با پاى خود [به زمين‏] بكوب، اينك اين چشمه‏سارى است سرد و آشاميدنى.» 

 و [مجدداً] كسانش را و نظاير آنها را همراه آنها به او بخشيديم، تا رحمتى از جانب ما و عبرتى براى خردمندان باشد. 

 [و به او گفتيم:] «يك بسته تركه به دستت برگير و [همسرت را] با آن بزن و سوگند مشكن.» ما او را شكيبا يافتيم. چه نيكوبنده‏اى! به راستى او توبه‏كار بود. 

 و بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را كه نيرومند و ديده‏ور بودند به يادآور. 

 ما آنان را با موهبت ويژه‏اى -كه يادآورى آن سراى بود- خالص گردانيديم. 

 و آنان در پيشگاه ما جداً از برگزيدگان نيكانند. 

 و اسماعيل و يسع و ذوالكفل را به ياد آور [كه‏] همه از نيكانند. 

 اين يادكردى است، و قطعاً براى پرهيزگاران فرجامى نيك است. 

 باغهاى هميشگى در حالى كه درهاى [آنها] برايشان گشوده‏است. 

 در آنجا تكيه مى‏زنند [و] ميوه‏هاى فراوان و نوشيدنى در آنجا طلب مى‏كنند. 

 و نزدشان [دلبران‏] فروهشته‏نگاه همسال است. 

 اين است آنچه براى روز حساب به شما وعده داده مى‏شد. 

 [مى‏گويند:] «در حقيقت، اين روزىِ ماست و آن را پايانى نيست.» 

 اين است [حال بهشتيان‏] و [اما] براى طغيانگران واقعاً بد فرجامى است. 

 به جهنّم درمى‏آيند، و چه بد آرامگاهى است. 

 اين جوشاب و چركاب است، بايد آن را بچشند. 

 و از همين گونه، انواع ديگر [عذابها]! 

 اينها گروهى‏اند كه با شما به اجبار [در آتش‏] درمى‏آيند. بدا به حال آنها، زيرا آنان داخل آتش مى‏شوند. 

 [به رؤساى خود] مى‏گويند: «بلكه بر خود شما خوش مباد! اين [عذاب‏] را شما خود براى ما از پيش فراهم آورديد، و چه بد قرارگاهى است.» 

 مى‏گويند: «پروردگارا، هر كس اين [عذاب‏] را از پيش براى ما فراهم آورده، عذاب او را در آتش دو چندان كن.» 

 و مى‏گويند: «ما را چه شده است كه مردانى را كه ما آنان را از [زمره‏] اشرار مى‏شمرديم نمى‏بينيم؟ 

 آيا آنان را [در دنيا] به ريشخند مى‏گرفتيم يا چشمها[ى ما] بر آنها نمى‏افتد؟» 

 اين مجادله اهل آتش قطعاً راست است. 

 بگو: «من فقط هشداردهنده‏اى هستم، و جز خداى يگانه قهار معبودى ديگر نيست. 

 پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، همان شكست‏ناپذير آمرزنده. 

 بگو: «اين خبرى بزرگ است، 
 [كه‏] شما از آن روى برمى‏تابيد. 

 مرا در باره ملاء اعلى هيچ دانشى نبود آنگاه كه مجادله مى‏كردند. 

 به من هيچ [چيز] وحى نمى‏شود، جز اينكه من هشداردهنده‏اى آشكارم. 

 آنگاه كه پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشرى را از گِل خواهم آفريد. 

 پس چون او را [كاملاً] درست كردم و از روح خويش در آن دميدم، سجده‏كنان براى او [به خاك‏] بيفتيد.» 

 پس همه فرشتگان يكسره سجده كردند. 

 مگر ابليس [كه‏] تكبر نمود و از كافران شد. 

 فرمود: «اى ابليس، چه چيز تو را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان قدرت خويش خلق كردم سجده آورى؟ آيا تكبر نمودى يا از [جمله‏] برترى‏جويانى؟» 

 گفت: «من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريده‏اى و او را از گِل آفريده‏اى.» 

 فرمود: «پس، از آن [مقام‏] بيرون شو، كه تو رانده‏اى. 

 و تا روز جزا لعنت من بر تو باد.» 

 گفت: «پروردگارا، پس مرا تا روزى كه برانگيخته مى‏شوند مهلت ده.» 

 فرمود: «در حقيقت، تو از مهلت‏يافتگانى، 
 تا روز معين معلوم.» 

 [شيطان‏] گفت: «پس به عزّت تو سوگند كه همگى را جداً از راه به در مى‏برم، 
 مگر آن بندگان پاكدل تو را.» 

 فرمود: «حق [از من‏] است و حق را مى‏گويم: 

 هرآينه جهنّم را از تو و از هر كس از آنان كه تو را پيروى كند، از همگى‏شان، خواهم انباشت.» 

 بگو: «مزدى بر اين [رسالت‏] از شما طلب نمى‏كنم و من از كسانى نيستم كه چيزى از خود بسازم و به خدا نسبت دهم. 

 اين [قرآن‏] جز پندى براى جهانيان نيست. 

 و قطعاً پس از چندى خبر آن را خواهيد دانست.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 نازل شدن [اين كتاب‏] از جانب خداى شكست‏ناپذير سنجيده‏كار است. 

 ما [اين‏] كتاب را به حق به سوى تو فرود آورديم، پس خدا را -در حالى كه اعتقاد [خود] را براى او خالص‏كننده‏اى- عبادت كن. 

 آگاه باشيد: آيين پاك از آنِ خداست، و كسانى كه به جاى او دوستانى براى خود گرفته‏اند [به اين بهانه كه:] ما آنها را جز براى اينكه ما را هر چه بيشتر به خدا نزديك گردانند، نمى‏پرستيم، البته خدا ميان آنان در باره آنچه كه بر سر آن اختلاف دارند، داورى خواهد كرد. در حقيقت، خدا آن كسى را كه دروغ‏پرداز ناسپاس است هدايت نمى‏كند. 

 اگر خدا مى‏خواست براى خود فرزندى بگيرد، قطعاً از [ميان‏] آنچه خلق مى‏كند، آنچه را مى‏خواست برمى‏گزيد. منزّه است او، اوست خداى يگانه قهار. 

 آسمانها و زمين را به حق آفريد. شب را به روز درمى‏پيچد، و روز را به شب درمى‏پيچد و آفتاب و ماه را تسخير كرد. هر كدام تا مدتى معين روانند. آگاه باش كه او همان شكست‏ناپذير آمرزنده است. 

 شما را از نفسى واحد آفريد، سپس جفتش را از آن قرار داد، و براى شما از دامها هشت قسم پديد آورد. شما را در شكمهاى مادرانتان آفرينشى پس از آفرينشى [ديگر] در تاريكيهاى سه گانه: [مَشيمه و رحم و شكم‏] خلق كرد. اين است خدا، پروردگار شما، فرمانروايى [و حكومت مطلق‏] از آنِ اوست. خدايى جز او نيست، پس چگونه [و كجا از حق‏] برگردانيده مى‏شويد؟ 

 اگر كفر ورزيد، خدا از شما سخت بى‏نياز است و براى بندگانش كفران را خوش نمى‏دارد، و اگر سپاس داريد آن را براى شما مى‏پسندد، و هيچ بردارنده‏اى بار [گناه‏] ديگرى را برنمى‏دارد، آنگاه بازگشت شما به سوى پروردگارتان است، و شما را به آنچه مى‏كرديد خبر خواهد داد، كه او به راز دلها داناست. 

 و چون به انسان آسيبى رسد، پروردگارش را -در حالى كه به سوى او بازگشت‏كننده است- مى‏خواند؛ سپس چون او را از جانب خود نعمتى عطا كند، آن [مصيبتى‏] را كه در رفع آن پيشتر به درگاه او دعا مى‏كرد، فراموش مى‏نمايد و براى خدا همتايانى قرار مى‏دهد تا [خود و ديگران را] از راه او گمراه گرداند. بگو: «به كفرت اندكى برخوردار شو كه تو از اهل آتشى.» 

 [آيا چنين كسى بهتر است‏] يا آن كسى كه او در طول شب در سجده و قيام اطاعت [خدا] مى‏كند [و] از آخرت مى‏ترسد و رحمت پروردگارش را اميد دارد؟ بگو: «آيا كسانى كه مى‏دانند و كسانى كه نمى‏دانند يكسانند؟» تنها خردمندانند كه پندپذيرند. 

 بگو: «اى بندگان من كه ايمان آورده‏ايد، از پروردگارتان پروا بداريد. براى كسانى كه در اين دنيا خوبى كرده‏اند، نيكى خواهد بود، و زمين خدا فراخ است. بى‏ترديد، شكيبايان پاداش خود را بى‏حساب [و] به تمام خواهند يافت.» 

 بگو: «من مأمورم كه خدا را -در حالى كه آيينم را براى او خالص گردانيده‏ام- بپرستم، 
 و مأمورم كه نخستين مسلمانان باشم.» 

 بگو: «من اگر به پروردگارم عصيان ورزم، از عذاب روزى هولناك مى‏ترسم.» 

 بگو: «خدا را مى‏پرستم در حالى كه دينم را براى او بى‏آلايش مى‏گردانم. 

 پس هر چه را غير از او مى‏خواهيد، بپرستيد «[ولى به آنان‏] بگو:» زيانكاران در حقيقت كسانى‏اند كه به خود و كسانشان در روز قيامت زيان رسانده‏اند؛ آرى، اين همان خسران آشكار است.» 

 آنها از بالاى سرشان چترهايى از آتش خواهند داشت و از زير پايشان [نيز] طبق‏هايى [آتشين است‏]، اين [كيفرى‏] است كه خدا بندگانش را به آن بيم مى‏دهد. اى بندگان من، از من بترسيد. 

 و[لى‏] آنان كه خود را از طاغوت به دور مى‏دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوى خدا بازگشته‏اند آنان را مژده باد، پس بشارت ده به آن بندگان من كه: 

 به سخن گوش فرامى‏دهند و بهترين آن را پيروى مى‏كنند؛ اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان. 

 پس آيا كسى كه فرمان عذاب بر او واجب آمده [كجا روى رهايى دارد]؟ آيا تو كسى را كه در آتش است مى‏رهانى؟ 

 ليكن كسانى كه از پروردگارشان پروا داشتند، براى ايشان غرفه‏هايى است كه بالاى آنها غرفه‏هايى [ديگر] بنا شده است؛ نهرها از زير آن روان است. وعده خداست؛ خدا خلاف وعده نمى‏كند. 

 مگر نديده‏اى كه خدا از آسمان، آبى فرود آورد پس آن را به چشمه‏هايى كه در [طبقات زيرين‏] زمين است راه داد، آنگاه به وسيله آن كشتزارى را كه رنگهاى آن گوناگون است بيرون مى‏آورد، سپس خشك مى‏گردد، آنگاه آن را زرد مى‏بينى، سپس خاشاكش مى‏گرداند. قطعاً در اين [دگرگونيها] براى صاحبان خرد عبرتى است. 

 پس آيا كسى كه خدا سينه‏اش را براى [پذيرش‏] اسلام گشاده، و [در نتيجه‏] برخوردار از نورى از جانب پروردگارش مى‏باشد [همانند فرد تاريكدل است‏]؟ پس واى بر آنان كه از سخت‏دلى ياد خدا نمى‏كنند؛ اينانند كه در گمراهى آشكارند. 

 خدا زيباترين سخن را [به صورت‏] كتابى متشابه، متضمّن وعد و وعيد، نازل كرده است. آنان كه از پروردگارشان مى‏هراسند، پوست بدنشان از آن به لرزه مى‏افتد، سپس پوستشان و دلشان به ياد خدا نرم مى‏گردد. اين است هدايت خدا، هر كه را بخواهد، به آن راه نمايد، و هر كه را خدا گمراه كند او را راهبرى نيست. 

 پس آيا آن كس كه [به جاى دستها] با چهره خود، گزند عذاب را روز قيامت دفع مى‏كند [مانند كسى است كه از عذاب ايمن است‏]؟ و به ستمگران گفته مى‏شود: «آنچه را كه دستاوردتان بوده است بچشيد.» 

 كسانى [هم‏] كه پيش از آنان بودند به تكذيب پرداختند، و از آنجا كه حدس نمى‏زدند عذاب برايشان آمد. 

 پس خدا در زندگى دنيا رسوايى را به آنان چشانيد، و اگر مى‏دانستند، قطعاً عذاب آخرت بزرگتر است. 

 و در اين قرآن از هر گونه مثَلى براى مردم آورديم، باشد كه آنان پندگيرند. 

 قرآنى عربى، بى‏هيچ كژى؛ باشد كه آنان راه تقوا پويند. 

 خدا مثَلى زده است: مردى است كه چند خواجه ناسازگار در [مالكيّت‏] او شركت دارند [و هر يك او را به كارى مى‏گمارند] و مردى است كه تنها فرمانبر يك مرد است. آيا اين دو در مثَل يكسانند؟ سپاس خداى را. [نه،] بلكه بيشترشان نمى‏دانند. 

 قطعاً تو خواهى مُرد، و آنان [نيز] خواهند مُرد؛ 

 سپس شما روز قيامت پيش پروردگارتان مجادله خواهيد كرد. 

 پس كيست ستمگرتر از آن كس كه بر خدا دروغ بست، و [سخن‏] راست را چون به سوى او آمد، دروغ پنداشت؟ آيا جاى كافران در جهنّم نيست؟ 

 و آن كس كه راستى آورد و آن را باور نمود؛ آنانند كه خود پرهيزگارانند. 

 براى آنان، هر چه بخواهند پيش پروردگارشان خواهد بود. اين است پاداش نيكوكاران. 

 تا خدا، بدترين عملى را كه كرده‏اند، از ايشان بزدايد، و آنان را به بهترين كارى كه مى‏كرده‏اند، پاداش دهد. 

 آيا خدا كفايت‏كننده بنده‏اش نيست؟ و [كافران‏] تو را از آنها كه غير اويند مى‏ترسانند و هر كه را خدا گمراه گرداند برايش راهبرى نيست. 

 و هر كه را خدا هدايت كند گمراه‏كننده‏اى ندارد. مگر خدا نيست كه نيرومند كيفرخواه است؟ 

 و اگر از آنها بپرسى: «چه كسى آسمانها و زمين را خلق كرده؟» قطعاً خواهند گفت: «خدا.» بگو: «[هان‏] چه تصور مى‏كنيد، اگر خدا بخواهد صدمه‏اى به من برساند؛ آيا آنچه را به جاى خدا مى‏خوانيد، مى‏توانند صدمه او را برطرف كنند؛ يا اگر او رحمتى براى من اراده كند آيا آنها مى‏توانند رحمتش را بازدارند؟» بگو: «خدا مرا بس است. اهل توكّل تنها بر او توكّل مى‏كنند.» 

 بگو: «اى قوم من، شما بر حسب امكانات خود عمل كنيد، من [نيز] عمل مى‏كنم،پس به زودى خواهيد دانست: 

 [كه‏] چه كس را عذابى كه رسوايش كند خواهد آمد و عذابى پايدار بر او نازل مى‏شود.» 

 ما اين كتاب را براى [رهبرى‏] مردم به حق بر تو فروفرستاديم. پس هر كس هدايت شود، به سود خود اوست، و هر كس بيراهه رود، تنها به زيان خودش گمراه مى‏شود، و تو بر آنها وكيل نيستى. 

 خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى‏ستاند، و [نيز] روحى را كه در [موقع‏] خوابش نمرده است [قبض مى‏كند]؛ پس آن [نفسى‏] را كه مرگ را بر او واجب كرده نگاه مى‏دارد، و آن ديگر [نفسها] را تا هنگامى معيّن [به سوى زندگى دنيا] بازپس مى‏فرستد. قطعاً در اين [امر] براى مردمى كه مى‏انديشند نشانه‏هايى [از قدرت خدا]ست. 

 آيا غير از خدا شفاعتگرانى براى خود گرفته‏اند؟ بگو: «آيا هر چند اختيار چيزى را نداشته باشند و نينديشند؟» 

 بگو: «شفاعت، يكسره از آن خداست. فرمانروايى آسمانها و زمين خاص اوست؛ سپس به سوى او باز گردانيده مى‏شويد.» 

 و چون خدا به تنهايى ياد شود، دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، منزجر مى‏گردد، و چون كسانى غير از او ياد شوند، بناگاه آنان شادمانى مى‏كنند. 

 بگو: «بار الها، اى پديدآورنده آسمانها و زمين، [اى‏] داناى نهان و آشكار، تو خود در ميان بندگانت بر سر آنچه اختلاف مى‏كردند، داورى مى‏كنى.» 

 و اگر آنچه در زمين است، يكسره براى كسانى كه ظلم كرده‏اند باشد و نظيرش [نيز] با آن باشد، قطعاً [همه‏] آن را براى رهايى خودشان از سختى عذاب روز قيامت خواهند داد، و آنچه تصوّر[ش را ]نمى‏كردند، از جانب خدا بر ايشان آشكار مى‏گردد. 

 و [نتيجه‏] گناهانى كه مرتكب شده‏اند، برايشان ظاهر مى‏شود، و آنچه را كه بدان ريشخند مى‏كردند، آنها را فرا مى‏گيرد. 

 و چون انسان را آسيبى رسد، ما را فرا مى‏خواند؛ سپس چون نعمتى از جانب خود به او عطا كنيم مى‏گويد: «تنها آن را به دانش خود يافته‏ام». نه چنان است،بلكه آن آزمايشى است، ولى بيشترشان نمى‏دانند. 

 قطعاً كسانى كه پيش از آنان بودند [نيز] اين [سخن‏] را گفتند و آنچه به دست آورده بودند، كارى برايشان نكرد. 

 تا [آنكه‏] كيفر آنچه مرتكب شده بودند، بديشان رسيد و كسانى از اين [گروه‏] كه ستم كرده‏اند، به زودى نتايج سوء آنچه مرتكب شده‏اند، بديشان خواهد رسيد و آنان درمانده‏كننده [ما] نيستند. 

 آيا ندانسته‏اند كه خداست كه روزى را براى هر كس كه بخواهد، گشاده يا تنگ مى‏گرداند؟ قطعاً در اين [اندازه‏گيرى‏] براى مردمى كه ايمان دارند نشانه‏هايى [از حكمت‏] است. 

 بگو: «اى بندگان من -كه بر خويشتن زياده‏روى روا داشته‏ايد- از رحمت خدا نوميد مشويد. در حقيقت، خدا همه گناهان را مى‏آمرزد، كه او خود آمرزنده مهربان است. 

 و پيش از آنكه شما را عذاب در رسد، و ديگر يارى نشويد، به سوى پروردگارتان بازگرديد، و تسليم او شويد. 

 و پيش از آنكه به طور ناگهانى و در حالى كه حدس نمى‏زنيد شما را عذاب دررسد، نيكوترين چيزى را كه از جانب پروردگارتان به سوى شما نازل آمده است پيروى كنيد.» 

 تا آنكه [مبادا] كسى بگويد: «دريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهى ورزيدم؛ بى‏ترديد من از ريشخندكنندگان بودم.» 

 يا بگويد: «اگر خدايم هدايت مى‏كرد، مسلماً از پرهيزگاران بودم.» 

 يا چون عذاب را ببيند، بگويد: «كاش مرا برگشتى بود تا از نيكوكاران مى‏شدم.» 

 [به او گويند:] آرى، نشانه‏هاى من بر تو آمد و آنها را تكذيب كردى و تكبّر ورزيدى و از [جمله‏] كافران شدى. 

 و روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بسته‏اند رو سياه مى‏بينى، آيا جاى سركشان در جهنم نيست؟ 

 و خدا كسانى را كه تقوا پيشه كرده‏اند، به [پاس‏] كارهايى كه مايه رستگارى‏شان بوده، نجات مى‏دهد. عذاب به آنان نمى‏رسد و غمگين نخواهند گرديد. 

 خدا آفريدگار هر چيزى است، و اوست كه بر هر چيز نگهبان است. 

 كليدهاى آسمان و زمين از آن اوست، و كسانى كه نشانه‏هاى خدا را انكار كردند، آنانند كه زيانكارانند. 

 بگو: «اى نادانان، آيا مرا وادار مى‏كنيد كه جز خدا را بپرستم؟» 

 و قطعاً به تو و به كسانى كه پيش از تو بودند وحى شده است: «اگر شرك ورزى حتماً كردارت تباه و مسلماً از زيانكاران خواهى شد.» 

 بلكه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش. 

 و خدا را آنچنان كه بايد به بزرگى نشناخته‏اند، و حال آنكه روز قيامت زمين يكسره در قبضه [قدرت‏] اوست، و آسمانها در پيچيده به دست اوست؛ او منزّه است و برتر است از آنچه [با وى‏] شريك مى‏گردانند. 

 و در صور دميده مى‏شود، پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمين است بيهوش درمى‏افتد، مگر كسى كه خدا بخواهد؛ سپس بار ديگر در آن دميده مى‏شود و بناگاه آنان بر پاى ايستاده مى‏نگرند. 

 و زمين به نور پروردگارش روشن گردد، و كارنامه [اعمال در ميان‏] نهاده شود، و پيامبران و شاهدان را بياورند، و ميانشان به حق داورى گردد، و مورد ستم قرار نگيرند. 

 و هر كسى [نتيجه‏] آنچه انجام داده است به تمام بيابد و او به آنچه مى‏كنند داناتر است. 

 و كسانى كه كافر شده‏اند، گروه گروه به سوى جهنّم رانده شوند، تا چون بدان رسند، درهاى آن [به رويشان‏] گشوده گردد و نگهبانانش به آنان گويند: «مگر فرستادگانى از خودتان بر شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر شما بخوانند و به ديدار چنين روزى شما را هشدار دهند؟» گويند: «چرا»، ولى فرمان عذاب بر كافران واجب آمد. 

 و گفته شود: «از درهاى دوزخ درآييد، جاودانه در آن بمانيد؛ وه چه بد [جايى‏] است جاى سركشان!» 

 و كسانى كه از پروردگارشان پروا داشته‏اند، گروه گروه به سوى بهشت سوق داده شوند، تا چون بدان رسند و درهاى آن [به رويشان‏] گشوده گردد و نگهبانان آن به ايشان گويند: «سلام بر شما، خوش آمديد، در آن درآييد [و] جاودانه [بمانيد].» 

 و گويند: «سپاس خدايى را كه وعده‏اش را بر ما راست گردانيد و سرزمين [بهشت‏] را به ما ميراث داد، از هر جاى آن باغ [پهناور] كه بخواهيم جاى مى‏گزينيم.» چه نيك است پاداش عمل‏كنندگان. 

 و فرشتگان را مى‏بينى كه پيرامون عرش به ستايش پروردگار خود تسبيح مى‏گويند و ميانشان به حق داورى مى‏گردد و گفته مى‏شود: «سپاس، ويژه پروردگار جهانيان است.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 حاء، ميم. 

 فرو فرستادن اين كتاب، از جانب خداى ارجمند داناست، 
 [كه‏] گناه‏بخش و توبه‏پذير [و] سخت‏كيفر [و] فراخ‏نعمت است. خدايى جز او نيست. بازگشت به سوى اوست. 

 جز آنهايى كه كفر ورزيدند [كسى‏] در آيات خدا ستيزه نمى‏كند، پس رفت و آمدشان در شهرها تو را دستخوش فريب نگرداند. 

 پيش از اينان قوم نوح، و بعد از آنان دسته‏هاى مخالف [ديگر] به تكذيب پرداختند، و هر امّتى آهنگ فرستاده خود را كردند تا او را بگيرند، و به [وسيله‏] باطل جدال نمودند تا حقيقت را با آن پايمال كنند. پس آنان را فرو گرفتم؛ آيا چگونه بود كيفر من؟ 

 و بدين سان فرمان پروردگارت در باره كسانى كه كفر ورزيده بودند، به حقيقت پيوست كه ايشان همدمان آتش خواهند بود. 

 كسانى كه عرش [خدا] را حمل مى‏كنند، و آنها كه پيرامون آنند، به سپاس پروردگارشان تسبيح مى‏گويند و به او ايمان دارند و براى كسانى كه گرويده‏اند طلب آمرزش مى‏كنند: «پروردگارا، رحمت و دانش [تو بر] هر چيز احاطه دارد؛ كسانى را كه توبه كرده و راه تو را دنبال كرده‏اند ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار.» 

 «پروردگارا، آنان را در باغهاى جاويد كه وعده‏شان داده‏اى، با هر كه از پدران و همسران و فرزندانشان كه به صلاح آمده‏اند، داخل كن، زيرا تو خود ارجمند و حكيمى. 

 و آنان را از بديها نگاه دار، و هر كه را در آن روز از بديها حفظ كنى، البته رحمتش كرده‏اى؛ و اين همان كاميابى بزرگ است.» 

 كسانى كه كافر بوده‏اند مورد ندا قرار مى‏گيرند كه: «قطعاً دشمنى خدا از دشمنى شما نسبت به همديگر سخت‏تر است، آنگاه كه به سوى ايمان فرا خوانده مى‏شديد و انكار مى‏ورزيديد.» 

 مى‏گويند: «پروردگارا، دو بار ما را به مرگ رسانيدى و دو بار ما را زنده گردانيدى. به گناهانمان اعتراف كرديم؛ پس آيا راه بيرون‏شدنى [از آتش‏] هست؟» 

 اين [كيفر] از آن روى براى شماست كه چون خدا به تنهايى خوانده مى‏شد، كفر مى‏ورزيديد؛ و چون به او شرك آورده مى‏شد، آن را باور مى‏كرديد. پس [امروز] فرمان از آن خداىِ والاىِ بزرگ است. 

 اوست آن كس كه نشانه‏هاى خود را به شما مى‏نماياند و براى شما از آسمان روزى مى‏فرستد، و جز آن كس كه توبه‏كار است [كسى‏] پند نمى‏گيرد. 

 پس خدا را پاكدلانه فرا خوانيد، هر چند ناباوران را ناخوش افتد! 

 بالابرنده درجات، خداوند عرش، به هر كس از بندگانش كه خواهد آن روح [=فرشته‏] را، به فرمان خويش مى‏فرستد، تا [مردم را] از روز ملاقات [با خدا] بترساند. 

 آن روز كه آنان ظاهر گردند، چيزى از آنها بر خدا پوشيده نمى‏ماند. امروز فرمانروايى از آنِ كيست؟ از آنِ خداوند يكتاى قهّار است. 

 امروز هر كسى به [موجب‏] آنچه انجام داده است كيفر مى‏يابد. امروز ستمى نيست؛ آرى، خدا زودشمار است. 

 و آنها را از آن روز قريب‏[الوقوع‏] بترسان، آنگاه كه جانها به گلوگاه مى‏رسد در حالى كه اندوه خود را فرو مى‏خورند. براى ستمگران نه يارى است و نه شفاعتگرى كه مورد اطاعت باشد. 

 [خدا] نگاههاى دزدانه و آنچه را كه دلها نهان مى‏دارند، مى‏داند. 

 و خداست كه به حق داورى مى‏كند، و كسانى را كه در برابر او مى‏خوانند [عاجزند و] به چيزى داورى نمى‏كنند؛ در حقيقت، خداست كه خود شنواى بيناست. 

 آيا در زمين نگرديده‏اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنها [زيسته‏]اند چگونه بوده است؟ آنها از ايشان نيرومندتر [بوده‏] و آثار [پايدارترى‏] در روى زمين [از خود باقى گذاشتند]، با اين همه، خدا آنان را به كيفر گناهانشان گرفتار كرد و در برابر خدا حمايتگرى نداشتند. 

 اين [كيفر] از آن روى بود كه پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان مى‏آوردند ولى [آنها] انكار مى‏كردند. پس خدا [گريبان‏] آنها را گرفت، زيرا او نيرومند سخت‏كيفر است. 

 و به يقين، موسى را با آيات خود و حجّتى آشكار فرستاديم، 
 به سوى فرعون و هامان و قارون، [امّا آنان‏] گفتند: «افسونگرى شيّاد است.» 

 پس وقتى حقيقت را از جانب ما براى آنان آورد، گفتند: «پسران كسانى را كه با او ايمان آورده‏اند بكشيد و زنانشان را زنده بگذاريد.» و[لى‏] نيرنگ كافران جز در گمراهى نيست. 

 و فرعون گفت: «مرا بگذاريد موسى را بكشم تا پروردگارش را بخواند. من مى‏ترسم آيين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد كند.» 

 و موسى گفت: «من از هر متكبرى كه به روز حساب عقيده ندارد، به پروردگار خود و پروردگار شما پناه برده‏ام.» 

 و مردى مؤمن از خاندان فرعون كه ايمان خود را نهان مى‏داشت، گفت: «آيا مردى را مى‏كشيد كه مى‏گويد: پروردگار من خداست؟ و مسلماً براى شما از جانب پروردگارتان دلايل آشكارى آورده، و اگر دروغگو باشد دروغش به زيان اوست، و اگر راستگو باشد برخى از آنچه به شما وعده مى‏دهد به شما خواهد رسيد، چرا كه خدا كسى را كه افراطكار دروغزن باشد هدايت نمى‏كند. 

 اى قوم من، امروز فرمانروايى از آنِ شماست [و] در اين سرزمين مسلطيد، و[لى‏] چه كسى ما را از بلاى خدا -اگر به ما برسد- حمايت خواهد كرد؟» فرعون گفت:«جز آنچه مى‏بينم، به شما نمى‏نمايم، و شما را جز به راه راست راهبر نيستم.» 

 و كسى كه ايمان آورده بود، گفت: «اى قوم من، من از [روزى‏] مثل روز دسته‏ها[ى مخالف خدا] بر شما مى‏ترسم. 

 [از سرنوشتى‏] نظير سرنوشت قوم نوح و عاد و ثمود، و كسانى كه پس از آنها [آمدند]. و [گرنه‏] خدا بر بندگان [خود] ستم نمى‏خواهد. 

 و اى قوم من، من بر شما از روزى كه مردم يكديگر را [به يارى هم‏] ندا درمى‏دهند، بيم دارم. 

 روزى كه پشت‏كنان [به عنف‏] بازمى‏گرديد، براى شما در برابر خدا هيچ حمايتگرى نيست؛ و هر كه را خدا گمراه كند او را راهبرى نيست.» 

 و به يقين، يوسف پيش از اين، دلايل آشكار براى شما آورد، و از آنچه براى شما آورد همواره در ترديد بوديد تا وقتى كه از دنيا رفت، گفتيد: «خدا بعد از او هرگز فرستاده‏اى را برنخواهد انگيخت.» اين گونه، خدا هر كه را افراطگر شكّاك است، بى راه مى‏گذارد. 

 كسانى كه در باره آيات خدا -بدون حجتى كه براى آنان آمده باشد- مجادله مى‏كنند، [اين ستيزه‏] در نزد خدا و نزد كسانى كه ايمان آورده‏اند [مايه‏] عداوت بزرگى است. اين گونه، خدا بر دل هر متكبر و زورگويى مُهر مى‏نهد. 

 و فرعون گفت: «اى هامان، براى من كوشكى بلند بساز، شايد من به آن راهها برسم: 

 راههاى [دستيابى به‏] آسمانها، تا از خداى موسى اطلاع حاصل كنم و من او را سخت دروغپرداز مى‏پندارم.» و اين گونه براى فرعون، زشتى كارش آراسته شد و از راه [راست‏] بازماند؛ و نيرنگ فرعون جز به تباهى نينجاميد. 

 و آن كس كه ايمان آورده بود گفت: «اى قوم من، مرا پيروى كنيد تا شما را به راه درست هدايت كنم. 

 اى قوم من، اين زندگى دنيا تنها كالايى [ناچيز] است، و در حقيقت، آن آخرت است كه سراى پايدار است. 

 هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد؛ و هر كه كار شايسته كند -چه مرد باشد يا زن- در حالى كه ايمان داشته باشد، در نتيجه آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آنجا بى‏حساب روزى مى‏يابند. 

 و اى قوم من، چه شده است كه من شما را به نجات فرا مى‏خوانم و [شما] مرا به آتش فرا مى‏خوانيد؟ 

 مرا فرا مى‏خوانيد تا به خدا كافر شوم و چيزى را كه بدان علمى ندارم با او شريك گردانم؛ و من شما را به سوى آن ارجمند آمرزنده دعوت مى‏كنم. 

 آنچه مرا به سوى آن دعوت مى‏كنيد، به ناچار نه در دنيا و نه در آخرت [درخور] خواندن نيست، و در حقيقت، برگشت ما به سوى خداست، و افراطگران همدمان آتشند. 

 پس به زودى آنچه را به شما مى‏گويم به ياد خواهيد آورد. و كارم را به خدا مى‏سپارم؛ خداست كه به [حال‏] بندگان [خود] بيناست.» 

 پس خدا او را از عواقب سوء آنچه نيرنگ مى‏كردند حمايت فرمود، و فرعونيان را عذاب سخت فرو گرفت. 

 [اينك هر] صبح و شام بر آتش عرضه مى‏شوند، و روزى كه رستاخيز بر پا شود [فرياد مى‏رسد كه:] «فرعونيان را در سخت‏ترين [انواع‏] عذاب درآوريد.» 

 و آنگاه كه در آتش شروع به آوردن حجّت مى‏كنند، زيردستان به كسانى كه گردنكش بودند، مى‏گويند: «ما پيرو شما بوديم؛ پس آيا مى‏توانيد پاره‏اى از اين آتش را از ما دفع كنيد؟» 

 كسانى كه گردنكشى مى‏كردند، مى‏گويند: «[اكنون‏] همه ما در آن هستيم. خداست كه ميان بندگان [خود] داورى كرده است.» 

 و كسانى كه در آتشند، به نگهبانان جهنّم مى‏گويند: «پروردگارتان را بخوانيد تا يك روز از اين عذاب را به ما تخفيف دهد.» 

 مى‏گويند: «مگر پيامبرانتان دلايل روشن به سوى شما نياوردند؟» مى‏گويند: «چرا.» مى‏گويند: «پس بخوانيد. و[لى‏] دعاى كافران جز در بيراهه نيست.» 

 در حقيقت، ما فرستادگان خود و كسانى را كه گرويده‏اند، در زندگى دنيا و روزى كه گواهان برپاى مى‏ايستند قطعاً يارى مى‏كنيم؛ 

 [همان‏] روزى كه ستمگران را پوزش‏طلبى‏شان سود نمى‏دهد، و براى آنان لعنت است، و برايشان بدفرجامى آن سراى است. 

 و قطعاً موسى را هدايت داديم، و به فرزندان اسرائيل تورات را به ميراث نهاديم؛ 

 [كه‏] رهنمود و يادكردى براى خردمندان است. 

 پس صبر كن كه وعده خدا حق است و براى گناهت آمرزش بخواه و به سپاس پروردگارت، شامگاهان و بامدادان ستايشگر باش. 

 در حقيقت، آنان كه در باره نشانه‏هاى خدا -بى‏آنكه حجّتى برايشان آمده باشد- به مجادله برمى‏خيزند در دلهايشان جز بزرگنمايى نيست [و] آنان به آن [بزرگى كه آرزويش را دارند] نخواهند رسيد. پس به خدا پناه جوى، زيرا او خود شنواى بيناست. 

 قطعاً آفرينش آسمانها و زمين بزرگتر [و شكوهمندتر] از آفرينش مردم است، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند. 

 و نابينا و بينا يكسان نيستند، و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند [نيز] با [مردم‏] بدكار [يكسان‏] نيستند؛ چه اندك پند مى‏پذيريد. 

 در حقيقت، رستاخيز قطعاً آمدنى است؛ در آن ترديدى نيست، ولى بيشتر مردم ايمان نمى‏آورند. 

 و پروردگارتان فرمود: «مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم. در حقيقت، كسانى كه از پرستش من كبر مى‏ورزند به زودى خوار در دوزخ درمى‏آيند.» 

 خدا [همان‏] كسى است كه شب را براى شما پديد آورد تا در آن آرام گيريد، و روز را روشنى‏بخش [قرار داد]. آرى، خدا بر مردم بسيار صاحب‏تفضل است، ولى بيشتر مردم سپاس نمى‏دارند. 

 اين است خدا، پروردگار شما [كه‏] آفريننده هر چيزى است: خدايى جز او نيست. پس چگونه [از او] بازگردانيده مى‏شويد؟ 

 كسانى كه نشانه‏هاى خدا را انكار مى‏كردند، اين گونه [از خدا] رويگردان مى‏شوند. 

 خدا [همان‏] كسى است كه زمين را براى شما قرارگاه ساخت و آسمان را بنايى [گردانيد] و شما را صورتگرى كرد و صورتهاى شما را نيكو نمود و از چيزهاى پاكيزه به شما روزى داد. اين است خدا پروردگار شما! بلندمرتبه و بزرگ است خدا، پروردگار جهانيان. 

 اوست [همان‏] زنده‏اى كه خدايى جز او نيست. پس او را در حالى كه دين [خود] را براى وى بى‏آلايش گردانيده‏ايد بخوانيد. سپاس‏[ها همه‏] ويژه خدا پروردگار جهانيان است. 

 بگو: «من نهى شده‏ام از اينكه جز خدا كسانى را كه [شما] مى‏خوانيد پرستش كنم [آن هم‏] هنگامى كه از جانب پروردگارم مرا دلايل روشن رسيده باشد، و مأمورم كه فرمانبر پروردگار جهانيان باشم.» 

 او همان كسى است كه شما را از خاكى آفريد، سپس از نطفه‏اى، آنگاه از علقه‏اى، و بعد شما را [به صورت‏] كودكى برمى‏آورد، تا به كمال قوّت خود برسيد و تا سالمند شويد، و از ميان شما كسى است كه مرگ پيش‏رس مى‏يابد، و تا [بالاخره‏] به مدتى كه مقرّر است برسيد، و اميد كه در انديشه فرو رويد. 

 او همان كسى است كه زنده مى‏كند و مى‏ميراند، و چون به كارى حكم كند، همين قدر به آن مى‏گويد: «باش.» بى‏درنگ موجود مى‏شود. 

 آيا كسانى را كه در [ابطال‏] آيات خدا مجادله مى‏كنند نديده‏اى [كه‏] تا كجا [از حقيقت‏] انحراف حاصل كرده‏اند؟ 

 كسانى كه كتاب [خدا] و آنچه را كه فرستادگان خود را بدان گسيل داشته‏ايم تكذيب كرده‏اند، به زودى خواهند دانست؛ 

 هنگامى كه غلها در گردنهايشان [افتاده‏] و [با] زنجيرها كشانيده مى‏شوند، 
 در ميان جوشاب. [و] آنگاه در آتش برافروخته مى‏شوند. 

 آنگاه به آنان گفته مى‏شود: «آنچه را در برابر خدا [با او] شريك مى‏ساختيد كجايند؟» 

 مى‏گويند: «گمشان كرديم، بلكه پيشتر [هم‏] ما چيزى را نمى‏خوانديم.» اين گونه خدا كافران را بى‏راه مى‏گذارد. 

 اين [عقوبت‏] به سبب آن است كه در زمين به ناروا شادى و سرمستى مى‏كرديد و بدان سبب است كه [سخت به خود] مى‏نازيديد. 

 از درهاى دوزخ درآييد، در آن جاودان [بمانيد]. چه بد است جاى سركشان. 

 پس صبر كن كه وعده خدا راست است. پس -چه پاره‏اى از آنچه را كه به آنان وعده داده‏ايم، به تو بنمايانيم، چه تو را از دنيا ببريم- [در هر صورت آنان‏] به سوى ما بازگردانيده مى‏شوند. 

 و مسلّماً پيش از تو فرستادگانى را روانه كرديم. برخى از آنان را [ماجرايشان را] بر تو حكايت كرده‏ايم و برخى از ايشان را بر تو حكايت نكرده‏ايم، و هيچ فرستاده‏اى را نرسد كه بى‏اجازه خدا نشانه‏اى بياورد. پس چون فرمان خدا برسد به حق داورى مى‏شود، و آنجاست كه باطل‏كاران زيان مى‏كنند. 

 خدا [همان‏] كسى است كه چهارپايان را براى شما پديد آورد تا از برخى از آنها سوارى گيريد و از برخى از آنها بخوريد. 

 و در آنها براى شما سودهاست تا با [سوار شدن بر] آنها به مقصودى كه در دلهايتان است برسيد، و بر آنها و بر كشتى حمل مى‏شويد. 

 و نشانه‏هاى [قدرت‏] خويش را به شما مى‏نماياند. پس كدام يك از آيات خدا را انكار مى‏كنيد؟ 

 آيا در زمين نگشته‏اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنان بودند چگونه بوده است؟ [آنها به مراتب از حيث تعداد،] بيشتر از آنان، و [از حيث‏] نيرو و آثار در روى زمين، استوارتر بودند، و[لى‏] آنچه به دست مى‏آوردند، به حالشان سودى نبخشيد. 

 و چون پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان آوردند، به آن چيز [مختصرى‏] از دانش كه نزدشان بود خرسند شدند، و [سرانجام‏] آنچه به ريشخند مى‏گرفتند آنان را فروگرفت. 

 پس چون سختى [عذاب‏] ما را ديدند گفتند: «فقط به خدا ايمان آورديم و بدانچه با او شريك مى‏گردانيديم كافريم.» 

 و[لى‏] هنگامى كه عذاب ما را مشاهده كردند، ديگر ايمانشان براى آنها سودى نداد. سنّت خداست كه از [ديرباز] در باره بندگانش چنين جارى شده، و آنجاست كه ناباوران زيان كرده‏اند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 حاء، ميم. 

 وحى [نامه‏]اى است از جانب [خداى‏] رحمتگر مهربان. 

 كتابى است كه آيات آن، به روشنى بيان شده. قرآنى است به زبان عربى براى مردمى كه مى‏دانند. 

 بشارتگر و هشداردهنده است. و[لى‏] بيشتر آنان رويگردان شدند، در نتيجه [چيزى را] نمى‏شنوند. 

 و گفتند: «دلهاى ما از آنچه ما را به سوى آن مى‏خوانى سخت محجوب و مهجور است. و در گوشهاى ما سنگينى و ميان ما و تو پرده‏اى است؛ پس تو كار خود را بكن ما [هم‏] كار خود را مى‏كنيم.» 

 بگو: «من، بشرى چون شمايم، جز اينكه به من وحى مى‏شود كه خداى شما خدايى يگانه است. پس مستقيماً به سوى او بشتابيد و از او آمرزش بخواهيد. و واى بر مشركان.» 

 همان كسانى كه زكات نمى‏دهند و آنان كه به آخرت ناباورند. 

 كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند آنان را پاداشى بى‏پايان است. 

 بگو: «آيا اين شماييد كه واقعاً به آن كسى كه زمين را در دو هنگام آفريد، كفر مى‏ورزيد و براى او همتايانى قرار مى‏دهيد؟ اين است پروردگار جهانيان.» 

 و در [زمين‏]، از فراز آن [لنگرآسا] كوهها نهاد و در آن خير فراوان پديد آورد، و مواد خوراكى آن را در چهار روز اندازه‏گيرى كرد [كه‏] براى خواهندگان،درست [و متناسب با نيازهايشان‏] است. 

 سپس آهنگ [آفرينش‏] آسمان كرد، و آن بخارى بود. پس به آن و به زمين فرمود: «خواه يا ناخواه بياييد.» آن دو گفتند: «فرمان‏پذير آمديم.» 

 پس آنها را [به صورت‏] هفت آسمان، در دو هنگام مقرّر داشت و در هر آسمانى كار [مربوط به‏] آن را وحى فرمود، و آسمان [اين‏] دنيا را به چراغها آذين كرديم و [آن را نيك‏] نگاه داشتيم؛ اين است اندازه‏گيرى آن نيرومند دانا. 

 پس اگر روى برتافتند بگو: «شما را از آذرخشى چون آذرخش عاد و ثمود بر حذر داشتم.» 

 چون فرستادگان [ما] از پيش رو و از پشت سرشان بر آنان آمدند [و گفتند:] «زنهار، جز خدا را مپرستيد»، گفتند: «اگر پروردگار ما مى‏خواست، قطعاً فرشتگانى فرومى‏فرستاد، پس ما به آنچه بدان فرستاده شده‏ايد كافريم.» 

 و امّا عاديان، به ناحق، در زمين سر برافراشتند و گفتند: «از ما نيرومندتر كيست؟» آيا ندانسته‏اند كه آن خدايى كه خلقشان كرده خود از ايشان نيرومندتر است؟ و در نتيجه آيات ما را انكار مى‏كردند. 

 پس بر آنان تندبادى توفنده در روزهايى شوم فرستاديم تا در زندگى دنيا عذاب رسوايى را بدانان بچشانيم و قطعاً عذاب آخرت رسواكننده‏تر است و آنان يارى نخواهند شد. 

 و اما ثموديان: پس آنان را راهبرى كرديم و[لى‏] كوردلى را بر هدايت ترجيح دادند، پس به [كيفر] آنچه مرتكب مى‏شدند صاعقه عذاب خفت‏آور آنان را فروگرفت. 

 و كسانى را كه ايمان آورده بودند و پروا مى‏داشتند رهانيديم. 

 و [ياد كن‏] روزى را كه دشمنان خدا به سوى آتش گردآورده و بازداشت [و دسته دسته تقسيم‏] مى‏شوند. 

 تا چون بدان رسند، گوششان و ديدگانشان و پوستشان به آنچه مى‏كرده‏اند، بر ضدّشان گواهى دهند. 

 و به پوست [بدن‏] خود مى‏گويند: «چرا بر ضدّ ما شهادت داديد؟» مى‏گويند: «همان خدايى كه هر چيزى را به زبان درآورده ما را گويا گردانيده است، و او نخستين بار شما را آفريد و به سوى او برگردانيده مى‏شويد.» 

 و [شما] از اينكه مبادا گوش و ديدگان و پوستتان بر ضدّ شما گواهى دهند [گناهانتان را] پوشيده نمى‏داشتيد ليكن گمان داشتيد كه خدا بسيارى از آنچه را كه مى‏كنيد نمى‏داند. 

 و همين بود گمانتان كه در باره پروردگارتان برديد؛ شما را هلاك كرد و از زيانكاران شديد. 

 پس اگر شكيبايى نمايند جايشان در آتش است و اگر از در پوزش درآيند مورد اجابت قرار نمى‏گيرند. 

 و براى آنان دمسازانى گذاشتيم، و آنچه در دسترس ايشان و آنچه در پى آنان بود در نظرشان زيبا جلوه دادند و فرمان [عذاب‏] در ميان امّتهايى از جن و انس كه پيش از آنان روزگار به سر برده بودند، بر ايشان واجب آمد، چرا كه آنها زيانكاران بودند. 

 و كسانى كه كافر شدند گفتند: «به اين قرآن گوش مدهيد و سخن لغو در آن اندازيد، شايد شما پيروز شويد.» 

 و قطعاً كسانى را كه كافر شده‏اند عذابى سخت مى‏چشانيم و حتماً آنها را به بدتر از آنچه مى‏كرده‏اند جزا مى‏دهيم. 

 آرى، سزاى دشمنان خدا همان آتش است كه در آن، منزل هميشگى دارند. [اين‏] جزا به كيفر آن است كه نشانه‏هاى ما را انكار مى‏كردند. 

 و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند: «پروردگارا، آن دو [گمراه‏گرى‏] از جن و انس كه ما را گمراه كردند به ما نشان ده تا آنها را زير قدمهايمان بگذاريم تا زبون شوند.» 

 در حقيقت، كسانى كه گفتند: «پروردگار ما خداست»؛ سپس ايستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى‏آيند [و مى‏گويند:] «هان، بيم مداريد و غمين مباشيد، و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد. 

 در زندگى دنيا و در آخرت دوستانتان ماييم، و هر چه دلهايتان بخواهد در [بهشت‏] براى شماست، و هر چه خواستار باشيد در آنجا خواهيد داشت؛ 

 روزىِ آماده‏اى از سوى آمرزنده مهربان است.» 

 و كيست خوشگفتارتر از آن كس كه به سوى خدا دعوت نمايد و كار نيك كند و گويد: «من [در برابر خدا] از تسليم‏شدگانم»؟ 

 و نيكى با بدى يكسان نيست. [بدى را] آنچه خود بهتر است دفع كن؛ آنگاه كسى كه ميان تو و ميان او دشمنى است، گويى دوستى يكدل مى‏گردد. 

 و اين [خصلت‏] را جز كسانى كه شكيبا بوده‏اند نمى‏يابند، و آن را جز صاحب بهره‏اى بزرگ، نخواهد يافت. 

 و اگر دمدمه‏اى از شيطان تو را از جاى درآورد، پس به خدا پناه ببر كه او خود شنواى داناست. 

 و از نشانه‏هاى [حضور] او شب و روز و خورشيد و ماه است؛ نه براى خورشيد سجده كنيد و نه براى ماه، و اگر تنها او را مى‏پرستيد آن خدايى را سجده كنيد كه آنها را خلق كرده است. 

 پس اگر كبر ورزيدند، كسانى كه در پيشگاه پروردگار تواند شبانه‏روز او را نيايش مى‏كنند و خسته نمى‏شوند. 

 و از [ديگر] نشانه‏هاى او اين است كه تو زمين را فسرده مى‏بينى و چون باران بر آن فروريزيم به جنبش درآيد و بردمد. آرى، همان كسى كه آن را زندگى بخشيد قطعاً زنده‏كننده مردگان است. در حقيقت، او بر هر چيزى تواناست. 

 كسانى كه در [فهم و ارائه‏] آيات ما كژ مى‏روند بر ما پوشيده نيستند. آيا كسى كه در آتش افكنده مى‏شود بهتر است يا كسى كه روز قيامت آسوده‏خاطر مى‏آيد؟ هر چه مى‏خواهيد بكنيد كه او به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست. 

 كسانى كه به اين قرآن -چون بديشان رسيد- كفر ورزيدند [به كيفر خود مى‏رسند] و به راستى كه آن كتابى ارجمند است. 

 از پيش روى آن و از پشت سرش باطل به سويش نمى‏آيد؛ وحى [نامه‏]اى است از حكيمى ستوده‏[صفات‏]. 

 به تو جز آنچه به پيامبران پيش از تو گفته شده است گفته نمى‏شود. به راستى كه پروردگار تو داراى آمرزش و دارنده كيفرى پر درد است. 

 و اگر [اين كتاب را] قرآنى غير عربى گردانيده بوديم، قطعاً مى‏گفتند: «چرا آيه‏هاى آن روشن بيان نشده؟ كتابى غير عربى و [مخاطب آن‏] عرب زبان؟» بگو:«اين [كتاب‏] براى كسانى كه ايمان آورده‏اند رهنمود و درمانى است، و كسانى كه ايمان نمى‏آورند در گوشهايشان سنگينى است و قرآن برايشان نامفهوم است، و [گويى‏] آنان را از جايى دور ندا مى‏دهند! 

 و به راستى موسى را كتاب [تورات‏] داديم، پس در آن اختلاف واقع شد، و اگر از جانب پروردگارت فرمان [مهلت‏] سبقت نگرفته بود، قطعاً ميانشان داورى شده بود؛ و در حقيقت آنان در باره آن به شكّى سخت دچارند. 

 هر كه كار شايسته كند، به سود خود اوست؛ و هر كه بدى كند، به زيان خود اوست، و پروردگار تو به بندگان [خود] ستمكار نيست. 

 دانستن هنگام رستاخيز فقط منحصر به اوست، و ميوه‏ها از غلافهايشان بيرون نمى‏آيند و هيچ مادينه‏اى بار نمى‏گيرد و بار نمى‏گذارد مگر آنكه او به آن علم دارد. و روزى كه [خدا] آنان را ندا مى‏دهد: «شريكان من كجايند؟» مى‏گويند: «با بانگ رسا به تو مى‏گوييم كه هيچ گواهى از ميان ما نيست.» 

 و آنچه از پيش مى‏خواندند، از [نظر] آنان ناپديد مى‏شود و مى‏دانند كه آنان را روى گريز نيست. 

 انسان از دعاى خير خسته نمى‏شود، و چون آسيبى به او رسد مأيوس [و] نوميد مى‏گردد. 

 و اگر از جانب خود رحمتى -پس از زيانى كه به او رسيده است- بچشانيم، قطعاً خواهد گفت: «من سزاوار آنم و گمان ندارم كه رستاخيز برپا شود، و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانيده شوم، قطعاً نزد او برايم خوبى خواهد بود. « پس بدون شكّ، كسانى را كه كفران كرده‏اند، به آنچه انجام داده‏اند آگاه خواهيم كرد، و مسلماً از عذابى سخت به آنان خواهيم چشانيد. 

 و چون انسان را نعمت بخشيم، روى برتابد و خود را كنار كشد، و چون آسيبى بدو رسد دست به دعاى فراوان بردارد. 

 بگو: «به من خبر دهيد، اگر [قرآن‏] از نزد خدا [آمده‏] باشد و آن را انكار كرده باشيد، چه كسى گمراه‏تر از آن كس خواهد بود كه به مخالفتى دور و دراز [دچار] آمده باشد؟» 

 به زودى نشانه‏هاى خود را در افقها[ى گوناگون‏] و در دلهايشان بديشان خواهيم نمود، تا برايشان روشن گردد كه او خود حق است. آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است؟ 

 آرى، آنان در لقاى پروردگارشان ترديد دارند. آگاه باش كه مسلماً او به هر چيزى احاطه دارد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 حاء، ميم، 
 عين، سين، قاف. 

 اين گونه، خداى نيرومند حكيم به سوى تو و به سوى كسانى كه پيش از تو بودند، وحى مى‏كند. 

 آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست و او بلندمرتبه بزرگ است. 

 چيزى نمانده كه آسمانها از فرازشان بشكافند و [حال آنكه‏] فرشتگان به سپاس پروردگارشان تسبيح مى‏گويند و براى كسانى كه در زمين هستند آمرزش مى‏طلبند. آگاه باش، در حقيقت خداست كه آمرزنده مهربان است. 

 و كسانى كه به جاى او دوستانى براى خود گرفته‏اند، خدا بر ايشان نگهبان است و تو بر آنان گمارده نيستى. 

 و بدين گونه قرآن عربى به سوى تو وحى كرديم تا [مردم‏] مكّه و كسانى را كه پيرامون آنند هشدار دهى، و از روز گردآمدن [خلق‏] -كه ترديدى در آن نيست- بيم دهى؛ گروهى در بهشتند و گروهى در آتش. 

 و اگر خدا مى‏خواست، قطعاً آنان را امتى يگانه مى‏گردانيد، ليكن هر كه را بخواهد، به رحمت خويش درمى‏آورد و ستمگران نه يارى دارند و نه ياورى. 

 آيا به جاى او دوستانى براى خود گرفته‏اند؟ خداست كه دوست راستين است، و اوست كه مردگان را زنده مى‏كند، و هموست كه بر هر چيزى تواناست. 

 و در باره هر چيزى اختلاف پيدا كرديد، داوريش به خدا [ارجاع مى‏گردد]. چنين خدايى پروردگار من است. بر او توكل كردم و به سوى او بازمى‏گردم. 

 پديدآورنده آسمانها و زمين است. از خودتان براى شما جفتهايى قرار داد، و از دامها [نيز] نر و ماده [قرار داد]. بدين وسيله شما را بسيار مى‏گرداند. چيزى مانند او نيست و اوست شنواى بينا. 

 كليدهاى آسمانها و زمين از آنِ اوست. براى هر كس كه بخواهد روزى را گشاده يا تنگ مى‏گرداند. اوست كه بر هر چيزى داناست. 

 از [احكام‏] دين، آنچه را كه به نوح در باره آن سفارش كرد، براى شما تشريع كرد و آنچه را به تو وحى كرديم و آنچه را كه در باره آن به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش نموديم كه: «دين را برپا داريد و در آن تفرقه‏اندازى مكنيد.» بر مشركان آنچه كه ايشان را به سوى آن فرا مى‏خوانى، گران مى‏آيد. خدا هر كه را بخواهد، به سوى خود برمى‏گزيند، و هر كه را كه از در توبه درآيد، به سوى خود راه مى‏نمايد. 

 و فقط پس از آنكه علم برايشان آمد، راه تفرقه پيمودند [آن هم‏] به صرف حسد [و برترى جويى‏] ميان همديگر. و اگر سخنى [داير بر تأخير عذاب‏] از جانب پروردگارت تا زمانى معيّن، پيشى نگرفته بود، قطعاً ميانشان داورى شده بود. و كسانى كه بعد از آنان كتاب [تورات‏] را ميراث يافتند واقعاً در باره او در ترديدى سخت [دچار]اند. 

 بنابراين به دعوت پرداز، و همان گونه كه مأمورى ايستادگى كن، و هوسهاى آنان را پيروى مكن و بگو: «به هر كتابى كه خدا نازل كرده است ايمان آوردم و مأمور شدم كه ميان شما عدالت كنم؛ خدا پروردگار ما و پروردگار شماست؛ اعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ شماست؛ ميان ما و شما خصومتى نيست؛ خدا ميان ما را جمع مى‏كند، و فرجام به سوى اوست. 

 و كسانى كه در باره خدا پس از اجابت [دعوت‏] او به مجادله مى‏پردازند، حجّتشان پيش پروردگارشان باطل است، و خشمى [از خدا] برايشان است و براى آنان عذابى سخت خواهد بود. 

 خدا همان كسى است كه كتاب و وسيله سنجش را به حق فرود آورد، و تو چه مى‏دانى شايد رستاخيز نزديك باشد. 

 كسانى كه به آن ايمان ندارند شتابزده آن را مى‏خواهند، و كسانى كه ايمان آورده‏اند، از آن هراسناكند و مى‏دانند كه آن حقّ است. بدان كه آنان كه در مورد قيامت ترديد مى‏ورزند، قطعاً در گمراهى دور و درازى‏اند. 

 خدا نسبت به بندگانش مهربان است: هر كه را بخواهد روزى مى‏دهد و اوست نيرومند غالب. 

 كسى كه كِشت آخرت بخواهد، براى وى در كِشته‏اش مى‏افزاييم، و كسى كه كِشت اين دنيا را بخواهد به او از آن مى‏دهيم و[لى‏] در آخرت او را نصيبى نيست. 

 آيا براى آنان شريكانى است كه در آنچه خدا بدان اجازه نداده، برايشان بنياد آيينى نهاده‏اند؟ و اگر فرمان قاطع [در باره تأخير عذاب در كار] نبود مسلماً ميانشان داورى مى‏شد؛ و براى ستمكاران شكنجه‏اى پر درد است. 

 [در قيامت‏] ستمگران را از آنچه انجام داده‏اند، هراسناك مى‏بينى و [جزاى عملشان‏] به آنان خواهد رسيد، و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند در باغهاى بهشتند. آنچه را بخواهند نزد پروردگارشان خواهند داشت؛ اين است همان فضل عظيم. 

 اين همان [پاداشى‏] است كه خدا بندگان خود را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند [بدان‏] مژده داده است. بگو: «به ازاى آن [رسالت‏] پاداشى از شما خواستار نيستم، مگر دوستى در باره خويشاوندان.» و هر كس نيكى به جاى آورد [و طاعتى اندوزد]، براى او در ثواب آن خواهيم افزود. قطعاً خدا آمرزنده و قدرشناس است. 

 آيا مى‏گويند: «بر خدا دروغى بسته است؟» پس اگر خدا بخواهد بر دلت مُهر مى نهد؛ و خدا باطل را محو و حقيقت را با كلمات خويش پا برجا مى‏كند. اوست كه به راز دلها داناست. 

 و اوست كسى كه توبه را از بندگان خود مى‏پذيرد و از گناهان درمى‏گذرد و آنچه مى‏كنيد مى‏داند. 

 و [درخواست‏] كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند اجابت مى‏كند و از فضل خويش به آنان زياده مى‏دهد، و[لى‏] براى كافران عذاب سختى خواهد بود. 

 و اگر خدا روزى را بر بندگانش فراخ گرداند، مسلماً در زمين سر به عصيان برمى‏دارند، ليكن آنچه را بخواهد به اندازه‏اى [كه مصلحت است‏] فرو مى‏فرستد. به راستى كه او به [حال‏] بندگانش آگاهِ بيناست. 

 و اوست كسى كه باران را -پس از آنكه [مردم‏] نوميد شدند- فرود مى‏آورد، و رحمت خويش را مى‏گسترد و هموست سرپرست ستوده. 

 و از نشانه‏هاى [قدرت‏] اوست آفرينش آسمانها و زمين و آنچه از [انواع‏] جنبنده در ميان آن دو پراكنده است، و او هرگاه بخواهد بر گردآوردن آنان تواناست. 

 و هر [گونه‏] مصيبتى به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست، و [خدا] از بسيارى درمى‏گذرد. 

 و شما در زمين درمانده كننده [خدا] نيستيد، و جز خدا شما را سرپرست و ياورى نيست. 

 و از نشانه‏هاى او سفينه‏هاى كوه‏آسا در درياست. 

 اگر بخواهد باد را ساكن مى‏گرداند و [سفينه‏ها] بر پشت [آب‏] متوقف مى‏مانند. قطعاً در اين [امر] براى هر شكيباى شكرگزارى نشانه‏هاست. 

 يا به [سزاى‏] آنچه [كشتى‏نشينان‏] مرتكب شده‏اند هلاكشان كند، و[لى‏] از بسيارى درمى‏گذرد. 

 و [تا] آنان كه در آيات ما مجادله مى‏كنند، بدانند كه ايشان را [روى‏] گريزى نيست. 

 و آنچه به شما داده شده، برخوردارى [و كالاى‏] زندگى دنياست، و آنچه پيش خداست براى كسانى كه گرويده‏اند و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و پايدارتر است. 

 و كسانى كه از گناهان بزرگ و زشتكاريها خود را به دور مى‏دارند و چون به خشم درمى‏آيند درمى‏گذرند. 

 و كسانى كه [نداى‏] پروردگارشان را پاسخ [مثبت‏] داده و نماز برپا كرده‏اند و كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزيشان داده‏ايم انفاق مى‏كنند. 

 و كسانى كه چون ستم بر ايشان رسد، يارى مى‏جويند [و به انتقام بر مى‏خيزند]. 

 و جزاى بدى، مانند آن، بدى است. پس هر كه درگذرد و نيكوكارى كند، پاداش او بر [عهده‏] خداست. به راستى او ستمگران را دوست نمى‏دارد. 

 و هر كه پس از ستم [ديدن‏] خود، يارى جويد [و انتقام گيرد] راه [نكوهشى‏] بر ايشان نيست. 

 راه [نكوهش‏] تنها بر كسانى است كه به مردم ستم مى‏كنند، و در [روى‏] زمين به ناحق سر برمى‏دارند. آنان عذابى دردناك [در پيش‏] خواهند داشت. 

 و هر كه صبر كند و درگذرد، مسلماً اين [خويشتن دارى، حاكى‏] از اراده قوى [در] كارهاست. 

 و هر كه را خدا بى‏راه گذارد، پس از او يار [و ياور]ى نخواهد داشت، و ستمگران را مى‏بينى كه چون عذاب را بنگرند مى‏گويند: «آيا راهى براى برگشتن [به دنيا] هست؟» 

 آنان را مى‏بينى [كه چون‏] بر [آتش‏] عرضه مى‏شوند، از [شدت‏] زبونى، فروتن شده‏اند: زيرچشمى مى‏نگرند. و كسانى كه گرويده‏اند مى‏گويند: «در حقيقت، زيانكاران كسانى‏اند كه روز قيامت خودشان و كسانشان را دچار زيان كرده‏اند.» آرى، ستمكاران در عذابى پايدارند. 

 و جز خدا براى آنان دوستانى [ديگر] نيست كه آنها را يارى كنند، و هر كه را خدا بى‏راه كذارد هيچ راهى براى او نخواهد بود. 

 پيش از آنكه روزى فرا رسد كه آن را از جانب خدا برگشتى نباشد، پروردگارتان را اجابت كنيد. آن روز نه براى شما پناهى و نه برايتان [مجال‏] انكارى هست. 

 پس اگر روى برتابند، ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده‏ايم. بر عهده تو جز رسانيدن [پيام‏] نيست، و ما چون رحمتى از جانب خود به انسان بچشانيم، بدان شاد و سرمست گردد، و چون به [سزاى‏] دستاورد پيشين آنها، به آنان بدى رسد، انسان ناسپاسى مى‏كند. 

 فرمانروايى [مطلق‏] آسمانها و زمين از آنِ خداست؛ هر چه بخواهد مى‏آفريند؛ به هر كس بخواهد فرزند دختر و به هركس بخواهد فرزند پسر مى‏دهد. 

 يا آنها را پسر[ان‏] و دختر[انى‏] توأم با يكديگر مى‏گرداند، و هر كه را بخواهد عقيم مى‏سازد. اوست داناى توانا. 

 و هيچ بشرى را نرسد كه خدا با او سخن گويد جز [از راه‏] وحى يا از فراسوى حجابى، يا فرستاده‏اى بفرستد و به اذن او هر چه بخواهد وحى نمايد. آرى، اوست بلندمرتبه سنجيده‏كار. 

 وهمين گونه، روحى از امر خودمان به سوى تو وحى كرديم. تو نمى‏دانستى كتاب چيست و نه ايمان [كدام است؟] ولى آن را نورى گردانيديم كه هر كه از بندگان خود را بخواهيم به وسيله آن راه مى‏نماييم، و به راستى كه تو به خوبى به راه راست هدايت مى‏كنى. 

 راه همان خدايى كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است از آنِ اوست. هش‏دار كه [همه‏] كارها به خدا بازمى‏گردد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 حاء، ميم. 

 سوگند به كتاب روشنگر. 

 ما آن را قرآنى عربى قرار داديم، باشد كه بينديشيد. 

 و همانا كه آن در كتاب اصلى [=لوح محفوظ] به نزد ما سخت والا و پر حكمت است. 

 آيا به [صِرف‏] اينكه شما قومى منحرفيد [بايد] قرآن را از شما باز داريم؟ 

 و چه بسا پيامبرانى كه در [ميان‏] گذشتگان روانه كرديم. 

 و هيچ پيامبرى به سوى ايشان نيامد، مگر اينكه او را به ريشخند مى‏گرفتند. 

 و نيرومندتر از آنان را به هلاكت رسانيديم و سنّت پيشينيان تكرار شد. 

 و اگر از آنان بپرسى: «آسمانها و زمين را چه كسى آفريده؟» قطعاً خواهند گفت: «آنها را همان قادر دانا آفريده است.» 

 همان كسى كه اين زمين را براى شما گهواره‏اى گردانيد و براى شما در آن راهها نهاد، باشد كه راه يابيد. 

 و آن كس كه آبى به اندازه از آسمان فرود آورد، پس به وسيله آن، سرزمينى مرده را زنده گردانيديم؛ همين گونه [از گورها] بيرون آورده مى‏شويد. 

 و همان كسى كه جفتها را يكسره آفريد، و براى شما از كشتيها و دامها [وسيله‏اى كه‏] سوار شويد قرار داد. 

 تا بر پشت آن‏[ها] قرار گيريد، پس چون بر آن‏[ها] برنشستيد، نعمت پروردگار خود را ياد كنيد و بگوييد: «پاك است كسى كه اين را براى ما رام كرد و[گرنه‏] ما را ياراى [رام‏ساختن‏] آنها نبود.» 

 «و به راستى كه ما به سوى پروردگارمان بازخواهيم گشت.» 

 و براى او بعضى از بندگان [خدا] را جزئى [چون فرزند و شريك‏] قرار دادند.به راستى كه انسان بس ناسپاس آشكار است. 

 آيا از آنچه مى‏آفريند، خود، دخترانى برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده است؟ 

 و چون يكى از آنان را به آنچه به [خداى‏] رحمان نسبت مى‏دهد خبر دهند، چهره او سياه مى‏گردد، در حالى كه خشم و تأسف خود را فرو مى‏خورد. 

 آيا كسى [را شريك خدا مى‏كنند] كه در زر و زيور پرورش يافته و در [هنگام‏] مجادله، بيانش غير روشن است؟ 

 و فرشتگانى را كه خود، بندگان رحمانند، مادينه [و دختران او] پنداشتند. آيا در خلقت آنان حضور داشتند؟ گواهى ايشان به زودى نوشته مى‏شود و [از آن‏] پرسيده خواهند شد. 

 و مى‏گويند: «اگر [خداى‏] رحمان مى‏خواست، آنها را نمى‏پرستيديم.» آنان به اين [دعوى‏] دانشى ندارند [و] جز حدس نمى‏زنند. 

 آيا به آنان پيش از آن [قرآن‏] كتابى داده‏ايم كه بدان تمسك مى‏جويند؟ 

 [نه،] بلكه گفتند: «ما پدران خود را بر آيينى يافتيم و ما [هم با] پى گيرى از آنان، راه يافتگانيم.» 

 و بدين گونه در هيچ شهرى پيش از تو هشداردهنده‏اى نفرستاديم مگر آنكه خوشگذرانان آن گفتند: «ما پدران خود را بر آيينى [و راهى‏] يافته‏ايم و ما از پى ايشان راهسپريم.» 

 گفت «هر چند هدايت كننده‏تر از آنچه پدران خود را بر آن يافته‏ايد براى شما بياورم؟» گفتند: «ما [نسبت‏] به آنچه بدان فرستاده شده‏ايد كافريم.» 

 پس، از آنان انتقام گرفتيم. پس بنگر فرجام تكذيب‏كنندگان چگونه بوده است. 

 و چون ابراهيم به [نا]پدرى خود و قومش گفت: «من واقعاً از آنچه مى‏پرستيد بيزارم، 
 مگر [از] آن كس كه مرا پديد آورد؛ و البته او مرا راهنمايى خواهد كرد.» 

 و او آن را در پى خود سخنى جاويدان كرد، باشد كه آنان [به توحيد] بازگردند. 

 بلكه اينان و پدرانشان را برخودارى دادم تا حقيقت و فرستاده‏اى آشكار به سويشان آمد. 

 و چون حقيقت به سويشان آمد، گفتند: «اين افسونى است و ما منكر آنيم.» 

 و گفتند: «چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از [آن‏] دو شهر فرود نيامده است؟» 

 آيا آنانند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مى‏كنند؟ ما [وسايل‏] معاش آنان را در زندگى دنيا ميانشان تقسيم كرده‏ايم، و برخى از آنان را از [نظر] درجات، بالاتر از بعضى [ديگر] قرار داده‏ايم تا بعضى از آنها بعضى [ديگر] را در خدمت گيرند، و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان مى‏اندوزند بهتر است. 

 و اگر نه آن بود كه [همه‏] مردم [در انكار خدا] امتى واحد گردند، قطعاً براى خانه‏هاى آنان كه به [خداى‏] رحمان كفر مى‏ورزيدند، سقفها و نردبانهايى از نقره كه بر آنها بالا روند قرار مى‏داديم. 

 و براى خانه‏هايشان نيز درها و تختهايى كه بر آنها تكيه زنند. 

 و زر و زيورهاى [ديگر نيز]. و همه اينها جز متاع زندگى دنيا نيست، و آخرت پيش پروردگار تو براى پرهيزگاران است. 

 و هر كس از ياد [خداى‏] رحمان دل بگرداند، بر او شيطانى مى‏گماريم تا براى وى دمسازى باشد. 

 و مسلماً آنها ايشان را از راه باز مى‏دارند و [آنها] مى‏پندارند كه راه يافتگانند. 

 تا آنگاه كه او [با دمسازش‏] به حضور ما آيد، [خطاب به شيطان‏] گويد: «اى كاش ميان من و تو، فاصله خاور و باختر بود، كه چه بد دمسازى هستى!» 

 و امروز هرگز [پشيمانى‏] براى شما سود نمى‏بخشد، چون ستم كرديد؛ در حقيقت، شما در عذاب، مشترك خواهيد بود. 

 پس آيا تو مى‏توانى كران را شنوا كنى، يا نابينايان و كسى را كه همواره در گمراهى آشكارى است راه نمايى؟ 

 پس اگر ما تو را [از دنيا] ببريم، قطعاً از آنان انتقام مى‏كشيم، 
 يا [اگر] آنچه را به آنان وعده داده‏ايم به تو نشان دهيم؛ حتماً ما بر آنان قدرت داريم. 

 پس به آنچه به سوى تو وحى شده است چنگ دَرْزَنْ، كه تو بر راهى راست قرار دارى. 

 و به راستى كه [قرآن‏] براى تو و براى قوم تو [مايه‏] تذكّرى است، و به زودى [در مورد آن‏] پرسيده خواهيد شد. 

 و از رسولان ما كه پيش از تو گسيل داشتيم جويا شو؛ آيا در برابر [خداى‏] رحمان، خدايانى كه مورد پرستش قرار گيرند مقرر داشته‏ايم؟ 

 و همانا موسى را با نشانه‏هاى خويش به سوى فرعون و سران [قوم‏] او روانه كرديم. پس گفت: «من فرستاده پروردگار جهانيانم.» 

 پس چون آيات ما را براى آنان آورد، ناگهان ايشان بر آنها خنده زدند. 

 و [ما] نشانه‏اى به ايشان نمى‏نموديم مگر اينكه آن از نظير [و مشابه‏] آن بزرگتر بود، و به عذاب گرفتارشان كرديم تا مگر به راه آيند. 

 و گفتند: «اى فسونگر، پروردگارت را به [پاس‏] آنچه با تو عهد كرده، براى ما بخوان، كه ما واقعاً به راه درست درآمده‏ايم.» 

 و چون عذاب را از آنها برداشتيم، بناگاه آنان پيمان شكستند. 

 و فرعون در [ميان‏] قوم خود ندا درداد [و] گفت: «اى مردم [كشور] من، آيا پادشاهى مصر و اين نهرها كه از زير [كاخهاى‏] من روان است از آنِ من نيست؟ پس مگر نمى‏بينيد؟ 

 آيا [نه‏] من از اين كس كه خود بى‏مقدار است و نمى‏تواند درست بيان كند بهترم؟ 

 پس چرا بر او دستبندهايى زرين آويخته نشده؟ يا با او فرشتگانى همراه نيامده‏اند؟ 

 پس قوم خود را سبك‏مغز يافت [و آنان را فريفت‏] و اطاعتش كردند، چرا كه آنها مردمى منحرف بودند. 

 و چون ما را به خشم درآوردند، از آنان انتقام گرفتيم و همه آنان را غرق كرديم. 

 و آنان را پيشينه‏اى [بد] و عبرتى براى آيندگان گردانيديم. 

 و هنگامى كه [در مورد] پسر مريم مثالى آورده شد، بناگاه قوم تو از آن [سخن‏] هِلهِله درانداختند [و اعراض كردند]، 
 و گفتند: «آيا معبودان ما بهترند يا او؟» آن [مثال‏] را جز از راه جدل براى تو نزدند، بلكه آنان مردمى جدل‏پيشه‏اند. 

 [عيسى‏] جز بنده‏اى كه بر وى منت نهاده و او را براى فرزندان اسرائيل سرمشق [و آيتى‏] گردانيده‏ايم نيست. 

 و اگر بخواهيم قطعاً به جاى شما فرشتگانى كه در [روى‏] زمين جانشين [شما] گردند قرار دهيم. 

 و همانا آن، نشانه‏اى براى [فهم‏] رستاخيز است، پس زنهار در آن ترديد مكن، و از من پيروى كنيد؛ اين است راه راست! 

 و مبادا شيطان شما را از راه به در برد، زيرا او براى شما دشمنى آشكار است. 

 و چون عيسى دلايل آشكار آورد، گفت: «به راستى براى شما حكمت آوردم، و تا در باره بعضى از آنچه در آن اختلاف مى‏كرديد برايتان توضيح دهم. پس، از خدا بترسيد و فرمانم ببريد.» 

 در حقيقت، خداست كه خود پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بپرستيد؛ اين است راه راست. 

 تا [آنكه‏] از ميانشان، احزاب دست به اختلاف زدند، پس واى بر كسانى كه ستم كردند از عذاب روزى دردناك! 

 آيا جز [اين‏] انتظار مى‏برند كه رستاخيز -در حالى كه حدس نمى‏زنند- ناگهان بر آنان در رسد؟ 

 در آن روز، ياران -جز پرهيزگاران- بعضى‏شان دشمن بعضى ديگرند. 

 اى بندگان من، امروز بر شما بيمى نيست و غمگين نخواهيد شد. 

 همان كسانى كه به آيات ما ايمان آورده و تسليم بودند. 

 شما با همسرانتان شادمانه داخل بهشت شويد. 

 سينيهايى از طلا و جام‏هايى در برابر آنان مى‏گردانند، و در آنجا آنچه دلها آن را بخواهند و ديدگان را خوش آيد [هست‏] و شما در آن جاودانيد. 

 و اين است همان بهشتى كه به [پاداش‏] آنچه مى‏كرديد ميراث يافتيد. 

 در آنجا براى شما ميوه‏هايى فراوان خواهد بود كه از آنها مى‏خوريد. 

 بى‏گمان، مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند. 

 [عذاب‏] از آنان تخفيف نمى‏يابد و آنها در آنجا نوميدند. 

 و ما بر ايشان ستم نكرديم، بلكه خود ستمكار بودند. 

 و فرياد كشند: «اى مالك، [بگو:] پروردگارت جان ما را بستاند.» پاسخ دهد:« شما ماندگاريد.» 

 قطعاً حقيقت را برايتان آورديم، ليكن بيشتر شما حقيقت را خوش نداشتيد. 

 يا در كارى ابرام ورزيده‏اند؟ ما [نيز] ابرام مى‏ورزيم. 

 آيا مى‏پندارند كه ما راز آنها و نجوايشان را نمى‏شنويم؟ چرا، و فرشتگان ما پيش آنان [حاضرند و] ثبت مى‏كنند. 

 بگو: «اگر براى [خداى‏] رحمان فرزندى بود، خود من نخستين پرستندگان بودم.» 

 پروردگار آسمانها و زمين [و] پروردگار عرش، از آنچه وصف مى‏كنند منزه است. 

 پس آنان را رها كن تا در ياوه‏گويى خود فرو روند و بازى كنند تا آن روزى را كه بدان وعده داده مى‏شوند ديدار كنند. 

 و اوست كه در آسمان خداست و در زمين خداست، و هموست سنجيده‏كار دانا. 

 و خجسته است كسى كه فرمانروايى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است از آنِ اوست، و علم قيامت پيش اوست و به سوى او برگردانيده مى‏شويد. 

 و كسانى كه به جاى او مى‏خوانند [و مى‏پرستند] اختيار شفاعت ندارند، مگر آن كسانى كه آگاهانه به حق گواهى داده باشند. 

 و اگر از آنان بپرسى: «چه كسى آنان را خلق كرده؟» مسلماً خواهند گفت: «خدا.» پس چگونه [از حقيقت‏] بازگردانيده مى‏شوند؟ 

 و گويد: «اى پروردگار من، اينها جماعتى‏اند كه ايمان نخواهند آورد.» 

 [و خدا فرمود:] از ايشان روى برتاب و بگو: «به سلامت.» پس زودا كه بدانند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 حاء، ميم. 

 سوگند به كتاب روشنگر، 
 [كه‏] ما آن را در شبى فرخنده نازل كرديم، [زيرا] كه ما هشداردهنده بوديم. 

 در آن [شب‏] هر [گونه‏] كارى [به نحوى‏] استوار فيصله مى‏يابد. 

 [اين‏] كارى است [كه‏] از جانب ما [صورت مى‏گيرد]. ما فرستنده [پيامبران‏] بوديم. 

 [و اين‏] رحمتى از پروردگار توست، كه او شنواى داناست. 

 پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، اگر يقين داريد. 

 خدايى جز او نيست؛ او زندگى مى‏بخشد و مى‏ميراند؛ پروردگار شما و پروردگار پدران شماست. 

 ولى نه، آنها به شك و شبهه خويش سرگرمند. 

 پس در انتظار روزى باش كه آسمان دودى نمايان برمى‏آورد، 
 كه مردم را فرو مى‏گيرد؛ اين است عذاب پر درد. 

 [مى‏گويند:] «پروردگارا، اين عذاب را از ما دفع كن كه ما ايمان داريم.» 

 آنان را كجا [جاى‏] پند[گرفتن‏] باشد، و حال آنكه به يقين براى آنان پيامبرى روشنگر آمده است. 

 پس، از او روى برتافتند و گفتند: «تعليم‏يافته‏اى ديوانه است.» 

 ما اين عذاب را اندكى از شما برمى‏داريم [ولى شما] در حقيقت باز از سر مى‏گيريد. 

 روزى كه دست به حمله مى‏زنيم، همان حمله بزرگ؛ [آنگاه‏] ما انتقام‏كشنده‏ايم. 

 و به يقين، پيش از آنان قوم فرعون را بيازموديم، و پيامبرى بزرگوار برايشان آمد، 
 كه [به آنان گفت:] «بندگان خدا را به من بسپاريد، زيرا كه من شما را فرستاده‏اى امينم. 

 و بر خدا برترى مجوييد كه من براى شما حجتى آشكار آورده‏ام. 

 و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مى‏برم از اينكه مرا سنگباران كنيد. 

 و اگر به من ايمان نمى‏آوريد، پس، از من كناره گيريد.» 

 پس پروردگار خود را خواند كه: «اينها مردمى گناهكارند.» 

 [فرمود:] «بندگانم را شبانه ببر، زيرا شما مورد تعقيب واقع خواهيد شد. 

 و دريا را هنگامى كه آرام است پشت سر بگذار، كه آنان سپاهى غرق‏شدنى‏اند.» 

 [وه،] چه باغها و چشمه‏سارانى [كه آنها بعد از خود] بر جاى نهادند، 
 و كشتزارها و جايگاه‏هاى نيكو، 
 و نعمتى كه از آن برخوردار بودند. 

 [آرى،] اين چنين [بود] و آنها را به مردمى ديگر ميراث داديم. 

 و آسمان و زمين بر آنان زارى نكردند و مهلت نيافتند. 

 و به راستى، فرزندان اسرائيل را از عذاب خفت‏آور رهانيديم: 

 از [دست‏] فرعون كه متكبّرى از افراطكاران بود. 

 و قطعاً آنان را دانسته بر مردم جهان ترجيح داديم. 

 و از نشانه‏ها [ى الهى‏] آنچه را كه در آن آزمايشى آشكار بود، بديشان داديم. 

 هر آينه اين [كافران‏] مى‏گويند: 

 «جز مرگ نخستين، ديگر [واقعه‏اى‏] نيست و ما زنده‏شدنى نيستيم. 

 اگر راست مى‏گوييد، پس پدران ما را [باز] آوريد. 

 آيا ايشان بهترند يا قوم «تُبّع» و كسانى كه پيش از آنها بودند؟ آنها را هلاك كرديم، زيرا كه گنهكار بودند. 

 و آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به بازى نيافريده‏ايم؛ 

 آنها را جز به حق نيافريده‏ايم، ليكن بيشترشان نمى‏دانند. 

 در حقيقت، روز «جدا سازى» موعد همه آنهاست. 

 همان روزى كه هيچ دوستى از هيچ دوستى نمى‏تواند حمايتى كند، و آنان يارى نمى‏شوند، 
 مگر كسى را كه خدا رحمت كرده است، زيرا كه اوست همان ارجمند مهربان. 

 آرى! درخت زقوم، 
 خوراك گناه پيشه است. 

 چون مس گداخته در شكمها مى‏گدازد؛ 

 همانند جوشش آب جوشان. 

 او را بگيريد و به ميان دوزخش بكشانيد، 
 آنگاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ريزيد. 

 بچش كه تو همان ارجمند بزرگوارى! 

 اين است همان چيزى كه در باره آن ترديد مى‏كرديد. 

 به راستى پرهيزگاران در جايگاهى آسوده [اند]، 
 در بوستانها و كنار چشمه‏سارها. 

 پرنيان نازك و ديباى ستبر مى‏پوشند [و] برابر هم نشسته‏اند. 

 [آرى،] چنين [خواهد بود] و آنها را با حوريان درشت‏چشم همسر مى‏گردانيم. 

 در آنجا هر ميوه‏اى را [كه بخواهند] آسوده خاطر مى‏طلبند. 

 در آنجا جز مرگ نخستين، مرگ نخواهند چشيد و [خدا] آنها را از عذاب دوزخ نگاه مى‏دارد. 

 [اين‏] بخششى است از جانب پروردگار تو. اين است همان كاميابى بزرگ. 

 در حقيقت، [قرآن‏] را بر زبان تو آسان گردانيديم، اميد كه پند پذيرند. 

 پس مراقب باش، زيرا كه آنان هم مراقبند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 حاء، ميم. 

 فرو فرستادن اين كتاب، از جانب خداى ارجمند سنجيده‏كار است. 

 به راستى در آسمانها و زمين، براى مؤمنان نشانه‏هايى است. 

 و در آفرينش خودتان و آنچه از [انواع‏] جنبنده‏[ها] پراكنده مى‏گرداند، براى مردمى كه يقين دارند نشانه‏هايى است. 

 و [نيز در] پياپى آمدن شب و روز، و آنچه خدا از روزى از آسمان فرود آورده و به [وسيله‏] آن، زمين را پس از مرگش زنده گردانيده است؛ و [همچنين در] گردش بادها [به هر سو،] براى مردمى كه مى‏انديشند نشانه‏هايى است. 

 اين‏[ها]ست آيات خدا كه به راستى آن را بر تو مى‏خوانيم. پس، بعد از خدا و نشانه‏هاى او به كدام سخن خواهند گرويد؟ 

 واى بر هر دروغزن گناه‏پيشه! 

 [كه‏] آيات خدا را كه بر او خوانده مى‏شود، مى‏شنود و باز به حال تكبر -چنانكه گويى آن را نشنيده است- سماجت مى‏ورزد. پس او را از عذابى پردرد خبر ده. 

 و چون از نشانه‏هاى ما چيزى بداند، آن را به ريشخند مى‏گيرد. آنان عذابى خفت‏آور خواهند داشت. 

 پيشاپيش آنها دوزخ است، و نه آنچه را اندوخته و نه آن دوستانى را كه غير از خدا اختيار كرده‏اند، به كارشان مى‏آيد، و عذابى بزرگ خواهند داشت. 

 اين رهنمودى است؛ و كسانى كه آيات پروردگارشان را انكار كردند، بر ايشان عذابى دردناك از پليدى است. 

 خدا همان كسى است كه دريا را به سود شما رام گردانيد، تا كشتيها در آن به فرمانش روان شوند، و تا از فزون بخشى او [روزى خويش را] طلب نماييد، و باشد كه سپاس داريد. 

 و آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمين است به سود شما رام كرد؛ همه از اوست. قطعاً در اين [امر] براى مردمى كه مى‏انديشند نشانه‏هايى است. 

 به كسانى كه ايمان آورده‏اند بگو تا از كسانى كه به روزهاى [پيروزى‏] خدا اميد ندارند درگذرند، تا [خدا هر] گروهى را به [سبب‏] آنچه مرتكب مى‏شده‏اند به مجازات رساند. 

 هر كه كارى شايسته كند، به سود خود اوست، و هر كه بدى كند به زيانش باشد. سپس به سوى پروردگارتان برگردانيده مى‏شويد. 

 و به يقين، فرزندان اسرائيل را كتاب [تورات‏] و حكم و پيامبرى داديم و از چيزهاى پاكيزه روزيشان كرديم و آنان را بر مردم روزگار برترى داديم. 

 و دلايل روشنى در امر [دين‏] به آنان عطا كرديم، و جز بعد از آنكه علم برايشان [حاصل‏] آمد، [آن هم‏] از روى رشك و رقابت ميان خودشان، دستخوش اختلاف نشدند. قطعاً پروردگارت روز قيامت ميانشان در باره آنچه در آن اختلاف مى‏كردند، داورى خواهد كرد. 

 سپس تو را در طريقه آيينى [كه ناشى‏] از امر [خداست‏] نهاديم. پس آن را پيروى كن، و هوسهاى كسانى را كه نمى‏دانند پيروى مكن. 

 آنان هرگز در برابر خدا از تو حمايت نمى‏كنند [و به هيچ وجه به كار تو نمى‏آيند ] و ستمگران بعضى‏شان دوستان بعضى [ديگر]ند، و خدا يار پرهيزگاران است. 

 اين [كتاب‏] براى مردم، بينش‏بخش و براى قومى كه يقين دارند، رهنمود و رحمتى است. 

 آيا كسانى كه مرتكب كارهاى بد شده‏اند پنداشته‏اند كه آنان را مانند كسانى قرار مى‏دهيم كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند [به طورى كه‏] زندگى آنها و مرگشان يكسان باشد؟ چه بد داورى مى‏كنند. 

 و خدا آسمانها و زمين را به حق آفريده است، و تا هر كسى به [موجب‏] آنچه به دست آورده پاداش يابد، و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت. 

 پس آيا ديدى كسى را كه هوس خويش را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانيده و بر گوش او و دلش مُهر زده و بر ديده‏اش پرده نهاده است؟ آيا پس از خدا چه كسى او را هدايت خواهد كرد؟ آيا پند نمى‏گيريد؟ 

 و گفتند: «غير از زندگانى دنياى ما [چيز ديگرى‏] نيست؛ مى‏ميريم و زنده مى‏شويم، و ما را جز طبيعت هلاك نمى‏كند.» و[لى‏] به اين [مطلب‏] هيچ دانشى ندارند [و] جز [طريق‏] گمان نمى‏سپرند. 

 و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود، دليلشان همواره جز اين نيست كه مى گويند: «اگر راست مى‏گوييد پدران ما را [حاضر] آوريد.» 

 بگو: «خدا[ست كه‏] شما را زندگى مى‏بخشد، سپس مى‏ميراند، آنگاه شما را به سوى روز رستاخيز -كه ترديدى در آن نيست- گرد مى‏آورد، ولى بيشتر مردم [اين را] نمى‏دانند.» 

 و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست، و روزى كه رستاخيز بر پا شود ، آن روز است كه باطل‏انديشان زيان خواهند ديد. 

 و هر امتى را به زانو در آمده مى‏بينى؛ هر امتى به سوى كارنامه خود فراخوانده مى‏شود [و بديشان مى‏گويند:] «آنچه را مى‏كرديد امروز پاداش مى‏يابيد. 

 اين است كتاب ما كه عليه شما به حق سخن مى‏گويد. ما از آنچه مى‏كرديد، نسخه بر مى‏داشتيم.» 

 و اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، پس پروردگارشان آنان را در جوار رحمت خويش داخل مى‏گرداند. اين همان كاميابى آشكار است. 

 و اما كسانى كه كافر شدند [بدانها مى‏گويند:] «پس مگر آيات من بر شما خوانده نمى‏شد؟ و[لى‏] تكبر نموديد و مردمى بدكار بوديد.» 

 و چون گفته شد: «وعده خدا راست است و شكى در رستاخيز نيست»، گفتيد: «ما نمى‏دانيم رستاخيز چيست. جز گمان نمى‏ورزيم و ما يقين نداريم.» 

 و [حقيقت‏] بديهايى كه كرده‏اند، بر آنان پديدار مى‏شود و آنچه را كه بدان ريشخند مى‏كردند، آنان را فرو مى‏گيرد. 

 و گفته شود: «همان‏گونه كه ديدار امروزتان را فراموش كرديد، امروز شما را فراموش خواهيم كرد، و جايگاهتان در آتش است و براى شما ياورانى نخواهد بود.» 

 اين بدان سبب است كه شما آيات خدا را به ريشخند گرفتيد و زندگى دنيا فريبتان داد. پس امروز نه از اين [آتش‏] بيرون آورده مى‏شوند، و نه عذرشان پذيرفته مى‏گردد. 

 پس سپاس از آن خداست: پروردگار آسمانها و پروردگار زمين، پروردگار جهانيان. 

 و در آسمانها و زمين، بزرگى از آن اوست، و اوست شكست‏ناپذير سنجيده‏كار. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 حاء، ميم. 

 فرو فرستادن اين كتاب، از جانب خداى ارجمند حكيم است. 

 [ما] آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است جز به حق و [تا] زمانى معيّن نيافريديم، و كسانى كه كافر شده‏اند، از آنچه هشدار داده شده‏اند رويگردانند. 

 بگو: «به من خبر دهيد، آنچه را به جاى خدا فرا مى‏خوانيد به من نشان دهيد كه چه چيزى از زمين [را] آفريده يا [مگر] آنان را در [كار] آسمانها مشاركتى است؟ اگر راست مى‏گوييد، كتابى پيش از اين [قرآن ]يا بازمانده‏اى از دانش نزد من آوريد.» 

 و كيست گمراه‏تر از آن كس كه به جاى خدا كسى را مى‏خواند كه تا روز قيامت او را پاسخ نمى‏دهد، و آنها از دعايشان بى‏خبرند؟ 

 و چون مردم محشور گردند، دشمنان آنان باشند و به عبادتشان انكار ورزند. 

 و چون آيات روشن ما بر ايشان خوانده شود، آنان كه چون حقيقت به سويشان آمد منكر آن شدند، گفتند: «اين سحرى آشكار است.» 

 يا مى‏گويند: «اين [كتاب‏] را بربافته است.» بگو: «اگر آن را بربافته باشم؛ در برابر خدا اختيار چيزى براى من نداريد. او آگاه‏تر است به آنچه [با طعنه‏] در آن فرو مى‏رويد. گواه بودن او ميان من و شما بس است، و اوست آمرزنده مهربان.» 

 بگو: «من از [ميان‏] پيامبران، نودرآمدى نبودم و نمى‏دانم با من و با شما چه معامله‏اى خواهد شد. جز آنچه را كه به من وحى مى‏شود، پيروى نمى‏كنم؛ و من جز هشداردهنده‏اى آشكار [بيش‏] نيستم.» 

 بگو: «به من خبر دهيد، اگر اين [قرآن‏] از نزد خدا باشد و شما بدان كافر شده باشيد و شاهدى از فرزندان اسرائيل به مشابهت آن [با تورات‏] گواهى داده و ايمان آورده باشد، و شما تكبّر نموده باشيد [آيا باز هم شما ستمكار نيستيد؟] البته خدا قوم ستمگر را هدايت نمى‏كند.» 

 و كسانى كه كافر شدند، به آنان كه گرويده‏اند گفتند: «اگر [اين دين‏] خوب بود، بر ما بدان پيشى نمى‏گرفتند.» و چون بدان هدايت نيافته‏اند، به زودى خواهند گفت: «اين دروغى كهنه است.» 

 و [حال آنكه‏] پيش از آن، كتاب موسى، راهبر و [مايه‏] رحمتى بود؛ و اين [قرآن‏] كتابى است به زبان عربى كه تصديق‏كننده [آن‏] است، تا كسانى را كه ستم كرده‏اند هشدار دهد و براى نيكوكاران مژده‏اى باشد. 

 محققاً كسانى كه گفتند: «پروردگار ما خداست» سپس ايستادگى كردند، بيمى بر آنان نيست و غمگين نخواهند شد. 

 ايشان اهل بهشتند كه به پاداش آنچه انجام مى‏دادند جاودانه در آن مى‏مانند. 

 و انسان را [نسبت‏] به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم. مادرش با تحمّل رنج به او باردار شد و با تحمّل رنج او را به دنيا آورد. و باربرداشتن و از شيرگرفتن او سى ماه است، تا آنگاه كه به رشد كامل خود برسد و به چهل سال برسد، مى‏گويد: «پروردگارا، بر دلم بيفكن تا نعمتى را كه به من و به پدر و مادرم ارزانى داشته‏اى سپاس گويم و كار شايسته‏اى انجام دهم كه آن را خوش دارى، و فرزندانم را برايم شايسته گردان؛ در حقيقت، من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان‏پذيرانم.» 

 اينانند كسانى كه بهترين آنچه را انجام داده‏اند از ايشان خواهيم پذيرفت و از بديهايشان درخواهيم گذشت؛ در [زمره‏] بهشتيانند؛ [همان‏] وعده راستى كه بدانان وعده داده مى‏شده است. 

 و آن كس كه به پدر و مادر خود گويد: «اف بر شما، آيا به من وعده مى‏دهيد كه زنده خواهم شد و حال آنكه پيش از من نسلها سپرى [و نابود] شدند.» و آن دو به [درگاه‏] خدا زارى مى‏كنند: «واى بر تو، ايمان بياور. وعده [و تهديد] خدا حق است.» و[لى پسر] پاسخ مى‏دهد: «اينها جز افسانه‏هاى گذشتگان نيست.» 

 آنان كسانى‏اند كه گفتار [خدا] عليه ايشان -همراه با امتهايى از جنيان و آدميان كه پيش از آنان روزگار به سر بردند- به حقيقت پيوست، بى‏گمان آنان زيانكار بودند. 

 و براى هر يك در [نتيجه‏] آنچه انجام داده‏اند درجاتى است، و تا [خدا پاداش‏] اعمالشان را تمام بدهد؛ و آنان مورد ستم قرار نخواهند گرفت. 

 و آن روز كه آنهايى را كه كفر ورزيده‏اند، بر آتش عرضه مى‏دارند [به آنان مى گويند:] «نعمتهاى پاكيزه خود را در زندگى دنيايتان [خودخواهانه‏] صَرف كرديد و از آنها برخوردار شديد؛ پس امروز به [سزاى ]آنكه در زمين بناحق سركشى مى‏نموديد و به سبب آنكه نافرمانى مى‏كرديد، به عذاب خفت‏[آور] كيفر مى‏يابيد.» 

 و برادر عاديان را به ياد آور، آنگاه كه قوم خويش را در ريگستان بيم داد -در حالى كه پيش از او و پس از او [نيز] قطعاً هشداردهندگانى گذشته بودند- كه: «جز خدا را مپرستيد؛ واقعاً من بر شما از عذاب روزى هولناك مى‏ترسم.» 

 گفتند: «آيا آمده‏اى كه ما را از خدايانمان برگردانى؟ پس اگر راست مى‏گويى، آنچه به ما وعده مى‏دهى [بر سرمان‏] بياور.» 

 گفت: «آگاهى فقط نزد خداست، و آنچه را بدان فرستاده شده‏ام به شما مى‏رسانم، ولى من شما را گروهى مى‏بينم كه در جهل اصرار مى‏ورزيد.» 

 پس چون آن [عذاب‏] را [به صورت‏] ابرى روى‏آورنده به سوى واديهاى خود ديدند، گفتند: «اين ابرى است كه بارش‏دهنده ماست.» [هود گفت: «نه،] بلكه همان چيزى است كه به شتاب خواستارش بوديد: بادى است كه در آن عذابى پر درد [نهفته‏] است. 

 همه چيز را به دستور پروردگارش بنيان‏كن مى‏كند.» پس چنان شدند كه جز سراهايشان ديده نمى‏شد. اين چنين گروه بدكاران را سزا مى‏دهيم. 

 و به راستى در چيزهايى به آنان امكانات داده بوديم كه به شما در آنها [چنان‏] امكاناتى نداده‏ايم، و براى آنان گوش و ديده‏ها و دلهايى [نيرومندتر از شما] قرار داده بوديم، و[لى‏] چون به نشانه‏هاى خدا انكار ورزيدند [نه‏] گوششان و نه ديدگانشان و نه دلهايشان، به هيچ وجه به دردشان نخورد، و آنچه ريشخندش مى‏كردند به سرشان آمد. 

 و بى‏گمان، همه شهرهاى پيرامون شما را هلاك كرده و آيات خود را گونه‏گون بيان داشته‏ايم، اميد كه آنان بازگردند. 

 پس چرا آن كسانى را كه غير از خدا، به منزله معبودانى، براى تقرّب [به خدا] اختيار كرده بودند، آنان را يارى نكردند بلكه از دستشان دادند؟ و اين بود دروغ آنان و آنچه برمى‏بافتند. 

 و چون تنى چند از جِن را به سوى تو روانه كرديم كه قرآن را بشنوند؛ پس چون بر آن حاضر شدند [به يكديگر] گفتند: «گوش فرا دهيد.» و چون به انجام رسيد، هشداردهنده به سوى قوم خود بازگشتند. 

 گفتند: «اى قوم ما، ما كتابى را شنيديم كه بعد از موسى نازل شده [و] تصديق‏كننده [كتابهاى‏] پيش از خود است، و به سوى حق و به سوى راهى راست راهبرى مى‏كند. 

 اى قوم ما، دعوت‏كننده خدا را پاسخ [مثبت‏] دهيد و به او ايمان آوريد تا [خدا] برخى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و از عذابى پر درد پناهتان دهد. 

 و كسى كه دعوت‏كننده خدا را اجابت نكند، در زمين درمانده‏كننده [خدا] نيست و در برابر او دوستانى ندارد. آنان در گمراهى آشكارى‏اند. 

 مگر ندانسته‏اند كه آن خدايى كه آسمانها و زمين را آفريده و در آفريدن آنها درمانده نگرديد؛ مى‏تواند مردگان را [نيز] زنده كند؟ آرى، اوست كه بر همه چيز تواناست. 

 و روزى كه كافران بر آتش عرضه مى‏شوند [از آنان مى‏پرسند:] «آيا اين راست نيست؟» مى‏گويند: «سوگند به پروردگارمان كه آرى.» مى‏فرمايد: «پس به [سزاى‏] آنكه انكار مى‏كرديد عذاب را بچشيد.» 

 پس همان گونه كه پيامبران نستوه، صبر كردند، صبر كن، و براى آنان شتابزدگى به خرج مده. روزى كه آنچه را وعده داده مى‏شوند بنگرند، گويى كه آنان جز ساعتى از روز را [در دنيا] نمانده‏اند؛ [اين‏] ابلاغى است. پس آيا جز مردم نافرمان هلاكت خواهند يافت؟ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 كسانى كه كفر ورزيدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند، [خدا] اعمال آنان را تباه خواهد كرد. 

 و آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند و به آنچه بر محمد [ص‏] نازل آمده گرويده‏اند -[كه‏] آن خود حق [و] از جانب پروردگارشان است- [خدا نيز] بديهايشان را زدود و حال [و روز]شان را بهبود بخشيد. 

 اين بدان سبب است كه آنان كه كفر ورزيدند، از باطل پيروى كردند، و كسانى كه ايمان آوردند از همان حق -كه از جانب پروردگارشان است- پيروى كردند. اين گونه خدا براى [بيدارى‏] مردم مثالهايشان را مى‏زند. 

 پس چون با كسانى كه كفر ورزيده‏اند برخورد كنيد، گردنها[يشان‏] را بزنيد. تا چون آنان را [در كشتار] از پاى درآورديد، پس [اسيران را] استوار در بند كشيد؛ سپس يا [بر آنان‏] منّت نهيد [و آزادشان كنيد] و يا فديه [و عوض از ايشان بگيريد]، تا در جنگ، اسلحه بر زمين گذاشته شود. اين است [دستور خدا]؛ و اگر خدا مى‏خواست، از ايشان انتقام مى‏كشيد، ولى [فرمان پيكار داد] تا برخى از شما را به وسيله برخى [ديگر] بيازمايد، و كسانى كه در راه خدا كشته شده‏اند، هرگز كارهايشان را ضايع نمى‏كند. 

 به زودى آنان را راه مى‏نمايد و حالشان را نيكو مى‏گرداند. 

 و در بهشتى كه براى آنان وصف كرده، آنان را درمى‏آورد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مى‏كند و گامهايتان را استوار مى‏دارد. 

 و كسانى كه كفر ورزيدند، نگونسارى بر آنان باد؛ و [خدا] اعمالشان را برباد داد. 

 اين بدان سبب است كه آنان آنچه را خدا نازل كرده است خوش نداشتند، و [خدا نيز] كارهايشان را باطل كرد. 

 مگر در زمين نگشته‏اند، تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنها بودند به كجا انجاميده است؟ خدا زير و زبرشان كرد و كافران را نظاير [همين كيفرها در پيش‏] است. 

 چرا كه خدا سرپرست كسانى است كه ايمان آورده‏اند، ولى كافران را سرپرست [و يارى‏] نيست. 

 خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، در باغهايى كه از زير [درختان‏] آنها نهرها روان است درمى‏آورد، و [حال آنكه‏] كسانى كه كافر شده‏اند، [در ظاهر] بهره مى‏برند و همان گونه كه چارپايان مى‏خورند، مى‏خورند، و[لى ]جايگاه آنها آتش است. 

 و بسا شهرها كه نيرومندتر از آن شهرى بود كه تو را [از خود] بيرون راند، كه ما هلاكشان كرديم و براى آنها يار [و ياورى‏] نبود. 

 آيا كسى كه بر حجتى از جانب پروردگار خويش است، چون كسى است كه بدى كردارش براى او زيبا جلوه داده شده و هوسهاى خود را پيروى كرده‏اند؟ 

 مَثَل بهشتى كه به پرهيزگاران وعده داده شده [چون باغى است كه‏] در آن نهرهايى است از آبى كه [رنگ و بو و طعمش‏] برنگشته؛ و جويهايى از شيرى كه مزه‏اش دگرگون نشود؛ و رودهايى از باده‏اى كه براى نوشندگان لذتى است؛ و جويبارهايى از انگبين ناب. و در آنجا از هر گونه ميوه براى آنان [فراهم‏] است و [از همه بالاتر] آمرزش پروردگار آنهاست. [آيا چنين كسى در چنين باغى دل‏انگيز] مانند كسى است كه جاودانه در آتش است و آبى جوشان به خوردشان داده مى‏شود [تا] روده‏هايشان را از هم فرو پاشد؟ 

 و از ميان [منافقان‏] كسانى‏اند كه [در ظاهر] به [سخنان‏] تو گوش مى‏دهند، ولى چون از نزد تو بيرون مى‏روند، به دانش يافتگان مى‏گويند: «هم اكنون چه گفت؟» اينان همانانند كه خدا بر دلهايشان مهر نهاده است و از هوسهاى خود پيروى كرده‏اند. 

 و[لى‏] آنان كه به هدايت گراييدند [خدا] آنان را هر چه بيشتر هدايت بخشيد و [توفيق‏] پرهيزگارى‏شان داد. 

 آيا [كافران‏] جز اين انتظار مى‏برند كه رستاخيز به ناگاه بر آنان فرا رسد؟ و علامات آن اينك پديد آمده است. پس اگر [رستاخيز] بر آنان دررسد، ديگر كجا جاى اندرزشان است؟ 

 پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست؛ و براى گناه خويش آمرزش جوى؛ و براى مردان و زنان با ايمان [طلب مغفرت كن‏]؛ و خداست كه فرجام و م‏آل [هر يك از] شما را مى‏داند. 

 و كسانى كه ايمان آورده‏اند مى‏گويند: «چرا سوره‏اى [در باره جهاد] نازل نمى شود؟» اما چون سوره‏اى صريح نازل شد و در آن نام كارزار آمد، آنان كه در دلهايشان مرضى هست، مانند كسى كه به حال بيهوشى مرگ افتاده به تو مى‏نگرند. 

 [ولى‏] فرمان‏پذيرى و سخنى شايسته برايشان بهتر است. و چون كار به تصميم كشد، قطعاً خير آنان در اين است كه با خدا راست‏[دل‏] باشند. 

 پس [اى منافقان،] آيا اميد بستيد كه چون [از خدا] برگشتيد [يا سرپرست مردم شديد] در [روى‏] زمين فساد كنيد و خويشاونديهاى خود را از هم بگسليد؟ 

 اينان همان كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و [گوش دل‏] ايشان را ناشنوا و چشمهايشان را نابينا كرده است. 

 آيا به آيات قرآن نمى‏انديشند؟ يا [مگر] بر دلهايشان قفلهايى نهاده شده است؟ 

 بى‏گمان، كسانى كه پس از آنكه [راه‏] هدايت بر آنان روشن شد [به حقيقت‏] پشت كردند، شيطان آنان را فريفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت. 

 چرا كه آنان به كسانى كه آنچه را خدا نازل كرده خوش نمى‏داشتند، گفتند: «ما در كار [مخالفت‏] تا حدودى از شما اطاعت خواهيم كرد.» و خدا از همداستانى آنان آگاه است. 

 پس چگونه [تاب مى‏آورند] وقتى كه فرشتگان [عذاب‏]، جانشان را مى‏ستانند و بر چهره و پشت آنان تازيانه مى‏نوازند؟ 

 زيرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پيروى كرده‏اند و خرسنديش را خوش نداشتند؛ پس اعمالشان را باطل گردانيد. 

 آيا كسانى كه در دلهايشان مرضى هست، پنداشتند كه خدا هرگز كينه آنان را آشكار نخواهد كرد؟ 

 و اگر بخواهيم، قطعاً آنان را به تو مى‏نمايانيم، در نتيجه ايشان را به سيماى [حقيقى‏]شان مى‏شناسى و از آهنگ سخن به [حال‏] آنان پى خواهى برد؛ و خداست كه كارهاى شما را مى‏داند. 

 و البته شما را مى‏آزماييم تا مجاهدان و شكيبايان شما را باز شناسانيم، و گزارشهاى [مربوط به‏] شما را رسيدگى كنيم. 

 كسانى كه كافر شدند و [مردم را] از راه خدا باز داشتند و پس از آنكه راه هدايت بر آنان آشكار شد، با پيامبر [خدا] در افتادند، هرگز به خدا گزندى نمى‏رسانند؛ و به زودى [خدا] كرده‏هايشان را تباه خواهد كرد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر [او نيز] اطاعت نماييد، و كرده‏هاى خود را تباه مكنيد. 

 آنان كه كفر ورزيدند و مانع راه خدا شدند، سپس در حال كفر مردند، هرگز خدا از آنان درنخواهد گذشت. 

 پس سستى نورزيد و [كافران را] به آشتى مخوانيد [كه‏] شما برتريد و خدا با شماست و از [ارزش‏] كارهايتان هرگز نخواهد كاست. 

 زندگى اين دنيا لهو و لعبى بيش نيست، و اگر ايمان بياوريد و پروا بداريد [خدا] پاداش شما را مى‏دهد و اموالتان را [در عوض‏] نمى‏خواهد. 

 اگر [اموال‏] شما را بخواهد و به اصرار از شما طلب كند بخل مى‏ورزيد، و كينه‏هاى شما را برملا مى‏كند. 

 شما همان [مردمى‏] هستيد كه براى انفاق در راه خدا فرا خوانده شده‏ايد. پس برخى از شما بخل مى‏ورزند، و هر كس بخل ورزد تنها به زيان خود بخل ورزيده ، و [گرنه‏] خدا بى‏نياز است و شما نيازمنديد؛ و اگر روى برتابيد [خدا] جاى شما را به مردمى غير از شما خواهد داد كه مانند شما نخواهند بود. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 ما تو را پيروزى بخشيديم [چه‏] پيروزى درخشانى! 

 تا خداوند از گناه گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهى راست هدايت كند. 

 و تو را به نصرتى ارجمند يارى نمايد. 

 اوست آن كس كه در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند. و سپاهيان آسمانها و زمين از آن خداست، و خدا همواره داناى سنجيده‏كار است. 

 تا مردان و زنانى را كه ايمان آورده‏اند در باغهايى كه از زير [درختان‏] آن جويبارها روان است، درآورد و در آن جاويدان بدارد، و بديهايشان را از آنان بزدايد؛ و اين [فرجام نيك‏] در پيشگاه خدا كاميابى بزرگى است. 

 و [تا] مردان و زنان نفاق‏پيشه و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد برده‏اند، عذاب كند؛ بد زمانه بر آنان باد. و خدا بر ايشان خشم نموده و لعتشان كرده و جهنم را براى آنان آماده گردانيده و [چه‏] بد سرانجامى است ، 
 و سپاهيان آسمانها و زمين از آن خداست، و خدا همواره شكست‏ناپذير سنجيده‏كار است. 

 [اى پيامبر،] ما تو را [به سمت‏] گواه و بشارتگر و هشداردهنده‏اى فرستاديم. 

 تا به خدا و فرستاده‏اش ايمان آوريد و او را يارى كنيد و ارجش نهيد، و [خدا] را بامدادان و شامگاهان به پاكى بستاييد. 

 در حقيقت، كسانى كه با تو بيعت مى‏كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى‏كنند؛ دست خدا بالاى دستهاى آنان است. پس هر كه پيمان‏شكنى كند، تنها به زيان خود پيمان مى‏شكند، و هر كه بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند، به زودى خدا پاداشى بزرگ به او مى‏بخشد. 

 برجاى‏ماندگان باديه‏نشين به زودى به تو خواهند گفت: «اموال ما و كسانمان ما را گرفتار كردند، براى ما آمرزش بخواه.» چيزى را كه در دلهايشان نيست بر زبان خويش مى‏رانند. بگو: «اگر خدا بخواهد به شما زيانى يا سودى برساند چه كسى در برابر او براى شما اختيار چيزى را دارد؟ بلكه [اين‏] خداست كه به آنچه مى‏كنيد همواره آگاه است. 

 [نه چنان بود،] بلكه پنداشتيد كه پيامبر و مؤمنان هرگز به خانمان خود بر نخواهند گشت، و اين [پندار] در دلهايتان نمودى خوش يافت، و گمان بد كرديد، و شما مردمى در خور هلاكت بوديد.» 

 و هر كس به خدا و پيامبر او ايمان نياورده است [بداند كه‏] ما براى كافران آتشى سوزان آماده كرده‏ايم. 

 و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست: هر كه را بخواهد مى‏بخشايد و هر كه را بخواهد عذاب مى‏كند، و خدا همواره آمرزنده مهربان است. 

 چون به [قصد] گرفتن غنايم روانه شديد، به زودى برجاى‏ماندگان خواهند گفت: «بگذاريد ما [هم‏] به دنبال شما بياييم.» [اين گونه‏] مى‏خواهند دستور خدا را دگرگون كنند. بگو: «هرگز از پى ما نخواهيد آمد. آرى، خدا از پيش در باره شما چنين فرموده.» پس به زودى خواهند گفت: «[نه،] بلكه بر ما رشگ مى‏بريد.» [نه چنين است‏] بلكه جز اندكى درنمى‏يابند. 

 به برجاى‏ماندگان باديه‏نشين بگو: «به زودى به سوى قومى سخت زورمند دعوت خواهيد شد كه با آنان بجنگيد يا اسلام آورند. پس اگر فرمان بريد خدا شما را پاداش نيك مى‏بخشد، و اگر -همچنان كه پيشتر پشت كرديد- [باز هم‏] روى بگردانيد، شما را به عذابى پردرد معذب مى‏دارد.» 

 بر نابينا گناهى نيست و بر لنگ گناهى نيست و بر بيمار گناهى نيست [كه در جهاد شركت نكنند]؛ و هر كس خدا و پيامبر او را فرمان برد، وى را در باغهايى كه از زير [درختان‏] آن نهرهايى روان است درمى‏آورد، و هر كس روى برتابد، به عذابى دردناك معذبش مى‏دارد. 

 به راستى خدا هنگامى كه مؤمنان، زير آن درخت با تو بيعت مى‏كردند از آنان خشنود شد، و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و پيروزى نزديكى به آنها پاداش داد. 

 و [نيز] غنيمتهاى فراوانى خواهند گرفت، و خدا همواره نيرومند سنجيده‏كار است. 

 و خدا به شما غنيمتهاى فراوان [ديگرى‏] وعده داده كه به زودى آنها را خواهيد گرفت، و اين [پيروزى‏] را براى شما پيش انداخت، و دستهاى مردم را از شما كوتاه ساخت، و تا براى مؤمنان نشانه‏اى باشد و شما را به راه راست هدايت كند. 

 و [غنيمتهاى‏] ديگر[ى نيز هست‏] كه شما بر آنها دست نيافته‏ايد [و] خدا بر آنها نيك احاطه دارد، و همواره خداوند بر هر چيزى تواناست. 

 و اگر كسانى كه كافر شدند، به جنگ با شما برخيزند، قطعاً پشت خواهند كرد، و ديگر يار و ياورى نخواهند يافت. 

 سنّت الهى از پيش همين بوده، و در سنّت الهى هرگز تغييرى نخواهى يافت. 

 و اوست همان كسى كه در دل مكه -پس از پيروزكردن شما بر آنان- دستهاى آنها را از شما و دستهاى شما را از ايشان كوتاه گردانيد، و خدا به آنچه مى‏كنيد همواره بيناست. 

 آنها بودند كه كفر ورزيدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند قربانى [شما] كه بازداشته شده بود به محلش برسد، و اگر [در مكه‏] مردان و زنان با ايمانى نبودند كه [ممكن بود] بى‏آنكه آنان را بشناسيد، ندانسته پايمالشان كنيد و تاوانشان بر شما بماند [فرمان حمله به مكه مى‏داديم‏] تا خدا هر كه را بخواهد در جوار رحمت خويش درآورد. اگر [كافر و مؤمن‏] از هم متمايز مى‏شدند، قطعاً كافران را به عذاب دردناكى معذب مى‏داشتيم. 

 آنگاه كه كافران در دلهاى خود، تعصّب [آن هم‏] تعصّب جاهليّت ورزيدند، پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خويش و بر مؤمنان فرو فرستاد، و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت، و [در واقع‏] آنان به [رعايت ]آن [آرمان‏] سزاوارتر و شايسته [اتصاف به‏] آن بودند، و خدا همواره بر هر چيزى داناست. 

 حقاً خدا رؤياى پيامبر خود را تحقّق بخشيد [كه ديده بود:] شما بدون شكّ، به خواست خدا در حالى كه سر تراشيده و موى [و ناخن‏] كوتاه كرده‏ايد، با خاطرى آسوده در مسجد الحرام درخواهيد آمد. خدا آنچه را كه نمى‏دانستيد دانست، و غير از اين، پيروزى نزديكى [براى شما] قرار داد. 

 اوست كسى كه پيامبر خود را به [قصد] هدايت، با آيين درست روانه ساخت، تا آن را بر تمام اديان پيروز گرداند و گواه‏بودن خدا كفايت مى‏كند. 

 محمد [ص‏] پيامبر خداست؛ و كسانى كه با اويند، بر كافران، سختگير [و] با همديگر مهربانند. آنان را در ركوع و سجود مى‏بينى. فضل و خشنودى خدا را خواستارند. علامت [مشخصّه‏] آنان بر اثر سجود در چهره‏هايشان است. اين صفت ايشان است در تورات، و مثَل آنها در انجيل چون كشته‏اى است كه جوانه خود برآورد و آن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقه‏هاى خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد ، تا از [انبوهى‏] آنان [خدا] كافران را به خشم دراندازد. خدا به كسانى از آنان كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده‏است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در برابر خدا و پيامبرش [در هيچ كارى‏] پيشى مجوييد و از خدا پروا بداريد كه خدا شنواى داناست. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، صدايتان را بلندتر از صداى پيامبر مكنيد، و همچنانكه بعضى از شما با بعضى ديگر بلند سخن مى‏گوييد با او به صداى بلند سخن مگوييد، مبادا بى‏آنكه بدانيد كرده‏هايتان تباه شود. 

 كسانى كه پيش پيامبر خدا صدايشان را فرو مى‏كشند همان كسانند كه خدا دلهايشان را براى پرهيزگارى امتحان كرده است؛ آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ است. 

 كسانى كه تو را از پشت اتاقها[ى مسكونى تو] به فرياد مى‏خوانند، بيشترشان نمى‏فهمند. 

 و اگر صبر كنند تا بر آنان درآيى، مسلماً برايشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، اگر فاسقى برايتان خبرى آورد، نيك وارسى كنيد، مبادا به نادانى گروهى را آسيب برسانيد و [بعد،] از آنچه كرده‏ايد پشيمان شويد. 

 و بدانيد كه پيامبر خدا در ميان شماست. اگر در بسيارى از كارها از [رأى و ميل‏] شما پيروى كند، قطعاً دچار زحمت مى‏شويد، ليكن خدا ايمان را براى شما دوست‏داشتنى گردانيد و آن را در دلهاى شما بياراست و كفر و پليدكارى و سركشى را در نظرتان ناخوشايند ساخت. آنان [كه چنين‏اند] ره‏يافتگانند. 

 [و اين‏] بخششى از خدا و نعمتى [از اوست‏]، و خدا داناى سنجيده‏كار است. 

 و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند، ميان آن دو را اصلاح دهيد، و اگر [باز] يكى از آن دو بر ديگرى تعدّى كرد، با آن [طايفه‏اى‏] كه تعدّى مى‏كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر باز گشت، ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد، كه خدا دادگران را دوست مى‏دارد. 

 در حقيقت مؤمنان با هم برادرند، پس ميان برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد، اميد كه مورد رحمت قرار گيريد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند، شايد آنها از اينها بهتر باشند، و نبايد زنانى زنان [ديگر] را [ريشخند كنند ]، شايد آنها از اينها بهتر باشند، و از يكديگر عيب مگيريد، و به همديگر لقبهاى زشت مدهيد؛ چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان. و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پاره‏اى از گمانها گناه است، و جاسوسى مكنيد، و بعضى از شما غيبت بعضى نكند؛ آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏اش را بخورد؟ از آن كراهت داريد. [پس‏] از خدا بترسيد، كه خدا توبه‏پذير مهربان است. 

 اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم، و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است. 

 [برخى از] باديه‏نشينان گفتند: «ايمان آورديم.» بگو: «ايمان نياورده‏ايد، ليكن بگوييد: اسلام آورديم. و هنوز در دلهاى شما ايمان داخل نشده است. و اگر خدا و پيامبر او را فرمان بريد از [ارزش‏] كرده‏هايتان چيزى كم نمى‏كند. خدا آمرزنده مهربان است.» 

 در حقيقت، مؤمنان كسانى‏اند كه به خدا و پيامبر او گرويده و [ديگر] شكّ نياورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد كرده‏اند؛ اينانند كه راستكردارند. 

 بگو: «آيا خدا را از دين‏[دارى‏] خود خبر مى‏دهيد؟ و حال آنكه خدا آنچه را كه در زمين است مى‏داند، و خدا به همه چيز داناست. 

 از اينكه اسلام آورده‏اند بر تو منّت مى‏نهند؛ بگو: «بر من از اسلام‏آوردنتان منّت مگذاريد، بلكه [اين‏] خداست كه با هدايت‏كردن شما به ايمان، بر شما منّت مى‏گذارد، اگر راستگو باشيد. 

 خداست كه نهفته آسمانها و زمين را مى‏داند و خدا[ست كه‏] به آنچه مى‏كنيد بيناست.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 قاف، سوگند به قرآن باشكوه، 
 [كه آنان نگرويدند،] بلكه از اينكه هشداردهنده‏اى از خودشان برايشان آمد، در شگفت شدند و كافران گفتند: «اين [محمّد و حكايت معاد] چيزى عجيب است» 

 «آيا چون مُرديم و خاك شديم [زنده مى‏شويم‏]؟ اين بازگشتى بعيد است.» 

 قطعاً دانسته‏ايم كه زمين [چه مقدار] از اجسادشان فرو مى‏كاهد. و پيش ما كتاب ضبطكننده‏اى است. 

 [نه،] بلكه حقيقت را، وقتى برايشان آمد، دروغ خواندند، و آنها در كارى سردرگم [مانده‏]اند. 

 مگر به آسمان بالاى سرشان ننگريسته‏اند كه چگونه آن را ساخته و زينتش داده‏ايم و براى آن هيچ گونه شكافتگى نيست. 

 و زمين را گسترديم و در آن لنگر[آسا كوه‏]ها فرو افكنديم و در آن از هر گونه جفت دل‏انگيز رويانيديم. 

 [تا] براى هر بنده توبه‏كارى بينش‏افزا و پندآموز باشد. 

 و از آسمان، آبى پر بركت فرود آورديم، پس بدان [وسيله‏] باغها و دانه‏هاى دروكردنى رويانيديم. 

 و درختان تناور خرما كه خوشه‏[هاى‏] روى هم چيده دارند. 

 [اينها همه‏] براى روزىِ بندگان [من‏] است، و با آن [آب‏] سرزمين مرده‏اى را زنده گردانيديم؛ رستاخيز [نيز] چنين است. 

 پيش از ايشان قوم نوح و اصحاب رَسّ و ثمود، 
 و عاد و فرعون و برادران لوط، 
 و بيشه‏نشينان و قوم تُبّع به تكذيب پرداختند؛ همگى فرستادگان [ما] را به دروغ گرفتند و [در نتيجه‏] تهديد [من‏] واجب آمد. 

 مگر از آفرينش نخستين [خود] به تنگ آمديم؟ [نه!] بلكه آنها از خلق جديد در شبهه‏اند. 

 و ما انسان را آفريده‏ايم و مى‏دانيم كه نفس او چه وسوسه‏اى به او مى‏كند، و ما از شاهرگ [او] به او نزديكتريم. 

 آنگاه كه دو [فرشته‏] دريافت‏كننده از راست و از چپ، مراقب نشسته‏اند. 

 [آدمى‏] هيچ سخنى را به لفظ درنمى‏آورد مگر اينكه مراقبى آماده نزد او [آن را ضبط مى‏كند]. 

 و سكرات مرگ، به راستى در رسيد؛ اين همان است كه از آن مى‏گريختى؛ 

 و در صور دميده شود؛ اين است روز تهديد [من‏]. 

 و هر كسى مى‏آيد [در حالى كه‏] با او سوق‏دهنده و گواهى‏دهنده‏اى است. 

 [به او مى‏گويند:] «واقعاً كه از اين [حال‏] سخت در غفلت بودى. و[لى‏] ما پرده‏ات را [از جلوى چشمانت‏] برداشتيم و ديده‏ات امروز تيز است.» 

 و [فرشته‏] همنشين او مى‏گويد: «اين است آنچه پيش من آماده است [و ثبت كرده‏ام‏].» 

 [به آن دو فرشته خطاب مى‏شود:] «هر كافر سرسختى را در جهنم فروافكنيد، 
 [هر] بازدارنده از خيرى، [هر] متجاوز شكاكى 

 كه با خداوند، خدايى ديگر قرار داد. [اى دو فرشته،] او را در عذاب شديد فرو افكنيد. 

 [شيطان‏] همدمش مى‏گويد: «پروردگار ما، من او را به عصيان وانداشتم، ليكن [خودش‏] در گمراهى دور و درازى بود.» 

 [خدا] مى‏فرمايد: «در پيشگاه من با همديگر مستيزيد [كه‏] از پيش به شما هشدار داده بودم. 

 پيش من حكم دگرگون نمى‏شود، و من [نسبت‏] به بندگانم بيدادگر نيستم.» 

 آن روز كه [ما] به دوزخ مى‏گوييم: «آيا پر شدى؟» و مى‏گويد: «آيا باز هم هست؟» 

 و بهشت را براى پرهيزگاران نزديك گردانند، بى‏آنكه دور باشد. 

 [و به آنان گويند:] اين همان است كه وعده يافته‏ايد [و] براى هر توبه‏كار نگهبان [حدود خدا] خواهد بود: 

 آنكه در نهان از خداى بخشنده بترسد و با دلى توبه‏كار [باز] آيد. 

 به سلامت [و شادكامى‏] در آن درآييد [كه‏] اين روز جاودانگى است. 

 هر چه بخواهند در آنجا دارند، و پيش ما فزونتر [هم‏] هست. 

 و چه بسا نسلها كه پيش از ايشان هلاك كرديم كه [بس‏] نيرومندتر از اينان بودند و در شهرها پرسه زده بودند [اما سرانجام‏] مگر گريزگاهى بود؟ 

 قطعاً در اين [عقوبتها] براى هر صاحبدل و حق نيوشى كه خود به گواهى ايستد، عبرتى است. 

 و در حقيقت، آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است در شش هنگام آفريديم و احساس ماندگى نكرديم. 

 و بر آنچه مى‏گويند صبر كن، و پيش از برآمدن آفتاب و پيش از غروب، به ستايش پروردگارت تسبيح گوى. 

 و پاره‏اى از شب و به دنبال سجود [به صورت تعقيب و نافله‏] او را تسبيح گوى. 

 و روزى كه منادى از جايى نزديك ندا درمى‏دهد، به گوش باش. 

 روزى كه فرياد [رستاخيز] را به حق مى‏شنوند، آن [روز] روز بيرون آمدن [از زمين‏] است. 

 ماييم كه خود، زندگى مى‏بخشيم و به مرگ مى‏رسانيم و برگشت به سوى ماست. 

 روزى كه زمين به سرعت از [اجساد] آنان جدا و شكافته مى‏شود؛ اين حشرى است كه بر ما آسان خواهد بود. 

 ما به آنچه مى‏گويند داناتريم، و تو به زور وادارنده آنان نيستى؛ پس به [وسيله‏] قرآن هر كه را از تهديد [من‏] مى‏ترسد پند ده. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به بادهاى ذره‏افشان، 
 و ابرهاى گرانبار، 
 و سبك سيران، 
 و تقسيم‏كنندگان كار[ها]، 
 كه آنچه وعده داده شده‏ايد راست است، 
 و [روز] پاداش واقعيت دارد. 

 سوگند به آسمان مشبّك، 
 كه شما [درباره قرآن‏] در سخنى گوناگونيد. 

 [بگوى‏] تا هر كه از آن برگشته، برگشته باشد. 

 مرگ بر دروغپردازان! 

 همانان كه در ورطه نادانى بى‏خبرند. 

 پرسند: «روز پاداش كى است؟» 

 همان روز كه آنان بر آتش، عقوبت [و آزموده‏] شوند. 

 عذاب [موعود] خود را بچشيد، اين است همان [بلايى‏] كه با شتاب خواستار آن بوديد. 

 پرهيزگاران در باغها و چشمه سارانند. 

 آنچه را پروردگارشان عطا فرموده مى‏گيرند، زيرا كه آنها پيش از اين نيكوكار بودند. 

 و از شب اندكى را مى‏غنودند. 

 و در سحرگاهان [از خدا] طلب آمرزش مى‏كردند. 

 و در اموالشان براى سائل و محروم حقى [معين‏] بود. 

 و روى زمين براى اهل يقين نشانه‏هايى [متقاعدكننده‏] است، 
 و در خود شما؛ پس مگر نمى‏بينيد؟ 

 و روزى شما و آنچه وعده داده شده‏ايد در آسمان است. 

 پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين، كه واقعاً او حق است همان گونه كه خود شما سخن مى‏گوييد. 

 آيا خبر مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسيد؟ 

 چون بر او درآمدند؛ پس سلام گفتند. گفت: «سلام، مردمى ناشناسيد.» 

 پس آهسته به سوى زنش رفت و گوساله‏اى فربه [و بريان‏] آورد. 

 آن را به نزديكشان برد [و] گفت: «مگر نمى‏خوريد؟» 

 و [در دلش‏] از آنان احساس ترسى كرد. گفتند: «مترس.» و او را به پسرى دانا مژده دادند. 

 و زنش با فريادى [از شگفتى‏] سر رسيد و بر چهره خود زد و گفت: «زنى پير نازا [چگونه بزايد]؟» 

 گفتند: «پروردگارت چنين فرموده است. او خود حكيم داناست.» 

 [ابراهيم‏] گفت: «اى فرستادگان، مأموريت شما چيست؟» 

 گفتند: «ما به سوى مردمى پليدكار فرستاده شده‏ايم، 
 تا سنگهايى از گِل رُس بر [سر] آنان فرو فرستيم. 

 [كه‏] نزد پروردگارت براى مسرفان نشان‏گذارى شده است. 

 پس هر كه از مؤمنان در آن [شهرها] بود بيرون برديم. 

 و[لى‏] در آنجا جز يك خانه از فرمانبران [خدا بيشتر] نيافتيم. 

 و در آنجا براى آنها كه از عذاب پر درد مى‏ترسند، عبرتى به جاى گذاشتيم. 

 و [نيز] در [ماجراى‏] موسى، چون او را با حجتى آشكار به سوى فرعون گسيل داشتيم. 

 پس [فرعون‏] با اركان [دولت‏] خود روى برتافت و گفت: «[اين شخص،] ساحر يا ديوانه‏اى است.» 

 [تا] او و سپاهيانش را گرفتيم و آنان را در دريا افكنديم در حالى كه او [در آخرين لحظه‏] نكوهشگر [خود] بود. 

 و در [ماجراى‏] عاد [نيز]، چون بر [سر] آنها آن باد مُهلِك را فرستاديم. 

 به هر چه مى‏وزيد آن را چون خاكستر استخوان مرده مى‏گردانيد. 

 و در [ماجراى‏] ثمود [نيز عبرتى بود]، آنگاه كه به ايشان گفته شد: «تا چندى برخوردار شويد.» 

 تا [آنكه‏] از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالى كه آنها مى‏نگريستند ، آذرخش آنان را فرو گرفت. 

 در نتيجه نه توانستند به پاى خيزند و نه طلب يارى كنند. 

 و قوم نوح [نيز] پيش از آن [اقوام نامبرده همين گونه هلاك شدند]، زيرا آنها مردمى نافرمان بودند. 

 و آسمان را به قدرت خود برافراشتيم، و بى‏گمان، ما [آسمان‏]گستريم! 

 و زمين را گسترانيده‏ايم و چه نيكو گسترندگانيم. 

 و از هر چيزى دو گونه [يعنى نر و ماده‏] آفريديم، اميد كه شما عبرت گيريد. 

 پس به سوى خدا بگريزيد، كه من شما را از طرف او بيم‏دهنده‏اى آشكارم. 

 و با خدا معبودى ديگر قرار مدهيد كه من از جانب او هشداردهنده‏اى آشكارم. 

 بدين سان بر كسانى كه پيش از آنها بودند هيچ پيامبرى نيامد جز اينكه گفتند: «ساحر يا ديوانه‏اى است.» 

 آيا همديگر را به اين [سخن‏] سفارش كرده بودند؟ [نه!] بلكه آنان مردمى سركش بودند. 

 پس، از آنان روى بگردان، كه تو در خور نكوهش نيستى. 

 و پند ده، كه مؤمنان را پند سود بخشد. 

 و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مرا بپرستند. 

 از آنان هيچ روزيى نمى‏خواهم، و نمى‏خواهم كه مرا خوراك دهند. 

 خداست كه خود روزى بخش نيرومند استوار است. 

 پس براى كسانى كه ستم كردند بهره‏اى است از عذاب، همانند بهره عذاب ياران [قبلى‏]شان. پس [بگو:] در خواستن عذاب از من، شتابزدگى نكنند. 

 پس واى بر كسانى كه كافر شده‏اند از آن روزى كه وعده يافته‏اند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به طور، 
 و كتابى نگاشته شده، 
 در طومارى گسترده؛ 

 سوگند به آن خانه آباد [خدا]؛ 

 سوگند به بام بلند [آسمان‏]، 
 و آن درياى سرشار [و افروخته‏]، 
 كه عذاب پروردگارت واقع‏شدنى است؛ 

 آن را هيچ بازدارنده‏اى نيست. 

 روزى كه آسمان سخت در تب و تاب افتد، 
 و كوهها [جمله‏] به حركت درآيند. 

 پس واى بر تكذيب‏كنندگان در آن روز. 

 آنان كه به ياوه سرگرمند. 

 روزى كه به سوى آتش جهنم كشيده مى‏شوند [چه‏] كشيدنى. 

 [و به آنان گويند:] «اين همان آتشى است كه دروغش مى‏پنداشتيد. 

 آيا اين افسون است؟ يا شما [درست‏] نمى‏بينيد؟ 

 به آن درآييد؛ خواه بشكيبيد يا نشكيبيد، به حال شما يكسان است. تنها به آنچه مى‏كرديد مجازات مى‏يابيد.» 

 پرهيزگاران در باغهايى و [در] ناز و نعمتند. 

 به آنچه پروردگارشان به آنان داده دلشادند، و پروردگارشان آنها را از عذاب دوزخ مصون داشته است. 

 [به آنان گويند:] «به [پاداش‏] آنچه به جاى مى‏آورديد بخوريد و بنوشيد؛ گواراتان باد!» 

 بر تختهايى رديف هم تكيه زده‏اند و حوران درشت‏چشم را همسر آنان گردانده‏ايم. 

 و كسانى كه گرويده و فرزندانشان آنها را در ايمان پيروى كرده‏اند، فرزندانشان را به آنان ملحق خواهيم كرد و چيزى از كار[ها]شان را نمى‏كاهيم. هر كسى در گرو دستاورد خويش است. 

 با [هر نوع‏] ميوه و گوشتى كه دلخواه آنهاست آنان را مدد [و تقويت‏] مى‏كنيم. 

 در آنجا جامى از دست هم مى‏ربايند [و بر سرش همچشمى مى‏كنند] كه در آن نه ياوه گويى است و نه گناه. 

 و براى [خدمت‏] آنان پسرانى است كه بر گردشان همى‏گردند، انگارى آنها مرواريدى‏اند كه [در صدف‏] نهفته است. 

 و برخى‏شان رو به برخى كنند [و] از هم پرسند، 
 گويند: «ما پيشتر در ميان خانواده خود بيمناك بوديم. 

 پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب گرم [مرگبار] حفظ كرد. 

 ما از ديرباز او را مى‏خوانديم، كه او همان نيكوكار مهربان است.» 

 پس اندرز ده كه تو به لطف پروردگارت نه كاهنى و نه ديوانه. 

 يا مى‏گويند: «شاعرى است كه انتظار مرگش را مى‏بريم [و چشم به راه بد زمانه بر اوييم‏].» 

 بگو: «منتظر باشيد كه من [نيز] با شما از منتظرانم.» 

 آيا پندارهايشان آنان را به اين [موضعگيرى‏] وا مى‏دارد يا [نه،] آنها مردمى سركشند؟ 

 يا مى‏گويند: «آن را بربافته.» [نه،] بلكه باور ندارند. 

 پس اگر راست مى‏گويند، سخنى مثل آن بياورند. 

 آيا از هيچ خلق شده‏اند؟ يا آنكه خودشان خالق [خود] هستند؟ 

 آيا آسمانها و زمين را [آنان‏] خلق كرده‏اند؟ [نه،] بلكه يقين ندارند. 

 آيا ذخاير پروردگار تو پيش آنهاست؟ يا ايشان تسلط [تام‏] دارند؟ 

 آيا نردبانى دارند كه بر آن [بر شوند و] بشنوند؟ پس بايد شنونده آنان برهانى آشكار بياورد. 

 آيا خدا را دختران است و شما را پسران؟ 

 آيا از آنها مزدى مطالبه مى‏كنى و آنان از [تعهّد اداى‏] تاوان گرانبارند؟ 

 آيا [علم‏] غيب پيش آنهاست و آنها مى‏نويسند؟ 

 يا مى‏خواهند نيرنگى بزنند؟ و [لى‏] آنان كه كافر شده‏اند، خود دچار نيرنگ شده‏اند. 

 آيا ايشان را جز خدا معبودى است؟ منزّه است خدا از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند. 

 و اگر پاره‏سنگى را در حال سقوط از آسمان ببينند مى‏گويند: «ابرى متراكم است.» 

 پس بگذارشان تا به آن روزى كه در آن بيهوش مى‏افتند برسند. 

 روزى كه نيرنگشان به هيچ‏وجه به كارشان نيايد و حمايت نيابند. 

 و در حقيقت، غير از اين [مجازات‏]، عذابى [ديگر] براى كسانى كه ظلم كرده‏اند خواهد بود، ولى بيشترشان نمى‏دانند [كه آن عذاب چيست‏]. 

 و در برابر دستور پروردگارت شكيبايى پيشه كن كه تو خود در حمايت مايى و هنگامى كه [از خواب‏] بر مى‏خيزى به نيايش پروردگارت تسبيح گوى. 

 و [نيز] پاره‏اى از شب، و در فروشدن ستارگان تسبيح‏گوى او باش. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به اختر [= قرآن‏] چون فرود مى‏آيد، 
 [كه‏] يار شما نه گمراه شده و نه در نادانى مانده؛ 

 و از سر هوس سخن نمى‏گويد. 

 اين سخن بجز وحيى كه وحى مى‏شود نيست. 

 آن را [فرشته‏] شديدالقوى به او فرا آموخت، 
 [سروش‏] نيرومندى كه [مسلّط] درايستاد. 

 در حالى كه او در افق اعلى بود؛ 

 سپس نزديك آمد و نزديكتر شد، 
 تا [فاصله‏اش‏] به قدر [طول‏] دو [انتهاى‏] كمان يا نزديكتر شد؛ 

 آنگاه به بنده‏اش آنچه را بايد وحى كند، وحى فرمود. 

 آنچه را دل ديد انكار[ش‏] نكرد. 

 آيا در آنچه ديده است با او جدال مى‏كنيد؟ 

 و قطعاً بار ديگرى هم او را ديده است، 
 نزديك سدرالمنتهى، 
 در همان جا كه جنةالمأوى است. 

 آنگاه كه درخت سدر را آنچه پوشيده بود، پوشيده بود. 

 ديده [اش‏] منحرف نگشت و [از حدّ] در نگذشت. 

 به راستى كه [برخى‏] از آيات بزرگ پروردگار خود را بديد. 

 به من خبر دهيد از لات و عزّى، 
 و منات آن سومين ديگر، 
 آيا [به خيالتان‏] براى شما پسر است و براى او دختر؟ 

 در اين صورت، اين تقسيم نادرستى است. 

 [اين بتان‏] جز نامهايى بيش نيستند كه شما و پدرانتان نامگذارى كرده‏ايد [و] خدا بر [حقّانيّت‏] آنها هيچ دليلى نفرستاده است. [آنان‏] جز گمان و آنچه را كه دلخواهشان است پيروى نمى‏كنند، با آنكه قطعاً از جانب پروردگارشان هدايت برايشان آمده است. 

 مگر انسان آنچه را آرزو كند دارد؟ 

 آن سرا و اين سرا از آن خداست. 

 و بسا فرشتگانى كه در آسمانهايند [و] شفاعتشان به كارى نيايد، مگر پس از آنكه خدا به هر كه خواهد و خشنود باشد اذن دهد. 

 در حقيقت، كسانى كه آخرت را باور ندارند، فرشتگان را در نامگذارى به صورت مؤنّث نام مى‏نهند. 

 و ايشان را به اين [كار] معرفتى نيست. جز گمان [خود] را پيروى نمى‏كنند، و در واقع، گمان در [وصول به‏] حقيقت هيچ سودى نمى‏رساند. 

 پس، از هر كس كه از ياد ما روى برتافته و جز زندگى دنيا را خواستار نبوده است، روى برتاب. 

 اين منتهاى دانش آنان است. پروردگار تو، خود به [حال‏] كسى كه از راه او منحرف شده داناتر، و او به كسى كه راه يافته [نيز] آگاه‏تر است. 

 و هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است از آن خداست، تا كسانى را كه بد كرده‏اند، به [سزاى‏] آنچه انجام داده‏اند كيفر دهد، و آنان را كه نيكى كرده‏اند، به نيكى پاداش دهد. 

 آنان كه از گناهان بزرگ و زشتكاريها -جز لغزشهاى كوچك- خوددارى مى‏ورزند، پروردگارت [نسبت به آنها] فراخ‏آمرزش است. وى از آن دم كه شما را از زمين پديد آورد و از همان‏گاه كه در شكمهاى مادرانتان [در زهدان‏] نهفته بوديد به [حال ]شما داناتر است، پس خودتان را پاك مشماريد. او به [حال‏] كسى كه پرهيزگارى نموده داناتر است. 

 پس آيا آن كسى را كه [از جهاد] روى برتافت ديدى؟ 

 و اندكى بخشيد و [از باقى‏] امتناع ورزيد. 

 آيا علم غيب پيش اوست و او مى‏بيند؟ 

 يا بدانچه در صحيفه‏هاى موسى [آمده‏] خبر نيافته است؟ 

 و [نيز در نوشته‏هاى‏] همان ابراهيمى كه وفا كرد: 

 كه هيچ بردارنده‏اى بار گناه ديگرى را بر نمى‏دارد. 

 و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست. 

 و [نتيجه‏] كوشش او به زودى ديده خواهد شد. 

 سپس هر چه تمامتر وى را پاداش دهند. 

 و اينكه پايان [كار] به سوى پروردگار توست. 

 و هم اوست كه مى‏خنداند و مى‏گرياند. 

 و هم اوست كه مى‏ميراند و زنده مى‏گرداند. 

 و هم اوست كه دو نوع مى‏آفريند: نر و ماده، 
 از نطفه‏اى چون فرو ريخته شود. 

 و هم پديد آوردن [عالم‏] ديگر بر [عهده‏] اوست. 

 و هم اوست كه [شما را] بى‏نياز كرد و سرمايه بخشيد. 

 و هم اوست پروردگار ستاره «شِعرى». 

 و هم اوست كه عاديان قديم را هلاك كرد. 

 و ثمود را [نيز هلاك كرد] و [كسى را] باقى نگذاشت. 

 و پيشتر [از همه آنها] قوم نوح را، زيرا كه آنان ستمگرتر و سركش‏تر بودند. 

 و شهرها[ى سَدوم و عاموره‏] را فرو افكند. 

 پوشاند بر آن [دو شهر، از باران گوگردى‏] آنچه را پوشاند. 

 پس به كدام يك از نعمتهاى پروردگارت ترديد روا مى‏دارى؟ 

 اين [پيامبر نيز] بيم‏دهنده‏اى از [جمله‏] بيم‏دهندگان نخستين است. 

 [وه چه‏] نزديك گشت قيامت. 

 جز خدا كسى آشكاركننده آن نيست. 

 آيا از اين سخن عجب داريد؟ 

 و مى‏خنديد و نمى‏گرييد؟ 

 و شما در غفلتيد. 

 پس خدا را سجده كنيد و بپرستيد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 نزديك شد قيامت و از هم شكافت ماه. 

 و هر گاه نشانه‏اى ببينند روى بگردانند و گويند: «سحرى دايم است.» 

 و به تكذيب دست زدند و هوسهاى خويش را دنبال كردند، و [لى‏] هر كارى را [آخر] قرارى است. 

 و قطعاً از اخبار، آنچه در آن مايه انزجار [از كفر] است به ايشان رسيد. 

 حكمت بالغه [حق اين بود]، ولى هشدارها سود نكرد. 

 پس، از آنان روى برتاب. روزى كه داعى [حق‏] به سوى امرى دهشتناك دعوت مى‏كند، 
 در حالى كه ديدگان خود را فروهشته‏اند، چون ملخهاى پراكنده از گورها[ى خود] برمى‏آيند. 

 به سرعت سوى آن دعوتگر مى‏شتابند. كافران مى‏گويند: «امروز [چه‏] روز دشوارى است.» 

 پيش از آنان، قوم نوح [نيز] به تكذيب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و گفتند: «ديوانه‏اى است.» و [بسى‏] آزار كشيد. 

 تا پروردگارش را خواند كه: «من مغلوب شدم؛ به داد من برس!» 

 پس درهاى آسمان را به آبى ريزان گشوديم. 

 و از زمين چشمه‏ها جوشانيديم تا آب [زمين و آسمان‏] براى امرى كه مقدّر شده بود به هم پيوستند. 

 و او را بر [كشتى‏] تخته‏دار و ميخ‏آجين سوار كرديم. 

 [كشتى‏] زير نظر ما روان بود. [اين‏] پاداش كسى بود كه مورد انكار واقع شده بود. 

 و به راستى آن [سفينه‏] را بر جاى نهاديم [تا] عبرتى [باشد]؛ پس آيا پندگيرنده‏اى هست؟ 

 پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من‏]؟ 

 و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان كرده‏ايم؛ پس آيا پندگيرنده‏اى هست؟ 

 عاديان به تكذيب پرداختند. پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من‏]؟ 

 ما بر [سر] آنان در روز شومى، به طور مداوم، تندبادى توفنده فرستاديم، 
 [كه‏] مردم را از جا مى‏كند؛ گويى تنه‏هاى نخلى بودند كه ريشه‏كن شده بودند. 

 پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من‏]؟ 

 و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان كرده‏ايم، پس آيا پندگيرنده‏اى هست؟ 

 قوم ثمود هشداردهندگان را تكذيب كردند. 

 و گفتند: «آيا تنها بشرى از خودمان را پيروى كنيم؟ در اين صورت، ما واقعاً در گمراهى و جنون خواهيم بود.» 

 «آيا از ميان ما [وحى‏] بر او القا شده است؟ [نه،] بلكه او دروغگويى گستاخ است.» 

 به زودى فردا بدانند دروغگوى گستاخ كيست. 

 ما براى آزمايش آنان [آن‏] ماده‏شتر را فرستاديم و [به صالح گفتيم:]«مراقب آنان باش و شكيبايى كن. 

 و به آنان خبر ده كه آب ميانشان بخش شده‏است: هر كدام را آب به نوبت خواهد بود.» 

 پس رفيقشان را صدا كردند و [او] شمشير كشيد و [شتر را] پى كرد. 

 پس چگونه بود عذاب من و هشدارها[ى من‏]؟ 

 ما بر [سر]شان يك فرياد [مرگبار] فرستاديم و چون گياه خشكيده [كومه‏ها] ريزريز شدند. 

 و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان كرديم؛ پس آيا پندگيرنده‏اى هست؟ 

 قوم لوط هشداردهندگان را تكذيب كردند. 

 ما بر [سر] آنان سنگبارانى [انفجارى‏] فروفرستاديم [و] فقط خانواده لوط بودند كه سحرگاهشان رهانيديم. 

 [و اين‏] رحمتى از جانب ما بود؛ هر كه سپاس دارد، بدين‏سان [او را] پاداش مى‏دهيم. 

 و [لوط] آنها را از عذاب ما سخت بيم داده بود، و[لى‏] در تهديدها[ى ما] به جدال برخاستند. 

 و از مهمان‏[هاى‏] او كام دل خواستند، پس فروغ ديدگانشان را سترديم و [گفتيم:] «[مزه‏] عذاب و هشدارهاى مرا بچشيد.» 

 و به راستى كه سپيده‏دم عذابى پيگير به سر وقت آنان آمد. 

 پس عذاب و هشدارهاى مرا بچشيد. 

 و قطعاً قرآن را براى پندآموزى آسان كرديم؛ پس آيا پندگيرنده‏اى هست؟ 

 و در حقيقت هشداردهندگان به جانب فرعونيان آمدند. 

 [اما آنها] همه معجزات ما را تكذيب كردند، تا چون زبردستى زورمند [گريبان‏] آنان را گرفتيم. 

 آيا كافران شما، از اينان [كه برشمرديم‏] برترند، يا شما را در نوشته‏ها[ى آسمانى‏] خط امانى است؟ 

 يا مى‏گويند: «ما همگى انتقام‏گيرنده [و يار و ياور همديگر]يم!» 

 زودا كه اين جمع در هم شكسته شود و پشت كنند. 

 بلكه موعدشان قيامت است و قيامت [بسى‏] سخت‏تر و تلخ‏تر است. 

 قطعاً بزهكاران در گمراهى و جنونند. 

 روزى كه در آتش به رو كشيده مى‏شوند [و به آنان گفته مى‏شود:] «لهيب آتش را بچشيد [و احساس كنيد].» 

 ماييم كه هر چيزى را به اندازه آفريده‏ايم. 

 و فرمان ما جز يك بار نيست [آن هم‏] چون چشم به هم زدنى. 

 و هم مسلكان شما را سخت به هلاكت رسانديم؛ پس آيا پندگيرنده‏اى هست؟ 

 و هر چه كرده‏اند در كتابها[ى اعمالشان درج‏] است. 

 و هر خرد و بزرگى [در آن‏] نوشته شده. 

 در حقيقت، مردم پرهيزگار در ميان باغها و نهرها، 
 در قرارگاه صدق، نزد پادشاهى توانايند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 [خداى‏] رحمان، 
 قرآن را ياد داد. 

 انسان را آفريد، 
 به او بيان آموخت. 

 خورشيد و ماه بر حسابى [روان‏]اند. 

 و بوته و درخت چهره‏سايانند. 

 و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت، 
 تا مبادا از اندازه درگذريد. 

 و وزن را به انصاف برپا داريد و در سنجش مكاهيد. 

 و زمين را براى مردم نهاد. 

 در آن، ميوه [ها] و نخلها با خوشه‏هاى غلاف دار، 
 و دانه‏هاى پوست‏دار و گياهان خوشبوست. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 انسان را از گل خشكيده‏اى سفال مانند، آفريد. 

 و جن را از تشعشعى از آتش خلق كرد. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 دو دريا را [به گونه‏اى‏] روان كرد [كه‏] با هم برخورد كنند. 

 ميان آن دو، حد فاصلى است كه به هم تجاوز نمى‏كنند. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 از هر دو [دريا] مرواريد و مرجان برآيد. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 و او راست در دريا سفينه‏هاى بادبان‏دار بلند همچون كوهها. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 هر چه بر [زمين‏] است فانى‏شونده است. 

 و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 هر كه در آسمانها و زمين است از او درخواست مى‏كند. هر زمان، او در كارى است. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 اى جن و انس، زودا كه به شما بپردازيم. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 اى گروه جنّيان و انسيان، اگر مى‏توانيد از كرانه‏هاى آسمانها و زمين به بيرون رخنه كنيد، پس رخنه كنيد. [ولى‏] جز با [به دست آوردن‏] تسلطى رخنه نمى‏كنيد. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 بر سر شما شراره‏هايى از [نوع‏] تفته آهن و مس فرو فرستاده خواهد شد، و [از كسى‏] يارى نتوانيد طلبيد. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 پس آنگاه كه آسمان از هم شكافد و چون چرم گلگون گردد. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 در آن روز، هيچ انس و جنى از گناهش پرسيده نشود. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 تبهكاران از سيمايشان شناخته مى‏شوند و از پيشانى و پايشان بگيرند. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 اين است همان جهنمى كه تبهكاران آن را دروغ مى‏خواندند. 

 ميان [آتش‏] و ميان آب جوشان سرگردان باشند. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 و هر كس را كه از مقام پروردگارش بترسد دو باغ است. 

 پس كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 كه داراى شاخسارانند. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 در آن دو [باغ‏] دو چشمه روان است. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 در آن دو [باغ‏] از هر ميوه‏اى دو گونه است. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 بر بسترهايى كه آستر آنها از ابريشم درشت‏بافت است، تكيه آنند و چيدن ميوه [از] آن دو باغ [به آسانى‏] در دسترس است. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 در آن [باغها، دلبرانى‏] فروهشته‏نگاهند كه دست هيچ انس و جنى پيش از ايشان به آنها نرسيده است. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 گويى كه آنها ياقوت و مرجانند. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 مگر پاداش احسان جز احسان است؟ 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 و غير از آن دو [باغ‏]، دو باغ [ديگر نيز] هست. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 كه از [شدّت‏] سبزى سيه‏گون مى‏نمايد. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 در آن دو [باغ‏] دو چشمه همواره جوشان است. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 در آن دو، ميوه و خرما و انار است. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 در آنجا [زنانى‏] نكوخوى و نكورويند. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 حورانى پرده‏نشين در [دل‏] خيمه‏ها. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 دست هيچ انس و جنى پيش از ايشان به آنها نرسيده است. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 بر بالش سبز و فرش نيكو تكيه زده‏اند. 

 پس كدام يك از نعمتهاى پروردگارتان را منكريد؟ 

 خجسته باد نام پروردگار شكوهمند و بزرگوارت، 
 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آن واقعه چون وقوع يابد، 
 [كه‏] در وقوع آن دروغى نيست: 

 پست‏كننده [و] بالابرنده است. 

 چون زمين با تكان [سختى‏] لرزانده شود، 
 و كوهها [جمله‏] ريزه ريزه شوند، 
 و غبارى پراكنده گردند، 
 و شما سه دسته شويد: 

 ياران دست راست، كدامند ياران دست راست؟ 

 و ياران چپ؛ كدامند ياران چپ؟ 

 و سبقت‏گيرندگان مقدمند؛ 

 آنانند همان مقربان [خدا]، 
 در باغستانهاى پر نعمت. 

 گروهى از پيشينيان، 
 و اندكى از متأخران. 

 بر تختهايى جواهرنشان، 
 كه روبروى هم بر آنها تكيه داده‏اند. 

 بر گردشان پسرانى جاودان [به خدمت‏] مى‏گردند، 
 با جامها و آبريزها و پياله‏[ها]يى از باده ناب روان. 

 [كه‏] نه از آن دردسر گيرند و نه بى‏خرد گردند. 

 و ميوه از هر چه اختيار كنند. 

 و از گوشت پرنده هر چه بخواهند. 

 و حوران چشم‏درشت، 
 مثل لؤلؤ نهان ميان صدف، 
 [اينها] پاداشى است براى آنچه مى‏كردند. 

 در آنجا نه بيهوده‏اى مى‏شنوند و نه [سخنى‏] گناه‏آلود. 

 سخنى جز سلام و درود نيست. 

 و ياران راست؛ ياران راست كدامند؟ 

 در [زير] درختان كُنار بى‏خار، 
 و درختهاى موز كه ميوه‏اش خوشه خوشه روى هم چيده است. 

 و سايه‏اى پايدار. 

 و آبى ريزان. 

 و ميوه‏اى فراوان، 
 نه بريده و نه ممنوع. 

 و همخوابگانى بالا بلند. 

 ما آنان را پديد آورده‏ايم پديد آوردنى، 
 و ايشان را دوشيزه گردانيده‏ايم، 
 شوى دوست همسال، 
 براى ياران راست. 

 كه گروهى از پيشينيانند، 
 و گروهى از متأخران. 

 و ياران چپ؛ كدامند ياران چپ؟ 

 در [ميان‏] باد گرم و آب داغ. 

 و سايه‏اى از دود تار. 

 نه خنك و نه خوش. 

 اينان بودند كه پيش از اين ناز پروردگان بودند. 

 و بر گناه بزرگ پافشارى مى‏كردند. 

 و مى‏گفتند: «آيا چون مرديم و خاك واستخوان شديم، واقعاً [باز] زنده مى‏گرديم؟ 

 يا پدران گذشته ما [نيز]؟» 

 بگو: «در حقيقت، اولين و آخرين، 
 قطعاً همه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند.» 

 آنگاه شما اى گمراهان دروغپرداز، 
 قطعاً از درختى كه از زقّوم است خواهيد خورد. 

 و از آن شكمهايتان را خواهيد آكند. 

 و روى آن از آب جوش مى‏نوشيد؛ 

 [مانند] نوشيدن اشتران تشنه. 

 اين است پذيرايى آنان در روز جزا. 

 ماييم كه شما را آفريده‏ايم، پس چرا تصديق نمى‏كنيد؟ 

 آيا آنچه را [كه به صورت نطفه‏] فرو مى‏ريزيد ديده‏ايد؟ 

 آيا شما آن را خلق مى‏كنيد يا ما آفريننده‏ايم؟ 

 ماييم كه ميان شما مرگ را مقدر كرده‏ايم و بر ما سبقت نتوانيد جست؛ 

 [و مى‏توانيم‏] امثال شما را به جاى شما قرار دهيم و شما را [به صورت‏] آنچه نمى‏دانيد پديدار گردانيم. 

 و قطعاً پديدار شدن نخستين خود را شناختيد؛ پس چرا سر عبرت گرفتن نداريد؟ 

 آيا آنچه را كشت مى‏كنيد، ملاحظه كرده‏ايد؟ 

 آيا شما آن را [بى‏يارى ما] زراعت مى‏كنيد، يا ماييم كه زراعت مى‏كنيم؟ 

 اگر بخواهيم قطعاً خاشاكش مى‏گردانيم، پس در افسوس [و تعجب‏] مى‏افتيد. 

 [و مى‏گوييد:] «واقعاً ما زيان زده‏ايم، 
 بلكه ما محروم شدگانيم.» 

 آيا آبى را كه مى‏نوشيد ديده‏ايد؟ 

 آيا شما آن را از [دل‏] ابر سپيد فرود آورده‏ايد، يا ما فرودآورنده‏ايم؟ 

 اگر بخواهيم آن را تلخ مى‏گردانيم، پس چرا سپاس نمى‏داريد؟ 

 آيا آن آتشى را كه برمى‏افروزيد ملاحظه كرده‏ايد؟ 

 آيا شما [چوب‏] درخت آن را پديدار كرده‏ايد، يا ما پديدآورنده‏ايم؟ 

 ما آن را [مايه‏] عبرت و [وسيله‏] استفاده براى بيابانگردان قرار داده‏ايم. 

 پس به نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى. 

 نه [چنين است كه مى‏پنداريد]، سوگند به جايگاه‏هاى [ويژه و فواصل معيّن‏] ستارگان. 

 اگر بدانيد، آن سوگندى سخت بزرگ است! 

 كه اين [پيام‏] قطعاً قرآنى است ارجمند، 
 در كتابى نهفته، 
 كه جز پاك‏شدگان بر آن دست ندارند، 
 وحيى است از جانب پروردگار جهانيان. 

 آيا شما اين سخن را سبك [و سست‏] مى‏گيريد؟ 

 و تنها نصيب خود را در تكذيب [آن‏] قرار مى‏دهيد؟ 

 پس چرا آنگاه كه [جان شما] به گلو مى‏رسد، 
 و در آن هنگام خود نظاره گريد - 

 و ما به آن [محتضر] از شما نزديكتريم ولى نمى‏بينيد- 

 پس چرا، اگر شما بى‏جزا مى‏مانيد [و حساب و كتابى در كار نيست‏]، 
 اگر راست مى‏گوييد، [روح‏] را برنمى‏گردانيد؟ 

 و اما اگر [او] از مقربان باشد، 
 [در] آسايش و راحت و بهشت پر نعمت [خواهد بود]. 

 و اما اگر از ياران راست باشد، 
 از ياران راست بر تو سلام باد. 

 و اما اگر از دروغزنان گمراه است، 
 پس با آبى جوشان پذيرايى خواهد شد، 
 و [فرجامش‏] درافتادن به جهنم است. 

 اين است همان حقيقت راست [و] يقين. 

 پس به نام پروردگار بزرگ خود تسبيح گوى. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آنچه در آسمانها و زمين است، خدا را به پاكى مى‏ستايند، و اوست ارجمند حكيم. 

 فرمانروايى آسمانها و زمين از آنِ اوست: زنده مى‏كند و مى‏ميراند، و او بر هر چيزى تواناست. 

 اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزى داناست. 

 اوست آن كس كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد؛ آنگاه بر عرش استيلا يافت. آنچه در زمين درآيد و آنچه از آن برآيد و آنچه در آن بالارود [همه را] مى‏داند. و هر كجا باشيد او با شماست، و خدا به هر چه مى‏كنيد بيناست. 

 فرمانروايى [مطلق‏] آسمانها و زمين از آن اوست، و [جمله‏] كارها به سوى خدا بازگردانيده مى‏شود. 

 شب را در روز درمى‏آورد و روز را [نيز] در شب درمى‏آورد، و او به راز دلها داناست. 

 به خدا و پيامبر او ايمان آوريد، و از آنچه شما را در [استفاده از] آن، جانشين [ديگران‏] كرده، انفاق كنيد. پس كسانى از شما كه ايمان آورده و انفاق كرده باشند، پاداش بزرگى خواهند داشت. 

 و شما را چه شده كه به خدا ايمان نمى‏آوريد و [حال آنكه‏] پيامبر [خدا] شما را دعوت مى‏كند تا به پروردگارتان ايمان آوريد، و اگر مؤمن باشيد، بى‏شك [خدا] از شما پيمان گرفته است. 

 او همان كسى است كه بر بنده خود آيات روشنى فرو مى‏فرستد، تا شما را از تاريكيها به سوى نور بيرون كشاند. و در حقيقت، خدا [نسبت‏] به شما سخت رئوف و مهربان است. 

 و شما را چه شده كه در راه خدا انفاق نمى‏كنيد و [حال آنكه‏] ميراث آسمانها و زمين به خدا تعلق دارد؟ كسانى از شما كه پيش از فتح [مكه‏] انفاق و جهاد كرده‏اند، [با ديگران‏] يكسان نيستند. آنان از [حيث ]درجه بزرگتر از كسانى‏اند كه بعداً به انفاق و جهاد پرداخته‏اند. و خداوند به هر كدام وعده نيكو داده است، و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است. 

 كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دهد تا [نتيجه‏اش را] براى وى دوچندان گرداند و او را پاداشى خوش باشد؟ 

 آن روز كه مردان و زنان مؤمن را مى‏بينى كه نورشان پيشاپيششان و به جانب راستشان دوان است. [به آنان گويند:] «امروز شما را مژده باد به باغهايى كه از زير [درختان‏] آن نهرها روان است، در آنها جاودانيد. اين است همان كاميابى بزرگ. 

 آن روز، مردان و زنان منافق به كسانى كه ايمان آورده‏اند مى‏گويند: «ما را مهلت دهيد تا از نورتان [اندكى‏] برگيريم.» گفته مى‏شود: «بازپس برگرديد و نورى درخواست كنيد.» آنگاه ميان آنها ديوارى زده مى‏شود كه آن را دروازه‏اى است: باطنش رحمت است و ظاهرش روى به عذاب دارد. 

 [دو رويان،] آنان را ندا درمى‏دهند: «آيا ما با شما نبوديم؟» مى‏گويند: «چرا، ولى شما خودتان را در بلا افكنديد و امروز و فردا كرديد و ترديد آورديد و آرزوها شما را غرّه كرد تا فرمان خدا آمد و [شيطان ]مغروركننده، شما را در باره خدا بفريفت.

 پس امروز نه از شما و نه از كسانى كه كافر شده‏اند عوضى پذيرفته نمى‏شود: جايگاهتان آتش است؛ آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامى است.» 

 آيا براى كسانى كه ايمان آورده‏اند هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم [و فروتن‏] گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا كشيد، و دلهايشان سخت گرديد و بسيارى از آنها فاسق بودند؟ 

 بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده مى‏گرداند. به راستى آيات [خود] را براى شما روشن گردانيده‏ايم، باشد كه بينديشيد. 

 در حقيقت، مردان و زنان صدقه‏دهنده و [آنان كه‏] به خدا وامى نيكو داده‏اند، ايشان را [پاداش‏] دو چندان گردد، و اجرى نيكو خواهند داشت. 

 و كسانى كه به خدا و پيامبران وى ايمان آورده‏اند، آنان همان راستينانند و پيش پروردگارشان گواه خواهند بود [و] ايشان راست اجر و نورشان؛ و كسانى كه كفر ورزيده و آيات ما را تكذيب كرده‏اند آنان همدمان آتشند. 

 بدانيد كه زندگى دنيا، در حقيقت، بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروشى شما به يكديگر و فزون‏جويى در اموال و فرزندان است. [مثَل آنها] چون مثَل بارانى است كه كشاورزان را رستنى آن [باران‏] به شگفتى اندازد، سپس [آن كشت‏] خشك شود و آن را زرد بينى، آنگاه خاشاك شود. و در آخرت [دنيا پرستان را] عذابى سخت است و [مؤمنان را] از جانب خدا آمرزش و خشنودى است، و زندگانى دنيا جز كالاى فريبنده نيست. 

 [براى رسيدن‏] به آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى كه پهنايش چون پهناى آسمان و زمين است [و] براى كسانى آماده شده كه به خدا و پيامبرانش ايمان آورده‏اند، بر يكديگر سبقت جوييد. اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد آن را مى‏دهد، و خداوند را فزون‏بخشى بزرگ است. 

 هيچ مصيبتى نه در زمين و نه در نفسهاى شما [= به شما] نرسد، مگر آنكه پيش از آنكه آن را پديد آوريم، در كتابى است. اين [كار] بر خدا آسان است. 

 تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به [سبب‏] آنچه به شما داده است شادمانى نكنيد، و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد: 

 همانان كه بخل مى‏ورزند و مردم را به بخل ورزيدن وامى‏دارند. و هر كه روى گرداند قطعاً خدا بى‏نياز ستوده است. 

 به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند، و آهن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى است، پديد آورديم، تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان، او و پيامبرانش را يارى مى‏كند. آرى، خدا نيرومند شكست ناپذير است. 

 و در حقيقت، نوح و ابراهيم را فرستاديم و در ميان فرزندان آن دو، نبوت و كتاب را قرار داديم: از آنها [برخى‏] راه‏ياب [شد]ند، و[لى‏] بسيارى از آنان بدكار بودند. 

 آنگاه به دنبال آنان پيامبران خود را، پى‏درپى، آورديم، و عيسى پسر مريم را در پى [آنان‏] آورديم و به او انجيل عطا كرديم، و در دلهاى كسانى كه از او پيروى كردند رأفت و رحمت نهاديم و [اما] ترك دنيايى كه از پيش خود درآوردند ما آن را بر ايشان مقرّر نكرديم مگر براى آنكه كسب خشنودى خدا كنند، با اين حال آن را چنانكه حقّ رعايت آن بود منظور نداشتند. پس پاداش كسانى از ايشان را كه ايمان آورده بودند بدانها داديم و[لى‏] بسيارى از آنان دستخوش انحرافند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا پروا داريد و به پيامبر او بگرويد تا از رحمت خويش شما را دو بهره عطا كند و براى شما نورى قرار دهد كه به [بركت‏] آن راه سپريد و بر شما ببخشايد، و خدا آمرزنده مهربان است. 

 تا اهل كتاب بدانند كه به هيچ وجه فزون‏بخشى خدا در [حيطه‏] قدرت آنان نيست و فضل [و عنايت، تنها] در دست خداست: به هر كس بخواهد آن را عطا مى‏كند، و خدا داراى كرم بسيار است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 خدا گفتار [زنى‏] را كه در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شكايت مى‏كرد شنيد؛ و خدا گفتگوى شما را مى‏شنود، زيرا خدا شنواى بيناست. 

 از ميان شما كسانى كه زنانشان را «ظهار» مى‏كنند [و مى‏گويند: پشت تو چون پشت مادر من است‏] آنان مادرانشان نيستند. مادران آنها تنها كسانى‏اند كه ايشان را زاده‏اند، و قطعاً آنها سخنى زشت و باطل مى‏گويند، و[لى‏] خدا مسلماً درگذرنده آمرزنده است. 

 و كسانى كه زنانشان را ظهار مى‏كنند، سپس از آنچه گفته‏اند پشيمان مى‏شوند، بر ايشان [فرض‏] است كه پيش از آنكه با يكديگر همخوابگى كنند، بنده‏اى را آزاد گردانند. اين [حكمى‏] است كه بدان پند داده مى‏شويد، و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد آگاه است. 

 و آن كس كه [بر آزادكردن بنده‏] دسترسى ندارد، بايد پيش از تماس [با زن خود] دو ماه پياپى روزه بدارد؛ و هر كه نتواند، بايد شصت بينوا را خوراك بدهد. اين [حكم‏] براى آن است كه به خدا و فرستاده او ايمان بياوريد، و اين است حدود خدا. و كافران را عذابى پردرد خواهد بود. 

 بى‏گمان، كسانى كه با خدا و فرستاده او مخالفت مى‏كنند ذليل خواهند شد، همان‏گونه كه آنان كه پيش از ايشان بودند ذليل شدند، و به راستى آيات روشن [خود] را فرستاده‏ايم، و كافران را عذابى خفت‏آور خواهد بود. 

 روزى كه خداوند همه آنان را بر مى‏انگيزد و به آنچه كرده‏اند آگاهشان مى‏گرداند. خدا [كارهايشان را] برشمرده است و حال آنكه آنها آن را فراموش كرده‏اند، و خدا بر هر چيزى گواه است. 

 آيا ندانسته‏اى كه خدا آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است مى‏داند؟ هيچ گفتگوى محرمانه‏اى ميان سه تن نيست مگر اينكه او چهارمين آنهاست، و نه ميان پنج تن مگر اينكه او ششمين آنهاست، و نه كمتر از اين [عدد] و نه بيشتر، مگر اينكه هر كجا باشند او با آنهاست. آنگاه روز قيامت آنان را به آنچه كرده‏اند آگاه خواهد گردانيد، زيرا خدا به هر چيزى داناست. 

 آيا كسانى را كه از نجوا منع شده بودند، نديدى كه باز بدانچه از آن منع گرديده‏اند، برمى‏گردند و با همديگر به [منظور] گناه و تعدّى و سرپيچى از پيامبر، محرمانه گفتگو مى‏كنند و چون به نزد تو آيند، تو را بدانچه خدا به آن [شيوه‏] سلام نگفته سلام مى‏دهند و در دلهاى خود مى‏گويند: «چرا به آنچه مى‏گوييم خدا ما را عذاب نمى‏كند؟» جهنم براى آنان كافى است؛ در آن درمى‏آيند، و چه بد سرانجامى است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون با يكديگر محرمانه گفتگو مى‏كنيد، به [قصد] گناه و تعدى و نافرمانى پيامبر با همديگر محرمانه گفتگو نكنيد، و به نيكوكارى و پرهيزگارى نجوا كنيد، و از خدايى كه نزد او محشور خواهيد گشت پروا داريد. 

 چنان نجوايى صرفاً از [القاآت‏] شيطان است، تا كسانى را كه ايمان آورده‏اند دلتنگ گرداند، و[لى‏] جز به فرمان خدا هيچ آسيبى به آنها نمى‏رساند، و مؤمنان بايد بر خدا اعتماد كنند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون به شما گفته شود: «در مجالس جاى باز كنيد»، پس جاى باز كنيد تا خدا براى شما گشايش حاصل كند، و چون گفته شود: «برخيزيد»، پس برخيزيد. خدا [رتبه‏] كسانى از شما را كه گرويده و كسانى را كه دانشمندند [بر حسب‏] درجات بلند گرداند، و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هرگاه با پيامبر [خدا] گفتگوى محرمانه مى‏كنيد، پيش از گفتگوى محرمانه خود صدقه‏اى تقديم بداريد. اين [كار] براى شما بهتر و پاكيزه‏تر است؛ و اگر چيزى نيافتيد بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 آيا ترسيديد كه پيش از گفتگوى محرمانه خود صدقه‏هايى تقديم داريد؟ و چون نكرديد و خدا [هم‏] بر شما بخشود، پس نماز را برپا داريد و زكات را بدهيد و از خدا و پيامبر او فرمان بريد، و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است. 

 آيا نديده‏اى كسانى را كه قومى را كه مورد خشم خدايند به دوستى گرفته‏اند؟ آنها نه از شمايند و نه از ايشان، و به دروغ سوگند ياد مى‏كنند و خودشان [هم‏] مى‏دانند. 

 خدا براى آنان عذابى سخت آماده كرده است. راستى كه چه بد مى‏كردند. 

 سوگندهاى خود را [چون‏] سپرى قرار داده بودند و [مردم را] از راه خدا بازداشتند و [در نتيجه‏] براى آنان عذابى خفت‏آور است. 

 در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز كارى ساخته نيست. آنها دوزخى‏اند [و] در آن جاودانه [مى‏مانند]. 

 روزى كه خدا همه آنان را برمى‏انگيزد، همان‏گونه كه براى شما سوگند ياد مى‏كردند براى او [نيز] سوگند ياد مى‏كنند و چنان پندارند كه حق به جانب آنهاست. آگاه باش كه آنان همان دروغگويانند. 

 شيطان بر آنان چيره شده و خدا را از يادشان برده است؛ آنان حزب شيطانند. آگاه باش كه حزب شيطان همان زيانكارانند. 

 در حقيقت، كسانى كه با خدا و پيامبر او به دشمنى برمى‏خيزند، آنان در [زمره‏] زبونان خواهند بود. 

 خدا مقرّر كرده است كه: «حتماً من و فرستادگانم چيره خواهيم گرديد.» آرى، خدا نيرومند شكست‏ناپذير است. 

 قومى را نيابى كه به خدا و روز بازپسين ايمان داشته باشند [و] كسانى را كه با خدا و رسولش مخالفت كرده‏اند -هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا عشيره آنان باشند- دوست بدارند. در دل اينهاست كه [خدا] ايمان را نوشته و آنها را با روحى از جانب خود تأييد كرده است، و آنان را به بهشتهايى كه از زير [درختان‏] آن جويهايى روان است در مى‏آورد؛ هميشه در آنجا ماندگارند؛ خدا از ايشان خشنود و آنها از او خشنودند؛ اينانند حزب خدا. آرى، حزب خداست كه رستگارانند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آنچه در آسمانها و در زمين است تسبيح‏گوى خداى هستند، و اوست شكست‏ناپذير سنجيده‏كار. 

 اوست كسى كه، از ميان اهل كتاب كسانى را كه كفر ورزيدند در نخستين اخراج [از مدينه‏] بيرون كرد. گمان نمى‏كرديد كه بيرون روند و خودشان گمان داشتند كه دژهايشان در برابر خدا مانع آنها خواهد بود، و[لى‏] خدا از آنجايى كه تصوّر نمى‏كردند بر آنان درآمد و در دلهايشان بيم افكند، [به طورى كه‏] خود به دست خود و دست مؤمنان خانه‏هاى خود را خراب مى‏كردند. پس اى ديده‏وران، عبرت گيريد. 

 و اگر خدا اين جلاى وطن را بر آنان مقرّر نكرده بود، قطعاً آنها را در دنيا عذاب مى‏كرد و در آخرت [هم‏] عذاب آتش داشتند. 

 اين [عقوبت‏] براى آن بود كه آنها با خدا و پيامبرش در افتادند؛ و هر كس با خدا درافتد؛ [بداند كه‏] خدا سخت‏كيفر است. 

 آنچه درخت خرما بريديد يا آنها را [دست نخورده‏] بر ريشه‏هايشان بر جاى نهاديد، به فرمان خدا بود، تا نافرمانان را خوار گرداند. 

 و آنچه را خدا از آنان به رسم غنيمت عايد پيامبر خود گردانيد، [شما براى تصاحب آن‏] اسب يا شترى بر آن نتاختيد، ولى خدا فرستادگانش را بر هر كه بخواهد چيره مى‏گرداند، و خدا بر هر كارى تواناست. 

 آنچه خدا از [دارايى‏] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد، از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى‏] و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است، تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد. و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت‏كيفر است. 

 [اين غنايم، نخست‏] اختصاص به بينوايان مهاجرى دارد كه از ديارشان و اموالشان رانده شدند: خواستار فضل خدا و خشنودى [او] مى‏باشند و خدا و پيامبرش را يارى مى‏كنند. اينان همان مردم درست كردارند. 

 و [نيز] كسانى كه قبل از [مهاجران‏] در [مدينه‏] جاى گرفته و ايمان آورده‏اند؛ هر كس را كه به سوى آنان كوچ كرده دوست دارند؛ و نسبت به آنچه به ايشان داده شده است در دلهايشان حسدى نمى‏يابند؛ و هر چند در خودشان احتياجى [مبرم ]باشد، آنها را بر خودشان مقدّم مى‏دارند. و هر كس از خسّت نفس خود مصون ماند، ايشانند كه رستگارانند. 

 و [نيز] كسانى كه بعد از آنان [=مهاجران و انصار] آمده‏اند [و] مى‏گويند: «پروردگارا، بر ما و بر آن برادرانمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى، و در دلهايمان نسبت به كسانى كه ايمان آورده‏اند [هيچ گونه‏] كينه‏اى مگذار! پروردگارا، راستى كه تو رئوف و مهربانى.» 

 مگر كسانى را كه به نفاق برخاستند نديدى كه به برادران اهل كتاب خود -كه از در كفر درآمده بودند- مى‏گفتند: «اگر اخراج شديد، حتماً با شما بيرون خواهيم آمد، و بر عليه شما هرگز از كسى فرمان نخواهيم برد؛ و اگر با شما جنگيدند، حتماً شما را يارى خواهيم كرد.» و خدا گواهى مى‏دهد كه قطعاً آنان دروغگويانند. 

 اگر [يهود] اخراج شوند، آنها با ايشان بيرون نخواهند رفت، و اگر با آنان جنگيده شود [منافقان،] آنها را يارى نخواهند كرد، و اگر ياريشان كنند حتماً [در جنگ‏] پشت خواهند كرد و [ديگر] يارى نيابند. 

 شما قطعاً در دلهاى آنان بيش از خدا مايه هراسيد، چرا كه آنان مردمانى‏اند كه نمى‏فهمند. 

 [آنان، به صورت‏] دسته جمعى، جز در قريه‏هايى كه داراى استحكاماتند، يا از پشت ديوارها، با شما نخواهند جنگيد. جنگشان ميان خودشان سخت است. آنان را متحد مى‏پندارى و[لى‏] دلهايشان پراكنده است، زيرا آنان مردمانى‏اند كه نمى‏انديشند. 

 درست مانند همان كسانى كه اخيرا [در واقعه بدر] سزاى كار [بد] خود را چشيدند؛ و آنان را عذاب دردناكى خواهد بود. 

 چون حكايت شيطان كه به انسان گفت: «كافر شو.» و چون [وى‏] كافر شد، گفت: «من از تو بيزارم، زيرا من از خدا، پروردگار جهانيان، مى‏ترسم.» 

 و فرجام هردوشان آن است كه هر دو در آتش، جاويد مى‏مانند؛ و سزاى ستمگران اين است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا پروا داريد؛ و هر كسى بايد بنگرد كه براى فردا[ى خود] از پيش چه فرستاده است؛ و [باز] از خدا بترسيد. در حقيقت، خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است. 

 و چون كسانى مباشيد كه خدا را فراموش كردند و او [نيز] آنان را دچار خودفراموشى كرد؛ آنان همان نافرمانانند. 

 دوزخيان با بهشتيان يكسان نيستند؛ بهشتيانند كه كاميابانند. 

 اگر اين قرآن را بر كوهى فرومى‏فرستاديم، يقيناً آن [كوه‏] را از بيم خدا فروتن [و] از هم‏پاشيده مى‏ديدى. و اين مَثَلها را براى مردم مى‏زنيم، باشد كه آنان بينديشند. 

 اوست خدايى كه غير از او معبودى نيست، داننده غيب و آشكار است، اوست رحمتگر مهربان. 

 اوست خدايى كه جز او معبودى نيست، همان فرمانرواى پاك سلامت‏[بخش، و] مؤمن [به حقيقت حقه خود كه‏] نگهبان، عزيز، جبّار [و] متكبّر [است‏]. پاك است خدا از آنچه [با او] شريك مى‏گردانند. 

 اوست خداى خالق نوساز صورتگر [كه‏] بهترين نامها [و صفات‏] از آنِ اوست. آنچه در آسمانها و زمين است [جمله‏] تسبيح او مى‏گويند و او عزيز حكيم است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، دشمن من و دشمن خودتان را به دوستى برمگيريد [به طورى‏] كه با آنها اظهار دوستى كنيد، و حال آنكه قطعاً به آن حقيقت كه براى شما آمده كافرند [و] پيامبر [خدا] و شما را [از مكه‏] بيرون مى‏كنند كه [چرا ]به خدا، پروردگارتان ايمان آورده‏ايد، اگر براى جهاد در راه من و طلب خشنودى من بيرون آمده‏ايد. [شما] پنهانى با آنان رابطه دوستى برقرار مى‏كنيد در حالى كه من به آنچه پنهان داشتيد و آنچه آشكار نموديد داناترم. و هر كس از شما چنين كند، قطعاً از راه درست منحرف گرديده است. 

 اگر بر شما دست يابند، دشمن شما باشند و بر شما به بدى دست و زبان بگشايند و آرزو دارند كه كافر شويد. 

 روز قيامت نه خويشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما سود نمى‏رسانند. [خدا] ميانتان فيصله مى‏دهد، و خدا به آنچه انجام مى‏دهيد بيناست. 

 قطعاً براى شما در [پيروى از] ابراهيم و كسانى كه با اويند سرمشقى نيكوست: آنگاه كه به قوم خود گفتند: «ما از شما و از آنچه به جاى خدا مى‏پرستيد بيزاريم. به شما كفر مى‏ورزيم و ميان ما و شما دشمنى و كينه هميشگى پديدار شده تا وقتى كه فقط به خدا ايمان آوريد.» جز [در] سخن ابراهيم [كه‏] به [نا]پدر[ى‏] خود [گفت:] «حتماً براى تو آمرزش خواهم خواست، با آنكه در برابر خدا اختيار چيزى را براى تو ندارم.» «اى پروردگار ما! بر تو اعتماد كرديم و به سوى تو بازگشتيم و فرجام به سوى توست. 

 پروردگارا، ما را وسيله آزمايش [و آماج آزار] براى كسانى كه كفر ورزيده‏اند مگردان، و بر ما ببخشاى كه تو خود تواناى سنجيده‏كارى.» 

 قطعاً براى شما در [پيروى از] آنان سرمشقى نيكوست [يعنى‏] براى كسى كه به خدا و روز بازپسين اميد مى‏بندد. و هر كس روى برتابد [بداند كه‏] خدا همان بى‏نياز ستوده‏[صفات‏] است. 

 اميد است كه خدا ميان شما و ميان كسانى از آنان كه [ايشان را] دشمن داشتيد، دوستى برقرار كند، و خدا تواناست، و خدا آمرزنده مهربان است. 

 [اما] خدا شما را از كسانى كه در [كار] دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‏اند، باز نمى‏دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد، زيرا خدا دادگران را دوست مى‏دارد. 

 فقط خدا شما را از دوستى با كسانى باز مى‏دارد كه در [كار] دين با شما جنگ كرده و شما را از خانه‏هايتان بيرون رانده و در بيرون‏راندنتان با يكديگر همپشتى كرده‏اند. و هر كس آنان را به دوستى گيرد، آنان همان ستمگرانند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون زنان با ايمان مهاجر، نزد شما آيند آنان را بيازماييد. خدا به ايمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باايمان تشخيص داديد، ديگر ايشان را به سوى كافران بازنگردانيد: نه آن زنان بر ايشان حلالند و نه آن [مردان‏] بر اين زنان حلال. و هر چه خرج [اين زنان‏] كرده‏اند به [شوهران‏] آنها بدهيد، و بر شما گناهى نيست كه -در صورتى كه مَهرشان را به آنان بدهيد- با ايشان ازدواج كنيد، و به پيوندهاى قبلى كافران متمسك نشويد [و پايبند نباشيد ]و آنچه را شما [براى زنان مرتد و فرارى خود كه به كفار پناهنده شده‏اند] خرج كرده‏ايد، [از كافران‏] مطالبه كنيد، و آنها هم بايد آنچه را خرج كرده‏اند [از شما] مطالبه كنند. اين حكم خداست [كه‏] ميان شما داورى مى‏كند، و خدا داناى حكيم است. 

 و در صورتى كه [زنى‏] از همسران شما به سوى كفار رفت [و كفار مَهر مورد مطالبه شما را ندادند] و شما غنيمت يافتيد؛ پس به كسانى كه همسرانشان رفته‏اند، معادل آنچه خرج كرده‏اند بدهيد، و از آن خدايى كه به او ايمان داريد بترسيد. 

 اى پيامبر، چون زنان باايمان نزد تو آيند كه [با اين شرط] با تو بيعت كنند كه چيزى را با خدا شريك نسازند، و دزدى نكنند، و زنا نكنند، و فرزندان خود را نكشند، و بچه‏هاى حرامزاده پيش دست و پاى خود را با بهتان [و حيله‏] به شوهر نبندند، و در [كار] نيك از تو نافرمانى نكنند، با آنان بيعت كن و از خدا براى آنان آمرزش بخواه، زيرا خداوند آمرزنده مهربان است. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، مردمى را كه خدا بر آنان خشم رانده، به دوستى مگيريد. آنها واقعاً از آخرت سلب اميد كرده‏اند، همان گونه كه كافران اهل گور قطع اميد نموده‏اند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است به تسبيح خدا مى‏پردازند، و اوست ارجمند حكيم. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چرا چيزى مى‏گوييد كه انجام نمى‏دهيد؟ 

 نزد خدا سخت ناپسند است كه چيزى را بگوييد و انجام ندهيد. 

 در حقيقت، خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف در صف، چنانكه گويى بنايى ريخته شده از سرب‏اند، جهاد مى‏كنند. 

 و [ياد كن‏] هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت: «اى قوم من، چرا آزارم مى‏دهيد، با اينكه مى‏دانيد من فرستاده خدا به سوى شما هستم؟» پس چون [از حق‏] برگشتند، خدا دلهايشان را برگردانيد، و خدا مردم نافرمان را هدايت نمى‏كند. 

 و هنگامى را كه عيسى پسر مريم گفت: «اى فرزندان اسرائيل، من فرستاده خدا به سوى شما هستم. تورات را كه پيش از من بوده تصديق مى‏كنم و به فرستاده‏اى كه پس از من مى‏آيد و نام او «احمد» است بشارتگرم.» پس وقتى براى آنان دلايل روشن آورد، گفتند: «اين سحرى آشكار است.» 

 و چه كسى ستمگرتر از آن كس است كه با وجود آنكه به سوى اسلام فراخوانده مى شود، بر خدا دروغ مى‏بندد؟ و خدا مردم ستمگر را راه نمى‏نمايد. 

 مى‏خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند و حال آنكه خدا -گر چه كافران را ناخوش افتد- نور خود را كامل خواهد گردانيد. 

 اوست كسى كه فرستاده خود را با هدايت و آيين درست روانه كرد، تا آن را بر هر چه دين است فائق گرداند، هر چند مشركان را ناخوش آيد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، آيا شما را بر تجارتى راه نمايم كه شما را از عذابى دردناك مى‏رهاند؟ 

 به خدا و فرستاده او بگرويد و در راه خدا با مال و جانتان جهاد كنيد. اين [گذشت و فداكارى‏] اگر بدانيد، براى شما بهتر است. 

 تا گناهانتان را بر شما ببخشايد، و شما را در باغهايى كه از زير [درختان‏] آن جويبارها روان است و [در] سراهايى خوش، در بهشتهاى هميشگى درآورد. اين [خود] كاميابى بزرگ است. 

 و [رحمتى‏] ديگر كه آن را دوست داريد: يارى و پيروزى نزديكى از جانب خداست. و مؤمنان را [بدان‏] بشارت ده. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ياران خدا باشيد، همان گونه كه عيسى‏بن‏مريم به حواريون گفت: «ياران من در راه خدا چه كسانى‏اند؟» حواريون گفتند: «ما ياران خداييم.» پس طايفه‏اى كفر ورزيدند، و كسانى را كه گرويده بودند، بر دشمنانشان يارى كرديم تا چيره شدند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، خدايى را كه پادشاه پاك ارجمند فرزانه است، تسبيح مى‏گويند. 

 اوست آن كس كه در ميان بى‏سوادان فرستاده‏اى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد، و [آنان‏] قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند. 

 و [نيز بر جماعتهايى‏] ديگر از ايشان كه هنوز به آنها نپيوسته‏اند. و اوست ارجمند سنجيده‏كار. 

 اين فضل خداست، آن را به هر كه بخواهد عطا مى‏كند و خدا داراى فضل بسيار است. 

 مثل كسانى كه [عمل به‏] تورات بر آنان بار شد [و بدان مكلف گرديدند] آنگاه آن را به كار نبستند، همچون مثل خرى است كه كتابهايى را برپشت مى‏كشد. [وه‏] چه زشت است وصف آن قومى كه آيات خدا را به دروغ گرفتند. و خدا مردم ستمگر را راه نمى‏نمايد. 

 بگو: «اى كسانى كه يهودى شده‏ايد، اگر پنداريد كه شما دوستان خداييد نه مردم ديگر، پس اگر راست مى‏گوييد درخواست مرگ كنيد.» 

 و[لى‏] هرگز آن را به سبب آنچه از پيش به دست خويش كرده‏اند، آرزو نخواهند كرد، و خدا به [حال‏] ستمگران داناست. 

 بگو: «آن مرگى كه از آن مى‏گريزيد، قطعاً به سر وقت شما مى‏آيد؛ آنگاه به سوى داناى نهان و آشكار بازگردانيده خواهيد شد، و به آنچه [در روى زمين‏] مى‏كرديد، آگاهتان خواهد كرد.» 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، چون براى نماز جمعه ندا درداده شد، به سوى ذكر خدا بشتابيد، و داد و ستد را واگذاريد. اگر بدانيد اين براى شما بهتر است. 

 و چون نماز گزارده شد، در [روى‏] زمين پراكنده گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد، باشد كه شما رستگار گرديد. 

 و چون داد و ستد يا سرگرميى ببينند، به سوى آن روى‏آور مى‏شوند، و تو را در حالى كه ايستاده‏اى ترك مى‏كنند. بگو: «آنچه نزد خداست از سرگرمى و از داد و ستد بهتر است، و خدا بهترين روزى دهندگان است.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 چون منافقان نزد تو آيند گويند: «گواهى مى‏دهيم كه تو واقعاً پيامبر خدايى.» و خدا [هم‏] مى‏داند كه تو واقعاً پيامبر او هستى، و خدا گواهى مى‏دهد كه مردم دوچهره سخت دروغگويند. 

 سوگندهاى خود را [چون‏] سپرى بر خود گرفته و [مردم را] از راه خدا بازداشته‏اند. راستى كه آنان چه بد مى‏كنند. 

 اين بدان سبب است كه آنان ايمان آورده، سپس به انكار پرداخته‏اند و در نتيجه بر دلهايشان مُهر زده شده و [ديگر] نمى‏فهمند. 

 و چون آنان را ببينى، هيكلهايشان تو را به تعجب وا مى‏دارد، و چون سخن گويند به گفتارشان گوش فرا مى‏دهى گويى آنان شمعك‏هايى پشت بر ديوارند [كه پوك شده و درخور اعتماد نيستند]: هر فريادى را به زيان خويش مى‏پندارند. خودشان دشمنند؛ از آنان بپرهيز؛ خدا بكشدشان؛ تا كجا [از حقيقت‏] انحراف يافته‏اند. 

 و چون بديشان گفته شود: «بياييد تا پيامبر خدا براى شما آمرزش بخواهد»، سرهاى خود را بر مى‏گردانند، و آنان را مى‏بينى كه تكبركنان روى برمى‏تابند. 

 براى آنان يكسان است: چه برايشان آمرزش بخواهى يا برايشان آمرزش نخواهى، خدا هرگز بر ايشان نخواهد بخشود. خدا فاسقان را راهنمايى نمى‏كند. 

 آنان كسانى‏اند كه مى‏گويند: «به كسانى كه نزد پيامبر خدايند انفاق مكنيد تا پراكنده شوند، و حال آنكه گنجينه‏هاى آسمانها و زمين از آنِ خداست ولى منافقان درنمى‏يابند. 

 مى‏گويند: «اگر به مدينه برگرديم، قطعاً آنكه عزتمندتر است آن زبون‏تر را از آنجا بيرون خواهد كرد.» و[لى‏] عزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤمنان است؛ ليكن اين دورويان نمى‏دانند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، [زنهار] اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نگرداند، و هر كس چنين كند، آنان خود زيانكارانند. 

 و از آنچه روزى شما گردانيده‏ايم، انفاق كنيد، پيش از آنكه يكى از شما را مرگ فرا رسد و بگويد: «پروردگارا، چرا تا مدتى بيشتر [اجل‏] مرا به تأخير نينداختى تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم؟» 

 و[لى‏] هر كس اجلش فرا رسد، هرگز خدا [آن را] به تأخير نمى‏افكند، و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است خدا را تسبيح مى‏گويند. او راست فرمانروايى و او راست سپاس و او بر هر چيزى تواناست. 

 اوست آن كس كه شما را آفريد؛ برخى از شما كافرند و برخى مؤمن و خدا به آنچه مى‏كنيد بيناست. 

 آسمانها و زمين را به حق آفريد و شما را صورتگرى كرد و صورتهايتان را نيكوآراست، و فرجام به سوى اوست. 

 آنچه را كه در آسمانها و زمين است مى‏داند، و آنچه را كه پنهان مى‏كنيد و آنچه را كه آشكار مى‏داريد [نيز] مى‏داند، و خدا به راز دلها داناست. 

 آيا خبر كسانى كه پيش از اين كفر ورزيدند، و فرجام بد كارشان را چشيدند و عذاب پر دردى خواهند داشت، به شما نرسيده است؟ 

 اين [بدفرجامى‏] از آن روى بود كه پيامبرانشان دلايل آشكار برايشان مى‏آوردند و[لى‏] آنان [مى‏]گفتند: «آيا بشرى ما را هدايت مى‏كند؟» پس كافر شدند و روى گردانيدند و خدا بى‏نيازى نمود، و خدا بى‏نياز ستوده‏است. 

 كسانى كه كفر ورزيدند، پنداشتند كه هرگز برانگيخته نخواهند شد. بگو: «آرى، سوگند به پروردگارم، حتماً برانگيخته خواهيد شد، سپس شما را به [حقيقت‏] آنچه كرده‏ايد قطعاً واقف خواهند ساخت، و اين بر خدا آسان است.» 

 پس به خدا و پيامبر او و آن نورى كه ما فرو فرستاديم ايمان آوريد، و خدا به آنچه مى‏كنيد آگاه است. 

 روزى كه شما را براى روز گردآورى، گرد مى‏آورد، آن [روز]، روز حسرت [خوردن‏] است، و هر كس به خدا ايمان آورده، و كار شايسته‏اى كرده باشد، بديهايش را از او بسترد، و او را در بهشتهايى كه از زير [درختان‏] آن جويبارها روان است درآورد. در آنجا بمانند. اين است همان كاميابى بزرگ. 

 و كسانى كه كفر ورزيده، و آيات ما را تكذيب كرده‏اند، آنان اهل آتشند [و ] در آن ماندگار خواهند بود، و چه بد سرانجامى است. 

 هيچ مصيبتى جز به اذن خدا نرسد، و كسى كه به خدا بگرود، دلش را به راه آورد، و خدا[ست كه‏] به هر چيزى داناست. 

 و خدا را فرمان بريد و پيامبر [او] را اطاعت نماييد، و اگر روى بگردانيد، بر پيامبر ما فقط پيام‏رسانى آشكار است. 

 خدا[ست كه‏] جز او معبودى نيست، و مؤمنان بايد تنها بر خدا اعتماد كنند. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، در حقيقت برخى از همسران شما و فرزندان شما دشمن شمايند، از آنان بر حذر باشيد، و اگر ببخشاييد و درگذريد و بيامرزيد، به راستى خدا آمرزنده مهربان است. 

 اموال شما و فرزندانتان صرفاً [وسيله‏] آزمايشى [براى شما]يند، و خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است. 

 پس تا مى‏توانيد از خدا پروا بداريد و بشنويد و فرمان ببريد، و مالى براى خودتان [در راه خدا] انفاق كنيد، و كسانى كه از خسّت نفس خويش مصون مانند، آنان رستگارانند. 

 اگر خدا را وامى نيكو دهيد، آن را براى شما دو چندان مى‏گرداند و بر شما مى‏بخشايد، و خدا[ست كه‏] سپاس‏پذير بردبار است. 

 داناى نهان و آشكار [و] ارجمند سنجيده‏كار است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى پيامبر، چون زنان را طلاق گوييد، در [زمان‏بندى‏] عدّه آنان طلاقشان گوييد و حساب آن عدّه را نگه داريد، و از خدا، پروردگارتان بترسيد. آنان را از خانه‏هايشان بيرون مكنيد، و بيرون نروند مگر آنكه مرتكب كار زشت آشكارى شده باشند. اين است احكام الهى. و هر كس از مقررات خدا [پاى‏] فراتر نهد، قطعاً به خودش ستم كرده است. نمى‏دانى، شايد خدا پس از اين، پيشامدى پديد آورد. 

 پس چون عدّه آنان به سر رسيد، [يا] به شايستگى نگاهشان داريد، يا به شايستگى از آنان جدا شويد، و دو تن [مرد] عادل را از ميان خود گواه گيريد، و گواهى را براى خدا به پا داريد. اين است اندرزى كه به آن كس كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارد، داده مى‏شود، و هر كس از خدا پروا كند، [خدا] براى او راه بيرون‏شدنى قرار مى‏دهد. 

 و از جايى كه حسابش را نمى‏كند، به او روزى مى‏رساند، و هر كس بر خدا اعتماد كند او براى وى بس است. خدا فرمانش را به انجام‏رساننده است. به راستى خدا براى هر چيزى اندازه‏اى مقرر كرده است. 

 و آن زنان شما كه از خون‏ديدن [ماهانه‏] نوميدند، اگر شك داريد [كه خون مى‏بينند يا نه؟] عدّه آنان سه ماه است، و [دخترانى‏] كه [هنوز] خون نديده‏اند [نيز عدّه‏شان سه ماه است‏]، و زنان آبستن مدّتشان اين است كه وضع حمل كنند، و هر كس از خدا پروا دارد [خدا] براى او در كارش تسهيلى فراهم سازد. 

 اين است فرمان خدا كه آن را به سوى شما فرستاده است؛ و هر كس از خدا پروا كند، بديهايش را از او بزدايد و پاداشش را بزرگ گرداند. 

 همانجا كه [خود] سكونت داريد، به قدر استطاعت خويش آنان را جاى دهيد و به آنها آسيب [و زيان‏] مرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد. و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل كنند. و اگر براى شما [بچه‏] شير مى‏دهند مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگى ميان خود به مشورت پردازيد، و اگر كارتان [در اين مورد] با هم به دشوارى كشيد [زن‏] ديگرى [بچّه را] شير دهد. 

 بر توانگر است كه از دارايى خود هزينه كند، و هر كه روزى او تنگ باشد بايد از آنچه خدا به او داده خرج كند. خدا هيچ كس را جز [به قدر] آنچه به او داده است تكليف نمى‏كند. خدا به زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى‏كند. 

 و چه بسيار شهرها كه از فرمان پروردگار خود و پيامبرانش سر پيچيدند و از آنها حسابى سخت كشيديم و آنان را به عذابى [بس‏] زشت عذاب كرديم. 

 تا كيفر زشت عمل خود را چشيدند، و پايان كارشان زيان بود. 

 خدا براى آنان عذابى سخت آماده كرده است. پس اى خردمندانى كه ايمان آورده‏ايد، از خدا بترسيد. راستى كه خدا سوى شما تذكارى فرو فرستاده است: 

 پيامبرى كه آيات روشنگر خدا را بر شما تلاوت مى‏كند، تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند از تاريكيها به سوى روشنايى بيرون برد، و هر كس به خدا بگرود و كار شايسته كند او را در باغهايى كه از زير [درختان‏] آن جويبارها روان است، درمى‏آورد، جاودانه در آن مى‏مانند. قطعاً خدا روزى را براى او خوش كرده است. 

 خدا همان كسى است كه هفت آسمان و همانند آنها هفت زمين آفريد. فرمان [خدا] در ميان آنها فرود مى‏آيد، تا بدانيد كه خدا بر هر چيزى تواناست، و به راستى دانش وى هر چيزى را در بر گرفته است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى پيامبر، چرا براى خشنودى همسرانت، آنچه را خدا براى تو حلال گردانيده حرام مى‏كنى؟ خدا[ست كه‏] آمرزنده مهربان است. 

 قطعاً خدا براى شما [راه‏] گشودن سوگندهايتان را مقرر داشته است، و خدا سرپرست شماست، و اوست داناى حكيم. 

 و چون پيامبر با يكى از همسرانش سخنى نهانى گفت، و همين كه وى آن را [به زن ديگر] گزارش داد و خدا [پيامبر] را بر آن مطلع گردانيد [پيامبر] بخشى از آن را اظهار كرد و از بخشى [ديگر] اعراض نمود. پس چون [مطلب‏] را به آن [زن‏] خبر داد، وى گفت: «چه كسى اين را به تو خبر داده؟» گفت: «مرا آن داناى آگاه خبر داده است.» 

 اگر [شما دو زن‏] به درگاه خدا توبه كنيد [بهتر است‏]، واقعاً دلهايتان انحراف پيدا كرده است. و اگر عليه او به يكديگر كمك كنيد، در حقيقت، خدا خود سرپرست اوست، و جبرئيل و صالح مؤمنان [نيز ياور اويند] و گذشته از اين، فرشتگان [هم ]پشتيبان [او] خواهند بود. 

 اگر پيامبر، شما را طلاق گويد، اميد است پروردگارش همسرانى بهتر از شما: مسلمان، مؤمن، فرمانبر، توبه كار، عابد، روزه‏دار، بيوه و دوشيزه به او عوض دهد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، خودتان و كسانتان را از آتشى كه سوخت آن، مردم و سنگهاست حفظ كنيد: بر آن [آتش‏] فرشتگانى خشن [و] سختگير [گمارده شده‏] اند. از آنچه خدا به آنان دستور داده سرپيچى نمى‏كنند و آنچه را كه مأمورند انجام مى‏دهند. 

 اى كسانى كه كافر شده‏ايد، امروز عذر نياوريد، در واقع به آنچه مى‏كرديد كيفر مى‏يابيد. 

 اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به درگاه خدا توبه‏اى راستين كنيد، اميد است كه پروردگارتان بديهايتان را از شما بزدايد و شما را به باغهايى كه از زير [درختان‏] آن جويبارها روان است درآورد. در آن روز خدا پيامبر [خود] و كسانى را كه با او ايمان آورده بودند خوار نمى‏گرداند: نورشان از پيشاپيش آنان، و سمت راستشان، روان است. مى‏گويند: «پروردگارا، نور ما را براى ما كامل گردان و بر ما ببخشاى، كه تو بر هر چيز توانايى.» 

 اى پيامبر، با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت گير [كه‏] جاى ايشان در جهنّم خواهد بود و چه بد سرانجامى است. 

 خدا براى كسانى كه كفر ورزيده‏اند، آن نوح و آن لوط را مَثَل آورده [كه‏] هر دو در نكاح دو بنده از بندگان شايسته ما بودند و به آنها خيانت كردند، و كارى از دست [شوهران‏] آنها در برابر خدا ساخته نبود، و گفته شد: «با داخل شوندگان داخل آتش شويد.» 

 و براى كسانى كه ايمان آورده‏اند، خدا همسر فرعون را مثل آورده، آنگاه كه گفت: «پروردگارا، پيش خود در بهشت خانه‏اى برايم بساز، و مرا از فرعون و كردارش نجات ده، و مرا از دست مردم ستمگر برهان.» 

 و مريم دخت عمران را، همان كسى كه خود را پاكدامن نگاه داشت و در او از روح خود دميديم و سخنان پروردگار خود و كتابهاى او را تصديق كرد و از فرمانبرداران بود. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 بزرگوار [و خجسته‏] است آنكه فرمانروايى به دست اوست و او بر هر چيزى تواناست. 

 همانكه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد، و اوست ارجمند آمرزنده. 

 همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد. در آفرينش آن [خداى‏] بخشايشگر هيچ گونه اختلاف [و تفاوتى‏] نمى‏بينى. بازبنگر، آيا خلل [و نقصانى‏] مى‏بينى؟ 

 باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سويت بازگردد. 

 و در حقيقت، آسمان دنيا را با چراغهايى زينت داديم و آن را مايه طرد شياطين [= قواى مزاحم‏] گردانيديم و براى آنها عذاب آتش فروزان آماده كرده‏ايم. 

 و كسانى كه به پروردگارشان انكار آوردند، عذاب آتش جهنم خواهند داشت و چه بد سرانجامى است. 

 چون در آنجا افكنده شوند، از آن خروشى مى‏شنوند در حالى كه مى‏جوشد. 

 نزديك است كه از خشم شكافته شود. هر بار كه گروهى در آن افكنده شوند، نگاهبانان آن از ايشان پرسند: «مگر شما را هشدار دهنده‏اى نيامد؟» 

 گويند: «چرا، هشدار دهنده‏اى به سوى ما آمد و[لى‏] تكذيب كرديم و گفتيم: خدا چيزى فرو نفرستاده است، شما جز در گمراهى بزرگ نيستيد.» 

 و گويند: «اگر شنيده [و پذيرفته‏] بوديم يا تعقل كرده بوديم در [ميان‏] دوزخيان نبوديم.» 

 پس به گناه خود اقرار مى‏كنند. و مرگ باد بر اهل جهنم 

 كسانى كه در نهان از پروردگارشان مى‏ترسند، آنان را آمرزش و پاداشى بزرگ خواهد بود. 

 و [اگر] سخن خود را پنهان داريد، يا آشكارش نماييد، در حقيقت وى به راز دلها آگاه است. 

 آيا كسى كه آفريده است نمى‏داند؟ با اينكه او خود باريك بين آگاه است. 

 اوست كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد، پس در فراخناى آن رهسپار شويد و از روزى [خدا] بخوريد و رستاخيز به سوى اوست. 

 آيا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده‏ايد كه شما را در زمين فرو برد، پس بناگاه [زمين‏] به تپيدن افتد؟ 

 يا از آن كس كه در آسمان است ايمن شده‏ايد كه بر [سر] شما تندبادى از سنگريزه فرو فرستد؟ پس به زودى خواهيد دانست كه بيم دادن من چگونه است 

 و پيش از آنان [نيز] كسانى به تكذيب پرداختند پس عذاب من چگونه بود؟ 

 آيا در بالاى سرشان به پرندگان ننگريسته‏اند [كه گاه‏] بال مى‏گسترند و [گاه‏] بال مى‏آنند؟ جز خداى رحمان [كسى‏] آنها را نگاه نمى‏دارد، او به هر چيزى بيناست. 

 يا آن كسى كه خود براى شما [چون‏] سپاهى است كه ياريتان مى‏كند، جز خداى رحمان كيست؟ كافران جز گرفتار فريب نيستند. 

 يا كيست آن كه به شما روزى دهد اگر [خدا] روزى خود را [از شما] باز دارد؟ [نه‏] بلكه در سركشى و نفرت پافشارى كردند. 

 پس آيا آن كس كه نگونسار راه مى‏پيمايد هدايت يافته تر است يا آن كس كه ايستاده بر راه راست مى‏رود؟ 

 بگو: «اوست آن كس كه شما را پديد آورده و براى شما گوش و ديدگان و دلها آفريده است. چه كم سپاسگزاريد.» 

 بگو: «اوست كه شما را در زمين پراكنده كرده، و به نزد او [ست كه‏] گرد آورده خواهيد شد.» 

 و مى‏گويند: «اگر راست مى‏گوييد، اين وعده كى خواهد بود؟» 

 بگو: «علم [آن‏] فقط پيش خداست و من صرفاً هشدار دهنده‏اى آشكارم.» 

 و آنگاه كه آن [لحظه موعود] را نزديك ببينند، چهره‏هاى كسانى كه كافر شده‏اند در هم رود، و گفته شود: «اين است همان چيزى كه آن را فرا مى‏خوانديد» 

 بگو: «به من خبر دهيد، اگر خدا مرا و هر كه را با من است هلاك كند يا ما را مورد رحمت قرار دهد، چه كسى كافران را از عذابى پر درد پناه خواهد داد؟» 

 بگو: «اوست خداى بخشايشگر، به او ايمان آورديم، و بر او توكل كرديم. و به زودى خواهيد دانست چه كسى است كه خود در گمراهى آشكارى است.» 

 بگو: «به من خبر دهيد، اگر آب [آشاميدنى‏] شما [به زمين‏] فرو رود، چه كسى آب روان برايتان خواهد آورد؟» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 نون، سوگند به قلم و آنچه مى‏نويسند، 
 [كه‏] تو، به لطف پروردگارت، ديوانه نيستى. 

 و بى‏گمان، تو را پاداشى بى‏منت خواهد بود. 

 و راستى كه تو را خويى والاست 

 به زودى خواهى ديد و خواهند ديد، 
 [كه‏] كدام يك از شما دستخوش جنونيد. 

 پروردگارت خود بهتر مى‏داند چه كسى از راه او منحرف شده، و [هم‏] او به راه يافتگان داناتر است. 

 پس، از دروغزنان فرمان مبر. 

 دوست دارند كه نرمى كنى تا نرمى نمايند. 

 و از هر قسم خورنده فرو مايه‏اى فرمان مبر: 

 [كه‏] عيبجوست و براى خبرچينى گام برمى‏دارد، 
 مانع خير، متجاوز، گناه پيشه، 
 گستاخ، [و] گذشته از آن زنازاده است، 
 به صرف اينكه مالدار و پسردار است، 
 چون آيات ما بر او خوانده شود، گويد: «افسانه‏هاى پيشينيان است.» 

 زودا كه بر بينى‏اش داغ نهيم [و رسوايش كنيم‏]. 

 ما آنان را همان گونه كه باغداران را آزموديم، مورد آزمايش قرار داديم، آنگاه كه سوگند خوردند كه صبح برخيزند و [ميوه‏] آن [باغ‏] را حتماً بچينند. 

 و[لى‏] «ان شاء الله» نگفتند. 

 پس در حالى كه آنان غنوده بودند، بلايى از جانب پروردگارت بر آن [باغ‏] به گردش در آمد. 

 و [باغ،] آفت زده [و زمين باير] گرديد. 

 پس [باغداران‏] بامدادان يكديگر را صدا زدند، 
 كه: «اگر ميوه مى‏چينيد، بامدادان به سوى كشت خويش رويد.» 

 پس به راه افتادند و آهسته به هم مى‏گفتند 

 «كه: امروز نبايد در باغ بينوايى بر شما در آيد.» 

 و صبحگاهان در حالى كه خود را بر منع [بينوايان‏] توانا مى‏ديدند، رفتند. 

 و چون [باغ‏] را ديدند، گفتند: «قطعاً ما راه گم كرده‏ايم. 

 [نه‏] بلكه ما محروميم. 

 خردمندترينشان گفت: «آيا به شما نگفتم: چرا خدا را به پاكى نمى‏ستاييد؟» 

 گفتند: «پروردگارا، تو را به پاكى مى‏ستاييم، ما واقعاً ستمگر بوديم. « 

 پس بعضى‏شان رو به بعضى ديگر آوردند و همديگر را به نكوهش گرفتند. 

 گفتند: «اى واى بر ما كه سركش بوده‏ايم 

 اميد است كه پروردگار ما بهتر از آن را به ما عوض دهد، زيرا ما به پروردگارمان مشتاقيم. 

 عذاب [دنيا] چنين است، و عذاب آخرت، اگر مى‏دانستند قطعاً بزرگتر خواهد بود. 

 براى پرهيزگاران، نزد پروردگارشان باغستانهاى پر ناز و نعمت است. 

 پس آيا فرمانبرداران را چون بدكاران قرار خواهيم داد؟ 

 شما را چه شده؟ چگونه داورى مى‏كنيد؟ 

 يا شما را كتابى هست كه در آن فرا مى‏گيريد، 
 كه هر چه را برمى‏گزينيد، براى شما در آن خواهد بود؟ 

 يا اينكه شما تا روز قيامت [از ما] سوگندهايى رسا گرفته‏ايد كه هر چه دلتان خواست حكم كنيد؟ 

 از آنان بپرس: كدامشان ضامن اين [ادعا] يند؟ 

 يا شريكانى دارند؟ پس اگر راست مى‏گويند شريكانشان را بياورند. 

 روزى كه كار، زار [و رهايى دشوار] شود و به سجده فرا خوانده شوند و در خود توانايى نيابند. 

 ديدگانشان به زير افتاده، خوارى آنان را فرو مى‏گيرد، در حالى كه [پيش از اين‏] به سجده دعوت مى‏شدند و تندرست بودند. 

 پس مرا با كسى كه اين گفتار را تكذيب مى‏كند واگذار. به تدريج آنان را به گونه‏اى كه در نيابند [گريبان‏] خواهيم گرفت، 
 و مهلتشان مى‏دهم، زيرا تدبير من [سخت‏] استوار است. 

 آيا از آنان مزدى درخواست مى‏كنى، و آنان خود را زير بار تاوان، گرانبار مى‏يابند؟ 

 يا [علم‏] غيب پيش آنهاست و آنها مى‏نويسند؟ 

 پس در [امتثال‏] حكم پروردگارت شكيبايى ورز، و مانند همدم ماهى [=يونس‏] مباش، آنگاه كه اندوه زده ندا درداد. 

 اگر لطفى از جانب پروردگارش تدارك [حال‏] او نمى‏كرد، قطعاً نكوهش شده بر زمين خشك انداخته مى‏شد. 

 پس پروردگارش وى را برگزيد و از شايستگانش گردانيد. 

 و آنان كه كافر شدند، چون قرآن را شنيدند چيزى نمانده بود كه تو را چشم بزنند، و مى‏گفتند: «او واقعاً ديوانه‏اى است.» 

 و حال آنكه [قرآن‏] جز تذكارى براى جهانيان نيست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آن رخ دهنده. 

 چيست آن رخ دهنده؟ 

 و چه دانى كه آن رخ دهنده چيست؟ 

 ثمود و عاد، آن حادثه كوبنده را تكذيب كردند. 

 اما ثمود به [سزاى‏] سركشى [خود] به هلاكت رسيدند. 

 و اما عاد، به [وسيله‏] تندبادى توفنده سركش هلاك شدند. 

 [كه خدا] آن را هفت شب و هشت روز پياپى بر آنان بگماشت: در آن [مدت‏] مردم را فرو افتاده مى‏ديدى، گويى آنها تنه‏هاى نخلهاى ميان تهى‏اند. 

 آيا از آنان كسى را بر جاى مى‏بينى؟ 

 و فرعون و كسانى كه پيش از او بودند و [مردم‏] شهرهاى سرنگون شده [سدوم و عاموره‏] مرتكب خطا شدند. 

 و از امر فرستاده پروردگارشان سرپيچى كردند، و [خدا هم‏] آنان را به گرفتنى سخت، فرو گرفت. 

 ما، چون آب طغيان كرد، شما را بر كشتى سوار نموديم. 

 تا آن را براى شما [مايه‏] تذكرى گردانيم و گوشهاى شنوا آن را نگاه دارد. 

 پس آنگاه كه در صور يك بار دميده شود. 

 و زمين و كوه‏ها از جاى خود برداشته شوند و هر دوى آنها با يك تكان ريز ريز گردند. 

 پس آن روز است كه واقعه [آنچنانى‏] وقوع يابد. 

 و آسمان از هم بشكافد، و در آن روز است كه آن از هم گسسته باشد. 

 و فرشتگان در اطراف [آسمان‏]اند، و عرش پروردگارت را آن روز، هشت [فرشته ] بر سر خود بر مى‏دارند. 

 در آن روز، شما [به پيشگاه خدا] عرضه مى‏شويد، [و] پوشيده‏اى از شما پوشيده نمى‏ماند. 

 اما كسى كه كارنامه‏اش به دست راستش داده شود، گويد: «بياييد و كتابم را بخوانيد. 

 من يقين داشتم كه به حساب خود مى‏رسم. 

 پس او در يك زندگى خوش است: 

 در بهشتى برين، 
 [كه‏] ميوه هايش در دسترس است. 

 بخوريد و بنوشيد، گواراتان باد، به [پاداش‏] آنچه در روزهاى گذشته انجام داديد. 

 و اما كسى كه كارنامه‏اش به دست چپش داده شود، گويد: «اى كاش كتابم را دريافت نكرده بودم. 

 و از حساب خود خبردار نشده بودم. 

 اى كاش آن [مرگ‏] كار را تمام مى‏كرد. 

 مال من، مرا سودى نبخشيد. 

 قدرت من از [كف‏] من برفت. 

 [گويند:] «بگيريد او را و در غل كشيد. 

 آنگاه ميان آتشش اندازيد. 

 پس در زنجيرى كه درازى آن هفتاد گز است وى را در بند كشيد. 

 چرا كه او به خداى بزرگ نمى‏گرويد. 

 و به اطعام مسكين تشويق نمى‏كرد. 

 پس امروز او را در اينجا حمايتگرى نيست. 

 و خوراكى جز چركابه ندارد، 
 كه آن را جز خطاكاران نمى‏خورند. 

 پس نه [چنان است كه مى‏پنداريد]، سوگند ياد مى‏كنم به آنچه مى‏بينيد، 
 و آنچه نمى‏بينيد، 
 كه [قرآن‏] قطعاً گفتار فرستاده‏اى بزرگوار است. 

 و آن گفتار شاعرى نيست [كه‏] كمتر [به آن‏] ايمان داريد. 

 و نه گفتار كاهنى [كه‏] كمتر [از آن‏] پند مى‏گيريد. 

 [پيام‏] فرودآمده‏اى است از جانب پروردگار جهانيان. 

 و اگر [او] پاره‏اى گفته‏ها بر ما بسته بود، 
 دست راستش را سخت مى‏گرفتيم، 
 سپس رگ قلبش را پاره مى‏كرديم، 
 و هيچ يك از شما مانع از [عذاب‏] او نمى‏شد. 

 و در حقيقت، [قرآن‏] تذكارى براى پرهيزگاران است. 

 و ما به راستى مى‏دانيم كه از [ميان‏] شما تكذيب‏كنندگانى هستند. 

 و آن واقعاً بر كافران حسرتى است. 

 و اين [قرآن‏]، بى‏شبهه، حقيقتى يقينى است. 

 پس به [پاس‏] نام پروردگار بزرگت تسبيح گوى. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 پرسنده‏اى از عذاب واقع‏شونده‏اى پرسيد، 
 كه اختصاص به كافران دارد [و] آن را بازدارنده‏اى نيست. 

 [و] از جانب خداوند صاحب درجات [و مراتب‏] است. 

 فرشتگان و روح، در روزى كه مقدارش پنجاه هزار سال است به سوى «او» بالا مى‏روند. 

 پس صبر كن، صبرى نيكو. 

 زيرا آنان [عذاب‏] را دور مى‏بينند، 
 و [ما] نزديكش مى‏بينيم. 

 روزى كه آسمانها چون فلز گداخته شود، 
 و كوهها چون پشم زده گردد، 
 و هيچ دوست صميمى از دوست صميمى [حال‏] نپرسد، 
 آنان را به ايشان نشان مى‏دهند. گناهكار آرزو مى‏كند كه كاش براى رهايى از عذاب آن روز، مى توانست پسران خود را عوض دهد، 
 و [نيز] همسرش و برادرش را، 
 و قبيله‏اش را كه به او پناه مى‏دهد، 
 و هر كه را كه در روى زمين است همه را [عوض مى‏داد] و آنگاه خود را رها مى‏كرد. 

 نه چنين است. [آتش‏] زبانه مى‏كشد، 
 پوست سر و اندام را بركننده است. 

 هر كه را پشت كرده و روى برتافته، 
 و گرد آورده و انباشته [و حسابش را نگاه داشته‏] فرا مى‏خواند. 

 به راستى كه انسان سخت آزمند [و بى‏تاب‏] خلق شده است. 

 چون صدمه‏اى به او رسد عجز و لابه كند. 

 و چون خيرى به او رسد بخل ورزد. 

 غير از نمازگزاران: 

 همان كسانى كه بر نمازشان پايدارى مى‏كنند. 

 و همانان كه در اموالشان حقى معلوم است، 
 براى سائل و محروم. 

 و كسانى كه روز جزا را باور دارند. 

 و آنان كه از عذاب پروردگارشان بيمناكند. 

 چرا كه از عذاب پروردگارشان ايمن نمى‏توانند بود. 

 و كسانى كه دامن خود را حفظ مى‏كنند، 
 مگر بر همسران خود يا كنيزانشان كه [در اين صورت‏] مورد نكوهش نيستند. 

 و هر كس پا از اين [حد] فراتر نهد، آنان همان از حد درگذرندگانند. 

 و كسانى كه امانتها و پيمان خود را مراعات مى‏كنند. 

 و آنان كه بر شهادتهاى خود ايستاده‏اند. 

 و كسانى كه بر نمازشان مداومت مى‏ورزند. 

 آنها هستند كه در باغهايى [از بهشت‏]، گرامى خواهند بود. 

 چه شده است كه آنان كه كفر ورزيده‏اند، به سوى تو شتابان، 
 گروه گروه، از راست و از چپ [هجوم مى‏آورند]؟ 

 آيا هر يك از آنان طمع مى‏بندد كه در بهشت پر نعمت درآورده شود؟ 

 نه چنين است. ما آنان را از آنچه [خود] مى‏دانند آفريديم. 

 [هرگز،] به پروردگار خاوران و باختران سوگند ياد مى‏كنم كه ما تواناييم، 
 كه به جاى آنان بهتر از ايشان را بياوريم؛ و بر ما پيشى نتوانند جست. 

 پس بگذارشان ياوه گويند و بازى كنند تا روزى را كه وعده داده شده‏اند ملاقات نمايند. 

 روزى كه از گورها[ى خود] شتابان برآيند، گويى كه آنان به سوى پرچمهاى افراشته مى دوند. 

 ديدگانشان فرو افتاده، [غبار] مذلّت آنان را فرو گرفته است. اين است همان روزى كه به ايشان وعده داده مى‏شد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 ما نوح را به سوى قومش فرستاديم كه: «قومت را، پيش از آنكه عذابى دردناك به آنان رسد، هشدار ده.» 

 [نوح‏] گفت: «اى قوم من، من شما را هشدار دهنده‏اى آشكارم، 
 كه خدا را بپرستيد و از او پروا داريد و مرا فرمان بريد. 

 [تا] برخى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و [اجل‏] شما را تا وقتى معين به تأخير اندازد. اگر بدانيد، چون وقت مقرر خدا برسد، تأخير بر نخواهد داشت. 

 [نوح‏] گفت: «پروردگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت كردم، 
 و دعوت من جز بر گريزشان نيفزود. 

 و من هر بار كه آنان را دعوت كردم تا ايشان را بيامرزى، انگشتانشان را در گوشهايشان كردند و رداى خويشتن بر سر كشيدند و اصرار ورزيدند و هر چه بيشتر بر كبر خود افزودند. 

 سپس من آشكارا آنان را دعوت كردم. 

 باز من به آنان اعلام نمودم و در خلوت [و] پوشيده نيز به ايشان گفتم. 

 و گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره آمرزنده است. 

 [تا] بر شما از آسمان باران پى در پى فرستد. 

 و شما را به اموال و پسران، يارى كند، و برايتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پديد آورد. 

 شما را چه شده است كه از شكوه خدا بيم نداريد؟ 

 و حال آنكه شما را مرحله به مرحله خلق كرده است. 

 مگر ملاحظه نكرده‏ايد كه چگونه خدا هفت آسمان را تُوبرتُو آفريده است؟ 

 و ماه را در ميان آنها روشنايى‏بخش گردانيد و خورشيد را [چون‏] چراغى قرار داد. 

 و خدا[ست كه‏] شما را [مانند] گياهى از زمين رويانيد؛ 

 سپس شما را در آن بازمى‏گرداند و بيرون مى‏آورد بيرون‏آوردنى [عجيب‏]! 

 و خدا زمين را براى شما فرشى [گسترده‏] ساخت، 
 تا در راههاى فراخ آن برويد.» 

 نوح گفت: «پروردگارا، آنان نافرمانى من كردند و كسى را پيروى نمودند كه مال و فرزندش جز بر زيان وى نيفزود. 

 و دست به نيرنگى بس بزرگ زدند. 

 و گفتند: زنهار، خدايان خود را رها مكنيد، و نه «وَدّ» را واگذاريد و نه «سُواع» و نه «يَغُوث» و نه «يَعُوق» و نه «نَسْر» را. 

 و بسيارى را گمراه كرده‏اند. [بار خدايا،] جز بر گمراهى ستمكاران ميفزاى.» 

 [تا] به سبب گناهانشان غرقه گشتند و [پس از مرگ‏] در آتشى درآورده شدند و براى خود، در برابر خدا يارانى نيافتند. 

 و نوح گفت: «پروردگارا، هيچ كس از كافران را بر روى زمين مگذار، 
 چرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى، بندگانت را گمراه مى‏كنند و جز پليدكار ناسپاس نزايند. 

 پروردگارا، بر من و پدر و مادرم و هر مؤمنى كه در سرايم درآيد، و بر مردان و زنان با ايمان ببخشاى، و جز بر هلاكت ستمگران ميفزاى.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 بگو: «به من وحى شده است كه تنى چند از جنّيان گوش فرا داشتند و گفتند: راستى ما قرآنى شگفت‏آور شنيديم. 

 [كه‏] به راه راست هدايت مى‏كند. پس به آن ايمان آورديم و هرگز كسى را شريك پروردگارمان قرار نخواهيم داد. 

 و اينكه او، پروردگار والاى ما، همسر و فرزندى اختيار نكرده است. 

 و [شگفت‏] آنكه كم خرد ما، در باره خدا سخنانى ياوه مى‏سرايد. 

 و ما پنداشته بوديم كه انس و جن هرگز به خدا دروغ نمى‏بندند. 

 و مردانى از آدميان به مردانى از جن پناه مى‏بردند و بر سركشى آنها مى‏افزودند. 

 و آنها [نيز] آن گونه كه [شما] پنداشته‏ايد، گمان بردند كه خدا هرگز كسى را زنده نخواهد گردانيد. 

 و ما بر آسمان دست يافتيم و آن را پر از نگهبانان توانا و تيرهاى شهاب يافتيم. 

 و در [آسمان‏] براى شنيدن، به كمين مى‏نشستيم، [اما] اكنون هر كه بخواهد به گوش باشد، تير شهابى در كمين خود مى‏يابد. 

 و ما [درست‏] نمى‏دانيم كه آيا براى كسانى كه در زمينند بدى خواسته شده يا پروردگارشان برايشان هدايت خواسته است؟ 

 و از ميان ما برخى درستكارند و برخى غير آن، و ما فرقه‏هايى گوناگونيم. 

 و ما مى‏دانيم كه هرگز نمى‏توانيم در زمين خداى را به ستوه آوريم، و هرگز او را با گريز [خود] درمانده نتوانيم كرد 

 و ما چون هدايت را شنيديم بدان گرويديم؛ پس كسى كه به پروردگار خود ايمان آورد، از كمى [پاداش‏] و سختى بيم ندارد. 

 و از ميان ما برخى فرمانبردار و برخى از ما منحرفند: پس كسانى كه به فرمانند، آنان در جستجوى راه درستند، 
 ولى منحرفان، هيزم جهنم خواهند بود.» 

 و اگر [مردم‏] در راه درست، پايدارى ورزند، قطعاً آب گوارايى بديشان نوشانيم. 

 تا در اين باره آنان را بيازماييم، و هر كس از ياد پروردگار خود دل بگرداند، وى را در قيد عذابى [روز]افزون درآورد. 

 و مساجد ويژه خداست، پس هيچ كس را با خدا مخوانيد. 

 و همين كه «بنده خدا» برخاست تا او را بخواند، چيزى نمانده بود كه بر سر وى فرو افتند. 

 بگو: «من تنها پروردگار خود را مى‏خوانم و كسى را با او شريك نمى‏گردانم.» 

 بگو: «من براى شما اختيار زيان و هدايتى را ندارم.» 

 بگو: «هرگز كسى مرا در برابر خدا پناه نمى‏دهد و هرگز پناهگاهى غير از او نمى‏يابم. 

 [وظيفه من‏] تنها ابلاغى از خدا و [رساندن‏] پيامهاى اوست.» و هر كس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند قطعاً آتش دوزخ براى اوست و جاودانه در آن خواهند ماند. 

 [باش‏] تا آنچه را وعده داده مى‏شوند ببينند، آنگاه دريابند كه ياور چه كسى ضعيف‏تر و كدام يك شماره‏اش كمتر است. 

 بگو: «نمى‏دانم آنچه را كه وعده داده شده‏ايد نزديك است يا پروردگارم براى آن زمانى نهاده است؟» 

 داناى نهان است، و كسى را بر غيب خود آگاه نمى‏كند، 
 جز پيامبرى را كه از او خشنود باشد، كه [در اين صورت‏] براى او از پيش رو و از پشت سرش نگاهبانانى بر خواهد گماشت، 
 تا معلوم بدارد كه پيامهاى پروردگار خود را رسانيده‏اند؛ و [خدا] بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد و هر چيزى را به عدد شماره كرده است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى جامه به خويشتن فرو پيچيده، 
 به پا خيز شب را مگر اندكى، 
 نيمى از شب يا اندكى از آن را بكاه، 
 يا بر آن [نصف‏] بيفزاى و قرآن را شمرده شمرده بخوان. 

 در حقيقت ما به زودى بر تو گفتارى گرانبار القا مى‏كنيم. 

 قطعاً برخاستن شب، رنجش بيشتر و گفتار [در آن هنگام‏] راستين‏تر است. 

 [و] تو را، در روز، آمد و شدى دراز است. 

 و نام پروردگار خود را ياد كن و تنها به او بپرداز. 

 [اوست‏] پروردگار خاور و باختر، خدايى جز او نيست، پس او را كارساز خويش اختيار كن. 

 و بر آنچه مى‏گويند شكيبا باش و از آنان با دورى گزيدنى خوش فاصله بگير. 

 و مرا با تكذيب‏كنندگان توانگر واگذار و اندكى مهلتشان ده. 

 در حقيقت پيش ما زنجيرها و دوزخ، 
 و غذايى گلوگير و عذابى پر درد است. 

 روزى كه زمين و كوهها به لرزه درآيند و كوهها به سان ريگ روان گردند. 

 بى‏گمان، ما به سوى شما فرستاده‏اى كه گواه بر شماست روانه كرديم، همان گونه كه فرستاده‏اى به سوى فرعون فرستاديم. 

 [ولى‏] فرعون به آن فرستاده عصيان ورزيد، پس ما او را به سختى فرو گرفتيم. 

 پس اگر كفر بورزيد، چگونه از روزى كه كودكان را پير مى‏گرداند، پرهيز توانيد كرد؟ 

 آسمان از [بيم‏] آن [روز] در هم شكافد؛ وعده او انجام يافتنى است. 

 قطعاً اين [آيات‏] اندرزى است، تا هر كه بخواهد به سوى پروردگار خود راهى در پيش گيرد. 

 در حقيقت، پروردگارت مى‏داند كه تو و گروهى از كسانى كه با تواند، نزديك به دو سوم از شب يا نصف آن يا يك سوم آن را [به نماز] برمى‏خيزيد، و خداست كه شب و روز را اندازه‏گيرى مى‏كند. [او ]مى‏داند كه [شما] هرگز حساب آن را نداريد، پس بر شما ببخشود، [اينك‏] هر چه از قرآن ميسر مى‏شود بخوانيد. [خدا] مى‏داند كه به زودى در ميانتان بيمارانى خواهند بود، و [عده‏اى‏] ديگر در زمين سفر مى‏كنند [و] در پى روزى خدا هستند، و [گروهى‏] ديگر در راه خدا پيكار مى‏نمايند. پس هر چه از [قرآن‏] ميسر شد تلاوت كنيد و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و وام نيكو به خدا دهيد؛ و هر كار خوبى براى خويش از پيش فرستيد آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بيشتر باز خواهيد يافت. و از خدا طلب آمرزش كنيد كه خدا آمرزنده مهربان است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 اى كشيده رداى شب بر سر، 
 برخيز و بترسان. 

 و پروردگار خود را بزرگ دار. 

 و لباس خويشتن را پاك كن. 

 و از پليدى دور شو. 

 و منّت مگذار و فزونى مطلب. 

 و براى پروردگارت شكيبايى كن. 

 پس چون در صور دميده شود، 
 آن روز [چه‏] روز ناگوارى است! 

 بر كافران آسان نيست. 

 مرا با آنكه [او را] تنها آفريدم واگذار. 

 و دارايى بسيار به او بخشيدم، 
 و پسرانى آماده [به خدمت، دادم‏]، 
 و برايش [عيش خوش‏] آماده كردم. 

 باز [هم‏] طمع دارد كه بيفزايم. 

 ولى نه، زيرا او دشمن آيات ما بود. 

 به زودى او را به بالارفتن از گردنه [عذاب‏] وادار مى‏كنم. 

 آرى، [آن دشمن حق‏] انديشيد و سنجيد. 

 كشته بادا، چگونه [او] سنجيد؟ 

 [آرى،] كشته بادا، چگونه [او] سنجيد. 

 آنگاه نظر انداخت. 

 سپس رو ترش نمود و چهره در هم كشيد. 

 آنگاه پشت گردانيد و تكبّر ورزيد، 
 و گفت: «اين [قرآن‏] جز سحرى كه [به برخى‏] آموخته‏اند نيست. 

 اين غير از سخن بشر نيست.» 

 زودا كه او را به سَقَر در آورم. 

 و تو چه دانى كه آن سَقَر چيست؟ 

 نه باقى مى‏گذارد و نه رها مى‏كند. 

 پوستها را سياه مى‏گرداند. 

 [و] بر آن [دوزخ‏]، نوزده [نگهبان‏] است. 

 و ما موكّلان آتش را جز فرشتگان نگردانيديم، و شماره آنها را جز آزمايشى براى كسانى كه كافر شده‏اند قرار نداديم، تا آنان كه اهل كتابند يقين به هم رسانند، و ايمان كسانى كه ايمان آورده‏اند افزون گردد، و آنان كه كتاب به ايشان داده شده و [نيز] مؤمنان به شك نيفتند، و تا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است و كافران بگويند: «خدا از اين وصف‏كردن، چه چيزى را اراده كرده است؟» اين گونه، خدا هر كه را بخواهد بيراه مى‏گذارد و هر كه را بخواهد هدايت مى كند، و [شماره‏] سپاهيان پروردگارت را جز او نمى‏داند، و اين [آيات‏] جز تذكارى براى بشر نيست. 

 نه چنين است [كه مى‏پندارند!] سوگند به ماه، 
 و سوگند به شامگاه چون پشت كند، 
 و سوگند به بامداد چون آشكار شود، 
 كه آيات [قرآن‏] از پديده‏هاى بزرگ است. 

 بشر را هشداردهنده است. 

 هر كه از شما را كه بخواهد پيشى جويد يا بازايستد. 

 هر كسى در گرو دستاورد خويش است، 
 بجز ياران دست راست: 

 در ميان باغها. از يكديگر مى‏پرسند، 
 درباره مجرمان: 

 «چه چيز شما را در آتش [سَقَر] درآورد؟» 

 گويند: «از نمازگزاران نبوديم، 
 و بينوايان را غذا نمى‏داديم، 
 با هرزه‏درايان هرزه‏درايى مى‏كرديم، 
 و روز جزا را دروغ مى‏شمرديم، 
 تا مرگ ما در رسيد.» 

 از اين رو شفاعت شفاعت‏كنندگان به حال آنها سودى نمى‏بخشد. 

 چرا آنها از تذكر روى گردانند؟! 

 گويى گورخرانى رميده‏اند، 
 كه از (مقابل) شيرى فرار كرده‏اند! 

 بلكه هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه‏اى (از سوى خدا) براى او فرستاده شود! 

 چنين نيست كه آنان مى‏گويند، بلكه آنها از آخرت نمى‏ترسند! 

 چنين نيست كه آنها مى‏گويند، آن (قرآن) يك تذكر و يادآورى است! 

 هر كس بخواهد از آن پند مى‏گيرد؛ 

 و هيچ كس پند نمى‏گيرد مگر اينكه خدا بخواهد؛ او اهل تقوا و اهل آمرزش است! 

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
 سوگند به روز قيامت، 
 و سوگند به (نفس لوّامه و) وجدان بيدار و ملامتگر (كه رستاخيز حقّ است)! 

 آيا انسان مى‏پندارد كه هرگز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد؟! 

 آرى قادريم كه (حتى خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتّب كنيم! 

 (انسان شك در معاد ندارد) بلكه او مى‏خواهد (آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قيامت) در تمام عمر گناه كند! 

 (از اين‏رو) مى‏پرسد: «قيامت كى خواهد بود»! 

 (بگو:) در آن هنگام كه چشمها از شدّت وحشت به گردش در آيد، 
 و ماه بى‏نور گردد، 
 و خورشيد و ماه يك جا جمع شوند، 
 آن روز انسان مى‏گويد: «راه فرار كجاست؟!» 

 هرگز چنين نيست، راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد! 

 آن روز قرارگاه نهايى تنها بسوى پروردگار تو است؛ 

 و در آن روز انسان را از تمام كارهايى كه از پيش يا پس فرستاده آگاه مى‏كنند! 

 بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است، 
 هر چند (در ظاهر) براى خود عذرهايى بتراشد! 

 زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن [= قرآن‏] حركت مده، 
 چرا كه جمع‏كردن و خواندن آن بر عهده ماست! 

 پس هر گاه آن را خوانديم، از خواندن آن پيروى كن! 

 سپس بيان (و توضيح) آن (نيز) بر عهده ماست! 

 چنين نيست كه شما مى‏پنداريد (و دلايل معاد را كافى نمى‏دانيد)؛ بلكه شما دنياى زودگذر را دوست داريد (و هوسرانى بى‏قيد و شرط را)! 

 و آخرت را رها مى‏كنيد! 

 (آرى) در آن روز صورتهايى شاداب و مسرور است، 
 و به پروردگارش مى‏نگرد! 

 و در آن روز صورتهايى عبوس و در هم كشيده است، 
 زيرا مى‏داند عذابى در پيش دارد كه پشت را در هم مى‏شكند! 

 چنين نيست (كه انسان مى‏پندارد! او ايمان نمى‏آورد) تا موقعى كه جان به گلوگاهش رسد، 
 و گفته شود: «آيا كسى هست كه(اين بيمار را از مرگ) نجات دهد؟!» 

 و به جدائى از دنيا يقين پيدا كند، 
 و ساق پاها (از سختى جان دادن) به هم بپيچد! 

 (آرى) در آن روز مسير همه بسوى (دادگاه) پروردگارت خواهد بود! 

 (در آن روز گفته مى‏شود:) او هرگز ايمان نياورد و نماز نخواند، 
 بلكه تكذيب كرد و روى‏گردان شد، 
 سپس بسوى خانواده خود باز گشت در حالى كه متكبّرانه قدم برمى‏داشت! 

 (با اين اعمال) عذاب الهى براى تو شايسته‏تر است، شايسته‏تر! 

 سپس عذاب الهى براى تو شايسته‏تر است، شايسته‏تر! 

 آيا انسان گمان مى‏كند بى‏هدف رها مى‏شود؟! 

 آيا او نطفه‏اى از منى كه در رحم ريخته مى‏شود نبود؟! 

 سپس بصورت خون‏بسته در آمد، و خداوند او را آفريد و موزون ساخت، 
 و از او دو زوج مرد و زن آفريد! 

 آيا چنين كسى قادر نيست كه مردگان را زنده كند؟! 

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
 آيا زمانى طولانى بر انسان گذشت كه چيز قابل ذكرى نبود؟! 

 ما انسان را از نطفه مختلطى آفريديم، و او را مى‏آزماييم؛ (بدين جهت) او را شنوا و بينا قرار داديم! 

 ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس! 

 ما براى كافران، زنجيرها و غُلها و شعله‏هاى سوزان آتش آماده كرده‏ايم! 

 به يقين ابرار (و نيكان) از جامى مى‏نوشند كه با عطر خوشى آميخته است، 
 چشمه‏اى كه بندگان خدا از آن مى‏نوشند و [به دلخواه خويش‏] جاريش مى‏كنند. 

 [همان بندگانى كه‏] به نذر خود وفا مى‏كردند، و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است مى‏ترسيدند. 

 و به [پاس‏] دوستى [خدا]، بينوا و يتيم و اسير را خوراك مى‏دادند. 

 «ما براى خشنودى خداست كه به شما مى‏خورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمى‏خواهيم. 

 ما از پروردگارمان از روز عبوسى سخت، هراسناكيم.» 

 پس خدا [هم‏] آنان را از آسيب آن روز نگاه داشت و شادابى و شادمانى به آنان ارزانى داشت. 

 و به [پاس‏] آنكه صبر كردند، بهشت و پرنيان پاداششان داد. 

 در آن [بهشت‏] بر تختها[ى خويش‏] تكيه زنند. در آنجا نه آفتابى بينند و نه سرمايى. 

 و سايه‏ها[ى درختان‏] به آنان نزديك است، و ميوه‏هايش [براى چيدن‏] رام. 

 و ظروف سيمين و جامهاى بلورين، پيرامون آنان گردانده مى‏شود. 

 جامهايى از سيم كه درست به اندازه [و با كمال ظرافت‏] آنها را از كار در آورده‏اند. 

 و در آنجا از جامى كه آميزه زنجبيل دارد به آنان مى‏نوشانند. 

 از چشمه‏اى در آنجا كه «سلسبيل» ناميده مى‏شود. 

 و بر گرد آنان پسرانى جاودانى مى‏گردند. چون آنها را ببينى، گويى كه مرواريدهايى پراكنده‏اند. 

 و چون بدانجا نگرى [سرزمينى از] نعمت و كشورى پهناور مى‏بينى. 

 [بهشتيان را] جامه‏هاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر در بر است و پيرايه آنان دستبندهاى سيمين است و پروردگارشان باده‏اى پاك به آنان مى‏نوشاند. 

 اين [پاداش‏] براى شماست و كوشش شما مقبول افتاده است. 

 در حقيقت، ما قرآن را بر تو به تدريج فرو فرستاديم. 

 پس در برابر فرمان پروردگارت شكيبايى كن، و از آنان گناهكار يا ناسپاسگزار را فرمان مبر. 

 و نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان ياد كن. 

 و بخشى از شب را در برابر او سجده كن و شب‏[هاى‏] دراز، او را به پاكى بستاى. 

 اينان دنياى زودگذر را دوست دارند، و روزى گرانبار را [به غفلت‏] پشت سر مى‏افكنند. 

 ماييم كه آنان را آفريده و پيوند مفاصل آنها را استوار كرده‏ايم، و چون بخواهيم، [آنان را] به نظايرشان تبديل مى‏كنيم. 

 اين [آيات،] پندنامه‏اى است. تا هر كه خواهد، راهى به سوى پروردگار خود پيش گيرد. 

 و تا خدا نخواهد، [شما] نخواهيد خواست؛ قطعاً خدا داناى حكيم است. 

 هر كه را خواهد، به رحمت خويش در مى‏آورد، و براى ظالمان عذابى پردرد آماده كرده است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به فرستادگان پى‏درپى، 
 كه سخت توفنده‏اند. 

 و سوگند به افشانندگان افشانگر، 
 كه [ميان حق و باطل‏] جداگرند، 
 و القاكننده وحى‏اند. 

 خواه عذرى باشد يا هشدارى. 

 كه آنچه وعده يافته‏ايد قطعاً رخ خواهد داد. 

 پس وقتى كه ستارگان محو شوند، 
 و آنگاه كه آسمان بشكافد، 
 و آنگاه كه كوه‏ها از جا كنده شوند، 
 و آنگاه كه پيمبران به ميقات آيند، 
 براى چه روزى تعيين وقت شده است؟ 

 براى روز داورى. 

 و تو چه دانى كه روز داورى چيست؟ 

 آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان! 

 مگر پيشينيان را هلاك نكرديم؟ 

 سپس از پى آنان پسينيان را مى‏بريم. 

 با مجرمان چنين مى‏كنيم. 

 آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان. 

 مگر شما را از آبى بى‏مقدار نيافريديم؟ 

 پس آن را در جايگاهى استوار نهاديم، 
 تا مدّتى معيّن! 

 و توانا آمديم، و چه نيك تواناييم. 

 آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان. 

 مگر زمين را محل اجتماع نگردانيديم؟ 

 چه براى مردگان چه زندگان. 

 و كوه‏هاى بلند در آن نهاديم و به شما آبى گوارا نوشانيديم. 

 آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان. 

 برويد به سوى همان چيزى كه آن را تكذيب مى‏كرديد. 

 برويد به سوى [آن‏] دود سه شاخه، 
 نه سايه‏دار است و نه از شعله [آتش‏] حفاظت مى‏كند. 

 [دوزخ‏] چون كاخى [بلند] شراره مى‏افكند، 
 گويى شترانى زرد رنگند. 

 آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان. 

 اين، روزى است كه دم نمى‏زنند. 

 و رخصت نمى‏يابند تا پوزش خواهند. 

 آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان. 

 اين [همان‏] روز داورى است شما و [جمله‏] پيشينيان را گرد مى‏آوريم. 

 پس اگر حيلتى داريد، در برابر من بسگاليد. 

 آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان. 

 اهل تقوا در زير سايه‏ها و بر كنار چشمه‏سارانند، 
 با هر ميوه‏اى كه خوش داشته باشند. 

 به [پاداش‏] آنچه مى‏كرديد، بخوريد و بياشاميد؛ گواراتان باد. 

 ما نيكوكاران را چنين پاداش مى‏دهيم. 

 آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان. 

 [اى كافران،] بخوريد و اندكى برخوردار شويد كه شما گناهكاريد. 

 [ولى‏] آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان. 

 و چون به آنان گفته شود: «ركوع كنيد»، به ركوع نمى‏روند. 

 آن روز واى بر تكذيب‏كنندگان. 

 پس به كدامين سخن پس از [قرآن‏] ايمان مى‏آورند؟ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 درباره چه چيز از يكديگر مى‏پرسند؟ 

 از آن خبر بزرگ، 
 كه در باره آن با هم اختلاف دارند. 

 نه چنان است، به زودى خواهند دانست. 

 باز هم نه چنان است، بزودى خواهند دانست. 

 آيا زمين را گهواره‏اى نگردانيديم؟ 

 و كوهها را [چون‏] ميخهايى [نگذاشتيم‏]؟ 

 و شما را جفت آفريديم. 

 و خواب شما را [مايه‏] آسايش گردانيديم. 

 و شب را [براى شما] پوششى قرار داديم. 

 و روز را [براى‏] معاش [شما] نهاديم. 

 و بر فراز شما هفت [آسمان‏] استوار بنا كرديم. 

 و چراغى فروزان گذارديم. 

 و از ابرهاى متراكم، آبى ريزان فرود آورديم، 
 تا بدان دانه و گياه برويانيم، 
 و باغهاى در هم پيچيده و انبوه. 

 قطعاً وعدگاه [ما با شما] روز داورى است: 

 روزى كه در «صور» دميده شود، و گروه گروه بياييد؛ 

 و آسمان، گشوده و درهايى [پديد] شود؛ 

 و كوهها را روان كنند، و [چون‏] سرابى گردند. 

 [آرى،] جهنم [از دير باز] كمينگاهى بوده، 
 [كه‏] براى سركشان، بازگشتگاهى است. 

 روزگارى دراز در آن درنگ كنند. 

 در آنجا نه خنكى چشند و نه شربتى، 
 جز آب جوشان و چركابه‏اى. 

 كيفرى مناسب [با جرم آنها]. 

 آنان بودند كه به [روز] حساب اميد نداشتند؛ 

 و آيات ما را سخت تكذيب مى‏كردند. 

 و حال آنكه هر چيزى را برشمرده [به صورت‏] كتابى در آورده‏ايم. 

 پس بچشيد كه جز عذاب، هرگز [چيزى‏] بر شما نمى‏افزاييم. 

 مسلماً پرهيزگاران را رستگارى است: 

 باغچه‏ها و تاكستانها، 
 و دخترانى همسال با سينه‏هاى برجسته، 
 و پياله‏هاى لبالب. 

 در آنجا نه بيهوده‏اى شنوند، و نه [يكديگر را] تكذيب [كنند]. 

 [اين است‏] پاداشى از پروردگار تو، عطايى از روى حساب. 

 پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، بخشايشگرى كه كس را ياراى خطاب با او نيست. 

 روزى كه «روح» و فرشتگان به صف مى‏ايستند، و [مردم‏] سخن نگويند، مگر كسى كه [خداى‏] رحمان به او رخصت دهد، و سخن راست گويد. 

 آن [روز]، روز حق است؛ پس هر كه خواهد، راه بازگشتى به سوى پروردگار خود بجويد. 

 ما شما را از عذابى نزديك هشدار داديم: روزى كه آدمى آنچه را با دست خويش پيش فرستاده است بنگرد؛ و كافر گويد: «كاش من خاك بودم.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به فرشتگانى كه [از كافران‏] به سختى جان ستانند، 
 و به فرشتگانى كه جان [مؤمنان‏] را به آرامى گيرند، 
 و به فرشتگانى كه [در درياى بى‏مانند] شناكنان شناورند، 
 پس در پيشى گرفتن [در فرمان خدا] سبقت‏گيرنده‏اند، 
 و كار [بندگان‏] را تدبير مى‏كنند. 

 آن روز كه لرزنده بلرزد، 
 و از پى آن لرزه‏اى [دگر] افتد، 
 در آن روز، دلهايى سخت هراسانند. 

 ديدگان آنها فرو افتاده. 

 گويند: «آيا [باز] ما به [مغاك‏] زمين برمى‏گرديم؟ 

 آيا وقتى ما استخوان‏ريزه‏هاى پوسيده شديم [زندگى را از سر مى‏گيريم‏]؟» 

 [و با خود] گويند: «در اين صورت، اين برگشتى زيان‏آور است.» 

 و[لى‏] در حقيقت، آن [بازگشت، بسته به‏] يك فرياد است [و بس‏]. 

 و بناگاه آنان در زمين هموار خواهند بود. 

 آيا سرگذشت موسى بر تو آمد؟ 

 آنگاه كه پروردگارش او را در وادى مقدس «طوى» ندا درداد: 

 «به سوى فرعون برو كه وى سر برداشته است؛ 

 و بگو: آيا سر آن دارى كه به پاكيزگى گرايى، 
 و تو را به سوى پروردگارت راه نمايم تا پروا بدارى؟» 

 پس معجزه بزرگ [خود] را بدو نمود. 

 و[لى فرعون‏] تكذيب نمود و عصيان كرد. 

 سپس پشت كرد [و] به كوشش برخاست، 
 و گروهى را فراهم آورد [و] ندا درداد، 
 و گفت: «پروردگار بزرگتر شما منم!» 

 و خدا [هم‏] او را به كيفر دنيا و آخرت گرفتار كرد. 

 در حقيقت، براى هر كس كه [از خدا] بترسد، در اين [ماجرا] عبرتى است. 

 آيا آفرينش شما دشوارتر است يا آسمانى كه [او] آن را برپا كرده است؟ 

 سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معين‏] درست كرد، 
 و شبش را تيره و روزش را آشكار گردانيد، 
 و پس از آن، زمين را با غلتانيدن گسترد، 
 آبش و چراگاهش را از آن بيرون آورد، 
 و كوهها را لنگر آن گردانيد، 
 [تا وسيله‏] استفاده براى شما و دامهايتان باشد. 

 پس آنگاه كه آن هنگامه بزرگ دررسد، 
 [آن‏] روز است كه انسان آنچه را كه در پى آن كوشيده است به ياد آورد 

 و جهنم براى هر كه بيند آشكار گردد. 

 اما هر كه طغيان كرد، 
 و زندگى پست دنيا را برگزيد، 
 پس جايگاه او همان آتش است. 

 و اما كسى كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد، و نفس خود را از هوس باز داشت... 

 پس جايگاه او همان بهشت است. 

 در باره رستاخيز از تو مى‏پرسند كه فرارسيدنش چه وقت است؟ 

 تو را چه به گفتگو در آن. 

 علم آن با پروردگار تو است. 

 تو فقط كسى را كه از آن مى‏ترسد هشدار مى‏دهى. 

 روزى كه آن را مى‏بينند، گويى كه آنان جز شبى يا روزى درنگ نكرده‏اند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 چهره در هم كشيد و روى گردانيد، 
 كه آن مرد نابينا پيش او آمد؛ 

 و تو چه دانى، شايد او به پاكى گرايد، 
 يا پند پذيرد و اندرز سودش دهد. 

 اما آن كس كه خود را بى‏نياز مى‏پندارد، 
 تو بدو مى‏پردازى؛ 

 با آنكه اگر پاك نگردد، بر تو [مسؤوليتى‏] نيست. 

 و اما آن كس كه شتابان پيش تو آمد، 
 در حالى كه [از خدا] مى‏ترسيد، 
 تو از او به ديگران مى‏پردازى. 

 زنهار [چنين مكن‏] اين [آيات‏] پندى است. 

 تا هر كه خواهد، از آن پند گيرد. 

 در صحيفه‏هايى ارجمند، 
 والا و پاك‏شده، 
 به دست فرشتگانى، 
 ارجمند و نيكوكار. 

 كشته باد انسان، چه ناسپاس است 

 او را از چه چيز آفريده است؟ 

 از نطفه‏اى خلقش كرد و اندازه مقررش بخشيد. 

 سپس راه را بر او آسان گردانيد. 

 آنگاه به مرگش رسانيد و در قبرش نهاد. 

 سپس چون بخواهد او را برانگيزد. 

 ولى نه! هنوز آنچه را به او دستور داده، به جاى نياورده است. 

 پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد، 
 كه ما آب را به صورت بارشى فرو ريختيم؛ 

 آنگاه زمين را با شكافتنى [لازم‏] شكافتيم؛ 

 پس در آن، دانه رويانيديم. 

 و انگور و سبزى، 
 و زيتون و درخت خرما، 
 و باغهاى انبوه، 
 و ميوه و چراگاه، 
 [تا وسيله‏] استفاده شما و دامهايتان باشد. 

 پس چون فرياد گوش‏خراش دررسد؛ 

 روزى كه آدمى از برادرش، 
 و از مادرش و پدرش. 

 و از همسرش و پسرانش مى‏گريزد، 
 در آن روز، هر كسى از آنان را كارى است كه او را به خود مشغول مى‏دارد. 

 در آن روز، چهره‏هايى درخشانند، 
 خندان [و] شادانند. 

 و در آن روز، چهره‏هايى است كه بر آنها غبار نشسته، 
 [و] آنها را تاريكى پوشانده است؛ 

 آنان همان كافران بدكارند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آنگاه كه خورشيد به هم درپيچد، 
 و آنگه كه ستارگان همى‏تيره شوند، 
 و آنگاه كه كوهها به رفتار آيند. 

 وقتى شتران ماده وانهاده شوند، 
 و آنگه كه وحوش را همى‏گرد آرند، 
 درياها آنگه كه جوشان گردند، 
 و آنگاه كه جانها به هم درپيوندند، 
 پرسند چو زان دخترك زنده به‏گور: 

 به كدامين گناه كشته شده است؟ 

 و آنگاه كه نامه‏ها زهم بگشايند، 
 و آنگاه كه آسمان زجا كنده شود، 
 و آنگه كه جحيم را برافروزانند، 
 و آنگه كه بهشت را فرا پيش آرند، 
 هر نَفْس بداند چه فراهم ديده. 

 نه، نه! سوگند به اختران گردان، 
 [كز ديده‏] نهان شوند و از نو آيند، 
 سوگند به شب چون پشت گرداند، 
 سوگند به صبح چون دميدن گيرد، 
 كه [قرآن‏] سخن فرشته بزرگوارى است. 

 نيرومند [كه‏] پيش خداوند عرش، بلندپايگاه است. 

 در آنجا [هم‏] مطاع [و هم‏] امين است. 

 و رفيق شما مجنون نيست؛ 

 و قطعاً آن [فرشته وحى‏] را در افق رخشان ديده. 

 و او در امر غيب بخيل نيست. 

 و [قرآن‏] نيست سخن ديو رجيم. 

 پس به كجا مى‏رويد؟ 

 اين [سخن‏] بجز پندى براى عالميان نيست؛ 

 براى هر يك از شما كه خواهد به راه راست رود. 

 و تا خدا، پروردگار جهانها، نخواهد، [شما نيز] نخواهيد خواست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آنگاه كه آسمان زهم بشكافد، 
 و آنگاه كه اختران پراكنده شوند، 
 و آنگاه كه درياها از جا بركنده گردند، 
 و آنگاه كه گورها زير و زبر شوند، 
 هر نفسى آنچه را پيش فرستاده و بازپس گذاشته، بداند. 

 اى انسان، چه چيز تو را در باره پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته؟ 

 همان كس كه تو را آفريد، و [اندام‏] تو را درست كرد، و [آنگاه‏] تو را سامان بخشيد. 

 و به هر صورتى كه خواست، تو را تركيب كرد. 

 با اين همه، شما منكر [روز] جزاييد. 

 و قطعاً بر شما نگهبانانى [گماشته شده‏]اند: 

 [فرشتگان‏] بزرگوارى كه نويسندگان [اعمال شما] هستند؛ 

 آنچه را مى‏كنيد، مى‏دانند. 

 قطعاً نيكان به بهشت اندرند. 

 و بى‏شك، بدكاران در دوزخند. 

 روز جزا در آنجا درآيند، 
 و از آن [عذاب‏] دور نخواهند بود. 

 و تو چه دانى كه چيست روز جزا؟ 

 باز چه دانى كه چيست روز جزا؟ 

 روزى كه كسى براى كسى هيچ اختيارى ندارد؛ و در آن روز، فرمان از آنِ خداست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 واى بر كم‏فروشان، 
 كه چون از مردم پيمانه ستانند، تمام ستانند؛ 

 و چون براى آنان پيمانه يا وزن كنند، به ايشان كم دهند. 

 مگر آنان گمان نمى‏دارند كه برانگيخته خواهند شد؟ 

 [در] روزى بزرگ: 

 روزى كه مردم در برابر پروردگار جهانيان به پاى ايستند. 

 نه چنين است [كه مى‏پندارند]، كه كارنامه بدكاران در «سجّين» است. 

 و تو چه دانى كه «سجّين» چيست؟ 

 كتابى است نوشته‏شده. 

 واى بر تكذيب‏كنندگان در آن هنگام: 

 آنان كه روز جزا را دروغ مى‏پندارند. 

 و جز هر تجاوزپيشه گناهكارى آن را به دروغ نمى‏گيرد. 

 [همان كه‏] چون آيات ما بر او خوانده شود، گويد: «[اينها] افسانه‏هاى پيشينيان است.» 

 نه چنين است، بلكه آنچه مرتكب مى‏شدند زنگار بر دلهايشان بسته است. 

 زهى پندار، كه آنان در آن روز، از پروردگارشان سخت محجوبند. 

 آنگاه به يقين، آنان به جهنم درآيند. 

 سپس [به ايشان‏] گفته خواهد شد: «اين همان است كه آن را به دروغ مى‏گرفتيد.» 

 نه چنين است، در حقيقت، كتاب نيكان در «علّيّون» است. 

 و تو چه دانى كه «علّيّون» چيست؟ 

 كتابى است نوشته‏شده. 

 مقرّبان آن را مشاهده خواهند كرد. 

 براستى نيكوكاران در نعيم [الهى‏] خواهند بود. 

 بر تختها [نشسته‏] مى‏نگرند. 

 از چهره‏هايشان طراوت نعمت [بهشت‏] را درمى‏يابى. 

 از باده‏اى مُهر شده نوشانيده شوند. 

 [باده‏اى كه‏] مُهر آن، مُشك است، و در اين [نعمتها] مشتاقان بايد بر يكديگر پيشى گيرند. 

 و تركيبش از [چشمه‏] «تسنيم» است: 

 چشمه‏اى كه مقرّبان [خدا] از آن نوشند. 

 [آرى، در دنيا] كسانى كه گناه مى‏كردند، آنان را كه ايمان آورده بودند به ريشخند مى‏گرفتند. 

 و چون بر ايشان مى‏گذشتند، اشاره چشم و ابرو با هم رد و بدل مى‏كردند. 

 و هنگامى كه نزد خانواده‏[هاى‏] خود بازمى‏گشتند، به شوخ‏طبعى مى‏پرداختند. 

 و چون مؤمنان را مى‏ديدند، مى‏گفتند: «اينها [جماعتى‏] گمراهند.» 

 و حال آنكه آنان براى بازرسى [كار]شان فرستاده نشده بودند. 

 و[لى‏] امروز، مؤمنانند كه بر كافران خنده مى‏زنند. 

 بر تختها[ى خود نشسته‏]، نظاره مى‏كنند. 

 [تا ببينند] آيا كافران به پاداش آنچه مى‏كردند رسيده‏اند؟ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آنگاه كه آسمان زهم بشكافد، 
 و پروردگارش را فرمان برد و [چنين‏] سزد. 

 و آنگاه كه زمين كشيده شود، 
 و آنچه را كه در آن است بيرون افكند و تهى شود، 
 و پروردگارش را فرمان برد و [چنين‏] سزد. 

 اى انسان، حقاً كه تو به سوى پروردگار خود بسختى در تلاشى، و او را ملاقات خواهى كرد. 

 اما كسى كه كارنامه‏اش به دست راستش داده شود، 
 بزودى‏اش حسابى بس آسان كنند، 
 و شادمان به سوى كسانش باز گردد. 

 و اما كسى كه كارنامه‏اش از پشت سرش به او داده شود، 
 زودا كه هلاك [خويش‏] خواهد، 
 و در آتش افروخته درآيد. 

 او در [ميان‏] خانواده خود شادمان بود. 

 او مى‏پنداشت كه هرگز برنخواهد گشت. 

 آرى، در حقيقت، پروردگارش به او بينا بود. 

 نه، نه، سوگند به شفق، 
 سوگند به شب و آنچه [شب‏] فروپوشاند، 
 سوگند به ماه چون [بَدر] تمام شود، 
 كه قطعاً از حالى به حالى برخواهيد نشست. 

 پس چرا آنان باور نمى‏دارند؟ 

 و چون بر آنان قرآن تلاوت مى‏شود چهره بر خاك نمى‏سايند؟ 

 [نه!] بلكه آنان كه كفر ورزيده‏اند، تكذيب مى‏كنند. 

 و خدا به آنچه در سينه دارند داناتر است. 

 پس آنان را از عذابى دردناك خبر ده، 
 مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند، كه آنان را پاداشى بى‏منّت خواهد بود. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به آسمان آكنده ز برج، 
 و به روز موعود، 
 و به گواه و مورد گواهى، 
 مرگ بر آدم‏سوزان خندق. 

 همان آتش مايه‏دار [و انبوه‏]. 

 آنگاه كه آنان بالاى آن [خندق به تماشا] نشسته بودند. 

 و خود بر آنچه بر [سر] مؤمنان مى‏آوردند، گواه بودند. 

 و بر آنان عيبى نگرفته بودند جز اينكه به خداى ارجمند ستوده ايمان آورده بودند. 

 همان [خدايى‏] كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن اوست و خدا[ست كه‏] بر هر چيزى گواه است. 

 كسانى كه مردان و زنان مؤمن را آزار كرده و بعد توبه نكرده‏اند، ايشان راست عذاب جهنم، و ايشان راست عذاب سوزان. 

 كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، براى آنان باغهايى است كه از زير [درختان‏] آن جويها روان است؛ اين است [همان‏] رستگارى بزرگ. 

 آرى، عقاب پروردگارت سخت سنگين است. 

 هم اوست كه [آفرينش را] آغاز مى‏كند و بازمى‏گرداند. 

 و اوست آن آمرزنده دوستدار [مؤمنان‏]. 

 صاحب ارجمند عرش. 

 هر چه را بخواهد انجام مى‏دهد. 

 آيا حديث [آن‏] سپاهيان: 

 فرعون و ثمود بر تو آمد؟ 

 [نه،] بلكه آنان كه كافر شده‏اند در تكذيب‏اند؛ 

 با آنكه خدا از هر سو بر ايشان محيط است. 

 آرى، آن قرآنى ارجمند است، 
 كه در لوحى محفوظ است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد. 

 و تو چه دانى كه اختر شبگرد چيست؟ 

 آن اختر فروزان. 

 هيچ كس نيست مگر اينكه نگاهبانى بر او [گماشته شده‏] است. 

 پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است؟ 

 از آب جهنده‏اى خلق شده، 
 [كه‏] از صلب مرد و ميان استخوانهاى سينه زن بيرون مى‏آيد. 

 در حقيقت، او [= خدا] بر بازگردانيدن وى بخوبى تواناست. 

 آن روز كه رازها [همه‏] فاش شود، 
 پس او را نه نيرويى ماند و نه يارى. 

 سوگند به آسمان بارش‏انگيز، 
 سوگند به زمين شكافدار [آماده كشت‏]، 
 [كه‏] در حقيقت، قرآن گفتارى قاطع و روشنگر است؛ 

 و آن شوخى نيست. 

 آنان دست به نيرنگ مى‏زنند. 

 و [من نيز] دست به نيرنگ مى‏زنم. 

 پس كافران را مهلت ده، و كمى آنان را به حال خود واگذار. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 نام پروردگار والاى خود را به پاكى بستاى: 

 همان كه آفريد و هماهنگى بخشيد. 

 و آنكه اندازه‏گيرى كرد و راه نمود. 

 و آنكه چمنزار را برآورد؛ 

 و پس [از چندى‏] آن را خاشاكى تيره‏گون گردانيد. 

 ما بزودى [آيات خود را به وسيله سروش غيبى‏] بر تو خواهيم خواند، تا فراموش نكنى؛ 

 جز آنچه خدا خواهد، كه او آشكار و آنچه را كه نهان است مى‏داند. 

 و براى تو آسانترين [راه‏] را فراهم مى‏گردانيم. 

 پس پند ده، اگر پند سود بخشد. 

 آن كس كه ترسد، بزودى عبرت گيرد. 

 و نگون‏بخت، خود را از آن دور مى‏دارد؛ 

 همان كس كه در آتشى بزرگ در آيد؛ 

 آنگاه نه در آن مى‏ميرد و نه زندگانى مى‏يابد. 

 رستگار آن كس كه خود را پاك گردانيد؛ 

 و نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گزارد. 

 ليكن [شما] زندگى دنيا را بر مى‏گزينيد؛ 

 با آنكه [جهان‏] آخرت نيكوتر و پايدارتر است. 

 قطعاً در صحيفه‏هاى گذشته اين [معنى‏] هست، 
 صحيفه‏هاى ابراهيم و موسى. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آيا خبر «غاشيه» به تو رسيده است؟ 

 در آن روز، چهره‏هايى زبونند، 
 كه تلاش كرده، رنج [بيهوده‏] برده‏اند. 

 [ناچار] در آتشى سوزان درآيند. 

 از چشمه‏اى داغ نوشانيده شوند. 

 خوراكى جز خار خشك ندارند، 
 [كه‏] نه فربه كند، و نه گرسنگى را باز دارد. 

 در آن روز، چهره‏هايى شادابند. 

 از كوشش خود خشنودند. 

 در بهشت برين‏اند. 

 سخن بيهوده‏اى در آنجا نشنوند. 

 در آن، چشمه‏اى روان باشد. 

 تختهايى بلند در آنجاست. 

 و قدحهايى نهاده شده. 

 و بالشهايى پهلوى هم [چيده‏]. 

 و فرشهايى [زربفت‏] گسترده. 

 آيا به شتر نمى‏نگرند كه چگونه آفريده شده؟ 

 و به آسمان كه چگونه برافراشته شده؟ 

 و به كوه‏ها كه چگونه برپا داشته شده؟ 

 و به زمين كه چگونه گسترده شده است؟ 

 پس تذكر ده كه تو تنها تذكردهنده‏اى. 

 بر آنان تسلّطى ندارى، 
 مگر كسى كه روى بگرداند و كفر ورزد، 
 كه خدا او را به آن عذاب بزرگتر عذاب كند. 

 در حقيقت، بازگشت آنان به سوى ماست، 
 آنگاه حساب [خواستن از] آنان به عهده ماست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به سپيده‏دم، 
 و به شبهاى دهگانه، 
 و به جفت و تاق، 
 و به شب، وقتى سپرى شود. 

 آيا در اين، براى خردمند [نياز به‏] سوگندى [ديگر] است؟ 

 مگر ندانسته‏اى كه پروردگارت با عاد چه كرد؟ 

 با عمارات ستون‏دار ارم، 
 كه مانندش در شهرها ساخته نشده بود؟ 

 و با ثمود، همانان كه در درّه، تخته‏سنگها را مى‏بريدند؟ 

 و با فرعون، صاحب خرگاه‏ها [و بناهاى بلند]؟ 

 همانان كه در شهرها سر به طغيان برداشتند، 
 و در آنها بسيار تبهكارى كردند. 

 [تا آنكه‏] پروردگارت بر سر آنان تازيانه عذاب را فرونواخت، 
 زيرا پروردگار تو سخت در كمين است. 

 اما انسان، هنگامى كه پروردگارش وى را مى‏آزمايد، و عزيزش مى‏دارد و نعمت فراوان به او مى‏دهد، مى‏گويد: «پروردگارم مرا گرامى داشته است.» 

 و اما چون وى را مى‏آزمايد و روزى‏اش را بر او تنگ مى‏گرداند، مى‏گويد: «پروردگارم مرا خوار كرده است.» 

 ولى نه، بلكه يتيم را نمى‏نوازيد؛ 

 و بر خوراك‏[دادن‏] بينوا همديگر را بر نمى‏انگيزيد؛ 

 و ميراث [ضعيفان‏] را چپاولگرانه مى‏خوريد؛ 

 و مال را دوست داريد، دوست داشتنى بسيار. 

 نه چنان است، آنگاه كه زمين، سخت در هم كوبيده شود، 
 و [فرمان‏] پروردگارت و فرشته‏[ها] صف‏درصف آيند، 
 و جهنم را در آن روز [حاضر] آورند، آن روز است كه انسان پند گيرد؛ و[لى‏] كجا او را جاى پندگرفتن باشد؟ 

 گويد: «كاش براى زندگانى خود [چيزى‏] پيش فرستاده بودم.» 

 پس در آن روز هيچ كس چون عذاب‏كردن او، عذاب نكند. 

 و هيچ كس چون دربندكشيدن او، دربند نكشد. 

 اى نفس مطمئنّه، 
 خشنود و خداپسند به سوى پروردگارت بازگرد، 
 و در ميان بندگان من درآى، 
 و در بهشت من داخل شو. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به اين شهر، 
 و حال آنكه تو در اين شهر جاى دارى؛ 

 سوگند به پدرى [چنان‏] و آن كسى را كه به وجود آورد؛ 

 براستى كه انسان را در رنج آفريده‏ايم. 

 آيا پندارد كه هيچ كس هرگز بر او دست نتواند يافت؟ 

 گويد: «مال فراوانى تباه كردم.» 

 آيا پندارد كه هيچ كس او را نديده است؟ 

 آيا دو چشمش نداده‏ايم؟ 

 و زبانى و دو لب. 

 و هر دو راه [خير و شر] را بدو نموديم. 

 و[لى‏] نخواست از گردنه [عاقبت‏نگرى‏] بالا رود! 

 و تو چه دانى كه آن گردنه [سخت‏] چيست؟ 

 بنده‏اى را آزادكردن، 
 يا در روز گرسنگى، طعام‏دادن: 

 به يتيمى خويشاوند، 
 يا بينوايى خاك‏نشين. 

 علاوه بر اين از زمره كسانى باشد كه گرويده و يكديگر را به شكيبايى و مهربانى سفارش كرده‏اند؛ 

 اينانند خجستگان. 

 و كسانى كه به انكار نشانه‏هاى ما پرداخته‏اند، آنانند ناخجستگان شوم. 

 بر آنان آتشى سرپوشيده احاطه دارد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به خورشيد و تابندگى‏اش، 
 سوگند به مه چون پى [خورشيد] رود. 

 سوگند به روز چون [زمين را] روشن گرداند، 
 سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد، 
 سوگند به آسمان و آن كس كه آن را برافراشت، 
 سوگند به زمين و آن كس كه آن را گسترد، 
 سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد؛ 

 سپس پليدكارى و پرهيزگارى‏اش را به آن الهام كرد، 
 كه هر كس آن را پاك گردانيد، قطعاً رستگار شد، 
 و هر كه آلوده‏اش ساخت، قطعاً درباخت. 

 [قوم‏] ثمود به سبب طغيان خود به تكذيب پرداختند. 

 آنگاه كه شقى‏ترينشان بر[پا] خاست. 

 پس فرستاده خدا به آنان گفت: «زنهار! ماده‏شتر خدا و [نوبت‏] آب‏خوردنش را [حرمت نهيد]». 

 و[لى‏] دروغزنش خواندند و آن [ماده‏شتر] را پى كردند، و پروردگارشان به [سزاى‏] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاك يكسان كرد. 

 و از پيامد كار خويش، بيمى به خود راه نداد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به شب چون پرده افكند، 
 سوگند به روز چون جلوه‏گرى آغازد، 
 و [سوگند به‏] آنكه نر و ماده را آفريد، 
 كه همانا تلاش شما پراكنده است. 

 اما آنكه [حق خدا را] داد و پروا داشت، 
 و [پاداش‏] نيكوتر را تصديق كرد، 
 بزودى راه آسانى پيش پاى او خواهيم گذاشت. 

 و اما آنكه بخل ورزيد و خود را بى‏نياز ديد، 
 و [پاداش‏] نيكوتر را به دروغ گرفت، 
 بزودى راه دشوارى به او خواهيم نمود. 

 و چون هلاك شد، [ديگر] مال او به كارش نمى‏آيد. 

 همانا هدايت بر ماست. 

 و در حقيقت، دنيا و آخرت از آن ماست. 

 پس شما را به آتشى كه زبانه مى‏كشد هشدار دادم. 

 جز نگون‏بخت‏تر[ين مردم‏] در آن درنيايد: 

 همان كه تكذيب كرد و رخ برتافت. 

 و پاك‏رفتارتر[ين مردم‏] از آن دور داشته خواهد شد: 

 همان كه مال خود را مى‏دهد [براى آنكه‏] پاك شود، 
 و هيچ كس را به قصد پاداش‏يافتن نعمت نمى‏بخشد، 
 جز خواستن رضاى پروردگارش كه بسى برتر است [منظورى ندارد]. 

 و قطعاً بزودى خشنود خواهد شد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به روشنايى روز، 
 سوگند به شب چون آرام گيرد، 
 [كه‏] پروردگارت تو را وانگذاشته، و دشمن نداشته است. 

 و قطعاً آخرت براى تو از دنيا نيكوتر خواهد بود. 

 و بزودى پروردگارت تو را عطا خواهد داد، تا خرسند گردى. 

 مگر نه تو را يتيم يافت، پس پناه داد؟ 

 و تو را سرگشته يافت، پس هدايت كرد؟ 

 و تو را تنگدست يافت و بى‏نياز گردانيد؟ 

 و اما [تو نيز به پاس نعمت ما] يتيم را ميازار، 
 و گدا را مران، 
 و از نعمت پروردگار خويش [با مردم‏] سخن گوى. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آيا براى تو سينه‏ات را نگشاده‏ايم؟ 

 و بار گرانت را از [دوش‏] تو برنداشتيم؟ 

 [بارى‏] كه [گويى‏] پشت تو را شكست. 

 و نامت را براى تو بلند گردانيديم. 

 پس [بدان كه‏] با دشوارى، آسانى است. 

 آرى، با دشوارى، آسانى است. 

 پس چون فراغت يافتى، به طاعت دركوش؛ 

 و با اشتياق، به سوى پروردگارت روى آور. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به [كوه‏] تين و زيتون، 
 و طور سينا، 
 و اين شهر امن [و امان‏]، 
 [كه‏] براستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم. 

 سپس او را به پست‏ترين [مراتب‏] پستى بازگردانيديم؛ 

 مگر كسانى را كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند، كه پاداشى بى‏منّت خواهند داشت. 

 پس چه چيز، تو را بعد [از اين‏] به تكذيب جزا وامى‏دارد؟ 

 آيا خدا نيكوترين داوران نيست؟ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 بخوان به نام پروردگارت كه آفريد. 

 انسان را از عَلَق آفريد. 

 بخوان، و پروردگار تو كريمترين [كريمان‏] است. 

 همان كس كه به وسيله قلم آموخت. 

 آنچه را كه انسان نمى‏دانست [بتدريج به او] آموخت. 

 حقاً كه انسان سركشى مى‏كند، 
 همين كه خود را بى‏نياز پندارد. 

 در حقيقت، بازگشت به سوى پروردگار توست. 

 آيا ديدى آن كس را كه باز مى‏داشت، 
 بنده‏اى را آنگاه كه نماز مى‏گزارد؟ 

 چه پندارى اگر او بر هدايت باشد، 
 يا به پرهيزگارى وادارد [براى او بهتر نيست‏]؟ 

 [و باز] آيا چه پندارى [كه‏] اگر او به تكذيب پردازد و روى برگرداند [چه كيفرى در پيش دارد]؟ 

 مگر ندانسته كه خدا مى‏بيند؟ 

 زنهار، اگر باز نايستد، موى پيشانى [او] را سخت بگيريم؛ 

 [همان‏] موى پيشانى دروغزن گناه‏پيشه را. 

 [بگو] تا گروه خود را بخواند. 

 بزودى آتشبانان را فرا خوانيم. 

 زنهار! فرمانش مَبَر، و سجده كن، و خود را [به خدا] نزديك گردان. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 ما [قرآن را] در شب قدر نازل كرديم. 

 و از شب قدر، چه آگاهت كرد. 

 شب قدر از هزار ماه ارجمندتر است. 

 در آن [شب‏] فرشتگان، با روح، به فرمان پروردگارشان، براى هر كارى [كه مقرّر شده است‏] فرود آيند؛ 

 [آن شب‏] تا دمِ صبح، صلح و سلام است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 كافران اهل كتاب و مشركان، دست‏بردار نبودند تا دليلى آشكار بر ايشان آيد: 

 فرستاده‏اى از جانب خدا كه [بر آنان‏] صحيفه‏هايى پاك را تلاوت كند، 
 كه در آنها نوشته‏هاى استوار است. 

 و اهل كتاب دستخوش پراكندگى نشدند، مگر پس از آنكه برهان آشكار براى آنان آمد. 

 و فرمان نيافته بودند جز اينكه خدا را بپرستند، و در حالى كه به توحيد گراييده‏اند، دين [خود] را براى او خالص گردانند، و نماز برپا دارند و زكات بدهند، و دين [ثابت و] پايدار همين است. 

 كسانى از اهل كتاب كه كفر ورزيده‏اند و [نيز] مشركان در آتش دوزخند، [و] در آن همواره مى‏مانند؛ اينانند كه بدترين آفريدگانند. 

 در حقيقت كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده‏اند، آنانند كه بهترين آفريدگانند. 

 پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهاى هميشگى است كه از زير [درختان‏] آن، نهرها روان است، جاودانه در آن «همى» مانند؛ خدا از آنان خشنود است و [آنان نيز] از او خشنود، اين [پاداش‏] براى كسى است كه از پروردگارش بترسد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آنگاه كه زمين به لرزش [شديد] خود لرزانيده شود، 
 و زمين بارهاى سنگين خود را برون افكند، 
 و انسان گويد: «[زمين‏] را چه شده است؟» 

 آن روز است كه [زمين‏] خبرهاى خود را باز گويد. 

 [همان گونه‏] كه پروردگارت بدان وحى كرده است. 

 آن روز، مردم [به حال‏] پراكنده برآيند تا [نتيجه‏] كارهايشان به آنان نشان داده شود. 

 پس هر كه هموزن ذرّه‏اى نيكى كند [نتيجه‏] آن را خواهد ديد. 

 و هر كه هموزن ذرّه‏اى بدى كند [نتيجه‏] آن را خواهد ديد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به ماديانهائى كه با همهمه تازانند و با سم‏[هاى‏] خود از سنگ آتش مى‏جهانند! 

 و برق [از سنگ‏] همى جهانند، 
 و صبحگاهان هجوم آرند، 
 و با آن [يورش‏]، گردى برانگيزند، 
 و بدان [هجوم‏]، در دل گروهى درآيند، 
 كه انسان نسبت به پروردگارش سخت ناسپاس است، 
 و او خود بر اين [امر]، نيك گواه است. 

 و راستى او سخت شيفته مال است. 

 مگر نمى‏داند كه چون آنچه در گورهاست بيرون ريخته گردد، 
 و آنچه در سينه‏هاست فاش شود، 
 در چنان روزى پروردگارشان به [حال‏] ايشان نيك آگاه است؟ 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 كوبنده، 
 چيست كوبنده؟ 

 و تو چه دانى كه كوبنده چيست؟ 

 روزى كه مردم چون پروانه‏[هاى‏] پراكنده گردند، 
 و كوه‏ها مانند پشم زده‏شده رنگين شود. 

 اما هر كه سنجيده‏هايش سنگين برآيد، 
 پس وى در زندگى خوشى خواهد بود! 

 و اما هر كه سنجيده‏هايش سبك بر آيد، 
 پس جايش «هاويه» باشد. 

 و تو چه دانى كه آن چيست؟ 

 آتشى است سوزنده. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 تفاخر به بيشترداشتن، شما را غافل داشت. 

 تا كارتان [و پايتان‏] به گورستان رسيد. 

 نه چنين است، زودا كه بدانيد. 

 باز هم نه چنين است، زودا كه بدانيد. 

 هرگز چنين نيست، اگر علم‏اليقين داشتيد! 

 به يقين دوزخ را مى‏بينيد. 

 سپس آن را قطعاً به عين‏اليقين درمى‏يابيد. 

 سپس در همان روز است كه از نعمت [روى زمين‏] پرسيده خواهيد شد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 سوگند به عصر [غلبه حق بر باطل‏]، 
 كه واقعاً انسان دستخوش زيان است؛ 

 مگر كسانى كه گرويده و كارهاى شايسته كرده و همديگر را به حق سفارش و به شكيبايى توصيه كرده‏اند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 واى بر هر بدگوى عيبجويى، 
 كه مالى گرد آورد و برشمردش. 

 پندارد كه مالش او را جاويد كرده، 
 ولى نه! قطعاً در آتش خردكننده فرو افكنده خواهد شد. 

 و تو چه دانى كه آن آتش خردكننده چيست؟ 

 آتش افروخته خدا[يى‏] است. 

 [آتشى‏] كه به دلها مى‏رسد. 

 و [آتشى كه‏] در ستونهايى دراز، آنان را در ميان فرامى‏گيرد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 مگر نديدى پروردگارت با پيلداران چه كرد؟ 

 آيا نيرنگشان را بر باد نداد؟ 

 و بر سر آنها، دسته دسته پرندگانى «اَبابيل» فرستاد. 

 [كه‏] بر آنان سنگهايى از گل [سخت‏] مى‏افكندند. 

 و [سرانجام، خدا] آنان را مانند كاه جويده‏شده گردانيد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 براى الفت‏دادن قريش، 
 الفتشان هنگام كوچ زمستان و تابستان، [خدا پيلداران را نابود كرد.] 

 پس بايد خداوندِ اين خانه را بپرستند؛ 

 همان [خدايى‏] كه در گرسنگى غذايشان داد، و از بيم [دشمن‏] آسوده‏خاطرشان كرد. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 آيا كسى را كه [روز] جزا را دروغ مى‏خواند، ديدى؟ 

 اين همان كس است كه يتيم را بسختى مى‏راند، 
 و به خوراك‏دادن بينوا ترغيب نمى‏كند. 

 پس واى بر نمازگزارانى 

 كه از نمازشان غافلند، 
 آنان كه ريا مى‏كنند، 
 و از [دادن‏] زكات [و وسايل و مايحتاج خانه‏] خوددارى مى‏ورزند. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 ما تو را [چشمه‏] كوثر داديم، 
 پس براى پروردگارت نماز گزار و قربانى كن. 

 دشمنت خود بى‏تبار خواهد بود. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 بگو: «اى كافران، 
 آنچه مى‏پرستيد، نمى‏پرستم. 

 و آنچه مى‏پرستم، شما نمى‏پرستيد. 

 و نه آنچه پرستيديد من مى‏پرستم. 

 و نه آنچه مى‏پرستم شما مى‏پرستيد. 

 دين شما براى خودتان، و دين من براى خودم.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 چون يارى خدا و پيروزى فرا رسد، 
 و ببينى كه مردم دسته‏دسته در دين خدا درآيند، 
 پس به ستايش پروردگارت نيايشگر باش و از او آمرزش خواه، كه وى همواره توبه‏پذير است. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 بريده باد دو دست ابولهب، و مرگ بر او باد. 

 دارايى او و آنچه اندوخت، سودش نكرد. 

 بزودى در آتشى پرزبانه درآيد. 

 و زنش، آن هيمه‏كش [آتش فروز]، 
 بر گردنش طنابى از ليف خرماست. 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 بگو: «اوست خداى يگانه، 
 خداى صمد [ثابت - متعالى‏]، 
 [كسى را] نزاده، و زاده نشده است، 
 و هيچ كس او را همتا نيست.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 بگو: «پناه مى‏برم به پروردگار سپيده دم، 
 از شرّ آنچه آفريده، 
 و از شرّ تاريكى چون فراگيرد، 
 و از شرّ دمندگان افسون در گره‏ها، 
 و از شرّ [هر] حسود، آنگاه كه حسد ورزد.» 

 به نام خداوند رحمتگر مهربان‏
 بگو: «پناه مى‏برم به پروردگار مردم، 
 پادشاه مردم، 
 معبود مردم، 
 از شرّ وسوسه‏گر نهانى؛ 

 آن كس كه در سينه‏هاى مردم وسوسه مى‏كند، 
 چه از جنّ و [چه از] انس.» 

